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سخن سردبیر
 

  تا جایی که ان می دهدرا نش ملتفرد، دانشگاه، منطقه، جامعه و  ک ی توان و اعتبار  ، میزانپژوهش، تتبع و نوشتن
ع آنییتوانا  ازای  مدهبخش  اساس  بر  مها  مکتوب  سنجندیچه    ارآثآن    یرو  یابی ارز  یهاو ملاک  شدهه  شود 

نوشتن قو  یکسان بنابراین  د.  گرد یمکتوب اعمال م با در نظر گرفتن  از آنتوانند  یم  ،تر هستندیکه در  چه دارند 
  ی اریبسلذا  تر نشان دهند.  همو م  رتش ی ود را بارزش و اعتبار خ  ق ی طر  نیز ادهند و ا  ه ئارا   یشتریآثار ب  ،زمان کمتر

 . شوندیاثر میم و بگ   ،هئضعف در ارا سبببه  تنها ،قیو حقا اهتیواقع  یها و حتییها و تواناها، طرحدهیاز ا

این اساس، اندیشه  علمی   هایهی نشرتولید    بر  مناسبی جهت مکتوب ساختن  دانشجویانبستر  فراهم    های 
ت که دانشجو باید در قدم اول با قلم زدن، توان نگارش ر دشواری اس کا   علم  دنشیتصویر ک کند؛ چرا  که به  می

با    او ارتقا یافته و به تولید علم و دانش منجر شود.  ها و آثار علمیمقالهها و  نوشته  ،یت کند تا در آیندهقوت  خود را 
توصیف،   تولیدات  این  به  ش ،  پژوهیدانشنگاه  از  دور  به  و  سطحی  نیست؛ علمی    مقالات ی  هااخصهنگاهی 

 باشد.نمی ز نیپژوهان  دانشهای علمی فراتر از تواناییکه این نگاه،  چنانهم
به  در گام اول با  قلم زدن در عرصه دانش فقه و حقوق،  پژوهان و استادان ناظر ایشان،  دانش  رود انتظار می

روزافزون توانایی  صورت  عبر  و  های  بیفزایند  خود  قلمی  و  گاملمی  علمی    ،یبعدی  ها در  فاخر  ارائه  تولیدات 
در  را    نی ریسا  یهاافتهی  یبندجمع  ای و  خود    یپژوهش  اتلع طاحاصل از م  ی هاافتهیکه  روزی    نمایند تا رسیدن به

 ه آن،سازند. تحقق این هدف و تسریع در رسیدن ب  مبدل  بدیع و مؤثر،به موضوعی      یمطالعه مرور  ک یقالب  
 . طلبدیرا مته آموزان فرهیخهمت علم

قوق، مشتمل بر  ح و حقوقی« با تمرکز بر مباحث تخصصی فقه –های فقهی شماره دوم دوفصلنامه »پژوهش
ملیت  هفت  از  نویسندگانی  ماحصل تلاش  و  شده  منتشر  عربی  و  فارسی  زبان  دو  به  که  است  مقاله  سیزده 

  پژوهشی  ترویج مباحث آموزشی و  ین و تبی  ای ست ه در را ن، بحرین و استرالیا( است ک )ایران، افغانستان، عراق، سوریه، لبنا 
 باشد.میل العالمیة در عرصه بین المل جامعة المصطفی

 استادان گرانقدر؛ و زحمات    ی و تولید معاونت محترم پژوهش همکاری و همراهی  از    ، لازم است در پایان 
اندازی و ه در را   که   الیوسف دکتر    و حجت الاسلام   سالمی   م حجت الاسلا پورکیوان،    حجت الاسلام   به ویژه

 .و سپاسگزاری نمود انی  د ر د ق حقوقی« تلاش فراوان داشتند،   -های فقهی دوفصلنامه »پژوهش تولید  





 

 
های فقهی قرآن در موضوع فرزند خواندگی دلالت  

 1ران( نبی ) ای آل محسن سید  دکتر

ی یخ در یخ پذیرش:   03/07/1402افت: تار  10/08/1402تار

 

ریشه خواندگی  دیرفرزند  دا ای  فرهنگ ینه  در  و  گونهرد  و  مصادیق  گوناگون  رسوم  و  های  ها 
. قرآن کریم از دو منظر به این موضوع ورود کرده است. از  یافته است   پدیده نمود  مختلفی از این

با توجه  یگر  و از سوی د  ر دادها مورد اشاره قرا و تکثر مصادیق ر  تنوع این    به گفته مفسران،  سویی 
ی از احکام و مقررات شرعی پیرامون آن ورود  به برخ   جتماعی حیات ااهمیت این پدیده در  به  

ع فرزند خواندگی بدیع و منفک از نظام باورها و ارزشی دوره  ی در  موضوتشریع قرآنکرده است.  
بردار  در  و  است  اسلام  از  اقبل  خاصی  احکام  مقاله  ست.  نده  اواین  بعد  به  اشاره  با  ضمن  ل، 

نگاه به  فقهاء  ارجاع  و  صد  مفسرین  واکدر  دلالت د  موضوع  اوی  در  قرآن  فقهی  های 
است  فر  .فرزندخواندگی  انتساب  جواز  فرزن عدم  به  خوانده  پذیر،  زند  محرمیت د  عدم  عدم   ،

نفقه، ارث نبردن فرزند خوانده از احکام  خوانده    وصیت برای فرزند  جواز  از پذیرنده و  وجوب 
 رآن کریم است.فقهی برآمده از ق

 قرآن فقه، تفسیر،  فرزند حقیقی، ، ی خواندگفرزند   واژگان کلیدی:

 
 قم  -)ص(یالمصطف  یدانشگاه مجاز -)ص(یجامعه المصطف –اده نشکده فقه خانو دا  -ه فقه و اصولگرو -یمرب  -استاد مدعو 1

 mailto:smallnabi@ut.ac.ir )ص(یالمصطف یجازم دانشگاه
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 طرح مساله

ریشه خواندگی  دیرینه  فرزند  در  ای  و  گونهفرهنگ دارد  و  مصادیق  گوناگون  رسوم  و  های  ها 
یافته است  نمود  این پدیده  از  از    .مختلفی  نیاز های عاطفی،  انگیزه های مختلفی  مسائل  قبیل 

ماع، ونیز نگاه اقتصادی و  ر در اجت ی بیشتر گذاری همچون تفاخر، عصبیت و تمایل به اثاجتماع
نیروی کار و ... از عوامل روی   به اعتبار  آوردن افراد به پدیده فرزند پذیری بوده است.  تقویت 
د کرده  سیری به این موضوع وروقرآن کریم و روایات تف ابتلاء و اهمیت آن در زیست اجتماعی،  

این پدیده  است و با  مرتبط  نموده است.  ریتش را    احکام و مقررات  در  موضوع  ع  قرآنی  تشریع 
باو  نظام  از  منفک  و  بدیع  و  فرزند خواندگی  است رها  اسلام  از  قبل  بردارنده    ارزشی دوره  در  و 

مباحث و    دوری از خلط  ابتدا به جهت شود.  می   احکام خاصی است که در مقاله به آنها اشاره 
 شود.اشاره می  یف آن و تعر  فرزند خوانده منطقی، به بررسی واژه  تبیین درست و

 فرزند خوانده 

و »خواندگی«    (10/15053:  1373)دهخدا،    پسر»فرزند« به معنای ولد و نسل اعم از دختر و  
»فرزند   آمده است.  قبول  معنای  به  و  آن اسم  معنای  به  فرد   خواندگی«  که  را دیگری است  به    ی 

:  1421)ازهری،    نی است عرب تبمترادف این کلمه در لغت  )همان(    .شدبافرزندی پذیرد، می 
فیروز آبادی،  3/80 )مصطفوی،    استفاده شده است.  و در قرآن از واژه دعی (  307/ 4:  1415؛ 

:  1392؛ مشکینی،  3/234:  1429،  )انصاری فرزند خواندگی در فقهدعی و یا    ( 3/219:  1385
ت خود  ت تربیانسان او را تح  ت امای متولد شده اسشود که از دیگربه فردی اطلاق می (  126

  حال (  339-338/ 3:  1365فاضل جواد،  کند.)دهد و مانند فرزند به خود منسوب می ر می قرا
که نسب او مجهول باشد همانند طفلی که  چه نسب آن فرد مشخص باشد همانند یتیم و چه این

بعد   و  است  شده  فگم  عنوان  به  را  او  کسی  شدن،  یافت  براز  خود  )انصاری،    گزیند.می رزند 



 
 

 13/ یقرآن در موضوع فرزند خواندگ  یفقه  ی ها  دلالت 

  زیرا نگرش حاکم   اند فرزند خواندگی را مربوط به پسران دانسته ینمفسر برخی ( 3/234: 1429
  فرزندان   انسان،  حقیقی   و اولاد  است   مردان   وجود  به   اجتماع  این بوده است که قوامدر گذشته  

به  نسل  بقای  که  چرا    1. باشندمی   پسر   عمل   پیدایش  منشا  اعتقاد  ینمه  است.  پسران   بقای  نیز 
خ ر ف)  تبنی  است،(  ی واندگزند  -می   خود  فرزند   را   دیگری   پسر  پسر،   بی   اشخاص   یعنی   شده 

او  واقعی   فرزند  آثار  تمامی   و  کردندمی   خود  به  حقمل  و   خواندند به    کردند می   مترتب   را نسبت 
 ( 2/266: 1390طباطبایی، )  بردند.می  ارث  او از  و  دادندمی  ارث  او  مثلا به

یابد.  دگی در تقابل با فرزند حقیقی معنا می نوارزند خ شود که فبا توضیحات گذشته روشن می 
الاولاد   احکام  و  نکاح  کتاب  فراش  در  از  که  است  کسی  حقیقی  فرزند  که  است  شده  تصریح 

اگر زنی به واسطه مباشرت  متولد گردد و در این رابطه اختلافی میان شیعه و سنی نیست. یعنی  
به حکم شریعت و عادت    د کرد،ا متول از گذشت مدت شش ماه، فرزند کاملی ر  شوهر و پس

می ب ملحق  به شوهر  نمی شری  مرد  فر شود و  این  )تواند  نفی کند.  از خود  و  انکار  را  مفید،  زند 
می (  537:  1410 موجب  فرایند  رابطهاین  والدین خود  با  فرزند  رابطه  که  غیر  ف  ایشود  و  طری 

ونگذار نیز به منظور  ا قانست لذافسخ و زوال  قابل    د خوانده که ف فرزنبر خلا  قابل زوال باشد
مصال رعایت  همچنین  و  وی  مصلحت  رعایت  و  طفل  از  خانواده  حمایت  و  اصلی  خانواده  ح 
  پذیرنده کودک مواردی را برای فسخ سرپرستی پیس بینی کرده است.

 موضوعیآیات  

مْ أَدْع  عَلَ  اژه ادعیاء » وَ مَا جَ ره احزاب با ودو بار در سو  خواندگی   تعبیر فرزند  قرآن کریم از   یَاءَک 
)احزاب/ مْ«  الْ 4،  23أَبْنَاءَک  عَلَی  ونَ  یَک  لَا   « آیه  و  مْ«  (   ه  یَائ  أَدْع  أَزْوَاج   ي  ف  حَرَجٌ  ینَ  ن  ؤْم  م 

ذَه   وسف با تعبیر » نَت  و حضرت ی( و در دو آیه دیگر نسبت به حضرت موسی  37،  23)احزاب/ خ 
کرده  وَلَداً  یاد  ذَ «   خ 

نَت  أَوْ   « وَلَ است.  یوسف/  9،  28)قصص/داً«  ه   گفته  21،  12و  به  ( همچنین 
ل  أَ  مْ« )نساء/مفسرین آیه » وَ حَلائ  ک  نْ أَصْلاب  ینَ م  ذ 

م  ال  ک  مْ« اشاره  23،  4بْنائ  ک  نْ أَصْلاب  ( تعبیر » م 
 

 وا الرجالنا و بناتنا بنوهن بنبنونا بنوا ابنائ. 1
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ن است و در آن زمان میا  ری تولد یافته نده که از دیگد در برابر فرزند خوانسان داربه فرزند نسبی ا
ینَ   وَ »  ی دیگر در ذیل آیه  بود. برخ   ب شایع اعرا ذ 

م   عَقَدَتْ   ال  ک  مْ فآت   َأَیْمان  مْ   وه  یبَه  ،  4)نساء/«  نَص 
سعید33 از  کرده  مسیّب   بن   (  مقصود نقل  که  پسر  اند  رعایت  آن،  در   است   هاخوانده   از    ه ی آ  و 

از    (2/390  :1360  )عاملی،کنند.  وصیّت   چیزی  هاخوانده  پسر  برای   که  ت داده شده اس  دستور
ا  سپس  و  پیشین  ملل  میان  در  پدیده  این  شیوع  شده،  اشاره   آیات  شریعت  مجموع  در  آن  لغاء 

 شود. ر ذیل به آنها پرداخته می اسلام و نیز برخی احکام فقهی قابل استفاده است که د 
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 شرایع و ملل پیشین اندگی در خو د فرزن الف: 

های تاریخی فرزند خواندگی شایع بوده است  ه دوره برآنند که در همو فقهاء  مفسرین  از    جمعی 
، ایرانیان، رومیان و یونانیان به رسمیت شناخته  یل اعرابها از قبو در نظام حقوقی بعضی ملت 

می  بار  آن  بر  حقوقی  آثار  و  است.شده  شاهرودی،    شده  طباطبایی،  9/18:  1432)هاشمی  ؛ 
ت   توسط فرعون » وَ قَالَ   ت موسی گی حضرقرآن کریم در دو مورد فرزند خواند  (2/265:  1390

وَ   ي  ل  عَیْنٍ  ة   ر  ق  رْعَوْنَ  ف  )قصص/امْرَأَة   وَلَداً«  ذَه   خ 
نَت  أَوْ  یَنْفَعَنَا  أَنْ  عَسَی  وه   ل  تَقْت  لَا  و  28،9لَكَ   )

نْ  وَ قَاحضرت یوسف توسط عزیز مصر »   ي اشْتَرَاه  م  ذ 
کْر  لَ ال  أَ ه   مْرَأَت  صْرَ لا  مَثْ م  ي  أَنْ    وَاه  م  عَسَی 

)یوسف/ وَلَداً«  ذَه   خ 
نَت  أَوْ  ک21،  12یَنْفَعَنَا  گزارش  را  آیه   (  دو  این  از  مفسرین  بعضی  است.  رده 

ذَه     تعبیر   اند زیرا استفاده کرده  شیوع پدیده فرزند خواندگی را در میان قوم موسی و یوسف  خ 
نَت   «

اشا پذوَلَداً«  سنت  و  رویه  یک  وجود  به  شره  در  یرفته  دارد.م ده  آنان  عربی،   یان  :  1408)ابن 
3/1080  ) 

 فرزند خواندگی در جاهلیتب:  

ای مرسوم بوده است و آنان فرزند خوانده را همانند فرزند  دگی در جاهلیت نیز پدیدهخوان  فرزند 
تاریخی آمده منابع    در برخی   ( 9/18:  1432می شاهرودی،  اش)ه کردندحقیقی خود تلقی می 

  بن  تافتند عمارة نمی ابوطالب از پیامبر را بر  ت، مشرکین حمایت ای بعث ر ابتداست هنگامی که د 
زیبا روترین و شاعرترین   ولید بن  عمارة  طالب   ابو ای گفتند و نزد ابوطالب بردند را مغیره بن ولید

  نت پدرا   و  تو   دین   به   که  را   ات   رادرزادهدر مقابل، ب خود بدان و   خوانده  د زنفر   افراد ما است تو او را 
ثه  بعضی فرزند خواندگی زید بن حار(  327-326/ 2تا:  )طبری، بی   تسلیم ما کن  ، ودهنم  پشت 

که پیامبر  )نه این   (21/260:  1420)ابن عاشور،   اندن رسم دانستهتوسط پیامبر را بر اساس همی
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و  ا  زید در ابتدا غلام خدیجه بود سپس  ر دهد( برخی دیگر برآنند که خود قراخوانده  او را فرزند  
دی  دن خبر آزابعد از شنی  ( 2/130:  1409)ابن اثیر،  .  پیامبر او را آزاد کرد و    امبر بخشیده پیرا ب 
زید تمایلی به بازگشت   برای بازگشت او نزد پیامبر آمدند ولی حارثه پدر  زید و عمویش کعب او، 

  نیست.  اعلام کرد که از این پس زید پسر او   ت و ز این رو پدرش قریش را شاهد گرف نداشت، ا
رفتپیامب به  واکنش  در  دانست ر  خود  فرزند  را  وی  زید،  پدر  همان؛  ار  عاشور،  زرکلی،    )ابن 

خواندند.(  3/75:  1396 محمد«  بن  زید   « را  او  پس  آن  از  پیشین،  )  و  ؛  11/964طبری، 
 ( 1/248تا: )ابن هشام، بی   هنگام هنوز ایشان پیامبر نبود .آن در (  21/126:  1371المراغی، 

 ی برای خداوند گد خوان فرزند ج:  

وجود داشته است تا آنجا که    اعتقاد به فرزند داشتن خداوند از گذشته دور در میان ملل مختلف
مش  نیز  و  ادیان  از  برخی  پیروان  و  به  کرده  سرایت  فرکین  عنوان  به  را  افراد  از  برخی  رزند  آنان 

می  رازیخداوند  )فخر  قرشی 16/30:  1420،خواندند.  ازرآق  (1/235:  1371،  ؛  و    ن  یهود 
دانستند.  خداوند می نصاری و نیز مشرکین یاد کرده است که عزیر، عیسی و ملائکه را فرزندان  

را فرزندان خدا محسوب    و در آیه دیگر یهود و نصاری خود  (149،  37صافات/؛  31،  9)توبه/
مختل18،  5)مائده/کردند.  می  آیات  در  همچنین  البت (  و  اشاره  اعتقاد  این  به  دیگری  به  ف  ه 
نموده است.)از جمله مریم/ص  را مردود اعلام  آن  ،  72؛ جن/91،  23؛ مومنون/35،  19راحت 
بْحَانَه  وَ تَعَالَی عَم    ( 3،  18؛ کهف/3 ونَ« )انعام/  که شان خداوند مبرای از آن است. »س  ف  ،  6ا یَص 

 ( 171، 4اء/؛ نس 100

مفسرین    . بیشتروت است ن متفاشده چیست؟ نظر مفسرید در آیات گفته  که مراد از فرزندر این
وَ   « ود    قالَت    آیه  صاری   وَ   الْیَه  ه    اء  أَبْن  نَحْن    الن 

)مائده/  وَ   الل  ه«  اؤ  ب  فرزند  18،  5أَح  به  مربوط  را   )
آنان  3/54:  1388)قرائتی،   انددانستهخوانده   زیرا  طلبی (  تفوق  و  جویی  برتری  روحیه  ه  ک   با 

فرز عنوان  به  خود  اعلام  با  خواداشتند  خدند  رابطه    اوند، نده  داشتن  و  نزدیکی  اثبات  صدد  در 
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بودند. خداوند  با  ا1415سی،  )آلو  متمایز  پیشین:  3/274:  طباطبایی،  از  5/248؛  همچنین   )
تعبیر برخی  وَلَداً«    نگاه  ه   الل  خَذَ  ات  یونس/115،  2بقره/)  »  خوا(  68،  10؛  فرزند  معنای  نده  به 
اعت ( نسبت  7/185:  1372است )طبرسی،   آیه »  رکینقاد مش به  وَ    در  الْبَنَات   كَ  رَبِّ ل  أَ  مْ  ه  فَاسْتَفْت 

م  الْبَ  ونَ«  لَه  هستند، برخی    و اعتقاد مشرکین به این که ملائکه دختران خدا   ( 148،  37صافات/)ن 
حقیقی   دختران  را  بنات  از  یافدانستهمراد  تولید  خداوند  از  که  پیشین: تهاند  )طباطبایی،  اند 

ونَ« )صافات/از  که  ان ( چن5/248 ب  مْ لَکَاذ  ه  ن  ه  وَ إ  شود که  فاده می ( نیز است 152،  37آیه » وَلَدَ الل 
می  خداوند  حقیقی  فرزندان  را  ملائکه  که  مشرکین  )طباطبایی،  دانستند  است  یافته  تولد  او  از 

ی نفی  ل، برخی دلالت آیه را بر فرزند حقیق( در مقاب 9/126:  1420: ابوحیان،  17/172همان:  
عزیر و عیسی  ( نسبت به آن دسته از آیاتی که یهود و نصاری، 8/718اند. )طبرسی، پیشین:  کرده

 دانستند را فرزند حقیقی خدا می دانستند، برخی معتقدند که نصاری عیسی  را پسران خداوند می 
ود    قالَت    اهر آیه » وَ ( به گفته بعضی از ظ4/329:  1371ی،  )مکارم شیراز زَ   الْیَه  ه    ابْن    رٌ یْ ع 

  وَ   الل 
صاری   قالَت   یح    الن  ه    ابْن    الْمَس 

كَ   الل  ه    ذل  مْ«  مْ قَوْل  ه  أَفْواه  ونَ   گوید » لاو آیه بعد که می   ب  ن  ؤْم  ه    ی 
الل    وَ   ب 

الْیَوْم    لا «   ب  ر  می   الْخْ  ع  که  شوداستفاده  و  عزیر  نصاری،   هم  و  یهود  حقیقی  هم  فرزند  را  یسی 
می  تلقی  پیشین:  )قریش   کردند.خداوند  که:  1/234ی،  است  رسیده  خدا  رسول  از  نقلی  در   )

زندان  د و نصاری شدت یافت هنگامی که یهود عزیر و نصاری مسیح را فر خشم خداوند بر یهو 
امام   ر جعف  ابی   از   الجارود   ابی   از   خود   ر سیتف  در  ( قمی 2/767:  1415)بحرانی،   خداوند گرفتند.

که:  (  ع)باقر   است  ا آورده  است   ابْنَ   یحَ س  لْمَ »  شده  گفته  منظور  بدین    از   برخی   که   مَرْیَمَ« 
  پسر  و  معبود   او   کردندمی   خیال  که   دانستند می   بزرگ   قدر   آن   دل   در   و   نموده   تعظیم  را  او  مسیحیان 

ب  ( 1/289:  1363)قمی،   .است   خدا دیگر  فربرخی  که  یرآنند  توسط  عزیر  خواندن  به  زند  هود 
نهادن   احترام  و  تکریم  عزی منظور  بوبه  نبودهر  عزیر  الوهیت  به  قائل  واقع  در  و  است  اما ده  اند 

به الوهیت عیس  استفاده نموده است »    تمایز را از آیه بعدی نظر داشتند. این مفسر این  نصاری 
وا خَذ  مْ   ات  مْ   وَ   أَحْبارَه  هْبانَه  نْ  باباً رْ أَ   ر  ون    م  ه   د  یحَ و الْمَ   الل  -این  اره بهاز اش  مَرْیَمَ«که در آن بعد  ابْنَ   س 
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م را  تنها نام عیسی بن مری  راهبان را خدا گرفتند  ، که یهود و نصاری احبار )دانشمندان( و نصاری
 ( 9/245ا به عنوان رب خود تلقی کردند. )طباطبایی، پیشین: ذکر کرده است که او ر

پرستی  و کفالت د:    سر

عبارت است  بوده،    شایع    اسلامی نون در جوامع  ندگی که از گذشته تا کنوع دیگری از فرزند خوا
و فرزندان    اند و یا از دنیا رفتهو ناشناختهاز سرپرستی و تکفل فرزندانی که یا والدین آنها مجهول  

رزند خوانده شده است و البته  اند. در این معنا از کفالت و سرپرستی فرد، تعبیر به فآنها یتیم شده
یل ارث،  حکام شرعی فرزندی از قبک از اهیچ ی  خلاف فرزند خواندگی در دوره جاهلیت() بر  

و نمی محرمیت  جاری  فرزن..  نیز  طفل  و  محسوب شود  دیگری  نسبی  )هاشمی می   د    شود. 
پیشین:   انسانی 24/286شاهرودی،  عواطف  رعایت  منظور  به  اسلام  دین  دیگر  عبارت  به  و    ( 

احب ی که ص ل کسانربیت صحیح این افراد و نیز رعایت حادستگیری از افراد بی سرپرست و ت
نشده برخی  فرزند  رو  این  از  است.  نموده  توصیه  را  کفالت  و  تبنی  استحباب  اند،  به   حکم 

و برخی آن   ثانی، بی 173/174/ 38تا:  اند )رک: نجفی، بی را واجب شمرده)همان(  تا:  ؛ شهید 
نماید  ال خود را برای فرزند خوانده  وصیت  ست که فرد بخشی از م حتی گفته شده ا( و   2/241

ن نیز بدین  ( به گفته برخی مفسرین در قرآ8/466:  1993)محبوب،    ینده به سختی نیفتد.آتا در  
از کفالت   فرزند خواندگی اشاره دارد.در دو ج معنای  از  معنای  این  به  از سوره آل عمران  وَ  »  ا 

زَ  لَها  )آلکَف  ا«  ی  وَ  37،  3عمران/  کَر  ونَ ( »  لْق  ی  ذْ  إ  مْ  لَدَیْه  نْتَ  ک  أَقْ ما  ل  مْ لامَه    یَکْف  مْ  ه  أَیُّ )آل  مَرْیَمَ      »
ای44،  3عمران/ به گفته مفسرین  به ماجرای سرپرستی  (  آیه  مریم توسط زکریا اشاره کرده  ن دو 
پیشین:    است. الله،  1/102)قمی،  فضل  ا6/11:  1419،  نقلی  آمده  (در  اسلام  علیه  باقر  امام  ز 

وسط قرعه به  از دست داد، زکریا به ت ود را  ادر  خ ه هنگامی که مریم یتیم شد و پدر و م است ک
:  1380)عیاشی،   ت.فضیلتی برای مریم و عیسی اس  رستی او انتخاب شد و این کرامت و سرپ 

نیز این 1/173 ایتام رواج دا ( در صدر اسلام  شت و افراد زیادی که  گونه از سرپرستی نسبت به 
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شدند. برخی از آیات  داره می تی و اسرپرس   د را از دست داده بودند توسط دیگران پدر و مادر خو 
 ( 6، 4خواند. )نساء/ی را به رعایت حال ایتام فرا م قرآن به این موضوع پرداخته است و مسلمانان  

 فرزند خواندگی در اسلام 

نام برده شده اس   به عنوان فرزند خواندگان   از برخی افراد   در قرآن  و    پیشین()طبری،  ت.  پیامبر 
  40تا    36مده است. مفسرین شان نزول آیات  توسط پیامبر آی زید  خواندگکریم موضوع فرزند  

اند  زینب بنت جهش و سپس طلاق او توسط زید دانستهبوط به ازدواج زید با  سوره احزاب را مر
 ( 8/343تا: )طوسی، بی  خود )زید(  ازدواج کرد.که در نهایت پیامبر با مطلقه فرزند خوانده 

خوان فرزند  دلیل شیوع  آنان در  گی  دهبه  اجتماعی  فرهنگ  در  و رسوخ  با    ،جاهلیت  کریم  قرآن 
صدد  در  گوناگون  خوان  تعابیر  فرزند  پدیده  آیه  نفی  در  ابتدا  است.  برآمده  احزاب    3دگی  سوره 

ملغی  و  رد  را  خواندگی  فرزند    (3/54:  1433)حکیم،    فرزند  که  است  گفته  صراحت  با  و 
مْ« )احزاب/ا جَعَ وَ مَ   »دگی از اسباب بنوت و فرزندی نیست.  خوان مْ أَبْنَاءَک  یَاءَک  ( و  4،  33لَ أَدْع 

می  این  سپس  ب افزاید  فقط  زبان  باور،  می ر  جاری  مْ  شما  ک  ذل   « ندارد  اعتباری  واقع  در  و  شود 
مْ« برخی مفسرین د ک  أَفْوَاه  مْ ب 

ک  ا ممانعت از فرزند خواندن  لیل رد فرزند خواندگی در این آیه رقَوْل 
افرا برایبرخی  دانسته خداون  د  چنان د  دانستند.  اند  خدا  فرزند  را  مسیح  عیسی  عربی،  که  )ابن 

آیه  (  3/1504ن:  پیشی  می در  فرزند خواندهبعد دستور  که  پدران حقیقی  دهد  نام  به  را  گان خود 
شناسید آنان برادران دینی  نمی تر است و اگر پدران آنان را  نزدیکخود بخوانید چرا که به انصاف  

مْ ه  د شما محسوب نمی د و در هر حال فرزنا هستنتان شمو دوس ه  مْ لْ بَائ  وه  وَ أَقْسَط   شوند. » ادْع 
نْدَ  )ا  ع  مْ«  یک  مَوَال  وَ  ین   الدِّ ي  ف  مْ  ک  خْوَان  فَإ  مْ  آبَاءَه  وا  تَعْلَم  لَمْ  نْ  فَإ  ه  

در  5،  33حزاب/الل  نهایت  ( در 
ه پیامبر( بود  مطلقه زید )فرزند خوانداج با  ه ازدو با نقل فعل پیامبر ک  37ه احزاب آیه  ادامه سور

ازدواج با همسر فرزند خوانده بود را  دم جواز  که همان ع  آثار و احکام جاهلی فرزند خواندگی 
وَ نیز باطل اعلام می  نْهَا  م  زَیْدٌ  قَضَی  ا  فَلَم  جْنَاکَهَا« )احزاب/کند. »  زَو  ( در نقلی از  37،  33طَراً 
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ی کرد که او به زودی با زینب بنت  وح   ست که خداوند به پیامبرسیده ا سلام رامام سجاد علیه ال
 یگر از تزویج پیامبر با زینب توسط خداوند خبر داده است.خواهد کرد و نقلی دجهش ازدواج  

 ( 21/261)ابن عاشور، پیشین: 

یه »  ر فرزند خوانده در جاهلیت معتقدند آیل حساسیت ازدواج با همس سرین به دل برخی از مف
نٍ   کانَ   ماوَ  ؤْم  م  نَةٍ   وَلا   ل  ؤْم  ذا   م  ه   قَضَی   إ  ه  الل  ول  ونَ   نْ أَ   أَمْراً   وَرَس  م    یَک  یَرَة    لَه  نْ   الْخ  مْ«   م  ه  أَمْر 

ازد   ( 36،  33)احزاب/ جواز  حکم  بیان  برای  سازی  زمینه  صدد  در  فرزند  ابتدا  همسر  با  واج 
-می   و   گویداو سخن می   سول دا و ر ستور خ که آیه از لزوم تبعیت از قانون و د   خوانده است چرا

این مساله از شئون خدا و رسول  تذکر دهدکه    کردندمی   اعتراض  پیامبر  به   که   کسانی   به   خواهد
ذْ   » خداست و شما حق مداخله ندارید. در آیه بعد   إ  ول    وَ ي  تَق  ذ 

ل  ه   نْعَمَ أَ   ل    عَلَیْه   تَ وَأَنْعَمْ   عَلَیْه   الل 
كْ  ه« )احزاب/  ق  ات  وَ   كَ زَوْجَ   عَلَیْكَ   أَمْس  از انعام و لطف خداوند و پیامبرش به زید    ( 37،  33الل 

م  که  ی سخن  ثانیاگوید  و  آزاد کرد  را  او  پیامبر    را   -  جحش  دختر  زینب   -  خود  عمه  دختر  اولا 
ی سخن گفته است و سپس  پنهان داشتن مطلبپیامبر از مردم و  ادامه آیه از ترس    کرد.  او  همسر

ي   باید از او ترسید.  ت که ا خداسفرماید تنهمی  خْف  ي   » وَت  كَ   ف  ه  مَا  نَفْس  یه   الل  بْد    اسَ الن    شَی وَتَخْ    م 
ه کرده«  تَخْشاه  أَنْ   أَحَقُّ   وَالل  ذکر  را  اقوالی  مفسرین  پیامبر  ترس  دلیل  آیه  در  ذیل  از  اما  که  اند 

این  این بود که    مردم  زبر اام پی  خوف دلیل    شود که کند معلوم می می زیینب را نقل    ازدواج پیامبر با
گفتند: محمد ازدواج  نافقان و یهودیان می موجی از انتقاد را ضدّ پیامبر به همراه داشت و م   اقدام

ابن    ؛ 365:  1411  )واحدی،   بند نمانده است فرزند را حرام دانسته؛ ولی خود به آن پایبا زنان  
-اند که می قان دانستهه منافبه طعن برخی مفسرین نزول آیه را در پاسخ  ( 3/448:  1422جوزی،  

  و آیه در رد این گفته آنان نازل شده است.   گفتند پیامبر با همسر فرزند خود ازدواج نموده است 
عجیبه،   ب(  406/ 4:  1419)ابن  را  زینب  با  پیامبر  ازدواج  خداوند  رو  این  داده  از  نسبت  خود  ه 

ا  نْها   زَیْدٌ   ضی قَ   است » فَلَم  جْنا  وَطَراً   م    پیداست   خوبی   به   ر تعبی  این   از  ( 37،    33زاب/)اح کَها«  زَو 
  کرده   را   کار  این  خدا   و  ، بوده  خارج (    ص)   خدا  رسول   اختیار  و هاراد  از  زینب   با   ازدواج  گویی   که
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ه   أَمْر    فرماید » وَکانَ و در ادامه هم می  ولًا« فْ مَ   الل  در ادامه آیه به   .ت سا  شدنی   انجام  خدا  کارهای  ع 
را به همسری تو درآوردیم تا دیگران نیز نگران  و  و آمده است که ما اه شده  ج اشارعامل این ازدوا

کَی لا یَکونَ عَلَی  . »  ، شدنی است هایشان نباشند و خواست خدااج با همسران پسرخوانده ازدو ل 
اَز حَرَجٌ فی  نینَ  ؤم  ن  الم  نه  م  قَضَوا  ذا  ا  م  اَدعیائه  مَفعووج   اَمر  اللّه     40در آیه  س  سپ«  لا  وطَرًا وکانَ 

کی تأ نیست همین سوره  حَم  »   د شده که محمد پدر هیچ کسی  م  اَحَدٍ  ما کانَ  اَبا  م  دٌ  ک  جال  ر  ن  م 
بیّینَ  ن رَسولَ اللّه  وخاتَمَ الن   ( 40، 33« )احزاب/ولک 

 گیاحکام فقهی فرزند خواند 

فرزند خوانده   بر  فقه اسلامی  اردر  قبیل  از  آثار فقهی  از  ه، وجوب  فقن  میت،ث، محرهیچ یک 
-5/39:  1430  صدر،  ؛2/370:  1421)مغنیه،    شود.ولایت، سیادت و.. مترتب نمی   اطاعت،

ب    ( 41 مْ  ک  قَوْل  مْ  ک  ذل  مْ  أَبْنَاءَک  مْ  یَاءَک  أَدْع  جَعَلَ  مَا  وَ   « آیه  از  آثار  این  ترتب  مْ«  عدم  ک  أَفْوَاه 
ی مرسوم در جاهلیت است  ندگخواند  فرززیرا آیه در مقام نفی  شود  فاده می ( است 4،  33)احزاب/

شود. در عین حال  یت و... نیز ملغی می و با نفی اصل، احکام مترتب بر آن از قبیل ارث، محرم 
 شود. قرآن کریم به برخی از این آثار تصریح کرده است که در ذیل به آنها اشاره می 

 عدم جواز فرزند خواندگی  
قبول کند و مانند فرزند خود امور مربوط  را  سی  ی کرستخواندگی بدین معنا که انسان سرپ ند  فرز

را فرزند واقعی خود تلقی کند و نیز احکام محرمیت و ارث و   به او را متکفل شود بدون این که او
ت و بلکه در مواردی واجب تلقی شده  ایز است و قابل انکار نیس .. را جاری نداند، مشروع و ج 

گم شده ای که توسط فردی پیدا شده است    طفلنی  یع  قطهکه مثلا در مورد فرزند لاست. چنان 
حضان و  سرپرستی  او  هلاک  خوف  صورت  )در  است   کفایی  واجب  ثانی،  ت  شهید  و  نجفی 

ا رگرفته  ( به خوبی روشن است که حفظ حیات و جان فرد مبنای حضانت و سرپرستی قرپیشین
خود تلقی نماید  قی  حقیند  فرزون  همچ  که فرزند پذیر فرزند خوانده رااست. اما تبنی بدین معنا  
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آیه وَ مَا جَعَلَ    برخی به   کهع است. چنان واحکام فرزند واقعی را در مورد او نیز جاری بداند، ممنو
مْ«   ک  أَفْوَاه  ب  مْ  ک  قَوْل  مْ  ک  ذل  مْ  أَبْنَاءَک  مْ  یَاءَک  کرده4،  33)احزاب/أَدْع  استناد  ا(  و  لزوم  اند  انتساب ز 

اصل پدر  به  مْ«تهسخن گفی خود  فرزندخوانده  ه  لْ بائ  مْ  وه  ادْع  انسبوهم    اند.»  معنای  به  ادعوهم 
به  و لام    (4/225:  1418ی،  )بیضاو  آمده آنان را  تنها  مْ« لام اختصاص است یعنی  ه  در » لْ بائ 

کنید. پیشین:  )طباطبایی   پدران خود منسوب  ا  ( 16/275،  از عالمان  نیز  برخی  -می هل سنت 
حرنویسد   اسلام  در  است تبنی  زیراام  الزحیلی،با    ،  )وهبه  ندارد.  سازگاری  :  1431  حقیقت 

است که ما همواره زید بن حارثه را به عنوان زید بن  مده  الله بن عمر آ  در نقلی از عبد  (21/236
نازل شمحمد می  آیه  این  که  این  تا  زید بن حاخواندیم  را  او  بعد  به  آن  از  و  -ثه خطاب می رد 

دٌ   کانَ   ما»اند  برخی دیگر گفته  ( 1/379ابن عربی، پیشین:  ) کردیم.  حَم  نْ   أَحَدٍ   أَبا  م  مْ   م  ک  جال  )    « ر 
را نفی  )ص(  ( در باره زید بن حارثه نازل شده است و آیه انتساب زید به پیامبر  40،  33ب/احزا

تبربه عبارت دیگر چنان   (5/457  : 1382)آل غازی،    کرده است. نفکه  و  ی نسب در اسلام  ی 
خود را به دیگری نسبت دهد و در روایت    ز نسبش دوری جوید ودارد ان حق نحرام است و انسا

حکیم،  )  شده است به منزله کفر به خداوند عظیم دانسته    لیه السلامق ع مام صادال از اابن فض
 فته نیست.لدین حقیقی او نیز پذیرانتساب فرزند به غیر وا همچنین( پیشین

 م محرمیت همسر فرزند خوانده دع
آیه  حَ   »  در  ل  وَ  مْ«  لائ  ک  نْ أَصْلاب  ینَ م  ذ 

ال  م   ک  م  صدد بیان محارکه خداوند در  (  23،4)نساء/  أَبْنائ 
سازد که پسران  ولی آن را مقید می   شمارد مرد را نیز جزو محارم برمی است، همسران پسران هر  

از باشند    باید  پدر  همان  أَصْلاخود  نْ  م  مْ«»  ک  بر  ب  بنا  باشند  شما  صلب  از  یله  لح   این  یعنی 
رو  هافرزندخوانده  این  از  نیستند.  شما  ازدواج  محرم  نباشد  محرمیت  که  آنان    وقتی  یا  با  و 

آنان   بود.  همسران  خواهد  جایز  کرکی،  نیز  هندی،  242/ 12:  1414)محقق  فاضل  :  1416؛ 
این ر ماجرای زی قرآن کریم د  ( 7/178 از  بعد  را طلاکه همسر خ د  با  ود  پیامبر  ازدواج  به  داد  ق 
با مطد اشاره کرده  لقه زی مسر مطه لقه  است که در واقع این فعل پیامبر حاکی از جواز ازدواج 
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نْهَا وَ  ا قَضَی زَیْدٌ م  ونَ عَلَی الْم  فرزند خوانده است. » فَلَم  کَيْ لَا یَک  جْنَاکَهَا ل  ي  طَراً زَو  ینَ حَرَجٌ ف  ن  ؤْم 
ن  أَزْوَاج  أَ  نْه  ذَا قَضَوْا م  مْ إ  ه  یَائ   (  37، 33)احزاب/راً«  وَطَ دْع 

 

 ارث نبردن فرزند خوانده 
قب در  ارث  اسباب  برخی  گفته  دبه  )قرار  عهد  و  نسب  اسلام  از  حلف  ل  شامل  عهد  و  بود  اد( 

می  تبنی  و  در  )سوگند(  فرزند خوانده  و  پدر  از  یک  یعنی هر  ارث  شد  دیگری  از  فوت  صورت 
را)فخ  برد.می  پیشین،  ر  آمده    (9/508زی،  نقلی  که در  ق   است  زید  در  ماجرای  و  بعثت  از  بل 

)ابن   برم.او ارث می ن است. او از من و من از  گواه باشید که زید پسر م   پیامبر اشاره فرمود که 
رْح   ( 21/260عاشور، پیشین:  

َ
وا الْْ ول  مْ این رویه با نزول آیه » وَ أ  ه  بَعْضٍ    أَوْلی   ام  بَعْض  تاب   ب  ي ک  ف 

ه«   گ(   75،  8انفال/)  الل  پیشین:    ردیدباطل  و    ( 1/137)قمی،  نسبی  رابطه  در  منحصر  ارث  و 
ل    » وَ   آیه  مسیّب،  بن  لی از سعیدسببی شد. همچنین در نق ک  يَ   جَعَلْنا  ل  ا  مَوال  م  دان    تَرَكَ   م    وَ   الْوال 

ونَ  قْرَب 
َ
)نساء/   الْْ د 33،  4«  فرزند    رباره (  ارث  است الغاء حق  نازل شده  در    خوانده  از  زیرا  قبل 

بهاز متوفی ارث می   خوانده  فرزند  اسلام   تصاصخویشان اخ   و  نزدیکان   برد اما این آیه ارث را 
همین معنا در فقه نیز بازتاب یافته است و فرزند خوانده در  (  155)واحدی، پیشین:    است.   داده 

:  1410)مفید،  است.  محدود شده  ارث نسب و سبب    در   بارد. زیرا اسباطبقات ارث جایی ند
که فرزند  و هیچ کدام شامل فرزند خوانده نیست. چنان   (124-2/123:  1406،  ن براج؛ اب680

 وانده ارث نمی برد.  نیز از فرزند خ  گیرنده
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   عدم وجوب نفقه
فرزندان نسبی(، زوجیت  ن و به گفته فقهاء اسباب وجوب نفقه منحصر در سه مورد قرابت )والدی 

:  1408)آبی،  خت نفقه واجب نیست.رداد پوارن م )غلام و کنیز( است و در غیر ایو ملکیت  
شود که پرداخت مورد استفاده می  نفقه در سهاز انحصار   (485/ 4: 1355؛ خوانساری، 2/201

 نفقه فرزند خوانده بر فرزند خواه واجب نیست. 

 وصیت برای فرزند خوانده 
ل    مفسرین در ذیل آیه » وَ   ز ی ابرخ  ک  يَ   جَعَلْنا   ل  ا  مَوال  م  ونَ« معتقدند که آیه    وَ   دان  وال  الْ   كَ تَرَ   م  قْرَب 

َ
الْْ

ه است اما وصیت به سهمی از اموال برای فرزند خوانده را  در صدد نفی ارث بردن فرزند خواند
شمرد  است مجاز  پیشین:    .ه  مْ   (155)واحدی،  وه  مْ   فَآت  یبَه  )نساء/نَص  جمع  33،  4«  مقابل  در   )

وَ   زیادی  از  مراد  اهل سنت  مفسرین  ینَ ال    از  مْ   عَقَدَتْ   ذ  ک  دانسته  أَیْمان  پیمان  زیرا را هم   .   در   اند 
  من،   جنگ  تو،   خون   من،  گفت خون می   بست ومی   پیمان   دیگری   با  ی شخص  جاهلیت،  دوران 
  مال   ششم  یك   پیمان   این  با .  من  از   تو   و   برممی   ارث   تو   از  من.  توست   صلح   من  صلح   و   تو   جنگ

هم  میراث،  تقسیم  موقع  در  شخص،  ؛2/229:  2008)طبرانی،  گرفت.  می   تعلق  شپیمان   به 
اند که با یکدیگر  مهاجرین و انصاری دانسته  برخی دیگر منظور از آن را   (5/33:  1424ایجی،  

لسلام مراد عقد  در روایتی از امام رضا علیه ا  (2/149  1404:   )سیوطی،    بستندعقد اخوت می 
)عیاشی، پیشین:  ته است.یان بس و شیع که خداوند بین ائمه علیهم السلام است  امامت بیان شده

  گران آیه مربوط به اموال نیست بلکه مراد ضمن این که به نقل ابن عباس، مجاهد و دی   ( 1/240
معاشرت   حسن  و  خواهی  خیر  کردن،  یاری  نصیب،  پیشین:   است.از  ته  الب  (3/188)طوسی، 

شد گفته  نفقه  و  ارث  باب  در  ت   آنچه  خوانده  فرزند  هزینه  تامین  هبه  پرسر وسط  نافی  یا  و  ست 
قانون مدنی مواردی  د  موا  برخی که در  بخش و یا همه اموال خود به فرزند خوانده نیست. چنان 

خوانده توسط فرزند خوانده ماده قانونی  چون تامین مخارج و هزینه های زندگی متعارف فرزند  
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ن حیث  از ای  است و  ز تعهد و قبول مسئولیت فرزند پذیری شده است و البته این امور ناشی اتلق
 ده است.مشروع دانسته ش

    فرزند از روی خطا و اشتباه  گناه نبودن انتساب فرزند خوانده در جایگاه

و  وانده به پدر واقعی خود  به بیان حکم خطا در سوره احزاب پس از بیان لزوم انتساب فرزند خ 
حقیقی خود منتسب   ر پدربه غی اشتباه فرزند خوانده را  اگر به فرماید اشتباه پرداخته است و می 
یمَ لَیْسَ عَلَیْک    ()طوسی، همان: کردید باکی بر شما نیست  نَاحٌ ف  ه  )احزاب/ مْ ج  مْ ب 

،  33ا أَخْطَأْت 
وب   (  البته در ادامه آیه با5 ل  دَتْ ق  نْ مَا تَعَم  مْ« می جمله » وَ لک  ه )عمدا(  فرماید اگر با قصد و ارادک 

)ص( رسیده است که ایشان نیز  در نقلی از پیامبر اسلام همان(  ) ید.وشه می چنین کنید مواخذ
برخی از مفسرین خطا   ( 7/251تا: )کاشانی، بی  غیر پدر خود منع کرده است.از انتساب فرد به 

مْ  عَلَ جَ  ما اشتباه را مربوط به قبل از ورود نهی )وَ و  یاءَک  م  أَدْع  به بعد از ورود  ( و تعمد را أَبْناءَک 
اگر به  از قتاده نقل شده است که مفاد آیه این است که ( 11/146)آلوسی، پیشین:   اند.هدانست  نهی 

ز این رو آیه اختصاص  دادید باکی بر شما نیسست ا خطا فردی را به غیر پدر حقیقی خود نسبت 
 ( 627:  1423)سایس،   به فرزند خوانده ندارد. 

 نتیجه گیری 

ها و  ای متداول و مرسوم در میان فرهنگپدیدهی  ندگخوا ند  فرز در متن مقاله اشاره شد،  که    چنان 
های مختلفی از این پدیده نمود  مصادیق و گونه شته دور  و از گذ  بوده است گونه گون  ها  قومیت 

از  فی از قبیل نیمختل ردها و پیامدهایآنچه که بر رواج و توسعه آن افزوده است، کارک یافته است. 
وده است و البته هر نظام اجتماعی مقررات و قوانین  ی ب ، نظام ، اقتصادیاجتماعی   های عاطفی،

ساماندهی  جهت  در  را  ا  خاصی  واقعیت  این  به  بخشی  انتظام  است.  و  داشته  مبذول  جتماعی 
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پ این  پیامدهای  و  کارکردها  به  توجه  ضمن  نیز  اسلام  تشریعی  در  نظام  اجتماع،  بستر  در  دیده 
 است.احکام و مقررات خاص آن برآمده  صدد تبیین

گی  رزندخواندهایی از فانواع و گونه  از سویی   قرآن کریماز نگاه مفسران  بر اساس آنچه گذشت،   
با توجه به اهمیت این پدیده در حیات اجتماعی به برخی  از سوی دیگر و نموده است  حکایت را 

ا  از احکام و مقررات پیرامون آن ورود کرده است.  به بعد اول،شرعی  مقاله ضمن اشاره  با    ین 
بهار فقه  جاع  و  مفسرین  دلالت نگاه  واکاوی  صدد  در  م اء  در  قرآن  فقهی  وضوع  های 

همسر   .برآمددخواندگی  فرزن محرمیت  عدم  پذیر،  فرزند  به  خوانده  فرزند  انتساب  جواز  عدم 
یت برای فرزند  ص و  ، جواز عدم وجوب نفقهاز پذیرنده،    فرزند خوانده، ارث نبردن فرزند خوانده

 برآمده از قرآن کریم بود.  فقهی  احکاماز  خوانده
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عهی ش د ی مراجع تقل شهیبر اند  د ینوظهور با تاک یها  یدر فناور   یفقه اسلام  ی رگذار یتاث  

 2، امیر امینی) ایران( 1) ایران( محمودرضا محمددوست

یخ یا تار یخ پذیرش:   09/1402/ 11فت: در  1402/ 26/10تار

 چکیده
برای تسخیر ذهنیت بشر   ایی جدید، از دنینوظهور  های  فناوری  تحولات پیچیده  بالای   سرعت 

خواهد گرفت و بر  ی را در بر  ماعاجتو    ی رد ف  ست ی ز  ه بر می دارد؛ دنیایی که جوانب مختلف پرد 
)اعم از نهادها، مسئله ها،    عات دینی تواند بر موضواین پدیده می    آنان تاثیر ویژه خواهد داشت.

نی »فقه« تاثیر گذار باشد؛ لذا  راهکارها و...(، مخصوصا علم دست یابی به احکام شریعت یع 
ایجاد خواهد  هدیدهایی را  هی، تید فقدج   موضوعات    درست   تحلیل  و   پاسخگویی   تفاوتی در بی 

،  هافناوریمدیریت آینده این  ین آمادگی برای  خواهد کرد، همچن  نمود و فقه را دچار نوعی انزوا
سبب، مساله اصلی این    برای مسئولیت تاریخی فقه خواهد داشت. به این  آفرینی نقش   فرصت 

  تقلید  مراجع  اندیشه   بر  دکیتا  با  نوظهور   های  فناوری   در   فقه اسلامی   تاثیرگذاری  ی رس تحقیق بر
فهم  شیعه هدف  با  نوشتار  این  اینرو  از  مت  است.  م صحیح  تمدن  از  تعهد،خصصین    ی الزامات 

آیندههای نوینفناوری با  و رفتا  ، نگارش شده تا  اعتقادی  امنیت  دقیق،  فقه  پژوهی  پویایی  ری، 
می تواند در    کهنطور  « همارفناوری های نوظهو ه داشته شود. نتیجه آنکه، »گ اسلامی، در امان ن

ی و حکم  چنین می تواند با ظاهرگرایو ارتقاء آن موثر باشد، هماجتهاد    ندی فرآ  قیو تدق   عیتسر
-به   جواز  ت عدمسازی دست یابی به احکام دینی را دچار چالش نماید تا جایی که می توان گف

 . ت اس  برخوردار بیشتری   اتقان  از فتوادهنده،  ن واعن  به  آن ها  کارگیری 
 ها.ها و چالش، فقه، مراجع تقلید، فرصت فناوری های نوظهورژه:  دواکلی
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 مقدمه 
غیرقابل   دهگستر  سیطره رسانهو  تمام  انکار  ای  گونه  را  واقعی   فضای  زوایای  به  بشر    در   زندگی 
  پیدا   معنا  تغییر و بلکه   رسانه  ز باامرو  انسان چشم انداز    ای کهگونه  ست، به داده ا  قرار  خود   کنترل 

  محیط زندگی انسان، بلکه میدان ذهنیت سازی و قدرت نمایی   رسانه؛  این رو فضای  زا.  کندمی 
 ن یترتازه نفس و    باشد. رسانه انسان هوشمندی است که انسان آن را خلق کردهمی   آرزوهای او

روز با هدایت بزرگترین شبیه سازی    به   روزنوظهور    هایفناوری   یده است.رد گ  جهان   نیا  گریباز
گ  دور، با فرهن  چندان  نه  آینده  در شودمی  بینی پیش و باشدمی  هاتعیین نسبت  حال  در شرتاریخ ب

  بشر  زندگی   ابعاد   همه   در  و راهبری   حکمرانی   هایشگرفی در شیوه   ارسازی، تغییراتسازی و رفت
 . ایجاد نماید

  ی اهاپیمهوا  ، (د در  بدون   تزریق  داشتن   برای )  هاوزن روسمیکنوظهور مثل متاورس،    هایفناوری 
از    …و  فضایی   محاسبات  خورشیدی،  شیمی   الکتریکی،    ه ب  لفظی   جستجوی  مرحله  توانسته 
  استفاده   جهت   متنوعی   افزوده  هایارزش   و  ابزارها  رهگذر،  این  در   و  کند  گذر  معنایی   جستجوی

بسیاری   مصنوعی ش هو  کمک  با  .نماید  ارائه  و   تولید  ان پژوهشگر  و  محققان  به    از  دستیابی 
  مصنوعی   هوش   تکنولوژی   هایدارنده   نزدیک   آینده   در .  تسریع می شود  رش ب  شتهذگ  هایپیشرفت 

برای انسان ها در اعتقادات و    جدیدی  زندگی   سبک  پدیده  این  و  بود  خواهند  دنیا  مهم  حکمرانان 
ایجاد  احکام  و  است   خواهد   اخلاق  ممکن  حتی    قابلیت   که   شود   یدتول   هایی ماشین  کرد. 

 .(9: 1399 ،ی بهرام باشند ) داشته   را منطق مبنای بر  استنتاج  و  ورزیاستدلال 
  شبیه  عملکردی   ،نوظهور   هایفناوری   کاربردی   وحطس  روزافزون   و   چشمگیر  هایپیشرفت   با

و    بود  خواهد  پیش  از  بیش  دیعملکر   قرابت   این  نزدیک،  آینده  در   که  دارند  انسان   ذهن  عملکرد 
 . خواهد داشت  موثری  نی ری آف نقش  بشر، پیچیده هایخواسته  و  معضلات از  یاریس ب  حل در 

فناوری  در  نوظهور    هایهمچنین  تواند  مسائل  می  فقر،    ی اجتماع  مختلفحل  کاهش  مانند 
  ل یتسهن،  ادیامرتبط با    یهادانش و آموزش  بهبود  ،ی عی منابع طب  ت یری بهبود نظام سلامت، و مد
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د  ی رخ ب مسائل  مقدس،    ترجمه   مانند  ی نی از  ارائ   ،ی قرآن  ات ی آ  ریتفس متون  فتاو و  کمک  اه  به  ها 
 باشد. دیفبزرگ م  یهاداده   لیو تحل ی عیمانند پردازش زبان طب شرفتهیپ یهاروش 

  تلقی   حل   غیرقابل   سنتی   هایروش   با  که   را   مشکلات   از  برخی   تواندمی نوظهور    هایفناوری 
. است   محاسباتی   نظر  از  انسان   زندگی   دبو به  برای  جدید  فرصتی   دهندهنشان   و  دکن  حل  شدمی 

 مانند  ایمنی،  و  امنیتی   های  سیستم  بهبود  برای  مثال  عنوان   به  توان می   رانوظهور    هایی فناور
نوظهور    هایفناوری .  کرد   استفاده ...  و  اشیاء   شناسایی   یا   شده  دزدیده   نقلیه   وسایل   ردیابی 

  برای   را   راه   و   کند   کمک   فناوری  و   می عل   اکتشافات   دامنه   تسریع  و   گسترش   ه ب  تواند  می   همچنین
 . کند  باز  ها زمینه  از بسیاری  در دجدی  یاه پیشرفت 
  انسان   رفتار  کنترل   و  تحلیل  توصیف،  در  که  جدیدی  هایظرفیت   دلیل  بهنوظهور    هایفناوری 

  دارد،   انسان   اجتماعی   و  فردی  زیست   بر   که  شگرف و شگفتی   تأثیرات   طریق  از  و  کندمی   ایجاد
کند. پس    ایجاد  دین  دافها  با  اهپدیده  این  نسبت   درباره   جدیدی  هایپرسش   که   شودمی   سبب 

  پویا،  جامعه یک ایجاد و در کرده فااسلامی ای نوین تمدن  تسریع تحقق در   مهمی  می تواند نقش
 .باشد تأثیرگذار متعادل  و پیشرفته

  خود   به  رایر همه چیز  تغیدر    ای  فزاینده  جایگاه  ما  جوامع  در   امروزه نوظهور    هایبنابراین فناوری 
  حجم   پردازش   امکان   البته .  است   اهمیت پیدا کرده   پیش   از   بیش  یل دل   ینمه   به   و   داده   اختصاص

-هیجان از امکانات  یدی درخشان جد یایدن رصتی برای ایجادف   هم شده، یدتول  اطلاعات عظیم
کشاندتهدید  هم  و  ان یپای بانگیز   برای  بشری ی  جامعه  وحشتناک به    ن    زیرا   است.  ویرانشهری 

در   فق  ی انک فراومقدمات حل مسأله کم ضمن آن که  از انجام    هیبه    قوای   از   بسیاری   می دهد، 
  مختلف این   به سبب تحمیل اختلالات افراد  از  برخی   که  جایی   تا  کند،  می   تقلید  انسان   شناختی 

آن   نگران   انسانی   جامعه  به   تکنولوژی   در  چگونه   انسان   یک  اینکه  مثل  خطراتی .  اند  شده  آینده 
نوظهور    هایفناوری   خروجی   و  دهد،  انجام  دتوان  ی م   کاری   چه  ماند،  خواهد  باقی   فعال  جامعه،

 .رفت  خواهد  پیش کجا تا
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کشورها،    ملی   قدرت   و  امنیت   تعمیق   و  توسعه   حوزه   در   بزرگ   انقلابی ور  ظه نو   هایفناوری 
  در   لازم  عمق  ، ن آ  از  استفاده  بلکه شاید بدون نمود.  ایجاد خواهد    دینی   لوم خصوصا در بخش ع

بقیه مصرف   ما  کشور   نزدیک  دهدرآین  گرفت،  انجام نخواهد   دینی،  مطالعات   این   کنندگان   مثل 
های   فناوری،  ت   جدی  چالش  آن    جربهرا  ضمن  کرد.  اخواهد  از  ماندن  عقب  ضرورت    ن یکه 

  امظن  و  حیات  اداره   تئوری  عنوان   به   فقهداشته باشد.    ی ادی ز  یتواند ضررها  ی م   زین  یراجتناب ناپذ
  کرد،   درگیر خواهد  را   بشر   یفانتز  لاتیتخبا    بزودی   که   هیولائی   چنین  قبال   در   هاانسان   زندگی 

آماده پاسخگویی  بایست  تامسئول به    می    دچار   دنیا   با   تعاملات  باشد و گرنه در خود    ریخی یت 
  استعدادهای   و  نخبگان   با  دیدار  ر د  انقلاب  معظم  رهبرشد. به همین سبب    خواهد  جدی  انزوای

  به   اشاره   با   و  بردند   نام  سازآینده  و   مهم   مسئله   یک   عنوان به   «مصنوعی   هوش »  از   علمی،   تر بر
 : کردند تأکید مصنوعی  هوش  توسعه در دنیا  مختلف کشورهای تجربیات

  برتر   کشور   10  جزو   ایران   که   کنیم  عمل  ایگونه به   باید   و   دارد   نقش  دنیا  آینده  اداره   در   مسئله   »این 
 (. 1400/)رهبر انقلاب، آبان  «بگیرد   قرار دنیا  در مصنوعی  هوش 

با    های  برگزاری همایش   هوشمند حوزه علمیه،   هایفناوری  راهبری   ستاد ت  لیفعا  آغاز مختلف 
اسلامی و... بخشی از اقداماتی بوده که تاکنون برای آمادگی در    علوم   و   مصنوعی   وین هوش عنا

به امنیت بیشتر باورهای اسلامی انجام شده است که یقینا گسترش آن  مواجهه با هوش مصنوعی 
 ود.  کمک خواهد نم

  ی تسؤالا  هر حال با پیشرفت فناوری های نوظهور و حداقل بزرگ نمایی قدرت افسانه ای آن،   ه ب
 :  هک  شودی مطرح م 
 کند؟  ی بانیپشت رگذاریفعال و تأث ز فقه ا  تواندی چگونه م فناوری های نوظهور  •
 خواهند کرد؟هور های نوظ فناوری از  یاچه استفاده  لمان ء مس فقها  •
 ؟تواند فتوا دهد ی م ور فناوری های نوظه  ای آ •
 ؟ میباش ازین  ی ب دیشود ما از مرجع تقل ی سبب م فناوری های نوظهور  ای آ •
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پرسشپاسخ  هرچند   بالا به  مقصود  فراتر  های  اما  باشد  ی م ما    نوشته   از  حق،  ماه  قت یتا   ت یو 
های   کارآمد  ،نشود  تبیین  نوظهور فناوری  به  بود.  آن   یپاسخ  خواهد    به   پاسخ  برای  دشوار 

 . شود بازشناسی   مصنوعی، هوش   مفهوم است  لازم  ابتدا ،ءفقها  مواجهه چگونگی 

 وعی مفهوم شناسی هوش مصن
مصنوع  توانا  ی هوشمند  یها  نیماشی،  هوش  که  وظا  یی است  ن  ی فیانجام  هوش    ازمندیکه  به 

ب  ی انسان را داشته  انسان  یساز  هیشب  ی نوع   قت یدر حق  ی اشد. هوش مصنوع است    ی برا  ی هوش 
منظو   وتریکامپ و  از هاست  م ر  ماش  ی صنوع وش  ا  ی نیدر واقع  به گونه  که  نو  یاست   ی س یبرنامه 

 . (1379 ،ی مشبک)  از رفتار انسان را داشته باشد دیتقل یی ن فکر کند و تواناشده که همانند انسا
شبیه   پیاده  مصنوعی   ش هو  از  مقصود   مشهور،   تعاریف  مطابق سازی  همو    سازی   سازی،  انند 

هوش  توسط  طبیعی   تقریبی  سامانه   .ت اس  نشیما  انسان  مصنوعی؛  هوش  دیگر  تعبیر  به  ای یا 
  آن   بر   مبتنی   هوشمندانه   تصمیم  یک   سپس   و   کرده  درک   را   دوخ   اطراف   محیط  تواندمی   که   است 
  یندهافرآی   سازی شبیه  نظیر انسانی  ندشمهو  فرآیندهای دیگر عبارت  به .نماید اتخاذ پیشین درک 

  و   دانش  کسب   توانایی   و  یادگیری   و  آنها   به   موفق   پاسخ  و  انسانی   استدلالی   های  شیوه   و  تفکری 
  از  که  ابزارهایی   و   ها  تکنیک   از  ای  مجموعه   .می باشد  ینماش  توسط   مسائل   حل   برای   استدلال 

)  می   استفاده  انسان   هوش   سازی  شبیه  و  نمایش   برای   نویسی   برنامه  و  محاسبات   ،یی نایم کند 
1384  :3) . 

انسان  مصنوعی  هوش  می هایواره بنابراین  که ابی  هوش   اندیشیدن   و   تفکر  ساختار   شد    دارند. 
  این   اجرای  در  بعد   مرحله  در  و  کرده   تقلید  را  انسان   تی شناخ   هایتوانمندی   است   قرار   مصنوعی 
  و   هوشمند   خود   مصنوعی   هوش   که  ت نیس   معنا   بدان   این.  بگیرد   سبقت   انسان   از   هاتوانمندی

 .کند رفتار  هوشمند  موجود  یک   ن چوهم است  قرار  صرفاً  بلکه   باشد،می  ادراک  ی دارا
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 مصنوعی برای فقههای هوش  فرصت
به  که    انکار  قابل   غیر  ضرورتی   به  زندگی   مختلف  هایبخش   در  مصنوعی   ش هو  کارگیری   حال 

ناسایی  مصنوعی ش   امکانات هوش   باید  ، ابتداباره کارائی آن   در  قضاوت   برای   است،   شده  تبدیل
  اطلاعات،   تحلیل   در  دقت   وقت،  از  بهینه  فاده است   لهجم  از   فراوانی   مزایای  مصنوعی   ود. هوش ش

همیشگی،  خطای  کاهش دسترسی  فقهی    موضوعات  شناخت   بالا،  پذیری   ریسک  انسانی، 
  ل به نتیجه کمک به وصو   تاریخی، کشف پیش فرض های فقهای گذشته برای   جدید، جستجوی

 رد. اد گیری در تصمیم  سرعت  و
  واند تمی   مصنوعی   هوش .  باشد  داشته  ادتهاج   یرس م   در   فراوانی   ثمرات   تواندمی   هوش مصنوعی 

  هایزبان   به  آن   و ترجمه   تفسیر دینی و فقهی، تبیین،بع مناارزشمند    ینه گنجمحافظت از    علاوه بر 
  از .  گیرد   قرار  استفاده  مورد   کمکی   ر زااب  یک  عنوان   به  اسلامی   و  فقهی   هایپژوهش   مختلف، در

  فقهی،  پیچیدهتحلیل مسائل    و  مبانی، تجزیه   و   ول ص ا  استخراج  به   توان می   کاربرد   این  هایمثال
فقهی،  متون   ن میا  هایتطابق  و  هاتفاوت   کردن   پیدا   برای  مفید  اطلاعات  استخراج  و   مختلف 

کرد    اشاره   مخاطبان   نیازهای  اسسا  بر  اسلامی   و  فقهی   مطالب   و   کتب،   محققان، تولید مقالات،
 (.  36: 1385 ا،ین ی م یقا؛  480 :1400 ، یرازعدصا)
در   هوش   هایکارویژه   از  ی کی و یکپارچه   تجمیع،   اجتهاد،   فرآیند  مصنوعی    تنظیم  سازی 

مس اطلاع ]خام  تقلات  ترکیب   وغیرمستقل  بر و    هوش   مختلف است؛  موضوعات   اساس  شده[ 
داد؛  نشان   خود  از  را  قدرت   بالاترین  تجمیع   در  مصنوعی    هم   مصنوعی   هوش   یعنی   خواهد 

  اساس   بر  را  شدهترکیب   اطلاعات  تواندمی   هم  و  دکن  مظیتن  و  مهیا  را  خام  اطلاعات  تواندمی 
به   هوش   بعید است   به گونه ای که  د؛ هد  ارائه   فقیه   به   مختلف  موضوعات  افراد  از    پای   بسیاری 

 . )ر.ک: سایت شبکه اجتهاد( برسد  مصنوعی  هوش 
  ه ب  نیاز   است. زیرا مجتهد  اجتهاد   در   اصلی   و   زملا  مقدمات  از   تجمیع اطلاعات  ی دیگر وس   از  

  و  تحلیل  یافته، شکل ایپیچیده استدلالی  وجوه  و هالایه  فقه  در  دارد،  اطلاعات از عظیمی  حجم
  طور به   فقیه  اگر  است؛  منفصل   و   متصل  قرائن   و   عناوین  دقیق  فهم   گرو  در   فقهی   هایگزاره   فهم
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  ذهنی   موضوع   به  مربوط   دهدمی   که  حکمی   د،ببین  ناقص   را  موضوع   و  نداند  را   ع ضومو  دقیق
  عرضه   اجتماع  بر   حکم   که   وقتی   جهت   همین  به   اجتماعی؛  واقعی   و   بیرونی   ع ضومو  نه   اوست؛

  مصنوعی   هوش   کمک  به  فقیه  باید  پس  باشد؛  داشته  دنبال  به  را  عکس  اثر  است   ممکن  شود؛می 
 حجم  یقینا  و  نکند  گم  را  مسیر  حکم،  به  رسیدن   مسیر  در  و  بخشد  تسریع  را  اجتهاد  فرآیند

  واقعیت   به   حکم   و   شودمی   بیشتر  احتمالات   باشد،   تربیش   و   گسترده   قدر  هرچه   اطلاعات
 .(  265: 1402سلمانپو، شود ) می  ترنزدیک 
  احکام  کشف  و   مسائل  به   اجتهاد، پاسخگویی   فرآیند   در  مصنوعی   هوش   بعدی تکنولوژی  کاربرد 

شناسی را  موضوع   و  باید موضوعات   ه فقی  است.  مصنوعی   هوش   تکنولوژی  به  مربوط   موضوعات 
شو   منابع   هستند،  زیاد   دخیل   منابع  موضوعات  این   در  چون   است؛  دشواری   ر اک  که   د مسلط 

  هوش   و   دارد؛  اطلاعات  از   عظیمی   حجم   به   نیاز   مجتهد   پس  باشد؛  زیاد   باید  نیز  الرجوع لازم
  در   صوص خ به   –  موضوع   شدن   روشن  باعث   که   اتی اطلاع  از   بخشی   تواند می   مصنوعی 

یک    همین  مصنوعی   هوش   کند، اگر  روشن   او  برای   ا ر  شودمی   فقیه   برای   –  اجتماعی   موضوعات 
 . کندمی  کفایت  باشند  داشته  را  فایده

اجتهاد می    بحث   در  اطلاعات  اجتهاد، تنظیم  فرآیند  در  مصنوعی   هوش   مهم تکنولوژی  رد ربکا
مطلق مثلا  که  تعیین  یدمق  و   باشد  تنسیق  را  یا  کند.  کن  می    اطلاعات   مجموعه   نهادن   ارهمو 

الهی. روشن است    حکم  رساندن آن برای دستیابی فقیه به  نتیجه  به  و   هی ق ف   و   موضوعی   رجالی،
نهایی   تنسیق  می   انسانی   هوش   مدیریت   با که  فقط  شودانجام    را   تشریع  توانند می   هاانسان   که 

 هاانسان   ت فطر  از   یا   و   تتبع   از   یا   لایی مختص فقیه است که زیرا ارتکازات شرعی و عق  بفهمند، 
بفهمد پس در این    را  تشریع  زبان   انسان   که  کندمی   ایجاد  ییندفرا  ت،وضعی  این  و  خیزندبرمی 

 .می گیرد  کمک انسانی   هوش  زا مصنوعی  هوش  قسمت 
کاربردهای از  یکی  کاربر  مختلف   مراحل  در   مصنوعی   هوش   تکنولوژی  کلیدی  پس    د فرآیند، 

ت سا  الهی   احکام  استنباط   مسیر  در فقیه کار کمک  فناوری  این  که   معنا  بدین  مجتهدیاری است؛
  وقتی   همین سبب   مشورتی داشته باشد. به   نقش   ایفای   فقیه   کنار  دستیار در   عنوان   به  تواند می   و



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل  حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 38

تناقضات  مثلا   تواند می   شود، می   داده   آن   به   قاعده   و   مبنا و  ر  فتاوی   در   تغایرات  فقیه    ا مختلف 
 . تهاد()ر.ک: سایت شبکه اج  نکند   استنباط  خود  مبنای فخلا کند تا فقیه  گوشزد  و استخراج

، تفکیک  نی دی   دقیق و سریع متون   تحلیل  و   تکنولوژی، ترجمه  با  شرعی در مواجهه  احکام  تطبیق
 برای تفسیر  مصنوعی   هوش   از  استفاده  برای   جدید  هایروش   مبانی، یادآوری اشتباهات، توسعه

شناخت    ، ی شکاف احتمالات  ،ی ف اطلاعاتپر شدن شکا، تشخیص ذائقه مخاطب،  هی فق   مسائل
م  وموضوعات  پ  ب یترک   عاصر  و  ب  وندیکردن  هوش  اطلاعات   نیدادن  های  فرصت  دیگر  از  ؛ 

 .(179: 1400 ،ی قاسمفقیه هست ) فهم   سطح  با بی به مدلول هایی متناسب مصنوعی در دستیا
توان هوش   کل،  در به   مصنوعی   می  تدق   عیتسر  ل،یتسه  برای  امکان جدیدی  ن واعن   را  در    قیو 
ارتقاءاجتهاد    ندی فرآ که  مسائل  لح   و  گی زند  کیفیت   و  دانست  و    اجتماعی  مدیریت  فرض  در 

مسائل    با  تا  خواهد آمد  فقها  موثر اخلاقی و دینی به کمک  ایهدستورالعمل   و   کنترل آن با قوانین
  ارائه   فناوری   این  که   جدیدی  هایصت رف  از   و   شوند  روبرو  فناوری   پیشرفت   از   ناشی   جدید

به عنوان راهکار    ی سبک اجتهاد گروه ج ی روت زین  صدور فتوا و سمیدر مکان  ی بازنگربرای  دهدمی 
  علمای  مشترک   تلاش   و   همکاری   به   نیاز   اتفاق،   این  برای   اما.  شوند  مندبهره   مقابله با بحران فتوا 

   .فناوری می باشد  محققان  دین و

 هوش مصنوعی های فقه با چالش
داشته    ایایی ه و مزرو بودتواند پیش می   فقها فتواهای  و  فقه در  مصنوعی   ش وه   از  استفاده  که  هرچند
در  اما  باشد، آن  احتمالی  های  چالش  و  عوارض  به  مسلمان  توجه   فقهای  نیز  اند  آینده  .  داشته 

چه مصنوعی  هوش  که:  پرسش  این  به  برخی   ما  از  را  امکاناتی   نسبت  گرفت؟؛    زا  خواهد 
ه اند  هشدار دادمختلف    یهات یدر موقعهوش مصنوعی در    متفاوت   چهره نسبت به    اندیشمندان 

ب  اعلام و  افرادی   خطر  لکه  حتی  اند،  فیزیکدان استیون   مانند  کرده    مدعی   ،معروف   هاوکینگ؛ 
جنگل  دنیا    مصنوعی،  هوش   برابر  در   شدن   و مرعوب   انفعال   گسترش   با   است   ممکن   که   شدند
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که نسل مدرن به   ی شود  نیوز  خود   پایان   بشر  )فارس  و    ت یری مد؛  1402.02.12،  برسد  دانش 
 . (25: 1401 ی نوآور
پاپچنان    هوش   تأثیر  به  صلح  جهانی   روز   هفتمین  و  پنجاه  برای  خود  پیام  در   فرانسیس  که 

کرده   جهانی   صلح   بر   مصنوعی    بین  معاهده  یک   که   خواست   المللی   بین   جامعه   از   و   اشاره 
 هایوی تصریح کرده است: "ماشین  .کنند  تنظیم  آن   از  استفاده   و  توسعه   برای  آور  الزام  المللی 

 اتفاق ایگونه  به باید  فناوری هایپیشرفت  بنابراین  باشند، ”روح“  دارای نندتوای من  هرگز سخنگو"
  وجود   زبان   از  فراتر  انسانی   روابط  از  سطحی .  شود  جلوگیری   ”انسان   شکل  تغییر“  از  که  دفتبی

تنهامی   قصد  و  میل  ،عواطف  شامل  که  دارد  و    این   خداوند  لطف  به  توانندمی   اهانسان   شود 
  باید  جدید  هایآوریفن   .کنند  تبدیل   دیگران   با  سودمند  و  مثبت   روابط   هب   را  ههمدلان   مبادلات

  جوامع   و   افراد   یکپارچه   توسعه   خدمت   در   و  عمومی   خیر  و   صلح  پیگیری   راستای  در   همیشه
  در “  مصنوعی   ش وه  انواع  توسعه   در   پیشرفت   که  کنند   لحاص   اطمینان   جهان   رهبران .  باشند

  نظم   به  هاپیشرفت   این  اگر  طرف،  یک   از .بود  دخواه  ی بشر  صلح  و   برادری  خدمت   در   نهایت 
  و   بشریت   بهبود  به  تواندکند، می   کمک   بیشتر  آزادی  و  نهدرابرا  مشارکت   و  بشری   جامعه  در  بیشتر

  تال، دیجی  حوزه   در  ویژه به   علمی،-فنی   ایهپیشرفت   دیگر،  سوی  از.  شود  منجر  جهان   دگرگونی 
  ممکن   که  هاگزینه   از  برخی   جمله  از  دهد،می   قرار  ن انسا  دست   در   را  هاگزینه   از  وسیعی   گستره”

)ایسنا،    خطر  به  را  ما  مشترک   جهان   و   باشند  داشته  خطر  ما  بقای  برای  است  بیندازند 
1402.05.18) . 

مسلمان   از  برخی  فقهی   و  قی لااخ   مسائل  و  هاچالش   به  فقهای    ایهپیشرفت   با  که  فتاوای 
   :می شود ها اشاره آن  از برخی   به   د، کهده انرک  توجه است،  همراه هوش مصنوعی  و  تکنولوژیکی 

  هوش   که  است   نیاز  فقهی،  متون   اساس  بر  فتوا  صدور  و  تفسیر  برای:  پذیری اعتماد   و  دقت .  1
مجموعه    ی نوع مص  هوش   .کند  تحلیل   و   مطالعه   درستی   به   را  متون   بتواند  مصنوعی  کمک  به 

م   ی رگبز  ی اطلاعات ا  کندی کار  حالت  در  ارز  آلدهیکه  به   اهتباش  ی ابی اجازه  بهرا   ترنه یصورت 
هایی   با   است   ممکن  این  .کندی م   ریپذامکان    و   نامناسب   پذیری مفهوم   چون م ه  محدودیت 
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  دانش   نیازمند  فقهی   اصول   و  دینی   مفاهیم  تفسیر  .باشد  همراه   فقهی   متون   محدود  مطالعه   قابلیت 
  از  یکی   .رسید  نخواهد  آن   به  مصنوعی   هوش   است   ممکن  که   ت اس  فقهی   تجربه  و  عمیق

 کنمم.  است   آن   پذیری اعتماد   و   دقت   فقه،   در  مصنوعی   هوش   از   استفاده  اصلی   هایچالش
  منجر هاآن  به اعتماد عدم به تواندمی  که  کنند تولید ناقص  یا نادرست  نتایجی  هاسامانه این است 

 .(603 :1400 ، ی قربانشود ) 
درک    . امام هست الل به عرجوع جاههر چند مراجعه به هوش مصنوعی،    :فقهی   مفاهیم  فهم .  2

تفسیر      سخت   است   ممکن  نوعی صم   هوش   سامانه  یک  برای،  فقهی   متنوع   و  پیچیده  مفاهیمو 
که    است   یقو  ی فوق هوش مصنوع   یا، مقوله استشراق و دریافت حکم شرعی شأن  زیرا    .باشد

انس  ان  انس  اندازه  فطرت به  فهم  با  در  مبتن  را ی خواهد شد زموفق    عیتشر،    زبان بر    ی زبان شارع 
   یابد، تواند به آن دست  ی هرگز نم نیو ماش است  ی ت انسانطرف

   ؟ ابزار ایانسان هست  ی نی رهبران د  دستورات فقهی  مخاطب  •
 ت؟یقیطر  ایدارد   ت یموضوع در استنباط احکام انسان  ای آ •
 ست؟ین ی کاف  ی هوش مصنوع  ، شداته باشد ت یوع ض مو اگر •
 فتوا بداد؟  اند تو ی م  مثل انسان  ی هوش مصنوع   ای داشته باشد آ  ت یقیطر راگ •
  ؟کند درک  عقلایی در فقه را  ارتکازات  تواندمی  چگونه مصنوعی  هوش  •

داده    دیعواساس وعده و    نیبرا  چنان که آیات قرآن معتبر است    اطمینان اجتهاد قطع و    ت یماه
، محل  و ارتکازات عقلایی    ن و گمان را براساس ظ  و تفسیر نصوص   عیند تشرلذا خداو  .است 
البته ظن و گمان    ن؛یو نه ماش دهدی نسان رخ م ست و ظن و گمان هم فقط در اداده اقرار    یداور

م  ا  ی دائم   ندیو فرا  ست ین  ی قطعهم  ی. در فرض که  نه هوش مصنوع   است کار انسان    نیدارد و 
یا ادله غیر لفظی را نخواهد    لبیه  کند، قرائن  درک   آنها  آرای  در   را  افقه  هوش مصنوعی، ارتکازات

 . کندتوانست درک 
رسد  ابراین  نب می  نظر  مصنوع به  و    فقها    نی گزیجاتواند  نمی   ی هوش  اجتشود  عرصه  هاد  در 

دهد تنهابه  حکم  شرع   یی  حکم  به  زیرا    برسد  ی و  نماید،  حکم  انشاء  با  حکم و  روح    ی ذ  دیرا 
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  ن یز هما  ت یدر نها  دیبا  زین  ی مصنوع   وش ه   ج یعبور کند و نتا  ی از هوش بشر   د یاجتهاد بابدهد.  
.  کندی درک نم  ی رانسانین موضوع را هوش غیا شارع را درک کند،مذاق  یه بایدقف د.ر کنعبو ریمس 

ابزار را    ولی   ، شارع مقدس قول فقها را حجت قرار داده  ضمنا  است.  ی انسان  ی تیمذاق، خاص   نیا
نداده،   قرار  احجت  باشد.    نیق ی   نکهیمگر  مصنوع   بنابراینآور  هوش  از  استفاده  و    ی در  فقه  در 

بافتواه احتدقت  به    د یا  شود   اط یو  توجه  تأ  انسانی  و  نظارت  همواره  سو  دییو    ی علما  ی از 
   . ودظ شلحامتخصص 

است که   نیباشد، پرسش مهم ا ی عرف  ای ی منطق نان یاطم دیمف ی هوش مصنوع  یبر فرض که فتوا
مانند اطم  نان یاطم  ای آ از ع  ی نانیحاصل شده،  م   بهی لوم غرکه  شود    ی مانند جفر و رمل حاصل 
 (. 1401)ر.ک: متقی،  ست یحجت نباشد  که اگر  ست؟ین

  است   ممکن  فقه  در  مصنوعی   هوش   از  هاستفاد:  شخصی   اطلاعات  و  خصوصی   حریم  حفظ.  3
  ایجاد   با  صی خصو  حریم  و  ی مدن   یهای آزاد  نقض   ،یفرد   یهای آزاد  دی تهد  همچون   خطراتی   با

شبه   جعل   و   شایعات  گسترش   ت، نادرس   اطلاعات   از   حجمی  و   اسناد  اطلاانتشا  واقع    ات عر 
را   حرمت   پاکدامن  افراد  و   مؤمنین  به  مربوط   شخصی  ها    دیانت ح  رو   با   که   کند،  مخدوش   آن 

رو   منافات این  از    ایجاب   را  اطلاعات  این  از  حفاظت   برای  مناسب   راهکارهای  به  نیاز  دارد؛ 
 . کندمی 

اخلاقی .  4   و   فقه  در  مصنوعی   هوش   از  استفاده  چگونگی   که  است   مطرح   همواره :  تحولات 
  و   فتواها   که   طوری   به   است،  معنوی   و   اخلاقی   هایارزش   و   اصول   به   توجه   مندازنی  اها فتو

  هوش   .باشند  سازگار  اخلاقی   و  دینی   هایارزش   با  مصنوعی،  هوش   توسط  شده  ارائه  یهالتحلی
 گیریتصمیم   زمینه   در   مثال،   ایبر  شود،   منجر  تری پیچیده  اخلاقی   ئل مسا  به   تواند می   مصنوعی 

تزاحمات و فق و    قی اخلا  در  هوش    وقوع   صورت   در  مسئولیت   تعیین  هی  نیست  معلوم  خطاها 
 . (7:  1384 یی،نایم رست شرعی را پیدا نماید )مصنوعی بتواند نظر د

تعیین5   مانند  مصنوعی،   هوش   هایفناوری  از  بسیاری:  جدید  هایفناوری   برای  شرعی   حکم  . 
  حکم   تعیین  نیازمند  که   ت سا  کرده  ایجاد  فقها  برای  را  جدیدی  مسائل   نفورماتیک،وابی  و  رباتیک
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  تواند می   ربات  یک   آیا  ،لاً مث:  مصنوعی   هوش   از   ناشی   فقهی   هایپرسش   .باشدمی   شرعی 
  هاپرسش   نوع   نیا  شوند؟   شناخته  موروثی   وارثان   عنوان   به   توانند می   هاربات   آیا   یا  دهد؟  شهادت 
 .هستند فقهی  دقیق تحلیل نیازمند

فوق،   های  چالش  به  توجه  حکم  استنبابا  اسلام ط  منابع  از  گسترده،    ده،یچیپ  یامقوله   ی خدا 
  از   ی آگاه، نیازمند  اسلام  شناخت جامع و کامل از  علاوه بر که    باشدی م   ق یو عم  ق یدق  حساس،

ن و  اسلام   ازیرفتار  با  تا  ،است   ی امت  متقی  وسیله  درست    استنباط   فقیه  ن یترمتقن به 
 اشد.باسلامی  امت  یازهاینی پاسخگو ،افتهیدست ج یتان

که  معیار   مصنوعی   هوش   های  داده  باشد  معیار  تواند  می  زمانی  چون  داشت  نیست،  ه  حجیت 
که    باشد. باشد  تواند حجیت داشته  درک زمانی می  درک باشد، هوش مصنوعی    م  . هر  ست ین  م 

  نظر دو مثلا اگر بین  .ست ین رفتهی پذ  شرعاً کند  دایمقام اجتهاد منافات پن در  انسا  اریبا اخت  یزیچ 
شاختلا   تواند  نمی   مصنوعی   هوش   های  داده  و  دهد  می   متفاوت   ای  نتیجه   نظر  دو  هر  ، ودف 
هوش   تشخیص   برای  ایی هن  معیار باشد.  آن  تواند  مصنوعی   درستی  می    دستیار   مقام  در   نهایتا 

 .زندمی  فقیه را  آخر حرف  اما کند  کمک مجتهد
قدر6 توسط  کنترل  اجتما.  سیاسی  های  بعی:  ت    و   داف ها  به   ی مصنوع   هوش   هیروی گسترش 

  است  مرتبط رفت   داهخو کار به  آن  در   که  هایی  موقعیت  به و آن   دهندگان  توسعه و صاحبان  منافع
  براساس   مصنوعی   هوش .  نجامدیب  ی به تمرکز ثروت و قدرت در دست عده معدود  تواندی م که  
  هر   و   نیست   فقیه   دست   در   اختیارش  کند، می   عمل   شود می   داده   آن   به   که   ی سفارش   امهبرن 

  و  پژوهی دین  به   دارد،   که   کلانی   اهداف   براساس   و   کند   طراحی   را   آن   تواند، می   یاعه مومج
  اعتقادات   سبب تضعیف و تزلزل   چه بسا عملا  و  دهد  ارائه  نادرست   نتایج  و  دین بپردازد   تنباط سا

 چه بسا برای مرجعیت .  وارد نماید  آسیب   ی دین  جامعه  به  که   شود  نادرستی   احکامانتقال    و  مردم
هم تصور نمود، به گونه  در ایجاد بحران فقهی  خطرناک تری  ابعاد توان می  ،وعی مصن  ش وه دینی 

استعماری ارزش  که  ای غرب  منفعت   و   های  حتی    پژوهی فقه  روش   جایگزین  را محور  کند. 
  ابزار   این  و   کنند   نظر   اظهار   ندارند،  را   کافی   تخصص   تنباط سا  حوزه   در   که   برخی   است   ممکن 
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  را   فقهی اسلام  نظر   تواندمی   مصنوعی   هوش   از   استفاده   با  کند  خیال  ی فرد   هر   که   شود   دستاویزی 
 . آورد  دست   به

در    بزرگ   هایکنترل دولت ها و قدرت   در  تواندمی   مصنوعی   هوش   از  ادهاستفحتی   یا  سیاسی 
تبهکاران   کناختیار  نار برای  ها  ترل  و ضایتی  گیرد  و مصالح شرعی،  تکدس  با  قرار  مبانی  در  اری 

-می   .سوق دهد  و استبداد فکری   هراسی   سوی افزایش اسلام  به  دآگاه ت ناخوبه صور  جامعه را
  ت یری به مد  ی و با مدد هوش مصنوع   رد ینسانها را به دست گا  یازساز ینی،  نجازس ینتواند ضمن  

آورد. مردم   دی پد  یانه سار  ی سازد و جبر اجتماع  بازیچهرا    ان یانسانها بپردازد و آدم   ی عیهوش طب
ا مشارکت   ن یدر  م   ، کنند  کثری داح   الگو  با  پذ  لیاما  را  اسارت  و  فساد  و  ظلم  .  شوند  رایخود، 

 .رندیپذب  ی تیو تناسخ هو یی گرا ی و نسب لیمدرن را با تخ گی برده و بی حیایی فرهنگ  
واقعاً    دهدی ر م راق  اریرا در اخت  مشکوک   یهانه ی گز  نیامکان انتخاب ب  بیشترکه    ی دستگاه  ای " آ 

 است؟"  دیمف
  خود،   های  داده   برابر  ندارد تا در  اراده ای  هوش مصنوعی   مصنوعی:  ش یری هو. مسئولیت ناپذ8

چون   هوش   خود  نه  است؛  کاربر  متوجه  مسئولیت  باشد.  پذیر  مسئولیت  بنابراین    مصنوعی. 
  در  را  انسان   ،مصنوعی   هوش   دادهای  برون  بر  اعتماد  یعنی   ندارد؛  حجیت   نیست،  پذیر  مسئولیت 

  صادر   فقهی   حکمی   مصنوعی،  هوش   های   داده   بر  تکیه   ا ب  که   ی فقیه   و   کند   نمی   معذور   خدا   برابر 
  و   است   مسئول   خداوند  برابر   دیگران. او در   برای  نه  و  ت سا  حجت   خودش  برای  حکمش نه  کند،

  ده ا د  فتوا   یا   و  کرده   صادر   فقهی   حکم   عی مصنو   هوش   به   اعتماد   با   من  ادعا کند  معذور نیست که 
که    ام. بر فرض ضمن آن  م   ی عدالت  انشود    ی مطرح  باشداس که  در  ن  که گناه در هوش    ی حال، 

 .اجتهاد( ایت شبکه )ر.ک: س ، سالبه به انتفاء موضوع است  ی مصنوع 
 احساس  انسان   مصنوعی،   هوش   فضای   در   .است   ایطلبانه تنوع   فضای  هوش مصنوعی   فضای

  کجا   به  داندنمی   اساساً   و  کندمی   «هویت   ان فقد»  و  «خاصی   مکان   به   تعلق  عدم  ی ومکانبی »
  بود؛   خواهد   مصنوعی   هوش   اصلی   عنصر   لذت،   و  است   آمده  دنیا   این  به  چه   برای  و  دارد   قتعل
  دست   از  را   فرهنگی   تعلق  احساس  کمکم   او.  کندمی   ایجاد  هوش مصنوعی   که  تنوعی   رخاطبه 
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  سبک   این  در   عامه  گ فرهن  و  والا   فرهنگ.  رودمی   خاصی   گی زند  سبک  سمت   به   و  دهدمی 
.  دارد   مفهوم  تنوع   فقط.  ندارد   مفهومی   چندان   دیگر  والا   ر  نه.  شودمی   مخلوط   و  جاجابه   زندگی، 

 (. 76: 1400 ی و دیگران،کنعان؛  71: 1397 ،ی صادقشود )ی م  غالب   محتوا بر  فرم
  کردن   وارد   امکان   ویژه،  شرایط   و   فقهی   اصول   درک   عدم  متون،  تفسیر  در   مطلوب   دقت   عدم
  ، از معنویاد از دانش و هوش  فرا  راک   اد ماشینی، حکم سازی، ظاهرگرایی، سردرگمی    هایخطا

نیرو  هاشغل برخی  رفتن    نیب به    ،ی طبقات  یهاشکاف   دی تشد،  ه ترد گس   یکار یب  ، با تعدیل  آسیب 
  ر، سلب فکتفرصت  ب  سل  اجتماعی،  کنترل   فریبکاری،   تنبلی،  تبعیض،  افزایشروان کاربران،  

اجتماع  ی روان   راتیتأث  ، خصوصی   میحر قدرت   ی، و  حافظه،   کاهش  و    مساله   ابهام   تمکز 
تضعیف تکلیف،  دایره  کاهش  کاهش  و  دینی   هایارزش   مالکیت،    با   مردم  رابطه  اخلاقی، 

انسانی مخصوصا تضعیف    ارتباطات  دینی، تزلزل اعتتقادات مردم، تضعیف و تزلزل   مرجعیت 
 مختل کند.ه مقاصد شریعت را ر چالش هایی است کگ یج تنهایی از دی صله رحم و ترو

اثرات  لی که ظرفیت های فراوانی برای انسان می تواند فراهم کند، حاعی در هوش مصنو بنابراین
آن    انسان   اخروی   و   دنیوی   سلامت   به  که   باشد   مضری   و  مخرب   تکنولوژی   واندتمی مشکوک 

 اند، شده   داده   قرار   بشر   یار اخت  در  که   تازه   و   نوظهور   هایپدیده  مانند  باید   رو   این  از   برساند؛   آسیب 
اقتدار هوش مصنوعی انسان    اینکه   نه  باشد  مسلط   آن   بر  انسان   و  شد  ه اج مو  آن   با   کامل  احتیاط   با

  در  توان می  صورت  این در باشد، متقین متخصص   دست  در  آن   مدیریت .  منفعل کند  را مغلوب و 
  و بر   افتاد   متخصص   غیر  و   ح ناصال  افراد   دست  اگر  اما  کرد،   ه فاداست   آن   از   دیانت  اهداف   و  مقاصد

  مصنوعی   هوش  کارگیری به  جواز  زد. پس عدم  خواهد   لطمه   اخلاق  و   انت ی د به   شد،  مسلط  انسان 
 .باشد  می  برخوردار بیشتری  اتقان  از ،فتوادهنده عنوان   به



 
 

 45/ ... بر    د ی نوظهور با تاک   ی ا ه ی در فناور   یفقه اسلام   یرگذار ی تاث 

 

 نتیجه 
  به   همیشه  آنها،   با  فقها  هه اج مو  چگونگی   و  اسلام  جهان   به  پرشتاب مدرن   هایآرایی پدیدهصف
است   مطرح   تأمل  قابل   و  جدی  مسئله  یک  عنوان  تجچنهر.  بوده    فرهنگ   غلبه  گذشته،   ربهد 

  تجزیه   و   تفکیک  اغلب فقهاء،   راهبرد مسلمانان بوده، اما    اجتماعی   و  فردی   زیست   بر  تکنولوژی 
  و   فردی   زندگی   در   هاآن   مثبت   نقاط   از   استفاده   تجویز   و  همدیگر   از   تکنولوژی   منفی   و  مثبت   نقاط 

 .هست   و بوده  ان مسلمان اجتماعی 
نفوذ  تواندبشر، نمی   به  بوط رم   کامح ا  بیان   دارعهده   عنوان   به  فقه   تعامل .  غفلت کند  فناوری  از 

  فناوری   و  فقه  میان   بلکه   شود، نمی   ختم  فقه  توسط  فناوری  بررسی   به  فقط  زنی  فناوری   و  فقه  میان 
که از    یادر جامعه   ءفقهااگر    .نیست   جدا  فناوری  از  فقه  چراکه  کرده،   تجلی   دوطرفه  رابطه  یک

با    ،کنندی م   فی تعر  آن هااز    ریبا تأثمناسبات انسانی را  و    دنکی ه م استفاد فناوری های نوظهور  
ضرور و  علمی   گاه یجا  شوند، سازگار    دی جد  یا یدن  یهات اقتضائات  های  حوزه  و    ارتقا  فقه 

ز داشت خواهد   س  ، ی علم  یهاحوزه همواره    را ی ؛  مباحث  در  مردم  مغز  و    ی، جتماعا  ی اسیقلب 
است   یاقتصاد و بوده  حو  ی ل .  و  فقها  نسباگر  باشند  ندی فرآ  ن یا  به  ت زه  منتظر منفعل  باید   ،  

 .باشند ی ریناپذجبران  یهاب یآس
آ تغ  یی جان از  تغ  اسیمق  رییکه  تغ  رییبه  و  م   رییموضوع  فناوری    موضوع   ی ستیبا  انجامد،ی حکم 

نوظهور   کلاهای  در  تررا  وقتدی د  ی تمدنالزامات  یعنی    اسیمق  نین  هوش    اسیمق  ی .  به  نگاه 
و به تبع حکم هم    رییدرک از موضوع تغ  افت،ی  رییتغ  نی تمدرویکرد  ه  رد بخ  از فرد و    ی مصنوع 

 . دشوی متفاوت م 
واکنش  مسلمان   هایهرچند  نوظهور    به   نسبت   فقهای  های  برخی    بوده   متنوع فناوری  و  است 

 غربی   مظاهر  با  مخالفت   از  ناشی ان  های ایش فقه هشدار داده و مخالفت  رد  آن نسبت به فراگیری  
است،  بیش م ا  بوده  پیشرفت   هاآن   ترا  فواید  به  توجه  مانند  با   مرتبط   هایفناوری  هایبا  نقش    آن 
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  پزشکی،   زندگی،  کیفیت   در جهت بهبود  هفق از منابع فراوان    قیتفحص دق   در  ه یفق  یبرا  ی تمشور
  از  بیشتر  بسیار مصنوعی را م هوش و مبه پرقدرت   ابزار هایفرصت   اطی؛ارتب امکانات و  آموزش،

آن در مقدمات اجتهاد    دیخاص آن، از فوا  یازهاین  شیپسایی  شنا  و ضمن  دانسته  آن   هایچالش
فقه به  منفی   نگاهشی،  پژوهو  ممنوعیت  یا  حتی    انکاری  و  ندارند  مصنوعی  هوش  حکمرانی 

 ر داده است.راق ی و فقه ی نی روش مطالعات د ی بازساز یدر تکاپو ا  ر ن ی د فقهایاز   یاریبس 
  فائق   گرو  ی، در انقلاب فقهو بلکه  فناوری های نوظهور   در  فقه   کاربرد   پذیری   امکان   مجموع،  در

و    آمدن  گرا  متحول  بود،   های نگرانی    همه   بر تفکرنگر  انسان  خواهد    انجام  مستلزم   که   مذکور 
و    ی شرع م  مستحک  یهاپروتکل   و تدوین  قیق فقهاعمیق و د  ارزیابی   گسترده، نظارت و  مطالعات

و   ی اصول اخلاق  ت یرعا  ،ی اسلام   ت یحفظ هو  ینی برادارای پشتوانه محلی، ملی و جهای  فقه
باشد،  آنها    ی زندگ  ت یفیو بهبود ک  هاصلحت انسانم   و   ی خدمت عادلانه به منافع عموم   ،ی شرع 

یه فقه و حتی اصل دین  د علتهدی   به  تبدیل  تواندمی در غیر این صورت فرصت هوش مصنوعی  
 بینجامد.  ی ضعف جامعه اسلام  شود و به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 47/ ... بر    د ی نوظهور با تاک   ی ا ه ی در فناور   یفقه اسلام   یرگذار ی تاث 

تع دبه  نوظهورر  گی بیر  های  در فناوری  تواند   که  خدماتی   و  بودن   پیشرو  عین  ،    کند،   ارائه   می 
ناخوشای احتمالاعوارض  بتوانند    رو   این   از .  آورد خواهد    وجود   به  ندی هم  مسلمان  فقهای  اگر 
با  و  و   مواجه  آن   با   کامل  احتیاط   هوشمندانه  جا  شده  سبز  قرمز  خطوط   می ترس   یبه  خطوط   ،

ترس  را  آنها  متعهد،   دنکن  میحرکت  موحد  متخصصین  از  مشورت  با  مد  و  مرحله   تیری وارد 
نوظهور   های  طراحی  شو فناوری  و  جایگزی ند  جدی  نظام  را  آن  محتوای  کنترل  و  نظارت  ن، 

و    نی بودن د  ی اجتماع  ت یتثبکارآمد،  فقه    شینماپویایی مسلمانان با  زیادی مانند    بگیرند؛ منافع
 . اهند نمودخو اهمفر  را مسلمانان  ی و فقه یاعتقاد ت یامن
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یه  در بوته نقد  هر  ری صا ان خ شیشرط متأخر  نظر

 
 علی فاضلی

 چکیده 
ر استتت به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های علمی حوزه در سده های اخی  ره   مرحوم شیخ انصاری

. یکی از نظرات شاخص ایتتن حائز اهمیت استغیر آن مجامع علمی حوزوی و همچنان در  که آرای او  
متتا قتترار و بررسی بستتیاری از عل نقدرد ویشان ممتأخر است که پس از اع شرط  له امتنائفقیه اصولی، مس

ز جهتتت اصتتل . در این پژوهش تلاش شده تا نقدهای مهم بر دیتتدگاه ایتتن عتتالم برجستتته اگرفته است
خر فقهی، استقصتتا شتتده و أوجیه ایشان نسبت به شرط های متمدعای امتناع و استدلال آن و از جهت ت

و مطالعتتات تحلیتتل داده هتتای متنتتی    روش بر    مبتنی  بررسی های صورت گرفته  گیرد.مورد بررسی قرار  
ظتتر متتی رستتد کتته نقتتد نقد بر اصل مدعای امتناع و استدلال آن به ن  8مجموع     از  کتابخانه ای است و  

نقد بر توجیه ایشان نسبت بتته شتترط متتتاخر    4و از    استشیخ ره وارد  استدلال مرحوم    مرحوم آخوند بر
خر است وارد بوده امتتا نقتتدهایی کتته بتتر أشرط متای  بر  یانتزاعتصویر وصف  قول نبودن  معبر    نقدی که

 باشد.صحیح نمیخر به نحو وجود دهری است  أتصویر شرط مت

 . ره   ن، شرط متأخر، شیخ انصارییدی: امکاواژگان کل

 مقدمه .أ
یتتر دانستتت کتته های اخوان یکی از برجسته ترین چهره های اصولی سده تمی رحوم شیخ انصاری ره را م

طوری که آثار بتته جتتای مانتتده از او همچنتتان متتورد توجتته ای این دانش داشته به  رتقر ادسزایی  تأثیری ب
مستتئله رد وختت می ی که در آثار فقهی و اصولی ایشتتان بتته چشتتمحثمجامع علمی قرار دارد. از جمله مبا

ی در . دیدگاه شیخ انصاردانستآن  از مدعیان جدی امتناع  شیخ را  وان  تمی  است که  متأخر  امکان شرط
در امور شرعی دارد در مقاله ای به   متأخر  ا ادله ای که ظهور در اخذ شرطه و نوع مواجهه وی بسئلن میا

تار به بررستتی نقتتدهای ین نوشاما رویکرد انگارنده مورد بررسی قرار گرفته است  صورت مستقل توسط  
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تتتری از بهای وایتت زن بتته اوتتت می است که از ختتلال آن ره شیخ ا قابل طرح نسبت به دیدگاه مطرح شده و ی
 وان بتتهتتت می  در این میان آثار عده ای از فقها مورد اهتمام قرار گرفته است کتته  نظریه ایشان دست یافت.

بررستتی صتتورت اشاره نمود.    ره   نایینی  محقق  و    ره   ، آخوند خراسانیره   یزدی  محقق  صاحب جواهر ره، 
خلاصتته  . در این نوشتار ابتتتدا ستی اابخانه  های متنی و مطالعات کتا  ادهگرفته مبتنی بر روش تحلیل د

 طظتتاهر در شتتر  بت به متتوارد وی نس  ی کهو تبیین  متأخر  نظریه شیخ انصاری نسبت به امتناع شرطای از  
 .  یرد گمی مورد بررسی قراربه تفصیل نقدهای مطرح شده   سپسردد و گمی  ، ارائهدارد  فقهی  متأخر

 ان کلیدیاژگمفهوم شناسی و

با تأکید بر نظرات مرحتتوم شتتیخ –مفهوم واژگان اصلی این تحقیق است  بتاسنمبحث،  ورود بهقبل از  
 :مورد بررسی قرار بگیرد   -انصاری

 »امکان«واژۀ    -الف 

لَ« و به معنای منزلت یتتافتن استتت از مادۀ »مکن« و ثلا  درلغت، امکان«  »ۀ  واژ ثی مجرد آن بر وزن »فَع 
و  «قتتدرت »بتته معنتتای ل« از ثلاثی مزیتتد فعا»إ ندر وز ( این واژه577: 2بن محمد، ج)فیومی، احمد  

ج ماعیل بتتن حمتتاد، و جوهری، اس 133ص   ، 1375بستانی، فواد افرام،  )  است  «استطاعت انجام کار»
6:  2205 .) 

ماننتتد: امکتتان ختتاص، امکتتان   است؛، متعدد  »امکان«، به لحاظ پسوندهای آن  همفهوم اصطلاحی واژ
د ورماز مباحث اصولی  آنچه در این بحث  ادی و ... اما  تعداس  ن، امکاام، امکان اخص، امکان وقوعیع

تنتتاع از ستتلب امنیز گفته شده به معنتتای . در تعریف امکان وقوعی است «امکان وقوعی»  اشد، بمی  نظر
از  ستتت کتتهی داری امکتتان وقتتوعی ایئشود که شباشد؛ به عبارت دیگر زمانی گفته میمی  جانب موافق

 (49ص )طباطبایی، سید محمد حسین، »بدایه الحکمه«،   د.ی آیمپیش ن شیء محالی آنوقوع 
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 واژۀ »شرط«  -ب

ی، فراهیتتدذکر نکرده انتتد؛ )آن »شرط«، تعریف خاصی از ها به خاطر وضوح واژۀ  بسیاری از لغت نامه
یل بتتن عباد، استتماعو صاحب بن  726 :2و ابن درید، محمد بن حسن، ج  234:  6خلیل بن احمد، ج

ولی  بعضی از کتب لغت نظیر »القاموس   .(1136  :3اسماعیل بن حمادج  ، هری جو  و.  291  :7جعباد،  
 اند.)انستتتهم در بیع و امثتتال آن« دبه معنای »الزام و التزا  المحیط« و »المحکم و المحیط الاعظم« آن را 

شتتیخ مرحتتوم  (.559 :2ج  ، بن یعقتتوب و  فیروز آبادی، محمد    13  :8ج    ابن سیده، علی بن اسماعیل،  
یکی از آن دو )معنایی که در عتترف بتتر شتترط اطتتلاق  »گوید: تعریف لغوی شرط مینسبت به   اریصان

 .الزام« استتتخواهد بود و به معنای »مصدر    ، در این صورت »شرط«، معنای حدثی است که  شود(می
 فتتتهگ اینکتتهمثتتل  ؛در ضمن عقدی واقتتع شتتودابتدایی باشد و یا اینکه  ، کند که این الزام تفاوتی هم نمی

 (22: 2، ج1383)شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین  ط علی نفسه کذا«.«شود: »شرَ می

این استتت کتته   «»قاموس »ظاهر کلام  گوید:  المحیط«، میم »القاموس  وی در ادامه و در اشکال به کلا
 هتتیچ  ل بتتدونباشد و حال آنکه این استعمااستعمال این لفظ در الزام ابتدایی مجازی بوده و یا صحیح ن

 .« )همان(شایع استاین لفظ، کالی صحیح است و حتی در میان استعمالات  اش

ایی یافتتت؛ او در جتت آن وان تعریفتتی را بتترای  تانصاری میدر کلمات مرحوم شیخ  اما از نظر اصطلاحی  
ثراست یا به این صورت که کند: »شرط چیزی است که در وجود )معلول( مؤشرط را اینگونه تعریف می

یتتا بتته ایتتن صتتورت کتته در  -چنان که اینگونه تتتوهم شتتده استتت-جود معلول( است ر و)د  رئی مؤثجز
)شیخ انصاری، مرتضی بن محمتتد امتتین، .«  -مین استچنانکه ظاهر ه-اقتضای مقتضی دخیل است  

گویتتد: »شتترط میو در جایی دیگر با تعبیری متفاوت به تعریتتف شتترط پرداختتته و    (207:  1، ج1383
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ای است که اگر حاصل نشود، مشتتروط ه گونهاما مقارن با آن است و ب  روطمش  زخارج اچیزی است که  
 1(539: 3شود.« )همان، ج  نیز حاصل نمی

 «تأخرم  »شرطاژۀ  و  -ج

ر موضوع این نوشته، مطلق چیزی است که شیء دیگری بر آن توقف دارد با توجه به اینکه مراد از شرط د
مقدمتته  متتتأخر از شرط م خواهد شد؛ بنابراین مرادعدوم مهمشروط  ای که در صورت فقدان آن،  هبه گون 

 شود.یا شرطی است که بعد از تحقق ذی المقدمه یا مشروط آن محقق می

 

 انصاری و ادلۀ آن از دیدگاه شیخ  متأخر امتناع شرط .ب
 خیشتت . )  است  متأخر  امتناع شرطبه  ین  از قائلود که ایشان  شمی  اینگونه استفادهشیخ انصاری  از عبارات  

 ن، یبتتن محمتتد امتت  یمرتضتت  ، یانصتتار خیشتت و    290  :1، ج  1383  ن، یبن محمتتد امتت   یمرتض  ، یصاران
بتتر (.  متتدعای ایشتتان  401  :3ج    ،  1415  ن، یبن محمتتد امتت   یمرتض  ، یانصار  خیشو    141ص    ، 1426

 ردد:گمی اساس مقدماتی که از کلام ایشان قابل اصطیاد است اثبات

 المقدمهذی و  هن مقدمل: وجود رابطۀ علّی میاۀ او مقدم .2
ای استتت کتته میتتان علتتت و در نگاه مرحوم شیخ انصاری رابطۀ میان مقدمه و ذی المقدمه همان رابطتته

کنتتد، بتته ه و انقساماتی که برای آن ذکتتر میجود دارد. این مطلب با توجه به تعریف او از مقدممعلول، و
 آید.دست می

گویتتد: »مقدمتتۀ خارجیتته و خارجیه، مییه  اخلدمقدمۀ  سیم آن به  مقدمۀ واجب و تق  او در ابتدای بحث
 خیشتت قتتف دارد )بتتر آن تو مهههبوده امتتا وجتتود ذی المقتتد  مهچیزی است که خارج از ماهیت ذی المقد

 
م  1 ب  نی ا   رسدیبه نظر  تب   ان،یدو  را  اشاره    ر ی تأث  ۀاول، به نحو  فی : در تعر کند یم  ن ییاز دو جهت مفهوم شرط  شرط در تحقق معلول 
لازم است    نکهیمشروط است و ا   قتی قح  خارج از  نکهی: ا کندیم  انیشرط را ب   اتیاز خصوص  ت یدوم، دو خصوص  فی و در تعر   کندیم

 ندارند.   گر یکدیبا  یمنافات فی دو تفر  نیا  ور  نیمقارن با مشروط باشد. از ا 
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در جای دیگتتر، بعتتد از بررستتی تعریتتف ایشان  .(204: 1ج  ، 1383 ن، یبن محمد ام یمرتض  ، یانصار
هتتا، گویتتد:  »ایتتن تعریفشتتود؛ میمی د هتتا وارهتتایی کتته بتتر آننقتتض و ابرام   سبب و شرط و همچنتتین

ی ختتود بتتیش از آنچتته انستتان بتتر استتاس درک غریتتزهای لفظی هستند و از آنها کشف جدیدی تعریف
ه چیزی است که مسمای این الفاظ است از میان معناهایی شود. مقصود توجه دادن بفهمد اراده نمیمی

ما به آن توجه دادیم از اختلاف مراتبی که  ست  اچیزی    م شده است. واقعیت امر همانکه برای آنها ترسی
 (209د.« )همان، ص  ه توقف یک شیء بر شیء دیگر وجود دارکه در واقع و در نفس الامر در نحو

 ر مقدمۀ شرعیهمقدمۀ دوم: تطبیق احکام علت ب .3
شتترعی   د، میان مقدمتته و ذی المقدمتتهدر نظر شیخ انصاری، احکامی که میان علت و معلول وجود دار

ایی که بحتتث تعتتدد د دارد. البته این از نتایج نگرشی است که در مقدمۀ اول بیان شد. وی در جوجویز  ن
 کند: شود، تصریح مید مطرح میاسباب بر مسبّب واح

مسبّب واحد همان طور که در جای خود بیان شده، محتتال استتت و متتواردی کتته در ورود چند سبب بر  
اند یا باید گفت که هر کدام از آن استتباب در تأثیر گذاشتهب  مسبّ   در یک  رسد چند سببفقه، به نظر می

شود، و یا بایتتد گفتتت بب مترتب نمیدیگر بر آن سای که مسبّب  گذارند به گونهثیر میمسبّب خاصی تأ
دت میان سبب و آنچه سبب است قدر مشترک بین آن اسباب است نه خصوص هر یک از آنها تا وح  که

 ، یانصتتار  خی، و شتت 207، ص  1، ج1383  ن، یبن محمد ام  یمرتض  ، یارانص  خیش)  .مسبب حفظ شود
 ( 500-494 ، 1426 ن، یبن محمد ام  یمرتض

 ارنت شرط با مشروطم مقلزو  مقدمۀ سوم: .4

تواند بر علت ختتود پیشتتی ت و معلول ثابت است، این است که معلول نمییکی از احکامی که میان عل
همتتان طتتور کتته در معنتتای -ت. دلیل آن این استتت:  اس  طور  همین  زو بر آن مقدم شود و شرط نی  بگیرد 

که اگر حاصل نشود مشتتروط امری است خارج از مشروط اما مقارن آن به نحوی    شرط  -شرط بیان شد
ین وجود مشروط بدون تحقق شرط، محال است. عبتتارت مرحتتوم شتتیخ در شود؛ بنابرا هم حاصل نمی
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 را یتت شود ز  متأخر  مشروط به شرط  یئیش  ستیقول نمع  هک  یرستبه داین است:    متأخر  لۀ شرطبیان استحا
 خیش)شرط نبود.  ءین شصورت آ نیا ریندارد وجود مشروط محال است و در غشرط وجود    کهیدر حال
 (290  :1، ج1383 ن، یبن محمد ام یمرتض  ، یانصار

 دست آورد: توان در وجه استحاله بهاز این عبارت دو نکته را  می

است؛ زیرا با نبود شرط، علت وجود   وجود مشروط ممتنعست  م اورط معددر آن حالی که ش -1
که به مقتضای قانون علیتتت،  تمام نیست و با نبود علت، وجود معلول ممتنع است. چرا شیء  

 علت خود موجود شود. محال است معلول، بدون
شود، خلف پتتیش شرط موجود میاگر فرض شود که مشروط محقق شده و بعد از تحقق آن،   -2

ون آن ا این فرض، خلف شرط بودن شتترط استتت و اگتتر شتترط بتتود، مشتتروط بتتدرزی   ؛آیدمی
 گشت.  محقق نمی

 رمتأخ  نتیجه: اثبات استحالۀ شرط .5

گیتترد و وجتتوب، متوقتتف بتتر آن دمۀ وجتتوب قتترار میبا توجه به این مقدمات، وقتی چیزی به عنوان مق
شود و در مواردی که ظاهراً قق  مح  ، یه(عل  وقفقبل از تحقق آن شیء )مت  شود امکان ندارد که حکم، می
بتتن   یضتت مرت   ، یانصتتار  خیشتت شده است باید چیز دیگری شرط باشد. )  ی به عنوان شرط اخذمتأخر  امر

 (141ص   ، 1426 ن، یمحمد ام

قتتل گوید: » متتا در امتتوری کتته شتتأنیت تعستدلال، مرحوم شیخ انصاری با صراحت میبه پشتوانۀ این ا
در شتتیء  متتتأخر پذیریم و محتتل بحتتث متتا )شتترطیت امتترنمیم،  کنین  ل درک دارند، چیزی را که به عق

 (290:  1ج، 1383 ن، یبن محمد ام  یمرتض  ، یانصار خیش) ( از این قبیل است.«متقدم 
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 در فقه متأخر ارد شرطتحلیل شیخ انصاری نسبت به مو  .ت
قتته ر فه دکتت واردی که او م شودن سؤال مطرح میتوسط مرحوم شیخ ای  متأخر  بعد از پذیرش امتناع شرط

دهد؟ بتتا ملاحظتتۀ عبتتارات شتتیخ ی به عنوان شرط اخذ شده است، چگونه توضیح میمتأخر  ظاهراً امر
، بتته طتتور عمتتده دو توجیتته را صولی و فقهی و تقریتترات برختتی از شتتاگردان مبتترّز اوانصاری در کتب ا

 توان به دست آورد:می

 نبه شرط انتزاعی مقار متأخر یه اول: بازگشت شرطتوج .ث
شتتود و بتته نظتتر توجیهی است که از عبارات مکاسب محرّمه و مطارح الانظتتار استتتفاده می  ل، او  هتوجی

گر چه در تطبیتتق آن را پذیرفته است؛ ا متأخر در دفع معقول نبودن شرطرسد او بیان صاحب فصول؛  می
  کند.بر موارد ادعا شده، اشکال می

فضولی، بعد از انتساب قتتول کشتتف بتته   بیعدر    اجازه   یا ناقلیّتدر بحث کاشفیّت    مرحوم شیخ انصاری
گویتتد: »در کنتتد و میمی  را بنا بر قول به کشف مطرح   متأخر  ر ادلۀ آنها،  اشکال لزوم شرطمشهور و ذک

 خرمتتتأ  لتزم شد که امرباشد باید م  متأخر  رود که شرط در آنها به نحو شرطمیتمام مواردی که توهم آن  
)متأخر( است. البتتته ایتتن بیتتان ط است امری انتزاعی از آن  شر  یا  بنچه سبسبب یا شرط نیست؛ بلکه آ

یزی است که مام نیست... زیرا مخالف آن چدر بحث ما )کاشفیت اجازه( ت  متأخر  برای دفع شبهۀ شرط
 .(401، ص  3، ج  1415 ن، یبن محمد ام  یمرتض  ، یانصار خیش) به دست می آید.«از ادله 

 متتتأخر گوید: در تمام مواردی که ظهور در شتترطیت  امتتریت محبا صرا در اینجا مرحوم شیخ انصاری  
ت اجازه، مشکل را در عدم ولی در بحث کاشفیّ را شرط بدانیم؛    متأخر  دارند باید امری انتزاعی از آن امر

. متتتأخر صویر از شرطند، نه عدم معقولیت و عدم صحت این تداق ادله با شرطیّت امر انتزاعی میانطبا
 شود.أثیر اجازه در عقد فضولی قائل به کشف حکمی میو در بحث ته ات کسجهت ا به همین
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 دهری با مشروط در وجود متأخر توجیه دوم: مقارنت شرط .ج
خود به ایشان  بی است که میرزای شیرازی در تقریراتتوجیه دیگری که منتسب به شیخ اعظم است مطل

و   متأخر  مقدمۀ واجب، بحث شرط  بحثات  هز تنبیتنبیه چهارم ا  شیرازی که دردهد. میرزای  نسبت می
نظریتتۀ استتتاد  های مختلف در این مسئله بتته نقتتلاشکال آن را طرح کرده است؛ در ضمن بررسی نظریه

صه، این گونتته از زبتتان توان به طور خلاحاصل مطالب وی را میپردازد.  نصاری میخود، مرحوم شیخ ا
 او بیان کرد:

 گیرد:عنوان شرط قرار میبه زی یوقتی چپاسخ حلی شبهه این است که 

صتتورت شود؛ در این ، به عنوان شرط لحاظ می-بدون تقیّد به حالت خاصی-گاهی وجود مطلق شیء  
 ت شرط مقارن با مشروط باشد.لازم اس

شتتود بتترای ه میگیرد؛ مثل اینکتته گفتتت ان شرط قرار میود شرط با تقید به حالت خاصی به عنوگاهی وج
است شرط است، در این صورت لازم نیست کتته   دا که مثلا روز پنجشنبهفر  ارت هزن، ط  وجوب روزه بر

د؛ بلکه اصلًا معقول نیست؛ زیتترا طهتتارت  مقیتتد بتته طهارت روز پنجشنبه، قبل از پنجشنبه حاصل باش
طهارت  مقیتتد بتته فتتردا   د و اگر طهارتی قبل از آن حاصل باشدفردا، محال است در غیر فردا حاصل شو

 ود.شمی  تصاصی به شرط های زمانی ندارد و در سایر شروط نیز مطرح اخ  لب، طاین م نیست.

لوب  تنجیزی مولا هستند و متوقتتف لیف به صورت مطشود که همۀ تکابا تأمل در این مطلب روشن می
تنجتتز و فعلیتتت   فقط در حق کسانی که واجد شرط هستتتند  ر حصول امری نیستند و تکالیف مشروط، ب

 متأخر پس در مواردی که امر شود!شرط نیستند اصلًا خطابی متوجه آنها نمیجد وا  هسانی کدارند؛ اما ک
ان شرط اخذ واقع »وجود متصف به تأخر یا انقضاء«، به عنودر    شود، یا متقدمی به عنوان شرط اخذ می

در زمان مشتتروط معتتدوم باشتتد. مطلق« چیزی شرط شده باشد و آن شرط    شده است؛ نه اینکه »وجود
باشتتد و شتتکی نیستتت « و یا »انقضاء« جزئی از شرط است و در وجود آن دخیتتل میأخر»ت  تاین صف
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نتتد کصفت است، الْن در محل خود موجود است و صتتدق می وجود شرطی که مقید به یکی از این دو
 یا متقدم را دارا است. تأخرم وجودکه گفته شود این شخص الْن 

فت »تتتأخر« یتتا و مشروط در مواردی که شتترط بتتا صتت رط  ه شکن کرد  این مطلب را اینگونه بیا  انتوو می
که عقلًا محال است، این استتت مقارن یکدیگر هستند و آنچه 1  شود، در وجود دهری »انقضاء« اخذ می

 از یکدیگر منفکّ باشند. که در وجود دهری نیز

 آن صتتفتعتبتتر شتتد، محتتال استتت کتته بتتدون ه اگر شرط به نحو خاص یا صفت خاصی مصه اینک خلا
 دیشتتیرازی، ستت   یرزا یتت مشود و وجود آن در ظرف و محل خود برای تنجز واجب کافی استتت. )ود  موج

  (.271 - 267  :2، ج1409محمد حسن،  

ن یتتک شتتیء بتتا شرط بتتودرا ره مختار شیخ انصاری ره    شود، میرزای شیرازیهمان طور که ملاحظه می
ری مقارن وط، به لحاظ وجود دهمشرو    طکه شر  شرط و با این بیان  متأخر  ودداند نه وجوصف تأخر می

 نماید.هستند شبهۀ امتناع را دفع می

 بررسی نقدهای مطرح بر دیدگاه شیخ انصاری .ح
متتی بتتر آن    به بررسی نقتتدهای مطتترح شتتده  خرمتأ  در شرطره  د از روشن شدن دیدگاه شیخ انصاری  عب

رختتی دیگتتر بتتر توجیتته ب  و  دوشتت می  د وارر اصل مدعای شیخ انصاری  که برخی از این نقدها ب2  پردازیم
 ود:شمی  مطرح   متأخر ایشان نسبت به موارد ظاهر در شرط

 
زمان  1 وعائ  یوجودات  در  زمان  از  نظر  قطع  ا   یبا  در  آنها  وجود  موجود هستند  دهر  وعاء  نام  با   نیبه  و  بوده  واحد  عرض  در  وعاء 
وعاء اطلاق شود که    نیظ ا از آنها به لحا  کی به هر    توانیو م  ستی آنها مطرح ن  انیم  یانزمتقدم و تاخر    یعنی   باشندیجمع م  گر یکدی

 (. 420:  2، ج 1422، محسن،  ی. )خرازنامندیم ی لحاظ آن را موجود به وجود دهر  نیست و به ا ی معدوم ن یعنی موجود است 

  نیاز ا   ی. برخ شودیمطرح است ذکر م یانصار  خیش هدگای که به عنوان اشکال بر د  یلازم به ذکر است در طرح مناقشات، مطالب 2
ان اشکال بر  از آنها اگرچه به عنو  یو برخ  شودیوجود دارد استفاده م یانصار خیکه در کلمات خود ش ییجواب هال و نقدها از اشکا

 . ردی گیقرار م یمورد بررس  ز ی او بوده و آنها ن  دگاهی موافق با د قتیدر حق امطرح شده است؛ ام یانصار خیش
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 متأخر تناع شرطقسم اول: نقد مدعای شیخ انصاری در ام .خ

 صاری از محل نزاعنقد اول: خارج بودن ادعای شیخ ان •

ر کالی بشاا رآن  انتوکند که میای را بیان می، نکتهمتأخر یکی از مقدمات بحث شرطمیرزای نایینی در  
نستتبت بتته  متتتأخر »بحتتث امکتتان شتترط :ویدگمی ، ویدانست متأخر بیان مرحوم شیخ در امتناع شرط

و یتتا معتتد   مقتضی، شرط، مانع  لیه به هر نحوی که باشد؛مطرح نیست یعنی مقدمۀ عقمقدمات عقلیه،  
میتترزا محمتتد   نی،ینتتای  )  )در علتتم اصتتول( نیستتت.«  متأخر  اخل در نزاع امکان و عدم امکان شرطباشد؛ د
 (.274  :1 ، 1376و  نایینی، میرزا محمد حسین،   220 :1  ، 1352حسین، 

داند مۀ عقلیه میمه را از سنخ مقددر بحث مقدمۀ واجب، رابطۀ مقد   حال با توجه به اینکه مرحوم شیخ
خن ساساس    باشد؛ در این صورت برمی  خرمتأ  که دارای سه قسم متقدم، مقارن وو همین مقدمه است  

 وم شیخ نسبت به امتناع قسم اخیر، خارج از محل نزاع خواهد بود.  زای نائینی، ادعای مرح میر

 بررسی •

ساختاری بر کلام شیخ یک اشکال    ای که از سوی مرحوم میرزای نایینی مطرح شد، نکتهرسد  به نظر می
و حتتال آنکتته بتته د  انهح نمودرا به لحاظ مقدمات عقلیه طر  متأخر  که چرا ایشان بحث امکان شرط  باشد

 باشد. اما در اصل متتدعالحاظ این مقدمات، مسئله کاملًا واضح بوده و استحالۀ تأخر شرط، بدیهی می
 هم نظر هستند.    -متأخر  یعنی استحالۀ شرط-

گتتردد؛ چتته بتتر میاین دو بزرگوار در تصویر شتترایط حکتتم روح این اشکال به اختلاف ارت دیگر، به عب
داند که حکم بر حصول آن توقف دارد؛ همان تتتوقفی م را همان چیزی میحک   ایطرشیخ ش  اینکه مرحوم 

 است؛ امتتا مرحتتوم نتتایینی شتترایط حکتتم را همتتان قیتتودی  که میان معلول و اجزای علت تامۀ آن برقرار
حکتتم و شتترط از ستتنخ  ود و در نتیجه سنخ توقتتف میتتانشمی  خذه در موضوع قضیۀ حقیقیه اداند کمی

 (.224 :1 ،1352نایینی، میرزا محمد حسین،   )  ؛ نه معلول بر علت.استوع ض بر مو توقف حکم
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رایط را بتته لحتتاظ عتتالم ملاکتتات و مبتتادی ت که اگر شرسد این اسآنچه در این میان صحیح به نظر می
توقفی است که مرحتتوم شرط و مشروط برقرار است، همان نسبت  ظر بگیریم نسبتی که میان  احکام در ن

و اگر به لحاظ عالم جعل و اعتبار در نظتتر بگیتتریم، کتتلام میتترزای نتتایینی صتتحیح   دایمنا میشیخ ادع
 رد و تطبیتتقایط آن وجتتود نتتدا یّت و معلولیّت، میتتان احکتتام و شتترباشد که به لحاظ عالم اعتبار، علمی

ی اهبیانت. البته منافاتی ندارد که  به لحاظ عالم جعل و اعتبار صحیح نیساحکام علت بر شرایط حکم  
به لحاظ عالم جعل و اعتبتتار مطتترح باشتتد کتته در جتتای ختتود نیازمنتتد   متأخر  گری برای امتناع شرطید

 بررسی است.

 شرایط شرعی و شرایط عقلیفکیک میان  نقد دوم: ت .د
شود کتته میتتان شتترط شتترعی و شتترط عقلتتی ق( استفاده می1266 -1192) 1ب جواهراز کلمات صاح

نحوۀ اعتبار او است، ممکن است شتتارع بتته نحتتوی   ع وشار  بع جعلاوت قائل است، شرط شرعی، تاتف
معتته کتته ستتبب آن آمتتدن روز مقدم شدن مسبب بر سبب باشد مثل اینکتته غستتل ج  اعتبار کند که شبیه

یتتد. یه را قبل از آمدن وقت آن تجویز نماز کند و یا اینکه دادن فطرشنبه تجوی پنج  جمعه است را، در روز
 م شده است و تقدیم مشروط بر شرط که از آن بالاتر نیستتت.مقدبب  سبب بر  اینها مواردی است که مس

 (.286و   285  :22  ، 1404جفی، محمد حسن، ن)

؛ وجود علل آنها در رتبتتۀ ستتابقه باشتتدر  ر تکوینی نیستند که وجود آنها متوقف بمانند امو  احکام شرعی
ر، چیتتزی را ک مم  لذا  باشند؛نحوۀ اعتبار معتبر خود می  بلکه اموری اعتباری هستند که تابع ن است معتب 

کتته حکمتتی را و مؤثر در شیء متقدم اعتبار کند. با توجه به این مطلب، شارع هتتم   متأخر  به عنوان شرط
 را اعتبتتار کنتتد کتته از آنتواند برای یک حکم شتترطی د؛ پس میکنکند در واقع آن را اعتبار میجعل می

روط هم محقتتق ستند که تا حاصل نشود مشنی  ینیوهای تک های اعتباری مانند شرط  شرطاست.    متأخر
 (.23 :5 ،1402جزائری، سید محمد جعفر مروج، ) نشود.

 
 نجفی معروف به صاحب جواهر.  محمد حسن 1
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ه بتته همتتین اشتتکال ار(؛ در کتاب مستند الشتتیعه، اشتت ق1245 -1185نراقی )  ممکن است کلام مرحوم 
یستتت؛ در صحت صتتوم مستحاضتته تمتتام ن »ادعای قطع به عدم شرطیت غسل آینده  گوید:باشد که می

، 1415)نراقی، مولی احمتتد،    ن قطعی که از طریق نقل حاصل نشده در امور شرعی راه ندارد.«چنیرا  ی ز
شتتتری در بیتتان بیکاشفیت اجازه در عقد فضتتولی صتتراحت   جواهر در بحث  اما کلام صاحب  .(39  :3

 است.ین اشکال به ایشان وجیه تر ایط شرعی و عقلی دارد. لذا انتساب اادعای تفکیک میان شر

 یرسرب •

این مناقشه که مبتنی بر ادعای تفکیک میتتان شتترایط عقلتتی و شتترعی استتت، چنتتد پاستتخ در نسبت به  
 وجود دارد:  کلمات مرحوم شیخ انصاری

 پاسخ اول •

فرقی میان شرعی یا غیر شرعی ا شرط برای شیء دیگری فرض شد، دیگر  ی»وقتی چیزی به عنوان سبب  
زیتترا شتترط چتته  (.401 :3، 1415 ن، یمتتد امتت مح بتتن یمرتضتت  ، یانصار خیش)   وجود ندارد.«  بودن آن

قف وجود مشروط بر شرعی باشد و چه غیر شرعی باید حاصل شود تا مشروط آن حاصل شود و عدم تو
 ت.سحصول شرط، خلف فرض شرطیت آن ا

 پاسخ دوم •

شتتده شده یا مشروط بر شرط مقتتدم    ذکر شود که در آن مسبب بر سبب مقدم   »اینکه مثال های مختلفی
وقتی ثبوتاً وقوع چیزی محال باشد، مواردی   )همان(    واند دلیلی بر وقوع محال عقلی باشد«تنمی  د، شبا

ب از استتتلزام استتتهجان ختتارج اظهور در وقوع محال دارند باید توجیه شود؛ تا خطتت که در مقام اثبات،  
؛ مثتتل کنتتدان  یتت استتت ب  مشتمل بر معنای غیر معقولی  ا قبیح است متکلم حکیم، کلامی را کهشود. زیر

باشد ض این است که متکلم حکیم میاینکه بگوید وقتی خورشید طلوع کند، روز روشن نیست! اگر فر
 ح خارج شود.بف خورشید کرد تا از استهجان و قحمل بر فرض کسو باید آن را 
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 پاسخ سوم •

شود تناقض ته گف هاست ک »این ادعا مثل این    ت زیرا:نقضی وجود دارد که قابل التزام نیس  برای این ادعا
 دو چیز، مانع اجتماع آن دو نیست؛ زیرا نقیض شرعی بتتا نقتتیض عقلتتی متفتتاوت استتت.«  شرعی میان

تتتوان گفتتت شخصتتی هتتم دهد، نمیمثال، وقتی شارع حدث را نقیض طهارت قرار می  طوربه  )همان(  
 اقضنتت ستتت و تطهتتارت و حتتدث شتترعی اضه میان  و هم محدث است با این ادعا که مناق  طاهر است

 1ی است.عی غیر از تناقض عقلشر

 نقد سوم: نقض به شرایط متقدم •

و این وجتته در متتوارد تقتتدم شتترط بتتر موجود است معدوم در  تأثیر، امنتاع متأخر در شرط وجه استحاله
بایتتد متتوارد  متتتأخر طندارد. در نتیجه قائل به امتناع شتتر  متأخر  آید و اختصاصی به شرطنیز می  مشروط

 -1248)2این مناقشه را صاحب عروه بهه بیانی را ارائه کند.ع بداند و برای دفع شمتنم مهدم را  شرط متق
، ص 1ج  ،  1421یزدی، سید محمتتد کتتاظم ،  طباطبایی  کند. )میق(؛ در حاشیۀ مکاسب مطرح  1337

150) 

 بررسی  •

ال اشتتک ان  وعنبه    توانمقتضی متقدم است، نمی  مبتنی بر سرایت دادن اشکال به شرط و  این نقض را که 
 مرحوم شیخ مطرح کرد؛ زیرا: بر

 
توقف وجود مشروط بر آن   یبه معنا ،یزیچ یبرا  تیاعتبار شرط  را ی کرد؛ ز  قیرا تطب نی ضیاجتماع نق  ز ی ن  هیا نحن ف در م توانیلبته ما  1
وقوع  یادعا خر وقوع شرط متأ یمشروط است پس ادعا یبرا  ءیعدم توقف آن ش یو وجود مشروط بدون شرط به معنا است  ءیش

  ستی و شرط ن شودیشرط است چون مشروط بدون آن حاصل نم  ست،یرط ناست و هم ش  رطهم ش   یئیش  را ی است ز  نیض یاجتماع نق
 چون مشروط قبل از وجود آن حاصل شده است.

 حب عروه. صا ی یزدی معروف بهسید محمد کاظم طباطبای  2
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تقریرات میرزای بزرگ آمتتده : مرحوم شیخ انصاری به این مسئله التفات داشته و حتی بنا بر آنچه در اولاا 
دم ده و دامنۀ اشتتکال را شتتامل شتترایط متقتت واره شد، خود او این نقض را مطرح نماست و سابقاً به آن اش

 دانسته است.می

 لحاظ وجود دهری« که از سوی مرحوم شیخ انصاری برای دفتتع اشتتکال شتترط به رنتمقا»توجیه :  ثانیاا 
 کند.یشود و شبهۀ امتناع به لحاظ این شرایط را دفع میبیان شد، شامل شرایط متقدم نیز م  متأخر

 جود دهریونقد چهارم: مقارنت به لحاظ  •

اشتتت؛ زیتترا وجتتود دهتتری د دواهتت خوجتتود ن شروط مؤثر بدانیم، امتناعیاگر وجود دهری شرط را در م
 باشد. )همان(قط به لحاظ زمان میشرط، مقارن با مشروط است و تأخر ف

 بررسی  •

به عنتتوان   -دهری خود شرط است  که شرط به وجود-مکاسب، این بیان را  دی در حاشیۀ  مرحوم سید یز
الی  بر ادعتتای اشک   را   یانبین  ن اتوانماید؛ اما زمانی میمیای بر ادعای امتناع تأخر شرط مطرح  همناقش

 صتتدد ، درمتتتأخر امتناع مرحوم شیخ انصاری دانست که خود او در مقام توجیه موارد واقع شده از شرط
شتتود کتته ایتتن وجتته استفاده میاز کلمات میرزای شیرازی بیان این وجه نباشد. و این در حالی است که 

دارد که در جای خود مورد بررستتی ود  وج  نبرای آاست و قرائن و شواهدی نیز    منسوب به شیخ انصاری
 قرار گرفته است.  

گویتتد: »ظتتاهر رسی کلام سید یتتزدی، میبنابراین، کلام مرحوم مشکینی در حاشیۀ کفایه که در مقام بر
 :1 ، 1314ابوالحستتن،  ، یلتت یاردب ینیمشتتک ) ستتت.«ازی گرفتتته این وجه را از میرزای شتتیراین است که ا

این وجه را از شیخ گرفته است و در نتیجه سید یزدی   رزای شیرازی نیزمی  راً هیرا ظا( تمام نیست؛ ز.477
 اشکال بر شیخ را از خود شیخ گرفته است! 
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 خرمتأ نقد پنجم: فقدان نکتۀ استحاله در موارد شرط •

شتتود. آینتتده موجتتود میختص معدوم صرف است نه معدومی که در در موجود، ماستحالۀ تأثیر معدوم  
تواند در شیء موجود تأثیر گذار شود، به لحاظ وجود خود در آینده، میموجود میده  آین  که در  معدومی

محمتتد  دیستت  ، یزد یتت  ییطباطباکه در موجود تأثیری داشته باشد. )  باشد؛ اما معدوم صرف، محال است
 (.150  :1،  1421کاظم،  

 رسیبر •

کنتتد و مبتنتتی ، بیان میشد  طرح مم  پنج  قطع نظر از وجهی که در نقد  مرحوم سید یزدی این اشکال را با
موجود است ایتتن ، امتناع تأثیر معدوم در  متأخر  بر این ادعا است که با توجه به اینکه ملاک امتناع شرط

ا بطلان ایتتن حتترف کتتاملًا شود، اممی  معدومی که بالْخره موجوددوم مطلق وجود دارد نه  ملاک در مع
وم مطلق وجود دارد، در معتتدومی کتته در آینتتده معدیر  ثناع تأیرا همان نکته ای که در امتواضح است؛ ز

مان اثر گذاری بر موجتتود، معتتدوم شود نیز وجود دارد. نکتۀ امتناع، این است که معدوم در زموجود می
و چه  سابقاً موجود شده و الْن معدوم باشد( چه  .479  :1،  1413ابوالحسن،    ، یلیبارد   ینیمشک   است؛)

د د. مهم این است که در زمان تأثیر، وجود ندارد تا بتوانتتد در موجتتوگرد ود  جداً موالْن معدوم بوده و بع
 تأثیر بگذارد.

 تقدم مسبب بر سبب تام  نقد ششم: انحصار استحاله در •

مؤثّریت تام دارد نه چیزی که فقط ، محذور در تأخر چیزی است که  رمتأخ   بر فرض پذیرش امتناع شرط
تتتوان دیتتد و بهتتترین دلیتتل بتترای شرعی و هم امور عقلی میور ام را هم دخلیت در تأثیر دارد و این رمد

 (.150: 1،  1421محمد کاظم،    دیس  ، یزد ی  ییطباطباامکان یک شیء وقوع آن در خارج است. )

 بررسی  •

 ه است:  شه دو ادعا از سوی سید یزدی مطرح شددر این مناق

 أخر بین سبب تام و مسبب آنانحصار لزوم رعایت تقدم و ت -1



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل  حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 66

 از تحقق آنچه در سبب آن دخیل است در امور عقلیه  پیشبب سوقوع م -2

در  متتتأخر داند؛ چون استحالۀ تتتأثیروی بر اساس ادعای اول، تأخر شرط نسبت به مشروط را ممکن می
خارج و نسبت   اساس ادعای دوم با توجه به اینکه دران سبب تام و مسبّب وجود دارد و بر  تقدم فقط میم

ن یتتک سبب دخیل باشد، اتفاق افتاده است؛ بالاترین دلیل برای ممکن بود  در  نچهآتقدم    به امور عقلی، 
 تأخر شرط از مشروط ممکن است.    شیء، واقع شدن آن در خارج است بنابراین

 توان گفت:ی اول ایشان میاسخ از ادعادر پ

ه در ه کتت ر چتت هتت علتتت و ر آن از معلول، شامل اجزاء عقل به لزوم تقدم علت و استحالۀ تأخ ملاک حکم  
( زیرا متتلاک حکتتم 480  :1  ، 1413ابوالحسن،    ، یلیاردب  ینیمشک )  شود؛وجود معلول دخیل است، می

د آنچه در زمتتان مستتبب معتتدوم کناست. فرقی نمیض و لزوم تأثیر معدوم در موجود  عقل خلف و تناق
ست؛ ولی در ر امؤث مسبّب یا چیزی باشد که به نحوی درتام باشد یا اینکه جزء العله باشد    است، سبب

ک شیء بر شیئ دیگر با وجتتود »متوقتتف« زمان تحقق آن معدوم باشد. مهم این است که فرض توقف ی
تناقض کامتتل بتتا آن استتت. زیتترا  رض توقف است و دروقف علیه« قابل جمع نیست؛ خلف فبدون »مت

  متوقف است و هم متوقف نیست.لتزم شد که یک شیء بر شیء دیگری هم  باید م

 شود: خ از ادعای دوم ایشان گفته میاسر پداما 

شود؛ این قطع کاشف از عدم اگر از وجود چنین مواردی در امور عقلی، قطع به امکان وقوع آنها پیدا می
باشد و چه مواردی که فقتتط دخیتتل در  سبب است چه در مواردی که سببیت تام  لۀ تقدم مسبّب براستحا

 نوان ملاک در استحاله گفته شد ثابت نیست. ع به  نچهآد که وشببیت باشد؛ زیرا معلوم میس

تواند در مقابتتل برهتتان عقلتتی میشود؛ در این صورت ناگر از وجود این موارد ظن به امکان حاصل می
 د خارجی ایتتن متتوارد و هتتم برهتتان عقلتتی، ع از آن شود. اگر فرض شود که هم وجوقاومت کرده و مانم

امر متناقض معقول نیست. اگتتر هتتر دو  زیرا قطع به دوت؛  نیس  ب ممکنشوند، این مطلموجب قطع می
 (همان)  ن و نه در جانب استحاله.ظن آور باشند، هیچ کدام مفید نخواهند بود نه در جانب امکا
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 بوصف تأخر  متأخر  استحاله در شرطیت تم: ثبوت نقد هف •

بتتا  متتتأخر ن که وجتتودبیاین ابا -ط جیه موارد تأخر شرط از مشرورحوم آخوند بر بیان استاد خود در توم
 دانتتد؛ زیتترا محتتذور شتترط؛ اشکال کتترده و آن را تمتتام نمی-وصف تأخر شرط است نه وجود مطلق آن

خر در شرط، مشکل وجود شیء بدون علتتت و صرف اخذ قید تأوجود مشروط بدون شرط است    متأخر
توجیتته شتتیخ  نیتتزنی ایینتت مرحوم ( 58 ، 1407محمد کاظم،   ، یانآخوند خراس)  کند.تامه را برطرف نمی

با وصف تأخر، خود شرط است مثل این استتت  متأخر گوید: »اینکه گفته شودانصاری را نقد کرده و می
ام بتته ایتتن باشد. التزاست و در معلول مؤثر می  است، شرطکه گفته شود معدوم با این وصف که معدوم  

 (.220  :1، 1352 ن، یحس دحمم رزا یم  ، ینییناعاقلی سر بزند.« ) مطلب چیزی نیست که از هیچ

 بررسی  •

نتتایینی و ...  از سوی بزرگانی چون صتتاحب کفایتته، میتترزای این اشکال که رسدمیدر نگاه اول، به نظر 
وجتتود معلتتول قبتتل از  وارد باشد؛ زیرا بازگشت ایتتن وجتته بتته خ انصاریمطرح شده است بر مرحوم شی

 .ات استن است که بطلان آن از بدیهیوجود علت تامۀ آ

ن مقتتداری باشتتد کتته این اشکال در صورتی وارد خواهد بود که بیان شیخ انصاری، منحصر در همتتاا  ام
بتته وصتتف تتتأخر، را بتتا   متتتأخر  تمطرح کرده است؛ اما اگر بیان او در شتترطیمستشکل در بیان اشکال  

ط شتتر یانصار وارد نخواهد بود؛ زیرا شیخ  ی به وجود دهری در نظر بگیریم اشکالتقریب شرطیت شیئ
ا چتتون وصتتف تتتأخر در داند که به وجود دهری مقارن با مشروط موجود استتت؛ امتت ا امری موجود میر

حتتتی مقتتارن مشتتروط شروط یتتا به لحاظ وجود زمانی، محال است قبل از م  ماهیت آن اخذ شده است
ه وجیتت ن تیتت ررسی ااگرچه ذیل قسم دوم به ب ود.ه این اشکال بر ایشان وارد نخواهد بموجود شود. در نتیج

 خواهیم پرداخت.
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 رط نزد شارعنفی استحاله بادر نظرگرفتن وجود لحاظی شم:  شتهنقد  •

ختیتتار کتترده استتت، ا جوابی را  در شرایط تکلیف  متأخر  ثبات امکان شرطمرحوم آخوند خراسانی برای ا
 ه توضیح داد:گون اینبا تتمیم عبارت شهید صدر ره وان تمی پاسخ وی را که  

. -نتته وجتتود ختتارجی آن-یرد، وجود لحاظی  شتترط استتت  گمی  ان شرط قرارعنوبه    لم جعلآنچه در عا
آخونتتد خراستتانی، محمتتد کتتاظم، )از آن باشتتد.    متتتأخر  وجود لحاظی  شرط، مقارن با جعل است نه اینکتته

لحاظ آن توقتتف دارد به نفس مولی است و بر تصوّر شرط و    حکم حقیقتی است که قائم(  93ص    ،1409
ظ، از نظر زمان ر آن بتواند حکم خود را مقید به آن جعل نماید و این تصوّر و لحاصوّ و ت  ز لحاظتا بعد ا

، 1425متتد بتتاقر،  صدر، سید مح)  یچ توقفی بر تحقق خارجی شرط ندارد.مقارن با حکم است و حکم او ه
2:  352.) 

و  جعتتلقتتت یت و حقبتتوده استتت، از ماهیتت  عالم جعلبه لحاظ امتناع در صدد اثبات  سی که  کبنابراین  
ر، فعتتل اختیتتاری او بتته به عنوان حقیقتی در نفس شا  اعتبار غفلت نموده است. حکم و جعل رع و معتبتت 

یری اراده، این است که آنچتته را کل گو بدیهی است از مبادی حصول فعل اختیاری و ش  حساب می آید
نظر بگیتترد تتتا بعتتد،   در  را   نبر آ  بت ظ کند و مصالح و مفاسد مترند ابتدا تصوّر کرده و لحاکمی  رادهکه ا

 و آن را اراده کنتتد. بنتتابراین، هتتر خصوصتتیت از  ایجتتاد شتتودنسبت بتته تحقتتق آن در او رغبتتت و میتتل  
در شوق   مفسده داشتن آن دخیل بوده و بالتبع  ت یاخصوصیات آن چیزی که لحاظ کرده، اگر در مصلح

ت در ختتارج مقتتارن بتتا ارادۀ او وصتتیخص نخواه آو قید ارادۀ او خواهد بود؛ و ارادۀ او مؤثر باشد، شرط  
ین استتت کتته مهم ا باشد؛ متأخر و آن خصوصیت در خارج، متقدم یا موجود باشد یا اینکه اینگونه نبوده

یوستتته مقتتارن بتتا ر آن خصوصتتیت و شتترط استتت و ایتتن لحتتاظ پآنچه شرط  جعل است، لحاظ و تصوّ 
 مشروط است.

 بررسی  •
هتتد امتتا بتتا اشتتکال دیگتتری دمی در متقتتدم را پاستتخ متتتأخر ثیراتنتتاع تتت سخ مذکور اگرچه استحاله اماپ

ح اینکه مشکل در این است وضی. تتهافت در لحاظ حاکم به لحاظ مشروط و شرط استروبروست که  
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 بتتا یکتتدیگر تهافتتت دارد؛ یعنتتی متتولازمان سابق و لحاظ شرط در زمان لاحق  که لحاظ خود حکم در  
مان مستقبل فرض کنتتد و هتتم ظ کرده و تحقق آن را در زلحاکم  حن شرط  واند هم چیزی را به عنواتینم

نتتد کمی یزی در زمان مستقبل فتترض زمان ماضی فرض کند. زیرا همین که شرط را تحقق چحکم را در  
آن   شیء را در آینده لحاظ کتترد ولتتی تحقتتق  وان شرط تحقق یکتنمی  ود.شمی  قبالیمشروط آن نیز است

ایتتن اشتتکال، البتتته    تهافت در لحاظ به هنگام جعل وجود دارد.ین  . اد حاظ کرشیء را در زمان گذشته ل
سد ایتتن اشتتکال بتتر رمی به نظراز این رو نمود    از نکته استحاله ای است که شیخ انصاری ره مطرح   غیر
 وارد است.یبی که شیخ برای استحاله مطرح نمود تقر

 یفقه متأخر سبت به موارد شرطقسم دوم: نقد توجیه شیخ ن .6
 1شرطیت وصف اعتباری انتزاعی مقارنمعقول نبودن توجیه    :ولانقد   •

است که گفتتته حقیقت شرط در مواردی  ، به خاطر عدم توجه بهمتأخر عدم معقولیت شرط ودشمی  گفته
و انتزاعتتی نکه در آن موارد، شرط وصفی اعتباری ی شرط قرار داده شده است و حال آأخرمت  شود امرمی

قتتدم شود. اشتراط چنتتین شتترطی نتته مستتتلزم تلحوق شرط انتزاع می باراعت روط بهاست که از شیء مش
 1383انصاری، مرتضی بن محمد امتتین،  خ  شی)معلول بر اجزاء علت است و نه خلف شرطیت است؛  

در ت که در زمان وجود مشروط حاصل است،  زیرا وصف لحوق و تعقّب شرط، وصفی اس.(  291  :1،  
 رن با مشروط است.  مقازی یتراط چنتیجه اشتراط این وصف اش

 ی حتتائر) مشتتاهده کتترد. متتتأخر صتتول در دفتتع امتنتتاع شتترطتوان در کلمتتات صتتاحب فاین بیان را می
 جود اینکتته ایتتن توجیتته در کلمتتات مرحتتوم با و    (.80،  1404  م، یبن عبدالرح   نیمحمد حس  ، یهاناصف

داند؛ و نمی معقول  را  ویرصتاین  ود کهشمی نصاری استفادهخ اشی  دیگر  کلماتبرخی  از  شیخ ذکر شده  

 
انتزاع  تیشرط  1 متأخر د  یها  هیاز توج  یک یبه عنوان    ی ارانص  خ یاگر چه در کلمات مرحوم ش  یوصف    ده ی امتناع شرط 
از آن داده  ییمطلب را به عنوان نقد بر امتناع شرط متأخر مطرح نموده و پاسخ ها  نیخاطر که خود او، ا نیبه ا اما شود؛یم 

 . شود یم  رحاو مط دگاهی وارد شده برد  یاست، در ضمن نقد ها
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شتترط از »این وجه، »علی تقدیر التعقل« اشکال متتا درباطتتل بتتودن تتتأخر    ند:  کمی  از آن اینگونه تعبیر
 (.292: 1،  1383ی بن محمد امین، شیخ انصاری، مرتض) ند.«کمی مشروط را دفع

در نظتتر   استتتکتتن  مد کتته مظریۀ صاحب فصول، بیانی دارنتت حوم میرزای شیرازی در هنگام بررسی نمر
»شکی نیستتت کتته   گوید:قولیت این توجیه باشد. وی میمرحوم شیخ نیز همین بیان منشأ اشکال در مع

وصتتف تعقتتب انتتتزاع شتتود حاصتتل که قتترار استتت از لحتتوق آنهتتا  قق مشروط، هنوز اموری  هنگام تح
یء ز شتت ن اواستتت چتت   ظر گرفته شده است امری عتتدمیپس آن عنوانی که به عنوان شرط در ن  اند؛نشده

ر است به گونهمعدوم انتزاع شده است و واقعیتی برای آن وجود ن ای کتته دارد؛ بلکه قوام آن به اعتبار معتب 
یک امتتر وجتتودی   تواند به عنوان شرط درندارد و نمی  گردد... در نتیجه واقعیتیعتبار معدوم میا عدم اب

محمتتد  دیشتتیرازی، ستت  یرزا یتت م)  ت.«ستت دیهی اذاری معدوم در موجود امری بتت لحاظ شود. عدم تأثیرگ
 (.265 :2، 1409،  حسن

 عنتتوان لحتتوق یتتا تعقتتب، غیتتر معقتتول شود این است که شرط قرار دادن  از کلام میرزا استفاده می  آنچه
یتتتی نتتدارد و انتزاع شده نیز عدمی است یعنی واقع  ه به معدوم بودن منشأ انتزاع، عنواناست؛ زیرا با توج

به اعتبتتار حصتتول  وجود آن را در آینده مفروض دانسته است؛ وصف تعقب،  ر، عتب  مطر که تنها به این خا
ر ندارد.  آن در آینده، انتزاع شده است؛ پس حقیقتی   ورای اعتبار معتب 

ر و منشتتأ انتتتزاع در امر انتزاعی به منشأ انتزاع آن است  اشکال نشود که قوام   ظتترف ختتود نه اعتبتتار معتبتت 
ر منتتوط قّب که امری انتزاعتتی استتت، بتته اعتبتتار معت، عنوان تعبحثین  ارا در  شود؛ پس چموجود می بتت 

 شود؟ می

ع بخواهتتد از وان منتتتزَ انتزاع، منشأ انتزاعی وجود ندارد که عنزیرا در جواب گفته خواهد شد که در حین  
؛ رد یتت گرت میاساس این اعتبار، انتزاع صوط اعتباراً موجود فرض شده است و بر  آن انتزاع شود؛ بلکه فق

ن اعتبار  تحقق  شتترط در آینتتده، معتتدوم بتتوده و هتتیچ در نتیجه قوام این انتزاع به اعتبار معتبر است وبدو
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مری ول نیست که امری عدمی در مشروط که اندارد. بنابراین چنین شرطی، واقعیتی ندارد و معقواقعیتی  
 . واقعی و وجودی است تأثیر بگذارد 

 متأخر انتزاعی بر همه موارد شرطصف  ت و ییه شرطنقد دوم: عدم انطباق توج •
یر، آنچتته حقیقتتتاً قابل تطبیق نیست؛ زیرا طبق این تصتتو  متأخر  فصول، بر همۀ موارد شرطبیان صاحب  
شرط به مشتتروط استتت و ایتتن که عنوانی انتزاعی به اعتبار لحوق    گیرد وصف تعقب استشرط قرار می

دانند نه عنوان انتزاعی از لحتتوق و تعقتتب آن یط مررا ش  رمتأخ   ای است که خود شیءدلهخلاف ظاهر ا
  ن، یبن محمد امتت   یمرتض  ، یانصار  خیو ش  401  :3  ، 1415  ، نیبن محمد ام  یمرتض  ، یانصار  خیش)  ا.ر

1383 ،2:  293.) 

 

 با تصویر وجود دهری متأخر توجیه موارد شرطصحیح نبودن    وم:نقد س •
بوده باشتتد مرحوم شیخ  مرادست ، بعید نیائنقر وشواهد بر اساس توجیه دومی که شد    همانطور که گفته

وجه را به استتتاد ختتود مقارنت شرط و مشروط به لحاظ وجود دهری است  محقق خراسانی اگر چه این 
؛ اما آن را بتته ختتاطر دو اشتتکال خواندو آن را فی نفسه وجهی لطیف میدهد  میرزای شیرازی نسبت می

اشکال اول ایشان اشتتکال ثبتتوتی استتت و  (58 ، 1407، اظمکمحمد   ، یخراسانآخوند  داند. )م میناتما
ت داشته باشند؛ به این صورت کتته شرط و مشروط باید از حیث زمانی بودن یا نبودن مطابقمی فرماید:  

 (  .هماناشد. )زمانی است، شرط آن نیز باید زمانی بوقتی مشروط امری  

رساند که همۀ آنهتتا به روشنی می  استده  شط اخذ  در آنها به عنوان شر  متأخر  ملاحظۀ مواردی که شرط
روط بتته وجتتود ت کتته مشتت توان گفتت از امور زمانی هستند. در نتیجه شرط آنها نیز باید زمانی باشد و نمی

 به وجود دهری شرط است.زمانی موجود است اما شرط آن 
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 بررسی •

را بتته شتترط فقتتط اینکتته ثبوتا صحیح نیستتت زیتترا تصویر قصود محقق خراسانی این باشد که این اگر م
ند چرا کتته مشتتروط زمتتانی استتت و کنمی  ود و مقارن با مشروط بدانیم مشکل را حلوجود دهری موج

آنچه به عنوان شتترط ود  شمی  گفتهصورت  شرط و مشروط از این حیث لازم است، در این  مقارنت میان  
چتته در قتتدس  رع منتتزد شتتاظاهر زمانی هستند امتتا  در  دو  هر  روط در لسان دلیل اخذ شده اگرچه  و مش

به عبارت دیگر در این توجیه  .ه در مرحله فعلیت، هر دو به وجود دهری، مقارن هستندهنگام جعل و چ
اظ شود و وجود مشروط زمانی فرض شتتود وجود دهری لحنه نیست که فقط وجود شرط به عنوان  اینگو

ود کتته وجتتود شتت می  گفته  أخرمت  شرطتی از اشتراط شیئی به  یر ثبووارد شود بلکه در مقام تصو  لتا اشکا
 دهری آن شرط در وجود دهری این شیء مؤثر است.

ود شتت می  به اینکه آنچه از ادله و خطابتتات استتتفادهوجه  با تاما اگر مقصود محقق خراسانی این باشد که  
زمانی باشد این اشتتکال بتته ز  با توجه به لزوم مطابقت باید شرط نیزمانی بودن وجود مشروط است پس  

 ردد که بررسی خواهد شد.گمی بر  جه بعدو

 م: خلاف ظاهر بودن توجیه دومچهار نقد •

پتتس عتتلاوه بتتر   (.زمانی است. )همانخود شرط امری    شود این است کهآنچه از ظاهر ادله استفاده می
د این است که خود شتترط شوست؛ آنچه از ادلۀ شرایط استفاده میاینکه در موارد شبهه، مشروط زمانی ا

بتته عبتتارت دیگتتر: حمتتل   رط است نه وجتتود دهتتری.وجود کونی و زمانی خود شبه    ست ومانی اهم ز
 خلاف ظاهر ادله است.  بر شرط هایی با وجود دهری،   متأخر  هایشرط

ناظر بتته تصتتویر وجتتود دهتتری بتتدانیم   ن دیگری نیز وجود دارد که اگر آن را در عبارت مرحوم آخوند بیا
بتته وصتتف تتتأخر قیتتد قتترار   متتتأخر  وجود دارد که شرطرع  در شاردی  وم:  ل به این وجه خواهد بودکااش

ایتتد تتتوجیهی را کتته تمتتام متتوارد را ا بلتتذ  (همان.) نگرفته است و در آن موارد توجیه ایشان تمام نیست.
 تخاذ کرد.شامل شود، ا
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 بررسی .7

د باشتت  تمتتام  متأخر که اگر تصویر شیخ از شرط یبای اثباتی دانست با این تقرمناقشه  وانتمی  این نقد را 
باشد. شاید نظتتر صتتاحب ی به عنوان شرط اخذ شده است نمیمتأخر  پاسخگوی تمام مواردی که شیء

یتترات ختتود آورده استتت: »در مثتتل ز در تقرشه به اشکالی باشد که میرزای شیرازی نیتت کفایه در این مناق
هتتیچ صتتفت ایتتن ستتت کتته خر شرط باشد؛ زیرا بتتدیهی اتأتوان ملتزم شد که اجازه با وصف  نمیاجازه  

عقد ندارد آنچه مهم است، خود رضایت مالک و اذن اوست )چه مقارن باشتتد و   دخالتی در اثر گذاری
 ی مقارن با اذن مالک واقتتع شتتود تتتأثیردر غیر این صورت باید ملتزم شد که اگر عقد فضول(.  متأخر  چه

 :2، 1409حسن، مد مح دیزی، سشیرا   یرزا یمات فقه است.« )هیخود را نداشته باشد و این خلاف بدی 
267.) 

متتوارد  هد: ممکن است در ایتتندمی مرحوم میرزای شیرازی بعد از تقریب اشکال، این گونه از آن پاسخ
 د و رضتتایتشتتو  متتتأخر  اشد که شامل رضتتایت مقتتارن ورگرفته »جامع رضایت مالک« بآنچه شرط قرا 

ه وجه ایشان در بحتتث اجتتازه نتیجدر    ته استت که به عنوان شرط قرار گرف سا، فردی از آن جامع  متأخر
 یز قابل تطبیق خواهد بود. )همان(ن

 ود:شمی است که در کلام برخی از اصولیان معاصر دیده البته این اشکال با بیان دیگری نیز قابل تقریب
برای عرف عام وارد شده است   یاین وجه حمل کرد؛ زیرا: خطابات شرعتوان بر  خطابات شرعیه را نمی

فهمد شرط بتتودن چیتتزی ابل فهم نیست؛ آنچه عرف میبرای عرف ق  -ر صحیح هم باشداگ-  بیانو این  
بتته   (.276  -  275:  2،  1428علتتی،    دیحستتینی میلانتتی، ستت )  است که به وجود زمانی موجود استتت.

ای استتت کتته ات عرفیتتهملبه وجود دهری آن، خارج از حدود مکاعبارت دیگر، بیان شرطیت یک شیء 
 (.420 :2 ، 1422خرازی، محسن،  بیان شده است. )آن  لسانرع به احکام ش

ر ظتتاهر جیه ثبوتی مواردی است که دزیرا مرحوم شیخ در مقام توتمام نیست  سد این اشکال  رمی  به نظر
ه شتتود بتته ور عقلی که ایشان ادعا نموده پذیرفتتت ثر در متقدم لحاظ شده است و اگر محذی مومتأخر  امر

گونه ای معنا کرد که محذور فتتوق لازم نیایتتد اگرچتته ختتلاف ظتتاهر   ا بهیم رلام حک دلالت اقتضا باید ک



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل  حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 74

ود و شتت می  بیتتان  متتتأخر  اشتراط یتتک شتتیء بتته امتتراین یک توجیه ثبوتی است و در تحلیل عقلی    اشدب
 .اب شرعی، عرفی باشدتی ندارد که تحلیل ثبوتی ظاهر یک خطضرور

 

 جمع بندی 
شتتیخ  استدلالمحقق خراسانی نسبت به نقد هشتم از م اول سق در مذکور از نقدهایسد که رمی  ربه نظ

و نستتبت بتته  کنددعا آن را رد نمیاگرچه همچنان به لحاظ اصل م  انصاری در اثبات استحاله وارد است
تحاله و اما نقتتد اثبتتاتی در فتترض پتتذیرش استت وده  بوارد  انصاری  بر توجیه اول شیخ  وتی  ثبقسم دوم نقد  

قابل  تمام نیست و در شرطیت وصف انتزاعی و منحصر بودن این توجیه  رخ أمت  طجیه شرمعقول بودن تو
با در نظر گتترفتن وجتتود دهتتری شتترط و مشتتروط یشان ا نقدهایی که بر توجیه دوم اام  التزام خواهد بود؛

 قابل دفاع است.رح شد، وارد نبوده و مط
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کنکاش آرای مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خویی)رحمتالله علیهما(   پیرامون  

در نماز فردا حکم تقدم زن بر مرد   

 1ستان()افغاننوری  –علی احمد متقی 

یخ دات یافر یخ پذیرش:   07/1402/ 11ت: ر  1402/ 11/09تار
 

 چکیده 
گونه ای  رسد به نماز از ارکان دین است و در اسلام هیچ عملی پس از خداشناسی به پای آن نمی 

ای گسترده  رد؛ لذا به گونه اعمال بستگی به قبول شدن یا نشدن نماز انسان دای که قبولی و رد بقیه 
ی از مسائلی که ضمن آن بررسی میگردد و از  کت. یه اسگرفتقرار    فقهی مورد بحث   در مباحث 

دد، تقدم  است که از فروعاتی که در مکان نماز گزار مطرح میگرشرایط آن است مکان نمازگزار  
ست. مقاله حاضر با در  ادا است که بخاطر مبتلابه بودن آن حائز اهمیت ازن بر مرد در نماز فر

این داشتن  برر  نظر  به  پاسمسئله،  بسی  از  پاین  رای  خی  تا  دو  نظر  از  که  است  پرداخته  رسش 
رادا  احب جواهر و مرحوم خویی، تقدم زن بر مرد در نماز ففقهای نامدار امامیه یعنی مرحوم ص 

می  نظر  به  دارد؟  حکمی  بلاچه  را  مرد  بر  زن  تقدم  جواهر  صاحب  مرحوم  که  و  رسد  اشکال 
مقاله تلاش شد تا با بررسی    این  ، دراساسر این  ر مسئله است. بمرحوم خویی قایل به تفصیل د

آن  ی  مقایسه  و  فقیه  دو  این  مس نظریات  در  نوآوریها  ضمن  فروعات  أله  تقسیمات  در  هایی 
ز  ر این دو فقیه نموده و برای رسیدن به این هدف اطب را متوجه اشتراک و جدایی نظمسأله، مخا

استفاده    –روش تحقیق کیفی   یافته توصیفی  مرحوم صاحب   ههد کمید  نشان پژوهش  های  شد. 
مکروه می  اما  را جایز  تقدم  د جواهر  مرحوم خویی  ولی  فاصله دانند؛  یک  ر صورت  از  ی کمتر 

 ایز و مکروه میداند.ی یک شبر و بیشتر از آن ج اصله شبر حرام و مفسد و در ف
 ر براع، شمرحوم خویی، ذ  مرد، نماز فرادا، مرحوم صاحب جواهر،تقدم زن بر واژگان کلیدی: 

 
جامعه  ن، ت و مطالعات ادیاوزش عالی حکماسلامی، مجتمع آمن فادانشجوی کارشناسی رشته فلسفه و عر 1

 gmail.com266n163a@العالمیه، کابل، افغانستان، طفی المص

mailto:a163n266@gmail.com
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 ه مقدم

ز اصول و ارکان دین اسلام است که معیار پذیرش و عدم پذیرش اعمال دیگر معرفی شده  ز انما
شود  دی انسان پذیرفته نمی ی اعمال عباذیرفته نشود، بقیه ای که اگر نماز انسان پاست؛ به گونه 

امور   ترینبه مبتلاذا از  شود. لرفته می شود بقیه اعمال عبادی انسان هم پذی  ولی اگر نماز پذیرفته
 ی مسلمانان است.جاری در زندگی همه 

ان از  شرایط، احکام و فروعات متعددی راجع به مسئله نماز مطرح است که محققین و پژوهشگر
سی آن پرداخته اند  شناختی، تأثیر اجتماعی و... به بررفقهی، روان   هایجهات گوناگون و عرصه 

فروعات از  یکی  م   که  آن،  در  زن تقد  یسألهمطرح  در  م بر    م  معمولا  که  است  فرادا  نماز  در  رد 
 گردد.ی مکان نمازگزار مطرح می ضمن مسئله 

ابتلاترین مسائل در بیعلت اهمیت یافتن این مسأله از این روست که   ن مردم است و  از مورد 
به   ملزم  پنج وقت در روز  که  نمامردمی  با تقارن  نماز هستند مسلما  یک    ز مرد و زن  درادای 

 گردد که تقدم زن در مکان بر مرد در حین نماز جایز است یا خیر.طرح می م وال ین سان امک

صورت    این تحقیق در سایه منابع فقهی   با توجه به این اهمیت، ضروری است که راجع به مسئله
ته است  هایی صورت گرف و در این زمینه پژوهش بگیرد تا دانسته شود که حکم مسئله چیست؟  

»تقدم مرد بر زن در نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی« سید یاسین   نوان حت عمی تاله عل نظیر رس 
ل نشده  ی مستقمینه به گونه ولی تحقیقی در این ز؛  ا در ضمن بررسی حکم نماز مرد سجادی؛ ام 

گذشته از اینکه نظر تطبیقی دو فقیه  است که حکم زن در صورت تقدم بر مرد در نماز چیست؟  
 اشد.ده بررسی شدر این مسأله ب

ی دسته بندی متفاوت در برخی فروعات مسأله و بیان  ساس، در پژوهش حاضر با ارائه ین ابر ا
 مسأله اقدام شود.  گردد در تبیینچند حکم مبتلابه سعی می 
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ر حیث  ااز  شده  انجام  توصیفی  روش  به  پژوهش  این  نیز  شناسی  می وش  تلاش  که  شود  ست 
م صاحب جواهر و مرحوم خویی( در این  و)مرح یعه  م شاز اعلاقات نظر دو تا  اشتراکات و افترا 

 ن حکم نیز بیان شده و دخالت اجنبیت و صحت نماز مرد زمینه بیان شود؛ همچنین موانع جریا
 گردد. ی می در جریان این حکم نیز بررس 

 

 مبانی نظری پژوهش 

 شود: ته می لی پژوهش پرداخ ر مسأله، به بررسی چند کلید واژه اص به منظور تبیین بهت

ر م   م«،»حک • از  فرمان یشه صدر  بازداشتن،  کردن،  قضاوت  معنای  به  مَ«،  کَ  »حَ  ی 
احمد،   بن  )خلیل  است.  حکمت  و  دانش  ج۱۴۰۹دادن،  فارس،  ؛  ۶۶:  ۳،  ابن 

ست  و در اصطلاح فقهی، حکم عبارت ا  ( ۱۴۱:  ۱۲ن منظور، ج ؛ اب۹۱:  ۲، ج۱۴۰۴
:  ۱۴۳۰نی،  اشهرک ت. )ه اسادر شدی بندگان خدا ص از قانونی که از جانب خداوند برا

۳۱ ) 
در لغت اول بودن شیء، سیر کردن به طرف جلو و ترقی و تطور و پیش شدن    «تقدم» •

است  ب  و  آمده  آن  اصطلاحی  تفامعنای  آن  لغوی  معنای  ندا ا  از  وتی  )جمعی  رد. 
 ( ۲۸۲:  ۳۰، ج ۱۴۲۳پژوهشگران، 

به    انندبخو   نمازمزمان  زن و مردی ه  ه  بر مرد در نماز« به این معنا است ک  »تقدم زن  •
 به مکان نماز مرد جلوتر باشد. ی که مکان نماز زن نسبت  گونه 

دعا    «نماز» • معنای  به  لغت  در  صلاة  و  است  صلاة  فارسی  در  معادل  و  است  کردن 
عمل عبادی  ن معنا است( عبارت است از  اصطلاح فقه و شرع )که مراد ما هم همی

طع است )شهرکانی،  ا و قوانع  م موبه عد  به شروط و مقیدمرکب از اجزائی که مشروط  
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یی بدون اقتدا به کسی و بدون  و نماز فرادا یعنی نمازی که فرد به تنها  ( ۲۳۰:  ۱۴۳۰
 خواند.کند می   اینکه کسی به او اقتدا

جواهر«؛   • )متولد  »صاحب  نجفی  باقر  محمد  شیخ  فرزند  حسن  یا    ۱۲۰۰محمد 
آور  امنهای  ز فق «، اجواهر  مشهور به »صاحب هجری قمری(    ۱۲۶۶و متوفای    ۱۲۰۲

محمد جواد  شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری بود ایشان از علمایی همچون سید  
الغطاء، سید حسین ش بهبانی، سید  عاملی، شیخ جعفر کاشف  قرایی عاملی، وحید 

دیگران   و  و  بحرالعلوم  آموخته.  دینی  علوم  درجه  دانش  به  سالگی  پنج  و  بیست  در 
نوشتن  اجتهاد و  ال جواهکتاب    رسیده  ریاست    کلامر  ایشان  و  است  نموده  آغاز  را 

داشتند و ایشان تألیفات بسیاری داشتند که  مرجعیت شیعه در عصر خود را بر عهده  
یشان به »صاحب ها کتاب جواهر الکلام است که به خاطر این کتاب، ان مهمترین آ

معرو فجواهر«  المعارف  دائرة  کتاب  این  که  شدند  نامیدهف  شیعه  و  شومی   قه  د 
یعنی درس  های علمیه ترین سطح دروس حوزه متن درسی عالی   ن رتریمعتب ی شیعه، 

 فقه است. )ویکی فقه( خارج 
ق(، مرجع  ۱۴۱۳-۱۳۱۷  /ش۱۳۷۱-۱۲۷۸ویی )سید ابوالقاسم خ »مرحوم خویی«؛   •

ز و رجالی  ه در  صاحب نام معاصر و دارای آثاری برجستتقلید شیعه، فقیه، اصولی مبرِّ
اصول  رجالفقه،  ع   ،  حوزه   ی قرآن لوم  و  در  متعددی  آثار  ایشان  از  گوناگون  بود.  های 

البیان فی تفسیر القرآن، م برجای مانده است از   نهاج  جمله: معجم رجال الحدیث، 
الوثقی  العروة  مستند  الاعجاز،  نفحات  جمله   الصالحین،  از  آثار  و...  این  اند.  ی 

 )ویکی فقه( 
ت( تا سر انگشت کوچک  صم )شابهاسر    مابین  ییعنی اندازه   به معنای وجب   «شبر» •

 ( ۳۲۸: ۲۰۰۹شده باشد، است. )بصمه جی،   دست در حالی که هر دو کشیده
سر  »ذراع«   • تا  دست  آرنج  بین  رفاصله  )مروج،    اانگشتان  ؛  ۲۳۲:  ۱۳۷۹گویند. 

 ( ۷۰۵: ۳، ج۱۳۸۲هاشمی شاهرودی، 
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به    اقریبو ت  دارد وجود    چاز آرنج تا م   تخوانی است کهاستخوان ذراع اس ع« یا  »عظم ذرا •
 ی یک شبر )یک وجب( است. اندازه 

می   «حائل» • گفته  آبستن  غیر  زن  و  چیز  دو  بین  مانع  ) به  شاهرودی،  شود  هاشمی 
 ( ۱۹۲: ۳، ج۱۳۸۲

 

 تقدم زن بر مرد در نماز فرادا به نظر صاحب جواهر: 

در   مرد  بر  زن  تقدم  صاحب  حکم  کلام  در  گونهنماز  به  کنکی  جواهر  مورد  ر  قرا   اش مستقل 
 کلام ایشان توجه داشت:بلکه برای بدست آوردن این حکم باید به چند نکته در    است  رفتهنگ

نکرده اند بلکه فقط محاذات را  برخی از علماء در مورد مردان تقدم زن را مطرح   .1
این می   ها شامل تقدم هملی این کلام آن مطرح کرده اند و  : که؛  گردد بخاطر    اولاا

بین حکم  تقدم و محاذات )صاحب    ل م فصر عدب  یمماع کنادعای اج دارد    امکان 
:  (  ۵۴۴:  ۴، ج۱۴۲۱جواهر، اگر محاذات زن در نماز مثلا موجب بطلان و ثانیاا

گردد. )صاحب جواهر،  قدم وی به طریق اولی موجب بطلان می نماز مرد گردد، ت
  ان حکم تقدم را توات و فتاوا می حکم محاذات در روای( پس از ۵۴۴: ۴، ج۱۴۲۱

 . آورد دست ب
این  نع  م   از .2 جواهر،  در  )صاحب  است.  شده  اراده  هم  فساد  و  بطلان  مسأله، 

 ( ۵۴۴:  ۴، ج۱۴۲۱
در نماز نسبت  حکم مسأله  .3 تقدم و محاذات زن  نمازگزار(  ی  به هردو )مرد و زن 

ز تدبر در  ری باشد و این را اینکه تنها این حکم در مورد مرد جاجاری است، نه ا
و  به تصریکه    اءدر عبارات علم  ادله  می   این  ح  اند  نکرده  زن  مورد  در  توان حکم 

( پس با اثبات حکم در مردان  ۵۴۴:  ۴، ج۱۴۲۱جواهر،    بدست آورد. )صاحب 
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به    ها تصریحورد زنان اثبات کرد و در روایات که در بیشتر آن توان آن را در م می 
 زن هر دو است.   ه است مراد مرد ود زن حکمی بیان نشدمرد شده و در مور

،  ۱۴۲۱)صاحب جواهر، از در مجموع سه قول وجود دارد دم زن بر مرد در نمقی تسأله رد م در مو
 : (۵۴۷ -۵۴۶ -۵۴۴: ۴ج

 حرمت و فساد   .1
 فساد(  جواز و کراهت )عدم .2
   تفصیل  .3
 

 قول اول: حرمت و فساد 
)حکم تکلیفی(    بخواند این عمل وی حرام است ر، نماز  طبق این قول اگر زنی مقابل مرد نمازگزا 

 و فاسد است )حکم وضعی(. طل باز  نیوی  و نماز
داده شده است )صاحب جواهر،   نسبت  علماء  مشهور  و  قدماء   اکثر  به  قول  :  ۴، ج۱۴۲۱این 

۵۴۵ ) 
جم  از  می که  )مفید،تواله  مفید  شیخ  به  )طوسی،  ۱۵۲:  ۱۴۱۰ن  طوسی  شیخ  ج ۱۳۸۷(،   ،۱  :

برّا(، اب۸۹:  ۱۴۰۸  (، ابن حمزه) ابن حمزه، ۱۰۰  : ۱۴۰۰ی،  ؛ طوس ۸۶ ،  ۱۴۰۶اج،رّ ب  بن ج )ان 
. که  ( اشاره کرد ۹۲:  ۱۴۱۴بی،  ( و حلبی )حل۸۲:  ۱، ج۱۴۱۷(، ابن زهره )ابن زهره،  ۹۸:  ۱ج

 ی زیر:اند از ادله ترین ادله این قول عبارت مهم
)طوسی،  :  اجماع • در خلاف  شیخ طوسی  ج۱۴۰۷مرحوم  ا۴۲۴:  ۱،  و  زهره  (  در  بن 

ه اند که این اجماع  کرد م  حکن  ر ایجماع ب( ادعای ا۸۲:  ۱، ج۱۴۱۷غنیه )ابن زهره،  
عدم جواز اند و این معتضد اجماع  حجت است بخاطر اینکه مشهور قدماء قایل به  

 ( ۵۴۵: ۴، ج۱۴۲۱است. )صاحب جواهر، 
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یل بر خلاف  أخرین قااما این دو اجماع بخاطر اینکه سید مرتضی و اکثر متأخرین بلکه عموم مت
دو اجماع است حکایت شده که ایشان   از   کی ی   کی ه حاشیخ ک  اند و بلکه از   آن شده اند ضعیف

 ( ۵۴۹:  ۴، ج ۱۴۲۱)صاحب جواهر، ت. هم با کراهت موافقت کرده اس
 اند از:ها عبارت ترین آن ه اند که مهم وایاتی استدلال نمود: برای این قول به رروایات •

o ل  عن المرأة تزام أحدهما )علیه السلام( قال: »سألته    ابن مسلم عن  صحیحة
فإذا فرغ  یحمل  الم  ل في الرج  صلیان جمیعاً، قال: لا و لکن یصلي الرجل 

»از امام جعفر باقر )ع( یا  ؛  (۱۲۴:  ۴ج   ۱۴۰۹لی،  صلت المرأة« )حر عام 
برابر هم  م صادق )ع( پرسیدم در حال سفرک اما ه زن و مرد در یک کجاوه 
می س فتووارند،  حضرت  آن  بخوانند؟  نماز  هم  با  اول  انند  نه.  مرد،  رمود: 
وبخواماز  ن کند.«   ند  شروع  را  خود  نماز  زن  او،  نماز  شدن  تمام  از    بعد 

 ( ۳۳:  ۲، ج۱۳۷۰)بهبودی،  

از نهی شده است و نهی ظهور در حرمت دارد  در این صحیحه از محاذات زن و مرد در حین نم
اذات زن و مرد  است لذا این روایت دلالت دارد که محتضی فساد آن  از طرفی نهی از شیء مقو  

ا وحرام  آن   کسی   اگر   ست  از  و  است،  فاسد  نمازش  بخواند  نماز  حالت  این  حکم  در  که  جا 
حین نماز هم این حکم  ات و تقدم یکی است لذا در صورت تقدم زن بر مرد در  صورت محاذ

 گردد.جاری می 

 

o  الق اللّٰه  عبد  بن  إدریس  أب خبر  سألت  الرجل  مّي:  عن  السلام  علیه  اللّٰه  عبد  ا 
»إن کانت قاعدة فلا    ؟ فقال:  اشها أجنبیةرلی فمة ع قائ   امرأة  یصلّي و بحیاله 

صاحب ؛  ۱۲۵:  ۵، ج ۱۴۰۹حر عاملی،  )یضرّك، و إن کانت تصلّي فلا«.  
  »از امام صادق )ع( پرسیدم: اگر مردی نماز ؛  (۵۴۵:  ۴، ج ۱۴۲۱جواهر،  
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ورت  بر روی نهالی خود نشسته باشد، چه ص   بخواند و در کنار او، خانمی 
خانم نشسته باشد اشکالی ندارد، اما اگر در    ر آن : اگرمود)ع( ف  دارد؟ امام

خواندن  نماز  باشد،  نماز  نیست.«    حال  روا  او  کنار  در  )بهبودی،  مرد، 
 ( ۳۳: ۲، ج۱۳۷۰

اذات  ن روایت نیز محاذات زن در نماز ممنوع شده است و به حکم همسانی حکم محدر ای
 ردد.  گمورد بحث می  و تقدم، حکم به حرمت و فساد در

کند و  که نهایتش در صورت محاذات، ضرر را ثابت می   روایت این است این    مشکل ولی  
ب  که همانگونه که ضرر  زیرا  از کراهت و فساد است؛  انعدامضرر اعم  ثوابی که خداوند    ا 

ا می کند، در صورت نقصان این  برای طبیعت نماز قرار داده )در صورت فساد( تحقق پید
 ( محقق ثواب  هم  حتدد.  گرمی   کراهت(  ادو  مکروه  عی  عبادت  بر  ثوابی  که  است  شده  ا 

در صورت کراهت نیست. پس دلیل شما اعم  شود پس شکی در حصول ضرر  مترتب نمی 
 است. از مدعای شما

 

o صلّي  موثّق عمّار عن الصادق علیه السلام: أنّه سئل عن الرجل یستقیم له أن ی
امرأة تصلّي  بین یدیه  قال:و  ب  بینهیجعل    »لا یصلّي حتی   ؟  أکثر من    ینهاو 

بینه و بینها م  ثل ذلك،  عشرة أذرع، و إن کانت عن یمینه و عن یساره جعل 
، و إن کانت المرأة  یب ثوبهفإن کانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن کانت تص

بأس حیث   قائمة في غیر صلاة فلا  أو  نائمة  أو  حر عاملی،  )  کانت«قاعدة 
ی عمار  هموثق »در  (۵۴۵:  ۴، ج۱۴۲۱جواهر،    حب صا؛  ۱۲۸:  ۵، ج ۱۴۰۹

در مورد مردی  ا امام صادق )ع(  از  آمده است که کسی  امام صادق )ع(  ز 
می  که  جلو  پرسید  که  درحالی  بخواند  نماز  زنی  خواهد  نماز  وی  درحال 

  ین خود و است که حکمش چیست؟ امام )ع( فرمود: نماز نخواند تا اینکه ب 
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است یا چپ  رطرف  در   ر زن د و اگه ذراع قرار دهی بیشتر از دبین زن فاصله 
شت سر مرد  او باشد هم بین خود و زن این فاصله را قرار بدهد و اگر زن پ

لب به  چه  اگر  ندارد،  اشکالی  بخواند  مرد  نماز  زن  اس  اگر  و  کند.  برخورد 
نخوا نماز  اما  باشد  ایستاده  یا  خوابیده  یا  باشد  نشسته  که  هرجوری  ند 

 اشکالی ندارد« 
همق  طب روایت  بتقدم    این  مرزن  درر  کرده    د  نهی  آن  در  چون  دارد  اشکال  نماز  نماز  از 

دد )و  محقق گرها  ی بیشتر از ده ذراع بین آن خواندن مرد عقیب زن نمازگزار تا اینکه فاصله 
ی  آن چون در فاصله ی کمتر از ده ذراع است نه بیشتر از  آنچه مورد بحث است در فاصله 

ذراع  ده  از  جو  بیشتر  در  نیس اختلافی  از ت(،  از  فهمیده    منع   و  هم  زن  حکم  مرد  مورد  در 
 شود که منع باشد.می 

رت نبودن  در صو   رسیم که برگشت آن به نفی استقامت اما با تدبر در این روایت به این می 
است فاصله  با »یستقیم« شده  آن سوال  در  که  زیرا  است؛  مذکوره  در    ی  که  لفظ »لا«  لذا 

امت اولا که مشعر به کراهت است و  قاست  نفی  ت  وامت اسبرای نفی استق جواب بکار رفته
نباشد شکی د  به کراهت  ر تحقق نفی استقامت توسط کراهت نیست؛ زیرا  ثانیا اگر مشعر 

مکرو خاکه  به  اینه  امثال  از  مجرد  فعل  که  آنچه  از  نقصانش  یا    طر  زن  )تقدم  عوارض 
هر،  اب جو )صاح د.   ء نداراعتدال و استوا آن( بر آن وضع شده است، استقامت و    محاذات

 ( ۵۴۸:  ۴، ج۱۴۲۱

o .»اللّٰه أخّرهن  حیث  »أخّرهن  ج۱۴۰۸)نوری،    النبوي:  ؛  ۳۳۳:  ۳، 
د در جایی ه مؤخر کنی»زنان را ب ؛  (۵۴۵:  ۴، ج۱۴۲۱صاحب جواهر،  

 ها را مؤخر کرده است«.که خدا آن 
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ب امر شده  این روایت  اینکه زنان را در جایی که خدا آن در  را مؤخر کرد ه    مؤخر ه است  ها 
است پس لابد در نماز مراد  ها نکرده  جا که در غیر نماز خداوند امر به تأخیر آن ز آن اد و  کنی

 است.

)صاحب   یا خیر.  نماز همان جایی هست که مراد است ولی در این بحث است که آیا این  
 ( ۵۴۹: ۴، ج۱۴۲۱جواهر، 

 

o رأة  الم  صلّي وعلیه السلام: ابن أبي یعفور: قلت لْبي عبد اللّٰه  صحیح ا
أنت، و لا بأس  ؟ فقال: »لا، إلّا أن تتقدم هي أو  نبي و هي تصلّي ج إلی  

قائمة« أو  جالسة  بحذاك  هي  و  تصلّي  عاملی،  )  أن  :  ۵ج،  ۱۴۰۹حر 
جواهر،  ؛  ۱۲۴-۱۲۵ ج۱۴۲۱صاحب  یعفور  ؛  (۵۴۵:  ۴،  ابی  »ابن 

م در حالی  خواندق )ع( عرض کردم که من نماز می گوید به امام صامی 
د  کنارکه  زنر  نمم  م ی  )ی از  امام  چیست؟  این  حکم  فرمود:  خواند،  ع( 

نکه او نمازش را اول بخواند یا تو، و اشکالی ندارد که تو نماز  نه، مگر ای
 در حالی که زنی در کنارت نشسته باشد یا ایستاده«.بخوانی 

خواندن   از  هم  روایت  این  م در  در  و  است  شده  نهی  زن  کنار  در  خاطنماز  به  مرد  ر  ورد 
هم بخاطر  گردد پس در مورد زن  محاذات حرمت و فساد اثبات می   وقدم  کم تنی ح همسا

این در صورت البته  این حکم همین حکم جاری است.   بودن  از  دو طرفه  مراد  ی است که 
اشد بدین معنا که اول یکی  دیگری ب ی »الا أن تتقدم هي او أنت«، تقدم نماز یکی بر  جمله 

ه نماز بایستد که به حسب ظاهر همین مراد  ب گری  ی دی از ومام نمند و بعد از اتنماز بخوا 
 است.
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از آن    اما در مورد این روایت باید گفت که در آن فقط نهی آمده است که ممکن است که 
ب »لا«  بلکه  نباشد  نهی  دارد  احتمال  طرفی  از  و  باشد  شده  اراده  و    رای کراهت  باشد  نفی 

 ( ۵۴۹: ۴ج،  ۱۴۲۱ر، جواه)صاحب   ن کراهت باشد.اینکه سوال از جواز بدو

 

 قول دوم: جواز و کراهت )عدم فساد( 

لان نماز وی  گویند تقدم زن بر مرد در نماز مکروه است ولی حرام نیست و موجب بطها می ینا
 گردد.نمی 

که از جمله    نفر این نظر را دارندو سید مرتضی و اکثر متأخرین و متأخری متأخرین بجز چند  
 از: اندرت ها عبایل این دلا

 ه اصول و اطلاق ادله ین قول با هیت اشب •
این قول اشبه و نزدیک به اصول عملیه نظیر اصل عدم حرمت و اصالت الجواز است  

جتهادی معتبر وجود نداشته باشد با اصل عدم حرمت تقدم نماز زن بر  ی اکه اگر ادله 
 است.جواز تقدم، جواز قابل اثبات  مرد، و اصالت 

ن را مقید به عدم  و آن واجب کرده است مطلق است  ار زن را بماز  ی که ناز طرفی ادله   و
موقعیت  لذا تا زمانی که دلیل قطعی بر حرمت نماز در یک  تقدم بر مردان نکرده اند؛  

،  ۱۴۲۱)صاحب جواهر،   .گردده جواز می وجود نداشته باشد، طبق اطلاق ادله حکم ب 
 ( ۵۴۶: ۴ج

اشبه بودن   به  به خاتعبیر  اینجا  به  اجته  یله اد  دوطر وج در  با تمسک  الا  و  ادی است 
 شد.ل مشکل حل می اصو
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 ؛ از جمله: دارند دلالت  جواز  نیز بر  روایاتدسته ای از روایات:  •
o ابن خبر  عمن    في  في  فضال  السلام:  علیه  الصادق  عن  جمیل  عن  أخبره 

،  ۱۴۰۹،  حر عاملی )  ي بحذاه، فقال: »لا بأس« الرجل یصلّي و المرأة تصلّ 
ی ابن فضال  مرسله »در  ؛  (۵۴۶:  ۴، ج ۱۴۲۱  اهر، وب ج صاح ؛  ۱۲۵:  ۵ج

از جمیل بن دراج روایت شده که از امام صادق در مورد مردی پرسیده شد  
خواند. حضرت )ع(  درحالی که زنی در کنارش نماز می خواند  که نماز می 

 اشکالی ندارد.«  فرمودند: 
ذی و  ام تحن حکو چوندارد  ر نماز اشکالی  ق این روایت محاذی بودن زن با مرد د طب

است و از طرفی اثبات این حکم در این جا برای مرد، این حکم را برای  تقدم یکسان  
اثبات می  بر  کند چون حکم هم نسبت  زن هم  به زن، پس  به مرد است و هم نسبت 

  و ارسال.  م اشکالی ندارد و جایز است اساس این روایت در مورد زن هم در نماز تقد
عمل کرده اند خصوصا که در بین  ر متأخرین به آن  ثه اکرا ک زی   د ی ندارایت ضرراین رو 

ت  عمل کنندگان طبق آن، کسانی مثل سید مرتضی و ابن ادریس است که جز به قطعیا
اینعمل نمی  این روایت است.  کنند. و عمل  ،  ۱۴۲۱)صاحب جواهر،  ها جابر سند 

 ( ۵۴۶: ۴ج

 

o  سمّیت    إنّما»  م:لسلاعلیه ال عن أبي جعفر  صحیح الفضیل المروي عن العل
یبكّ مکّة   لْنّه  عن    بکّة  و  یدیك  بین  تصلّي  المرأة  و  النساء،  و  الرجال  بها 

بذل بأس  لا  و  معك،  و  یسارك  عن  و  سائر  یمینك  في  یکره  إنّما  و  ك، 
عاملی،  )  البلدان«. جواهر،  ؛  ۱۲۶:  ۵، ج۱۴۰۹حر  ج۱۴۲۱صاحب   ،۴  :

دان اند که مردهینام   بکّهآن    ه خاطرمکّه را ب  ند: »امام باقر )ع( فرمود؛  (۵۴۶
یا گریند و در آن و زنان در آن می    جا اشکالی ندارد که زن جلو یا راست و 
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ید( بایستد و نماز بخواند ولی در سائر  چپ و یا در عرض شما )که مرد هست
 ( ۲۸۷: ۲، ج۱۳۸۰ه، ها این عمل مکروه است.« )ابن بابویشهر 

یقت متشرعه در  شرعیه یا حق  ت حقیق)ع(  اقر  ام بام تی که در زمان  این روایت در صور
گوید که تقدم زن بر  لفظ کراهت ثابت شده باشد، نص در مطلوب است و صریحاً می 

گر در زمان امام )ع( حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه  ااما  ؛ است   مرد در نماز مکروه
تی  وق  نکه وصاً بعد از ایبت نشده باشد، ظاهر در مطلوب است خص در لفظ کراهت ثا

شود تعبیر از کراهت اصطلاحی به آن غالب  آن حرمت اراده می ظی غیر از  فسط له توک
 و زیاد است. 

م  در  نص  برای  که  دارد  امکان  آن  بر  به  علاوه  کنیم  استدلال  روایت  این  بودن  طلوب 
رد پس  تقدم زن بر مرد در نماز اشکالی ندا  نکه در این روایت گفته شده که در مکه، ای

رسیم که  مکه و غیر مکه، به این نتیجه می   به فصل بین   قول   عدم  کردن اضافه  از طریق  
اش هم  مکه  غیر  در  نماز  حین  در  مرد  بر  زن  تقدم  و  است  مطلوب  بر  نص  کالی  این 

 ندارد فثبت الجواز. 

 

o سلام عن امرأة صلّت مع  خبر عیسی بن عبد اللّٰه القمّي: سأل الصادق علیه ال
لم تفسد    ت صلاتها وض: »م قال  ؟وف مها صفها صفوف و قدّاالرجال و خلف 

؛ صاحب جواهر،  ۲۸۰:  ۳، ج۱۴۱۶)فاضل هندی،    علی أحد و لا تعید«.
ج۱۴۲۱ در  ؛  (۵۴۶:  ۴،  )ع(  صادق  امام  ک »از  گردید  سوال  زنی  ه  مورد 

می  نماز  مردان  با  پیهمراه  و  سرش  پشت  که  درحالی  رویش  شخواند 
کسی  هیچ    مازست و ن: نمازش صحیح اهایی است؟ امام )ع( فرمودصف

 ست«. اسد نشده اف
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بر مردان در نماز را منع نکرده است و   طبق این روایت هم امام صادق )ع( تقدم زن 
 ه صحیح است. فثبت الجواز. فرموده نماز وی و نماز بقی

 

  ر مانحن فیه( )زایل کننده حکم د  شدت اختلاف نصوصِ مقتضی رفع منع •
 در فاصله بین زن و مرد 

فلان فرض یا در صورت فلان فاصله بین زن و  در    ی کهصورتدر    گویندروایاتی که می 
ز با  آید و در فلان فاصله نماشود و جواز می مرد، منع )حرمت و بطلان( برداشته می 

شبر   تقدم و محاذات جایز است اختلاف شدیدی با هم دارند، برخی این فاصله را یک 
 دانند.می  رحل ی یک عده ع و ده ذراا ذراع و بعضی  و برخی یک گام و برخی یک شبر ی

ی مد نظر برای رفع منع را بیان کرده اند با هم اختلاف  خلاصه اینکه روایاتی که فاصله 
این دا  و  دارند  این اختلاف  شدیدی  اینکه  یا بخاطر  تقدم و محاذات است  ل بر جواز 

که کراهت  با  فقط  ضعف    شدید  و  شدت  مراتب  اختلاف  اعتبار  مراتب  به  دارای 
ااخ  م تلاف  فاصله  هر  هزد ک سای ست  باشد کراهت شدیدتر و هر چه  فاصله کمتر  چه 

 گردد تا اینکه کراهت هم برداشته شود.بیشتر باشد کراهت کمتر می 

یا   ایو  و فاصله ن دلیل که همه به  این که حائل  در  دارند  این نصوص اشتراک  ده  ی  ی 
م  عظ  و شبر  یک    مثل  دیگری   هایمل و فاصله ع برای رفع منع لازم نیست )بلکه عواذرا

ذراع و امثال آن هم برای رفع منع کافی است( پس وقتی عدم لزوم و عدم اعتبار حائل  
شود؛ چونکه قول به  جواز به طور مطلق اثبات می و ذه ذراع برای رفع منع اثبات شد،  

ی یک  اندازه عظم ذراع و جواز در صورت فاصله به    فصل )منع در  کمتر از یک شبر یا
بیشب و  آشتر  ر  کاز  شده    از  هن(  حکایت  به   اجعفی  قول  وقتی  پس  نیست؛  تمام  ست 

دیگر    فصل درست نباشد ناچاریم که نهی بر برخی از نصوص و بأس در مفهوم برخی 
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ت  از نصوص را حمل بر کراهت کنیم زیرا که حمل بر صورت ممکن اولی از این اس
منع    صوص نحمل  چون  دد؛  رست گرا قول به منع د که نظیر این روایات را طرح کنیم ت

بر کراهت مجاز شایع است و حتی ادعا شده است که حمل منع بر کراهت مساوی با  
ی منع است و از  ی جواز را که بیشتر از ادله آید که ادله حقیقت است. و الا لازم می 

 ستی نیست.ی منع، طرح کنیم که کار دربه ادله   نسبت طرفی سندا و دلالتا واضح تر  
 ( ۵۴۸: ۴ج ، ۱۴۲۱ ر،اهب جو)صاح 

 

بیشتر از  ی کمتر از شبر و جواز در فاصله حرمت در فاصله )قول سوم: تفصیل   ی یک شبر و 
 ( آن 

ها از شبر  ماز مقدم بر مرد باشد اگر فاصله بین آن تی که زن در ن است که در صورقول سوم این  
این  باشد  اگ  کمتر  اما  و نماز باطل است،  آن تقدم حرام  بین  فاصله  آ  بیشتریا    شبر   ها یکر  ن  از 

 باشد تقدم جایز و مکروه است اما نماز صحیح است. 

لیل برای قول خود این  مرحوم صاحب جواهر دلیلی برای این قول نیاورده، فقط در ضمن بیان د
 رت که: قول را مطرح و آن را رد کرده است به این صو 

ق آن چهکسی  مگر جعفی طبق  نیست  به فصل  ش  ائل  است از وی حکایت  فکه    ده  ی  اصله در 
ی یک استخوان ذراع  کمتر از استخوان ذراع )یک شبر( نماز خواندن زن ممنوع است و در فاصله 

ده اند، بلکه  ن قول شاذ است و مگر قلیلی از علماء آن را نقل نکر و بیشتر از آ جایز است، ولی ای
  ل و قوین درق بل به فن آن ها عدم قو علماء اجماع بر خلاف این قول است چوی از  ظاهر جمع

قول سوم)تفصیل و هر    مشهور )منع و جواز( را ادعا کرده اند که این اذن ادعای اجماع بر فساد
 ( ۵۴۸-۵۴۷: ۴، ج۱۴۲۱ قول دیگری( است. )صاحب جواهر،
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کرد و قول سوم را شاذ دانست    را رد مرحوم صاحب جواهر دلایل قول اول  سخن این که  خلاصه  
است؛ یعنی به نظر ایشان تقدم زن بر مرد در نماز فرادا    مل دوه قویل بشان قانکرد، بلکه ای  و قبول 

 کروه. لذا نماز وی صحیح است.جایز است اما م 

 

یادخالت و عدم دخالت ب  ن حکم در مسأله:رخی از امور در جر

حکم در    بط با آن است این است که برای جریان و مرتیکی از مباحثی که در ضمن این مسأله  
 الت دارند یا نه؟ که از جمله اجنبی بودن و صحت نماز مرد است.خ ور دز ام خی اآیا برمسأله 

 دخالت یا عدم دخالت محرمیت و اجنبیت در مسأله:  (1
مسأل این  بودن در  محرم  نمی   ه  فرقی  و  ندارد  دخالتی  بودن  اجنبی  م یا  بر  مقدم  زن  که  رد  کند 

ت که طبق نظر  سحد ام وات حکهر صوردر  رم و شوهر؛ محرم نماز بخواند یا مقدم بر مرد محنا
 ه این است که: باشد؛ و دلیل این مسألمختار صاحب جواهر جواز و کراهت می 

مطلقاولا   • علماء  فتاوای  و  نیامده  اکثر نصوص  آن  در  اجنبی  قید  و    است.   است 
 ( ۵۴۳: ۴، ج۱۴۲۱)صاحب جواهر، 

 ( ۵۴۳: ۴، ج۱۴۲۱هر، از تحریر حکایت شده است. )صاحب جوا ثانیا اجماع •
 

یان حکم در نظر مختار: دخالت صحت نماعدم   ت یا دخال (2  ز مرد برای جر
فرادا مکروه است  از آن جا که نظر مختار صاحب جواهر این است که تقدم زن بر مرد در نماز  

که نماز مرد هم مانند نماز    کم لازم است در اینجا سوالی مطرح است که آیا برای جریان این ح 
 باشد یا خیر؟ وی صحیح
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داند  مانحن فیه، صحت نماز مرد را شرط می   ای جریان این حکم دررهر بجوا  صاحب مرحوم  
 یشان این است که: یل ا. دل لذا اگر نماز وی صحیح نباشد بلکه فاسد باشد کراهت نیست 

الفاظ عبادات برای عبادت صح به وضع  قایل  باشیم که اگر  آن    یح  واضح است چون 
فرض   این  در  حکمنمازی  جریان  کگرمی   باعث  صحدد  ب ه  نماز  ایح  اگر  الا  و  شد 

گردد که باعث کراهت نماز زن مقدم بر وی  حیح نباشد بر آن اصلا نماز اطلاق نمی ص 
 گردد.

برای اعم از صحیح و فاسد گردیم به این دلیل این    وضع الفاظ عباداتاما اگر قایل به  
  ذهن   ر به متباد   مقامات از نماز مرد شرط است که آنچه در امثال این    جا صحت نماز 

است.  است  صحیح  جواهر،    نماز  ج۱۴۲۱)صاحب  سوال    ( ۵۵۱:  ۴،  اینکه  پس 
چیست  می  حکمش  نمازگزار  مرد  بر  تقدم  صورت  در  زن  نماز  که  این گردد  مرادش 

ی نماز  واست که حکم نماز زن در صورتی که نماز مرد صحیح باشد و زن مقدم بر  
 بخواند چیست؟ 

این نماز وی  م طهارت و امثال آن  دثل علی م عام   بخاطر  مرد فاسد باشد  و الا اگر نماز
 ار های وی مثل نشستن وی فرقی ندارد. ی کبا بقیه 

 

 ار و حرمت طبق نظر مخالف(ی حکم )کراهت طبق مختعوامل زائل کننده 

می  باعث  که  حرم عواملی  و  مختار  نظر  بنابر  کراهت  شود  شود  برداشته  دیگری  نظر  بر  بنا  ت 
 رتند از: عبا

 حائل:  (1
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ن   بین  اگر  خلافبدون   مکان  در  متقدم  مرد  زن  )کراهت  ماز و  باشد حکم  اگر حائلی  نمازگزار 
برداش اول(  قول  طبق  حرمت  و  جواهر  صاحب  مختار  نظر  می بنابر  ادله ته  که  آن   یشود. 

 : ازند اعبارت 

:  ۴، ج ۱۴۲۱)صاحب جواهر،    است.  منتهی حکایت شدهمعتبر و  عی که از  اجما •
۵۵۶ ) 

 : روایات •
رو  مستفاد حک  این  نیز   ایات از  مانع  حائل  که  آن م  است  مهمترین  که  ها  است؛ 
 اند از: عبارت 

o   عند تصلّي  المرأة  في  السلام  علیه  جعفر  أبي  عن  مسلم  ابن    صحیح 
بینهما  کان  »إذا  قال:  بأس«.  الرجل،  فلا  عاملی،    ) حاجز  ،  ۱۴۰۹حر 

جواهر،  ؛  ۱۳۰-۱۲۹:  ۵ج ج۱۴۲۱صاحب  ابن  صحیحه  ؛  (۵۵۶:  ۴، 
خواند،  که  مرد نماز می زنی که در کنار    د مور   ( در ر )ع ام باقلم از ام مس 

 امام فرمود: »اگر بین زن و مرد حائلی باشد اشکالی ندارد«. 

دم هم حائل رافع است و حرمت و  قدم یکی است پس در تقو چون حکم محاذات و ت
 کراهتی نیست.

أنّه    عن علي بن جعفر ب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسین  المروي عن قر •
الرج   هعلی  أخاهسأل   أن یصلّي في مسجد السلام: عن  له  ل هل یصلح 

تراه  و  یراها  هو  و  تصلّي  قائمة  امرأته  و  الحائط  کان قصیر  »إن  قال:  ؟ 
بأس«.بین فلا  قصیر  أو  طویل  حائط  حمیری،    هما  حر ؛۲۰۷:  ۱۴۱۳) 

ج۱۴۰۹عاملی،   جواهر،  ؛  ۱۳۰:  ۵،  ج ۱۴۲۱صاحب  از  ؛  (۵۵۶:  ۴، 
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یت شده که وی  علی بن جعفر روا  زین ان حس ه بعبداللّ سناد از  لإرب اق
صلاح   مرد  برای  آیا  که  پرسید:  السلام(  علیه  کاظم  )امام  برادرش  از 

بخو نماز  مسجدی  در  که  زنش  است  و  است  کوتاه  دیوارش  که  اند 
می  زن  که  در حالی  ایستاده  نماز  به  مرد  تو)مقابلش(  و  ببیند  را  مرد  اند 

لی ندارد  دیواری باشد اشکا  هان ین آگر بود: »ارا ببیند؟ فرم   تواند زن می 
 چه دیوار کوتاه باشد یا بلند«.

راهت برداشته  طبق این روایت هم در صورت حائل شدن دیوار بین زن و مرد منع و ک
 شود. می 

یصلّي  صحیحه • الرجل  عن  عبداللّه  أبا  یعني  سألته  حلبی:  زاویة  ی  في 
ابنته   أو  امرأته  و  في الحجرة  بحذاه  االزاو  تصلّي  »لا  قری،  لا خ یة  ال: 

بینهما ستر أجزأه«.ینبغي ذل  کان  بینهما ستر، فإن  أن یکون  إلّا  حر  )  ك 
ج۱۴۰۹عاملی،   )ع(  ؛  (۱۳۰:  ۵،  صادق  امام  مردی  »از  مورد  در 

زاویه پرسید در  که  می م  نماز  حجره  یا  ی  زنش  که  حالی  در  خواند 
زاویه دخت در  کنارش  در  م رش  نماز  دیگر  فرمودی ی  شایس خواند،  ته  : 

ها ستری باشد  ها ستر باشد، پس اگر بین آن آن گر اینکه بین  م این  یست  ن
 کند«.کفایت می 

صو  در  است  حائل  که  ستر  با  کراهت  روایت  این  می طبق  برداشته  محاذات  شود  رت 
 چنین است.پس در صورت تقدم هم 
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ومی  وایت داولی و صراحت رمانع از دیدن باشد چون ظاهر روایت    در حائل شرط نیست که
اما تاریکی و کوری و پوشاندن چشم عرفا  ؛  (۵۵۷:  ۴، ج۱۴۲۱  )صاحب جواهر،  .است   چنین

:  ۴، ج ۱۴۲۱)صاحب جواهر،  ست.  ساتر و حاجز نیست لذا رافع حکم )کراهت یا حرمت( نی
۵۵۵ ) 

 

 ی ده ذراع فاصله  (2

در   حکم  که  های  چیز  از  بنیکی  حرمت  و  مختار  بنابر  )کراهت  مخالف(مسأله  نظر  را    ابر 
ها ده ذراع باشد که در  خواند، فاصله بین آن زن مقدم بر مرد نماز می است که اگر    این   دارد می بر

پای زن و در حالت سجده از آخر سر مرد تا عقیب    حالت ایستاده از انگشت ابهام مرد تا عقیب 
 از: اندعبارت  دلایل آن  ترین. مهم پای زن ده ذراع باشد

 ( ۵۵۸: ۴، ج۱۴۲۱هر، اب جو)صاح  ست.شده ا تبر حکایت از معی که اجماع •
 روایت علی بن جعفر:  •

عن از قرب الاسناد از علی بن جعفر روایت شده که: سأل أخاه علیه السلام:
؟ قال: »لا بأس  مامه امرأة تصلّي بینهما عشرة أذرع ي الضحی و أالرجل یصلّ 

صلاته في  عاملی،  ؛  ۲۰۴:  ۱۴۱۳)حمیری،    «.لیمض  ج ۱۴۰۹حر   ،۵  :
»علی بن جعفر از برادرش امام ؛  (۵۵۸:  ۴، ج۱۴۲۱  اهر،احب جوص   ؛۱۲۹

نماز ظهر را می  که  در مورد مردی پرسید  در  کاظم )ع(  که  خواند در حالی 
نم زنی  می مقابلش  آن از  بین  و  )ع( خواند  امام  است؟  فاصله  ذراع  ده  ها 

 نمازش را انجام دهد.  فرمود: اشکالی ندارد که 
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طب که  آنجا  روایت،  از  این  مربق  اشکا اصلف  ینا  با د  رای  نماز  هم  ه  زن  برای  ندارد  ل 
 چنین است. 

 بلندی و پایینی مکان نماز  (3
کی از زن و مرد پایین و مکان دیگری بالا  اگر زن در حال نماز جلو تر از مرد بایستد ولی مکان ی 

این  در  بناب  باشد  )کراهت  حکم  هم  مخالفصورت  نظر  بنابر  حرمت  و  مختار  نظر  جاری  ر   )
به شرط اینکه فوقیت و تحتیت   ؛ البتهتیت مطلق است فوقیت و تح  به  بت نس ه  دل ا   یرا کهنیست. ز

م زن بر مرد صدق کند در  به صورتی نباشد که وصف تقدم صدق کند و الا اگر عرفا وصف تقد
 ( ۵۶۰: ۴، ج ۱۴۲۱)صاحب جواهر،  این صورت هم حکم جاری است.

 اضطرار و ضیق وقت  (4
و وقت هم ضیق بود    بین زن و مرد نبود  ملی هحائ  شت و ان نداده ذراع امک  ری دو  اگر در جایی 

 ( ۵۶۳: ۴، ج ۱۴۲۱)صاحب جواهر،  شود.حکم برداشته می  نیز

 

 حکم مسأله در صورت اضطرار

فاصله گا که  بیاید  پیش  موردی  صورر  این  در  باشد،  نداشته  امکان  تأخر  و  ذراع  ده  حکم  ی  ت 
 چیست؟ 

 ق: ا مضیّ موسّع است ی ان وقت، زم در این صورت یک 

باشد م موقت  ر وگا به ترتیب بخوانند که اول یکی نماز بخواند و بعد  سّع  ستحب است نماز را 
 ( ۵۶۲: ۴، ج۱۴۲۱اهر، )صاحب جو. دیگری. و تقدم نماز مرد مستحب است 

نماز  خوانند و استحبابی در تقدم    ازهم نم  ید بااما اگر وقت مضیّق باشد در این صورت هر دو با
 ( ۵۶۳:  ۴ج ، ۱۴۲۱ر، ب جواه)صاح  یست.یکی ن
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 خویی )ره( مرحوم تقدم زن بر مرد در نماز فرادا به نظر 

این  نماز گزار  مکان  بیان شرایط  در  )ره(  الله خویی  آیت  و    مرحوم  کرده است.  مطرح  را  بحث 
به نظر تقدم و  دهند که بحث  یح و شرح می صاحب عروه را توض   وقتی که یکی از شرایط نماز 

به طرد رذات زن و م محا م ا  تن  ه آورد طلق  ور  بلکه  است و حکم آن را  ها متوجه مرد نکرده است 
ند و گذشته از آن  گردد، اعتراضی بر حکم نکرده امتوجه نماز گزار است که شامل مرد و زن می 

 صریحا بیان کرده اند که حکم در مورد هم مرد و هم زن است.

ادآوری شد توجه  یهم    قبلا که    انگونه ه همبه چند نکت ل آن باید  ای بدست آوردن حکم و دلای بر
 :گردد

 ی محاذات و تقدم زن بر مرد در نماز با هم یکسان است. حکم مسأله  .1
 مراد از منع، حرمت و بطلان است.  .2
  این مسأله در مورد زن و مرد جاری است اگر چه در اکثر ادله و برخی از فتاوای م  حک .3

د زن هم  رر موکم دین ح اما ع  اند،مطرح کرده  بت به مرد  علماء فقط این بحث را نس 
 جاری است.

کراهت و تفصیل( را ذکر کرده    –ی )حرمت  در مورد این مسأله  آقای خویی )ره( هم سه نظریه 
دانند زیرا که اخبار  لاف علماء و قایل شدن به این سه قول را اختلاف اخبار می اند و منشأ اخت

 اند: وارده در این باب سه دسته 

 دانند: نوع می قدم زن بر مرد را ممتطلق ور مبه طتی که روایا  –ول  ی ادسته 

 در بین این روایات روایات صحیحه و موثقه وجود دارد: مثل: 
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ا • اللّٰه  عبد  بن  إدریس  اللّٰه صحیحة  عبد  أبا  »سألت  قال:  عن  لقمي  السلام(  )علیه   
امرأة   بحیاله  و  یصلي  جنباً،  الرجل  فراشها  علی  کقائمة  إن  قاعدة  فقال:  فلا  انت 

و  )  ي تصل  کانت إن    یضرك  عاملی،  فلا«.  ،  ۱۴۱۸؛ خویی،۱۲۱:  ۵، ج۱۴۰۹حر 
 ( ۱۰۶: ۱۳ج

حکم محاذات و تقدم  که در روایت محاذات زن در نماز ممنوع شده است، و به حکم همسانی  
به حکم همساحکم در مورد مرد اثبات می  در  زن در مسأله، این حکم  نی حکم مرد و  گردد و 

 گردد.زن هم جاری می مورد تقدم 

أبي جعع  ارة زر  ة صحیح • عند  ن  المرأة تصلي  قال: »سألته عن  السلام(  فر )علیه 
قدامها یکون  أن  إلّا  الرجل  بحیال  المرأة  تصلي  لا  فقال:  بصدره«  الرجل،  لو    . و 

ر )ع(  »از امام باق؛  (۱۰۶:  ۱۳، ج ۱۴۱۸؛ خویی،۱۲۷:  ۵، ج۱۴۰۹حر عاملی،  )
زن  م پرسیدم:  برابی ها  نمتوانند  مردان  با  بخواار  )عاما  نند؟ز  زن    ( م  فرمود: 

ی یک سینه بر زن مقدم  که مرد به اندازه د برابر با مرد نماز بخواند مگر آن تواننمی 
 باشد.«

ا این روایت که  را خ در  از نماز خواندن زن در  بریه مام کلام خود  آورده است  انشاء  مقام  در  ی 
در این روایت هم  ص از    اشد.از بدر نم  ن اید مقدم بر زموده که مرد بمرد نهی کرده است و فرکنار  
گردد و از ذیل آن هم. از صدر آن به این صورت که طبق  منع و فساد در مسأله استفاده می   حکم

نماز  آن محاذات ممنو در  تقدم زن هم  و تقدم، پس  ع است و بخاطر همسانی حکم محاذات 
فقط در    ز زن نما   ت کهاین اس  که مفهوم ذیل  ن به این دلیلمفسد نماز. و از ذیل آممنوع است و  

نس  نیست. که در  صورت تأخر  به مرد صحیح است و در صورت تقدم و محاذات صحیح  بت 
 آن واسطه )همسانی حکم محاذات و تقدم( نداریم.  مفهوم ذیل این روایت ما نیاز به آوردن 

اللّٰه    موثقة • عبد  أبي  عن  حدیث عمار  في  السلام(  عن    )علیه  سئل  الرجل  »أنه 
إن کانت تصلي خلفه فلا بأس،  ه امرأة تصلي، قال:  ی ن یدو بیصلي  ه أن یلیستقیم  
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:  ۱۳، ج۱۴۱۸؛ خویی،۱۲۷:  ۵، ج ۱۴۰۹حر عاملی،  )  . و إن کانت تصیب ثوبه«
ی عمار از امام صادق )ع( آمده است که کسی از امام صادق »در موثقه   ؛(۱۰۶

مور  در  می )ع(  که  پرسید  مردی  بخواخود  نماز  که  اهد  درحالی  وی  ج ند  زنی  لو 
نمدرحا که حکمش چیست؟ا ل  است  مرد   ز  زن پشت سر  اگر  فرمود:  )ع(  امام 

 نماز بخواند اشکالی ندارد، اگر چه به لباس مرد برخورد کند.«
نیس ای  طبق نماز وی  در  نماز بخواند اشکالی  مرد  فقط در صورتی که زن پشت سر  موثقه  ت  ن 

 د. رل دا اشکااشد ر آن بمرد یا مقدم ب که اگر محاذی بامفهوم آن این است  

 

تزامل    صحیحة  • المرأة  عن  »سألته  قال:  السلام(  )علیه  أحدهما  عن  مسلم  ابن 
یصلي الرجل فإذا فرغ صلت    الرجل في المحمل یصلیان جمیعاً، قال: لا و لکن

 ( ۱۰۶: ۱۳، ج۱۴۱۸؛ خویی،۱۲۴: ۵، ج ۱۴۰۹حر عاملی، )  .المرأة«
و  این صحیحه هم نم  از محاذات زن  و  وو چ   است   شده  از نهی مرد در حین  ن حکم محاذات 

واحد است لذا تقدم هم منهی عنه است و نهی از شیء مقتضی فساد است فثبت الحرمة و    تقدم
 الفساد.

 

 دانند: که به طور مطلق تقدم زن بر مرد در نماز را جایز می  روایاتی   – ی دوم دسته 

 اند از:روایات عبارت ی این  مله که از ج 

بإسرواما   • الشیخ  عه  الناده  أخبرلبن عحسن  ن  عمّن  فضال  بن  بن  ي  ه عن جمیل 
بحذاه،   المرأة تصلي  و  الرجل یصلي  السلام( »في  )علیه  اللّٰه  عبد  أبي  دراج عن 

 ( ۱۰۶: ۱۳، ج ۱۴۱۸؛ خویی،۱۲۵: ۵، ج ۱۴۰۹حر عاملی، )  .س«قال: لا بأ
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ماء  بین قدی است و مشهور  م ندارد چون مسأله اختلافو جابری ه  اما این روایت مرسله است 
و  بودهاین   است  ممنوع  تقدم  نیست.   که  درست  اصحاب  عمل  با  سند  جبران  طرفی  از 

 ( ۱۰۶: ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،)

نه تبك  السلام( »قال: إنما سمیت بکة، لْصحیحة الفضیل عن أبي جعفر )علیه   •
عك  عن یمینك و عن یسارك و م  بین یدیك وفیها الرجال و النساء، و المرأة تصلي  

؛  ۱۲۶:  ۵، ج۱۴۰۹حر عاملی،  )  . سائر البلدان«  ه في یکر  إنمالك، و  و لا بأس بذ
 ( ۱۰۹:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،

ها دلالت بر جواز تقدم زن بر مرد  ن ی سرزمیکه بنابر عدم فصل در جواز و منع بین مکه و بقیه 
توسط  می  لذا  و  دسته کند.  روایات  اول  آن  م ی  تفصیل  م ی که  نماز  حکم  مورد  در  بین  داد  رد، 

کنیم لذا منافات بین روایات  بر کراهت می   اشد یا نباشد را حملبماز  ال ندر ح که زن  صورتی  
می طایفه  برداشته  دومی  و  اولی  قول ی  دلایل  این  طبق  پس  ثابت    شود.  کراهت(  با  )جواز  دوم 

 شود. می 

 روایاتی که متضمن تفصیل است:  –ی سوم  دسته 

ز  رد ده ذراع باشد جایم ن و  ین زله بگر فاص ار گفته ای عمموثقه :  دو دسته روایت است اینجا هم  
 است و الا خیر.  

»عن أبي عبد اللّٰه )علیه السلام( أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن  ی عمار:  موثقه  •
امرأة تصلي ی یدیه  بین  و  بینها أصلي  بینه و  قال: لا یصلي حتی یجعل  کثر من  ؟ 

یس ة  عشر عن  و  یمینه  عن  کانت  إن  و  وأذرع،  بینه  جعل  فاذلك  مثل  بینها   اره    ن ، 
فلا خلفه  تصلي  إلخ  کانت  عاملی،  )  .بأس...«  ج ۱۴۰۹حر  ؛  ۱۲۸:  ۵، 

 ( ۱۰۹:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،
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ی دیگر از روایات هم است که  ولی دسته   ؛ کردیمحکم می   که اگر ما باشیم و این موثقه، طبق آن 
ن و  ین زاصله بست و الا اگر فباشد اشکالی ندارد و نماز صحیح ا  برگفته اند اگر فاصله یک ش

ی این روایات، روایات زیر  که از جمله   تقدم حرام است و نماز باطل. متر از یک شبر باشد  ک مرد  
 است:

 )علیه السلام( »أنه سأله عن الرجل و  بد اللّٰهعن أبي ع  صحیحة معاویة بن وهب  •
ه وحدها و إذا کان بینهما قدر شبر صلت بحذا  ل:المرأة یصلیان في بیت واحد، قا 

و و  هو  بحده  ج ۱۴۰۹لی،  عام حر  )  .أس«لا  خویی،۱۲۵:  ۵،  ج۱۴۱۸؛   ،۱۳  :
۱۱۰ ) 

د اما کمتر  که طبق این روایت در صورتی که فاصله یک شبر باشد تقدم و محاذات اشکالی ندار
 از آن اشکال دارد. 

إ   صحیحة • »قال:  السلام(  )علیه  جعفر  أبي  عن  لا  زرارة  ما  بینه  و  بینها  کان  ذا 
؛  ۱۲۵:  ۵، ج۱۴۰۹حر عاملی،  )  .بأس«فلا  داً  ع فصاعقدر عظم الذرا  یتخطی أو

 ( ۱۱۰:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،
نزدیک یک شبر است    که  -ی استخوان ذراع  بر اساس این روایت اگر فاصله یک گام یا به اندازه 

 اشکالی ندارد. -(  ۱۱۰ :۱۳، ج۱۴۱۸خویی،)

  ر که د است  این  وایات  ی رمار و بقیه ی عبین این دسته از روایات و موثقه و مقتضای جمع عرفی 
یک شبر تا ده ذراع باشد حکم است و اگر فاصله کمتر از یک شبر باشد    صورتی که فاصله بین

 حکم حرمت و فساد نماز. 
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این )ره(  که  خلاصه  خویی  مرحوم  نظر  ما  به  می وقتی  کنیم  نظر  دلایل  و  اخبار  اخباربه    بینیم 
ویم اگر چه قول  شصیل ه تفیل بکه قا روایات این است متفاوت است و مقتضای جمع عرفی بین  

 ی جمع عرفی همین قول است. فصیل شاذ است ولی نتیجه به ت

 

یان حکم در   مسألهدخالت و عدم دخالت برخی از امور در جر

کم دخالتی دارد یا  مسائلی مانند اجنبی بودن مرد و صحت نماز وی در ح باید بررسی کرد که آیا  
 خیر. 

 له: أر مسیت داجنبمیت و محرعدم دخالت  ( دخالت یا ۱

شوهر   و  خانم  یا  باشند؛  اجنبی  یا  باشند  محرم  هم  با  مرد  و  زن  اینکه  بین  فرقی  مسأله  این  در 
لکه حتی در بعضی از نصوص  سبت به این مورد مطلق است و بباشند نیست؛ زیرا که نصوص ن 
که  نیست    ست لذا اینگونه شتمل بر تعبیر زوجه و بنت هم آمده انص و تصریح هم است که م 

اری باشد بلکه حتی اگر برادر یا شوهر زن هم باشد باز حکم  د مرد و زن نامحرم ج رر مو قط دف
 ( ۱۲۰: ۱۳، ج ۱۴۱۸خویی،جاری است. )

دخالت  ۲ دخ(  عدم  میا  و  زن  نماز  صحت  التقدم(  الت  و  المحاذاة  لا  )لو  رد 
یان حکم در  نظر مختار: برای جر

ی ین فاصله کمتر از یک شبر و ب  یصله ن فال بیه تفصیه( در این مسألنظر مختار آقای خویی )ر
ی ی کمتر از یک شبر نماز حرام و فاسد است اما در فاصله شبر و بیشتر از آن شد، که در فاصله 

 ده ذراع، جایز و مکروه است.یک شبر و بیشتر از آن تا 

آیا در جریان    ولی یکی از سوالاتی که ولا  ت که لاین حکم شرط اسمطرح است این است که 
ک ندم،  التق فقد  بخاطر  مرد  صحیح   ماز  بلکه  نباشد  فاسد  دیگر  عامل  کدام  یا  دیگر  شرط  دام 
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ن فاسد باشد، اگر  فقد شرطی مثل غصبی بودن مکای که اگر نماز مرد مثلا بخاطر باشد؟ به گونه 
بین زن نمازگزار متقدم و م  نه حرام با  رد متأخر کمتر از یک شبر باشد، نماز فاصله  ه  شد و نزن 

 ده ذراع باشد، نمازش مکروه نباشد؟ فاصله از یک شبر تا ر و اگطل؟ با
یا فاسد حکم جاری  اقوا این است که چنین چیزی شرط نیست بلکه چه نماز مرد صحیح باشد  

 . ما مشروط به اینکه به این نماز فاسد، نماز صدق کندگردد امی 
، نماز  ارت یا رکوع یا سجودهثل طاز م م نمن مقوّ قد یکی از ارکااما اگر به این نماز فاسد بخاطر ف 

مرد   این  پیشروی  خانمی  که  صورتی  در  و  ندارد  اثری  نماز  این  صورت  این  در  نکند  صدق 
ی  تر از یک شبر، حرمت و فساد نیست  و در فاصله ی کمبخواند در صورت فاصله  نمازگزار نماز

 شبر و بیشتر از آن کراهت. یک  
ن است که الفاظ عبادات  د در این جا نیست ایسو فا حیح  از ص بین نم فرقی  ن حکم که  و دلیل ای

نماز  شامل  نماز،  آمده  حکم  در  وقتی  لذا  است  شده  وضع  فاسد  و  صحیح  بین  جامع    برای 
 ( ۱۱۴:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،گردد.)دق کند هم می فاسدی که بر آن اسم نماز ص 

ی کمتر  ار فاصله تل مخق قو ه طببود ک   نجا آوردیم این این که قید »لولا التقدم« را در ای  سرنکته:  
یک شبر در صورت تقدم زن بر مرد مبطل نماز است و برای اینکه روشن گردد که آنچه مورد  از  

آن  التقدم   بحث است شرطیت  لولا  و عدم صحت  نماز    صحت  مسلما  که  تقدم  با  الا  و  است 
ط  م شرگوییت که ب ی بنام صحت نیس ی کمتر از یک شبر و طرف دیگرفاصله   گردد درباطل می 

 تواند. یء شرط خودش بوده نمی یا نه، و از طرفی ش ت اس
   

 عوامل رافع حکم 

یل به  أله تفصیل است و در فرضی قاتا به حال اثبات شد که نظر آقای خویی )ره( در مورد مس 
ن  لا بحث در این است که با چه چیزی ایحرمت و در فرض دیگر قایل به کراهت هستند. حا

 د؟شو ی ته م برداش حرمت و کراهت 
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 تا چیز را به عنوان رافع حکم ذکر کرده است: د چن

 حائل:  (1
فاصله  چه  اگر  باشد  واقع شده  حائلی  مرد  و  زن  بین  آن اگر  از ی  کمتر  حکم    ها  باشد  شبر  یک 

نه کراهت نه حرمت می   و  شود ی برداشته م  بلند.چه این حائل ک  ؛آید و  یا  از جمله  و    وتاه باشد 
 ز: ا اند رت با ع  حائلرفع حکم توسط   دلایل

عند   • تصلي  المرأة  »في  السلام(  )علیه  جعفر  أبي  عن  مسلم  بن  محمد  صحیحة 
بأس« فلا  حاجز  بینهما  کان  إذا  قال  عاملی )  .الرجل،  ؛  ۱۲۹:  ۵ج ،  ۱۴۰۹،  حر 

 ( ۱۱۲:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،
ال • )علیه  موسی  أخیه  عن  جعفر  ابن  عن  صحیحة  »سألته  قال:  حدیث  في  سلام( 

مسجد    الرجل في  امرأتهتقبل  کله   کوی   حیطانهیصلي  و  جانباه  و  حیاله    ه  تصلي 
بأس« لا  قال:  تراه  لا  و  عاملی،  ) .  یراها  ج ۱۴۰۹حر  خویی،۱۲۹:  ۵،  ،  ۱۴۱۸؛ 

 ( ۱۱۲: ۱۳ج

این   ادر  نمروایت  )ع(  مس مام  دیوار  او،  و  زن  نماز گزار  بین  که  در صورتی  مرد  جد  از خواندن 
خاطر عدم قول به    ه هم بزن    مورد کم در  ه است پس این ح حائل شده باشد را بلااشکال دانست

 ل بین حکم زن و مرد جاری است.فص

 ی ده ذراع: فاصله  (2

ی ده ذراع و  مرد فاصله که بین زن و  یکی از اموری که رافع حکم در مانحن فیه است این است  
بر آن قایم    ع در صورتی درست است که اجماع تعبدیالبته اکتفاء به ده ذرا؛  بیشتر از آن باشد
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:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،)  فاء به ده ذراع مشکل است ماع تعبدی نباشد اکت ج گر الا او ا   ه باشدشد
 یشود.داشته م کم برکه ح  اختلافی نیست  ده ذراع ی بیشتر از  در فاصله  ولی  .(۱۱۳

 بلندی و پایینی مکان نماز  (3

و  ت که مکان مرد  حکم در مانحن فیه جاری نگردد این اسشود که  یکی از اموری که باعث می 
ا حیزن  بلز  باشد  وندی  ث  متفاوت  گونه   پایینی  چه  به  اگر  نکند  صدق  تقدم  عرفا  آن  با  که  ای 

به ده ذراع نرسد.فاصله  به گونه تفاع خیاگر ار  ،آره   ی علو و انخفاض  ی که عرفا با  لی کم باشد 
ی  به اندازه   گردد لذا اگر فاصله حکم شامل آن می   وجود آن هم تقدم صدق کند در این صورت 

از ک باط   باشد شبر  یک    متر  مختار  نظر  است.بنابر  مکروه  الا  و  است  :  ۱۳، ج ۱۴۱۸خویی،)  ل 
۱۱۴ )   

 اضطرار و ضیق وقت  (4

ذراع   ده  تباعد  بااگر  نداشته  نامکان  هم  حائلی  و  برداشته  شد  حکم  هم  صورت  این  در  باشد 
البته در برداشته شدن می  فاصله   شود  )در  از یک شحکم حرمت  با    بر( شرط است کهی کمتر 
ح تر فک یک رتی،  تب  را  نماز خود  از  وقتش خوانده  عت  در  انداشته  تأخیر  به  را  نمازش  که  ردی 

 ( ۱۲۳-۱۲۲: ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،). نتواند

 ورت اضطرارحکم مسأله در ص

اما در صورت اضطرار   بود  بیان شد حکم در صورت اختیار  تا بحال  و در موردی که جا  آنچه 
ر این صورت چند  و حائلی هم نباشد د  د ندارکان  د ام گفته شی که  ه اندازه تنگ است و تباعد ب 

 فرض است:
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 اگر وقت نماز ضیق است در این صورت نه منع است و نه کراهت.

برداشت کراهت  می اما  که ه  زیرا  می   شود  اشاره  که  است  این  به  برگشتش  تنزیهی  به  خطاب  کند 
گردد،  ی م واب  دن ث کم شموجب    د که در عبادات قصه و کمی در فرد منهی عنه وجود داراینکه من

یا  و ارشاد می  فرد  این  و افضل است اختیار کند که  فرد دیگری را که اکمل  باید  انسان  کند که 
و روشن است که ارشاد مذکور متفرع    ن نقیصه است.د اقل عاری از ایمزایایی است یا ح واجد  

بیعت طاگر  اما  ند،  تیار کا که بخواهد اخ مکلف قدرت داشته باشد که هر فردی ر  بر این است که
ی که امر دایر باشد بین   منحصر شود مثل اینکه در حمام محبوس باشد به گونه در فرد اول مثلا

که مکروه است، پس در این صورت موقع التزام به    یان نماز در حمامبه کلی و بین ات  ترک نماز 
 د و اتصاف آن به کراهت نیست. مرجوحیت آن فر

م  تعب  انعیت اما  به  بیری حرو  م رداشمت  ایی ته  که فرض  زیرا  فردی  شود  در  طبیعت  که  است  ن 
اتیان آن طبیعت  آن به کلی و بین  ای که امر بین ترک  منحصر شده که مقترن به مانع است به گونه 

ی جز انجام ود، پس چاره شقرون به آن مانع دایر است و چون نماز در هیچ حالی ساقط نمی م 
شود  وی )اضطرار( رفع ید می به مقتضای دلیل ثان  ع مان  ز آن ذا ایست، لن به آن مانع نآن فرد مقرو

 شود.و مانع و حرمت برداشته می 

ت لازم است که ضیق وقت به  حرمت در این صور   برای برداشته شدن البته باید توجه داشت که  
در  از بخواند حتی  رد صبر کند که بعد از نماز دیگری نمصورتی باشد که اگر زن صبر کند یا م 

ی یک رکعت وقت را درک کند در  ما اگر بتواند به اندازه وقت را درک نتواند ا  نمازاز    رکعت یک  
از یک شب فاصله کمتر  که  باید صبر  صورتی  باشد  ایر  در  ترتب  و  است. کند  واجب    ن صورت 

 ( ۱۲۳-۱۲۲: ۱۳، ج۱۴۱۸)خویی،
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نماز    یگری تا دازد  ر بیندازش را به تأخیها نمع باشد در این صورت یکی از آن اما اگر وقت واس
ا  بعد  و  وجوببخواند  یا  تأخیر  این  که  کند.  نماز  به  شروع  دومی  وی،  نماز  اتمام  یا    ی ز  است 

ما  استحبابی  از  دوری  خاطر  حس به  بر  کراهت  یا  )در  نعیت  است  مسأله  در  که  مبنایی  دو  ب 
ی  صله ر فازد و دبه تأخیر بیندا ها نمازش را  واجب است که یکی از آن ی کمتر از یک شبر  فاصله 

 ( ۱۲۳:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،)  ا بیشتر از ده ذراع تأخر مستحب است(.شبر و بیشتر از آن ت  یک

م نماز مرد، او نماز بخواند.  تأخیر بیندازد و بعد از اتمااین است که زن نمازش را به    اولی و بهتر 
 به دلیل: 

یا امام صای محصحیحه • باقر  ته  »سأللام(؛  دق )علیهما الس مد بن مسلم از امام 
المع الرن  تزامل  یصلي  رأة  لکن  و  لا،  قال:  جمیعاً؟  یصلیان  المحمل  في  جل 

المرأة« فرغ صلّت  فإذا  ،  ۱۴۱۸خویی،  ؛۱۲۴:  ۵، ج۱۴۰۹حر عاملی،  )  . الرجل 
 ( ۱۲۳: ۱۳ج

  گردد.( روایت کرده تأیید می که این روایت توسط روایتی که ابی بصیر از امام صادق )ع 

أأبي    روایة • عبد بصیر عن  قال: »سألت   ه)علی  اللّٰه  بي  المرأة  السلام(  و  الرجل  ه عن 
لکن یصلي   و  قال: لا،  المحمل،  في  معاً  بعده«یصلیان  المرأة  و تصلي    .الرجل 

 ( ۱۲۳:  ۱۳، ج۱۴۱۸؛ خویی،۱۳۲: ۵، ج ۱۴۰۹ملی، حر عا)
 

 حب جواهر و مرحوم خویی افتراقات و اشتراکات قول مرحوم صا

 ی دو فقیه: افتراقات آرا 

صاح مرح  .1 جووم  در    قایل اهر  ب  کراهت  و  جواز  است به  جواهر،    مسأله  )صاحب 
به تفصیل    (۵۴۶:  ۴، ج۱۴۲۱ قایل  فاصله]اما مرحوم خویی  از یک شبر  در  ی کمتر 
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  خویی، )  [ی بین یک شبر تا ده ذراع قایل به کراهت یل به حرمت و فساد و در فاصله قا
 . (۱۱۲-۱۱۱: ۱۳، ج۱۴۱۸

ج  .2 صاحب  به  مرحوم  قول  راتفواهر  می   شاذ  خاطربه    صیل  رد  )صاحب    کندبودن، 
خ   (؛ ۵۴۷:  ۴، ج۱۴۲۱جواهر،   مرحوم  این  اما  بودن  به شاذ  قایل  اینکه  با وجود  ویی 

ند مقتضی جمع عرفی بین روایات وارده در این مسأله، قول سوم  فرمایقول است اما می 
 .(۱۱۰: ۱۳، ج۱۴۱۸)خویی،  شود ن می ت لذا قایل به آاس

ی تقدم برای  ز مسأله از مرد با قطع نظر امحت نند ص رمایفر می حوم صاحب جواهرم  .3
ی تقدم نماز مرد فاسد باشد این  لذا اگر با قطع نظر از مسأله   جریان حکم شرط است 

وه  د و نماز وی مکرگرد حکم در مورد زنی که نماز را متقدم بر مرد خوانده جاری نمی 
وضع    ل بهقای  چون   م خویی . اما مرحو(۵۵۱:  ۴، ج۱۴۲۱)صاحب جواهر،    هم نیست 

بر عبادات  ن الفاظ  صحت  لذا  است  فاسد  و  صحیح  بین  جامع  برای  ای  را   مرد  ماز 
اید که چه نماز مرد صحیح باشد یا  فرم داند و می جریان حکم در مورد زن شرط نمی 

ن است( جاری است البته به شرط  یلی که نظر ایشافاسد، این حکم )طبق همان تفص
ن  اینکه بر این  ف  صدق  نمازسد،  ماز فاعرفا  قد ارکان، عرفا نماز بر  کند اما اگر بخاطر 

  )مثلا بخاطر فقد رکوع( صدق نکرد در این صورت حکم جاری نیست نماز فاسد مرد  
 . (۱۱۵:  ۱۳، ج۱۴۱۸، ویی )خ 

فاصله  .4 جواهر،  صاحب  کنن مرحوم  زایل  و  مانع  را  ذراع  ده  می دهی  حکم    دانند ی 
جواهر،   ج ۱۴۲۱)صاحب  مرحوام   (۵۵۸:  ۴،  خوا  م م  اجماع  م فر ی یی  اگر  که  ایند 

حکم  ت برای  ذراع  ده  خود  بودن  مانع  اثبات  باشد  نداشته  وجود  مورد  این  در  عبّدی 
 .  (۱۱۳: ۱۳، ج ۱۴۱۸)خویی،   مشکل است 

حائ .5 مثلا  و  باشد  نداشته  امکان  ذراع  ده  به  تباعد  )که  اضطرار  مورد  نباشد(  در  هم  لی 
به وسعت وقت قورت  مرحوم صاحب جواهر در ص  در نماز )که    ب ترت  حباباست  ایل 

یک است اول  بخواند(  نماز  دیگری  بعد  جواهر،    ی  ج۱۴۲۱)صاحب  اما  (۵۶۲:  ۴،   .
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می  فاصله  مرحوم خویی  اگر  که  ترتّب  فرماید  این صورت  در  از یک شبر است  کمتر 
بخواند(  )که  نماز  دیگری  بعد  و  یکی  است؛  اول  یا    ولی   واجب  شبر  یک  فاصله  اگر 
 . (۱۲۳: ۱۳ج، ۱۴۱۸یی، وخ ) ت ب اسب مستحر است ترتّ بیشت

در مورد برداشته شدن حکم حرمت در صورت اضطرار و ضیق وقت مرحوم خویی،   .6
:  ۱۳، ج۱۴۱۸)خویی،    داند نماز را شرط می   عدم امکان درک وقت حتی در یک رکعت 

اینکه( ۱۲۳ با  جواهر  صاحب  مرحوم  اما  اما  ،  است  کراهت  مسأله،  در    بر   نظرشان 
حرف به  قول  هم،رض  بربرا  مت  اضطرار    هداشت ی  با  حکم  چنین  شدن  وقت،  ضیق  و 

 .  (۵۶۳:  ۴ج،  ۱۴۲۱دانند)صاحب جواهر، را لازم نمی شرطی 
 

 اشتراکات آرای این دو فقیه: 

. )صاحب جواهر، هر دو فقیه قول اول )حرمت و فساد( به طور مطلق را قبول ندارند .1
 ( ۱۱۲-۱۱۱: ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،؛ ۵۴۹:  ۴، ج۱۴۲۱

قو .2 دو  تهر  به  جواهر،    دانند.ی م شاذ  را    فصیل ل  ج۱۴۲۱)صاحب  ؛  ۵۴۷:  ۴، 
 ( ۱۱۰:  ۱۳، ج۱۴۱۸خویی،

نمی  .3 حکم  در  دخیل  را  محرمیت  غیر  و  محرمیت  دو،  جوا)صاح   دانند.هر  هر،  ب 
 ( ۱۲۰: ۱۳، ج۱۴۱۸خویی، ؛ ۵۴۴:  ۴، ج۱۴۲۱

ح  .4 از  مکان  تفاوت  و  حائل  دو  با  هر  را  پایینی  و  ارتفاع  مسایث  ح شرایط  رافع  کم  وی 
ج ۱۴۲۱،  جواهر  احب )ص   .دانندمی  ،  ۱۴۱۸خویی،  ؛  ۵۵۶-۵۵۷-۵۵۹-۵۶۰:  ۴، 
 ( ۱۱۴: ۱۳ج

هستند. .5 حکم  رفع  به  قایل  وقت  ضیق  و  اضطرار  مورد  در  دو  جواه  هر  ر،  )صاحب 
 ( ۱۲۲: ۱۳، ج۱۴۱۸خویی، ؛ ۵۶۳:  ۴، ج۱۴۲۱
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 گیری نتیجه

م یافته  نشان  پژوهش  تقدم  ی های  مورد  در  که  مرد در دهد  بر  فرادا    زن  قول  سه    مجموع   در نماز 
جواهر قایل به کراهت تقدم زن است اما مرحوم خویی )ره( در  دارد که مرحوم صاحب    وجود
ی یک وجب و  تقدم و فساد نماز و در فاصله   ی کمتر از یک وجب )شبر( قایل به حرمت فاصله 

 بیشتر از آن قایل به کراهت است.

 

 رست منابع فه

مد جواد ذهنی  حم . یعلشراا  للع (. ۱۳۸۰حمد بن علی )شیخ صدوق(، م ابن بابویه )  .1
 .. قم: مؤمنین۱تهرانی. چاپ

. قم: جامعة المدرسین في  ۱چاپالمهذب.    (.۱۴۰۶ابن براج، عبدالعزیز بن نحری) .2
 .لامي زة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإس الحو

آیة   . قم: مکتبة۱چاپه الی نیل الفضیله.  الوسیل (.۱۴۰۸ابن حمزه، محمد بن علی ) .3
 .ره() جفي  الن رعشي می المالله العظ

4. ( علی  بن  حمزه  زهره،  الفروع.    (.۱۴۱۷ابن  و  الأصول  علمي  الی  النزوع  غنیة 
 .. قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام۱چاپ

5. ( فارس  بن  احمد  فارس،  اللغه.    (.۱۴۰۴ابن  مقائیس  الاعلاممعجم  مکتب    قم: 
 .می، مرکز النشرالاسلا

بیروت: دارالفکر للطباعة و  رب. عل ن السا اریخ(.ن مکرم )بدون تابن منظور، محمد ب  .6
 . النشر و التوزیع

7. ( جی  الاسلامی.    (.۲۰۰۹بصمه  الفقه  ألفاظ  مصطلحات  سوریه: معجم    دمشق 
   .دراسات و النشرصفحات لل
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 رات کویر. . تهران: انتشا۱چاپگزیده تهذیب.  (. ۱۳۷۰بهبودی، محمد باقر ) .8
 . (/http://fa.wikifeqh.irتارنمای ویکی فقه ) .9

موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت    (. ۱۴۲۳جمعی از پژوهشگران ) . 10
السلام.   ق۱چاپعلیهم  مؤسس .  علیهم  م:  بیت  اهل  مذهب  بر  اسلامی  فقه  المعارف  دائرة  ه 

 . السلام
  لبیت ه آل ا. قم: مؤسس ۱چاپوسائل الشیعه.    (.۱۴۰۹محمد بن حسن )حر عاملی،   . 11
 سلام. لاهم علی
12 . ( حسن  بن  علی  السبق.    (.۱۴۱۴حلبی،  في  .  ۱چاپاشارة  المدرسین  جامعة  قم: 

 .الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي 
)مح  . 13 جعفر  بن  عبدالله  الإسناد.    (.۱۴۱۳یری،  البیت  ۱چاپقرب  آل  مؤسسه  قم:   .

 .السلامعلیهم 
 .هجرة ر ال سسة دا . قم: مؤ۲چاپ. العین  (.۱۴۰۹خلیل بن احمد ) . 14
. قم: مؤسسة إحیاء  ۱چاپموسوعة الإمام الخوئي.    (.۱۴۱۸سید ابوالقاسم )ی،  خوئ  . 15

 .آثار الامام الخوئي 
16 . ( اسماعیل  ابراهیم  الفقهیة.    (.۱۴۳۰شهرکانی،  المصطلاحات  قم:  ۱چاپمعجم   .

 .ذوی القربی 
بن   . 17 محمد  جواهر،  )صاحب  باقر  بن  الکلام.  (.۱۴۲۱حسن  قم:  ۱پاچ جواهر   .

 . بیت )علیهم السلام(اسلامی بر مذهب اهل  فقه  عارف الم  دائرة   مؤسسه
محمد   . 18 )طوسی،  حسن  الإمامیة.    (. ۱۳۸۷بن  الفقه  في  تهران: ۳چاپالمبسوط   .

 . تضویةمکتبة المر
19 . ( حسن  بن  محمد  الفتاوی.    (. ۱۴۰۰طوسی،  و  الفقه  مجرد  فی  .  ۲چاپالنهایه 

 .روت: دار الکتاب العربي بی

http://fa.wikifeqh.ir/


 
 

 113/...   پیرامون (   علیهما   لل ا رحمت ) خویی مرحوم   و  جواهر صاحب  مرحوم   آرای  کنکاش 

محمد . 20 )  طوسی،  حسن  قم۱چاپف.  الخلا   .(۱۴۰۷بن  ال  :.  في  جامعة  مدرسین 
 .النشر الإسلامي الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة 

  امعه مدرسین. قم: ج ۱چاپکشف اللثام.    (.۱۴۱۶فاضل هندی، محمد بن حسن ) . 21
 . ی نشر اسلامی حوزه علمیه قم، مؤسسه 

 .. قم: بخشایش۱چاپفقهی.   اصطلاحات  (.۱۳۷۹مروج، حسین ) . 22
معه مدرسین حوزه علمیه  قم: جا.  ۲پاچ ه.  عمقنال  (.۱۴۱۰)  د بن محمد مفید، محم . 23

 .می قم، مؤسسه نشر اسلا
آل    . لبنان: مؤسسة ۱چاپ مستدرک الوسائل.   (.۱۴۰۸نوری، حسین بن محمدتقی ) . 24

 لام لإحیاء التراث.البیت علیهم الس 
ف  (.۱۳۸۲هاشمی شاهرودی، محمود ) . 25 قه مطابق مذهب اهل بیت علیهم  فرهنگ 

 .هل بیت علیهم السلامقه اسلامی بر مذهب اف ارف المعئرة سسه دا. قم: مؤ ۱چاپ. السلام





 

 مقتضای اصل عملی در مشروعیت رحم جایگزین 

 2یران(، جمال ثابتی )ا1)ایران( فاطمه صافی

یافت:       یخ در یخ پذیرش:   1402/ 07/ 11تار  1402/ 11/09تار
 

 چکیده
  د تا ی شولب می داوطست که در آن زن ایگزین یکی از روش های کمک باروری ا رحم ج

 ا هنگام تولد در رحم خود نگهداری کند. جنین زوج دیگری را ت
یافت نگردید و با    در بررسی نصوص و روایات موجود دلیلی برحرمت یا اباحه این عمل 

ناچار هستیم برای روشن شدن  لفظی  ت عدم دلیل  توجه به مبانی موجود در اصول و فقه در صور
تک و  از  حکم  مکلفین  احت  فادهاست  ملیهاصول علیف  به  قائلین  جواز؛ کنیم.  به عدم  استناد  در  یاط 

ناتمام  آنان  اند که استدلال  را ذکر کرده  بودن   اجماع و مزاق شرع و برخی روایات  ناکافی  با  است 
 ت و جواز این عمل شده است. برائ  ادله حرمت در شبهات تحریمیه مانند این مسئله حکم به

 گانکلید واژ
رعملی اصل  ضای  قتم  مشروعیت،  جایگزی ،  جا  ن، حم،  مسائل   ، یمصنوع  حیتلق  ن، ی گزیرحم 

 . اطیمستحدثه، اصل برائت، اصل احت

 مقدمه 
 بیان مسأله  .ذ

یک راه حل انتخابی برای  و استفاده از آن    های جدید کمک ناباروری  رحم جایگزین یکی از روش 
فرز بداشتن  رحمی  جایگزینی  از  استفاده  است.  عمده ند  صورت  دو  و رحنتی  سنی  گزی جای؛    ه  م 

ی مورد بحث واقع می شود. در جایگزینی بارداری جنین زوج نابارور با استفاده  جایگزینی باردار

 
 سئول(م  ده)نویسن unnamed@gmail.com  قم، ایران جامعه الزهرا )س(، مدرس .  1
حوزه علمیه، قم، ایران،  سه ارف اسلامی، طلبه سطحه معدانشگامی اسلارشد مدرسی معارف ی کارشناسی ا. دانشجو 2

jmlsbt@gmail.com  

mailto:unnamed@gmail.com
mailto:jmlsbt@gmail.com
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از رحم لقاح خارج  چ گونه وابستگی  به رحم جایگزین منتقل می گردد و حامل هی  از روش های 
ادر مبه  لق  متعمک  ه تخینی سنتی کمک با کودک ندارد به خلاف روش جایگزتکوینی از طریق تخ

متعلق به غیر همسر است. با رجوع به منابع اولیه و    رحم و هم تخمک  نشین است در واقع هم جا
رحم   مبحث  تبیثانویه  صراحت  به  بیشتر  جایگزین  و  است  نشده  تلقیح ین  مورد  در  هم  مباحث 

با    ارد سابقه کمتری د  تحت عنوان رحم اجاره ای در فقه شیعهمصنوعی می باشد و بحث مستقلی  
ه موارد این باب مشخص ننموده است فقهاء از لیف مکلفین را در همه اصول لفظیه تک نک ه ایجه بتو

ت 1رد بحث در اینجا در دو اصل خلاصه می شود  اصول عملیه استفاده نموده اند؛ اصول عملیه مو
 ت اصل برائت. 2اصل احتیاط 

موضوعات  یکی از  آن    اندرم  وری  نابارو  د  به نظر می رس    فایده آناهمیت و    لت انتخاب موضوع وعدر  
ناباروری یکی از حیطه هایی است که  همیشه با آن روبرو بوده اند؛ مشکلاتی است که زوجین نابارور و 

را فراهم کند  کان پاسخ گویی به نیاز انسان ها  علم پزشکی و فناوری مربوطه توانسته است امپیشرفت  
قش حمل و با جدا شدن نوش  این ر  دراست    زینایگم جرح  مان استفاده ازیکی از این روش های در

باعث بروز مشکلاتی در این زمینه می شود و  شرعی    و عدم آگاهی زوجین از احکامزایمان و مادری  
شرعیا نظر  از  که  دارد  وجود  آنها  در  تردید  یا  ین  است  جایز  عمل  این  انجام  به   آیا  توجه  با  خیر؟ 

این   بودن  درمستحدثه  زای  موضوع جستجو  ومینن  و دستورا ک  پیدا   ه  راهکار  تواند  لعردن  می  فقهاء  مل 
  یدگاههاید  لذا به نظر می رسد باید دانست  کارگشای زوجینی باشد که از این عمل استفاده می کنند.

 ونیز ست؟یچ نی گزیمهم در مساله رحم جا

جا  یها  روش  چ  نی گزیرحم  مبه  انجام  صورت  جای  شود؟  یند  اصل  بنابراین  سوال  کاس  یاین  ه  ت 
 ست؟یچ نی گزیرحم جا تیدر مشروع یعملل  اص یتضاقم

 پیش فرض های تحقیق:  .ر
بحث    در  فقها  و  می    اهداء   علما  تعبیر  جایگزین  رحم  به  آن  از  که  نظرات  جنین  شود 

 متفاوتی دارند:
 برخی مطلقاً این گونه لقاح را حرام می دانند.  
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زب از  اسپرم و تخمک  باشدرخی دیگر صوری که  بقیه صور   ندته اسدانیز  جا  را   وجین شرعی  در  و 
اند.حکم   کرده  حرمت  استبه  شده  داده  زیادی  اهمیت  نسب  مسئله  به  اسلام  دین  و در  آیات   .

این مباحث علاوه بر فقه شیعه  شده است.  حفظ فروج و اهمیت آن بیان  روایت گوناگونی در مورد  
 ل سنت نیز مطرح شده است.در فقه اه

 تحقیق:   فرضیه های  .ز
ت که بر اساس اصول عملیه احتیاط و  ایگزین دو دیدگاه اسج  رحم  هسالر مم دمه  دیدگاه

احتیاط  ند و قائلین اصل  برائت شکل می گیرد قائلین به اصل برائت جواز این عمل را اثبات کرده ا
جایگز رحم  اند.  کرده  ثابت  را  این عمل  جواز  و  نیز عدم  رحم  می شود:  انجام  صورت  سه  به  ین 

متعلق به مادر جایگزین، تخمک    متعلق به همسر و رحمک  تخم  ، زینایگ ر جمادتخمک متعلق به  
 متعلق به همسر و رحم متعلق به همسر دوم

ی باشد. همچنین روش گردآوری  تبیینی م  ت  وصیفیروش تدوین تحقیق در این نوشتار ت 
 و کتابخانه ای است. اطلاعات در این پژوهش میدانی 

 پیشینه  نظری ومبانی  بخش اول:  -1
 حم:ر  - .س

حم زن، جای کودک در شکم مادر، زهدان، بچه دان و قرارگاه نطفه. عضو  و کسر دوم، رل  ح اوفته  ب 
جن و  دارد  قرار  خاصره  لگن  داخل  در  که  جداری عضلانی  دارای  کند.  می  پیدا  تکامل  درآن  ین 

م رح  به کار می رود.  دادن و نمو تخم )تخمک لقاح یافته(  یم و قابل انقباض است و برای جاضخ
بزرگ می شود و حجم آن به حدی می رسد که بتواند جنین،   ا ازدیاد فشار داخلیب   ملگیای حر طد

از وضع   در خود جای دهد که پس  را  و کیسه جنین  به حجم  جفت  رفته  رفته  روز  چند  در  حمل 
 باز می گردد. عادی خود 
 از  ولدکه  ند  ت رحم نامیده ارابطه خویشاوندی. رحم زن از این جه  قرابت و نزدیکی و 

 ست و قوم و خویش از یک رحم خارج شده اند. ت و سبب خویشاوندی ا اسرحم 



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا   -های فقهی پژوهش   / 118

   تلقیح مصنوعی: - .ش
پیشرفت بشر  ا تلقیح مصنوعی در انسان بر اثر سازی ی بارور  کاشت نطفه در رحم از غیر راه آمیزش.

مرحله   از  پزشکی  دانش  بهدر  امکان  پیوست  ی  تزریق  واقعیت  با  مر  و  بهنطفه ی  زرح  د  وم    یا   ن 
 عینیت خارجی پیدا کرده است.   ، خارج پس از انتقال به رحمنطفه ی مرد و زن در ب ترکی

 رحم جایگزین:  - .ص
می که آمادگی خود  که به موجب آن زن صاحب رح  های نابارورشیوه ای است برای دستیابی زوج   

اع بارداری  برای  تولرا  کمکی  روش های  وسیله  به  کرده  باردار  لام  مثل  ریا  .شودمی  ید  د ن    و وش 
نابارور تشکیل شده و در رحم  صورت دارد ص از تخمک و اسپرم زوج  استفاده  با  اول جنین  ورت 

حم و اسپرم  وم جنین با استفاده از تخمک زن صاحب رمادر جانشین قرار می گیرد و در صورت د
می   حاصل  نابارور  زن  از  همسر  رحم  صاحب  زن  صورت  این  در  که  به  شود  ژنتیکی  ک  کودنظر 

 ست. اته ابسو
ل احتیاط: اصل احتیاط که گاهی از آن به اصل اشتغال نیز تعبیر می شود و غالباً در شبهات  اصت  

 و بر دو قسم است: مقرون به علم اجمالی جاری می شود 
 ت اصل احتیاط شرعی. 2عقلی ت اصل احتیاط 1

  رکش ر تی دحتمال ضرر اخرواز حکم عقل به لزوم انجام فعلی که ااولی عبارت است  
 ل ضرر اخروی در انجامش است. م ترک فعلی که احتمازو و ل تاس

دومی عبارت است از آنچه شارع به لزوم انجام چیزی که وجوبش محتمل است حکم  
 ل است. ده است و ترک چیزی که حرمتش محتمکر

 م است:  ت اصل برائت: این اصل نیز بر دو قس
 رائت شرعی. ت اصل ب2ت اصل برائت عقلی 1

عقاب در آنچه شک در حکمش داریم عقل به عدم استحقاق  م  ز حک است  ت ا باری عاول 
 و دلیلی نیز در این مورد وارد نشده است. 

ه و اجازه در فعل  حفعلی نبودن تکلیف یا حکم به ابا دومی عبارت است از حکم شارع به 
 (46-42، ص 1374)مشکینی، اقعی آنها داریم. یا ترک آنچه شک در حکم و
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 وع: موضپیشینه  .ض
خصوصاً در زمینه ناباروری افراد زیادی به بیان این مطالب  پرداخته اند. پیشرفت علم    هجه بتو  اب 

ازچندین دهه کاربرد   نیز مطرح روش رحم جایگزین پس  ما  تازگی در جامعه  به  در سایر کشورها 
کن  مم دا فر ی ارانما علاوه بر نگزمینه های دینی و اخلاقی درجامعه ی شده است که با توجه به پیش 

ایجاد  تسا ارزیابی   باعث  منظور  به  گردد.  درمانی  بخش  گذاران  و سیاست  مسؤلین  در  مقاومت 
نوشته شده است که از جنبه های اخلاقی، حقوقی،    ابعاد مختلف این روش مقالاتی در این زمینه

ر موضوع  این  فقهی  و  کنند.  اجتماعی  می  بررسی  یاا  کتاب  هیچ  ص   عنوان  به  ای  ب راحمقاله  ه  ت 
وعیت یا عدم مشروعیت رحم جایگزین نمی باشد اما این موضوع با  عملی در مشر  لی اص تضاقم

الوسیله، کلما تحریر  در کتاب هایی چون  المسائل عناوین مختلف  فقه  فی  المبسوط   ، ت سدیده 
و   2جامع فقهمطرح گردیده است در نرم افزار های    الطبیه و بررسی فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی

 این عنوان یافت می گردد.  لبی در باره اطیز مر نیسفاالتمع جا
ن  در این مقاله سعی بر این است ضمن بررسی ادله قائلین به این دو اصل مشروعیت رحم جایگزی 

 را نسبت به زوجین مکلف بررسی کند. 
 م جایگزیندیدگاه های مهم درمسئله رح :بخش دوم   -2

ست؟  لفظیه اصل  عملی چی  لهر ادوقص  ورت ر صه دشود این است ک  بحثی که در اینجا وارد می
برخی در باب فروج به اصل احتیاط تمسک کرده اند و حکم به حرمت این عمل داده اند و برخی  

اند و حک اصل احتیاط ر اند و در مقام عمل به اصل برائت تمسک کرده  م به  ا نهایتاً راجح دانسته 
 این عمل داده اند. جواز 

 ط  تیااحاصل  اول گاهدید  .1 .ط
 یدگاه بیان کرده اند به سه دسته تقسیم می شود:ئلین به این دقاکه  یه اادل

 دلیل اول: مذاق شرع .8
م فروج  باب  در  اند  بیان کرده  فقهاء  از  مقام  برخی  در  احتیاط است که  بر  ذاق شریعت 

بر این مطلب  بر طبق آن عمل کرد. اشکالاتی  باید    حکم شرعی اصل اولی احتیاط است وشک در  
 ت: اس شدهرد وا 
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 وم نیست که مذاق شارع بر لزوم است یا رجحان آن«  لًا معلاو. » 1
بدست2 شریعت  مذاق  از  که  مطلبی  نهایت  لفظیه  ادله  و  نصوص  بررسی  با  آید   .  می 

فتهمن مذاق الشرع  لی معرفی ذلک ارجحان احتیاط است به همین دلیل گفته شده: » اما الاستناد  
تهجّ  نوع  مستفهو  یصلح  لنداً س لا  ملحک  الایتلم    ام  بمراجعة  ذلک  الحاکیة عن  حقق  اللفظیة  دلة 

 ( 23، ص 1387)لنکرانی،  ذلک بنوع من الحکایة« 

 
 دلیل دوم: اجماع .9

ورداً لاتفاقهم کما یشهد بذلک التعبیر عنه فی موارد ذلک و ربما کان م» المعروف بینهم  
 ( 296ص ، 1387لنکرانی،  فاضل ) کلماتهم«فی  کثیرة

کم کرده اند؛ علامه حلی)ره( در  حتیاط در باب فروج حا  وجوب   به  که  انیکس  از جمله
و شهید ثانی)ره( در   (598، ص  1393)حسن بن یوسف،    تذکرة الفقهاء »و الفروج تجب الاحتیاط فیها«

 ( 598، ص  1400زین الدین بن علی، )  «. علیه... المبنیةالروضة البهیة » و مراعاة الاحتیاط فی الفروج 

   یاتروام: سو  دلیل  .10
 اول:  یتروا .1

د    حَم  م  عَنْ  یْدٍ  وَ س  بْن   ضْر   الن  عَن   یدٍ  سَع  بْن   سَیْن   الْح  عَن   ه   سْنَاد  إ  ب  الْحَسَن   بْن   د   حَم  عَنْ م  حَمْزَةَ  ي  أَب  بْن    
اد  قَالَ:   عَیْبٍ الْحَد  ي عَ ش  ب 

َ
لْت  لْ  نْ مَوَال  ق  لٌ م  ه  ع رَج 

ئ    -یكَ بْد  الل  قْر  جَ امْرَأَةً دْ أَرَادَ أَنْ یَتَ قَ وَ    مَ لَا الس  كَ  ی  وَ    -زَو 
هَا شَأْن  بَعْض   أَعْجَبَه   وَ  وَافَقَتْه   زَوْجٌ    -قَدْ  لَهَا  کَانَ  قَدْ  ة  وَ  ن  السُّ غَیْر   عَلَی  قَهَا  أَ   -فَطَل  هَ  کَر  قَدْ  عَلَ وَ  مَ  قْد  ی  ی  نْ 

هَا یج  رَ   -تَزْو  یَسْتَأْم  ی  ونَ  حَت  فَتَک  ه  أْم  تَ   تَ أَنْ كَ  عَبْد    قَالَ فَ   -ر  و  یدٌ أَب  شَد  الْفَرْج   أَمْر   وَ  الْفَرْج   وَ  ه  ه  ع 
الل  نْه     -  م  وَ 

ون  الْوَلَد  وَ نَحْن  نَحْتَ  جْهَا.یَک   ( 258ص ،  1386)محمد بن حسن حرعاملی،    اط  فَلَا یَتَزَو 
 ه است. که بر استدلال به این روایت وارد شداشکالاتی 

م  اولاحتمال   با شیع  قلِّ طَ :  به خاطر عدم مبالات رعایت  شد و  ه  یا  از روی جهل  از شرایط طلاق  یکی 
 نشده است. 

قاعدتاً به طور جزمی حکم به بطلان می کردند    لسلام (یه ا) علطبق این احتمال احتیاط وجهی ندارد و امام  
ه  اینک   د نهکنن  ین مطلاه ب م بباب احتیاط حک   تقیه باشد و قصد امام این است که ازمگر اینکه درمقام  

 فتوای جزمی به بطلان دهند. 



 
 

 121/جایگزین  رحم   مشروعیت   در   عملی  اصل  مقتضای 

ق سنی باشد که بر طبق مذهب خودش طلاق را جاری کرده است که در اینجا طَلِّ سوال   احتمال دوم: م 
 از جهت جهل به مفاد قاعده الزام است و شبهه آن حکمیه است. سائل 
امام طبق   احتمال  ( این  السلام  علیه  قامفا  )  الزام  د  قعده  ااعد)  را که  : هر  گویدمی    م لزا ه  ای  و عقیده  قانون 

ره آن ملت مذهبی غیر مسلمان برای خود تثبیت شده می داند بایستی نتایج مطلوبه از آن قانون را در با
را به او  (  82، ص  1377فری،  )جعرای همان ملت پذیرفته و نتیجه مفروض را به رسمیت بشناسیم.(  ملت ب

اینک تذکر می   امد اشو  فتهه گدادند مگر  بام  از استحباب  ه احتمر  بنابراین بیش  اند  یاط استحبابی کرده 
است. این روایت  هم کراهتی    نهی از ازدواجاین صورت    احتیاط در فروج از آن استفاده نمی شود که در

 ( 15، ص 1396)مهاجری،  د.دلیل بر وجوب احتیاط در باب فروج نمی تواند باش
 روایت دوم:  .2

وا جَعْفَ نْ  دٍ عَ ایَ  ز  بْن  ةَ  عَنْ مَسْعَدَ  ف  بْهَة  )وَ ق  کَاح  عَلَی الشُّ ي النِّ وا ف  ع  جَام  ي  ص قَالَ: لَا ت  ب 
ه  ع أَن  الن  آبَائ  رٍ عَنْ 

نْدَ  لَبَن    ع  نْ  قَدْ رَضَعْتَ م  كَ  أَن  بَلَغَكَ  ذَا  إ   
ول  ( یَق  بْهَة  هَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَ الشُّ أَن  أَشْبَهَ ذَ هَا وَ  كَ ا  والْو    ن  إ   فَ ل  نْدَ  فَ ع  ق 

ي الْهَلَکَة   حَام  ف  قْت  نَ الا  بْهَة  خَیْرٌ م   ( 474، ص 1386)شیخ طوسی،   . الشُّ

 ایت وارد شده است: رودو اشکال بر استدلال به این 
و ه بدوی است  این روایت هم شامل شک  در  اینکه شبهه  به  اول  ادعای دیگران  از خبر و  م شکی که 

اگ آید پس  و شامل  الشبهعند  قف    »رت  عباقط  ر فوجود  داشت  اطلاق  آنگاه شبهه  بود  روایات  در  ه« 
تفسیر کرده است را  دنباله روایت شبهه  اما  بود  نیز  ابتدایی  از موضوع  ک  شبهه و شک  این صورت  در  ه 

 بحث خارج است. 
مل  مج را  ایتدارد که این رو بهه« در نسخه های فعلی تهذیب وجود ن» و قفوا عند الش  دوم اینکه عبارت 

 وان به آن استدلال کرد بنابراین این روایت هم وجوب احتیاط را نمی رساند. نمی تد و ی کنم
 برائت دیدگاه دوم اصل  .2 .ظ

تیاط رد شد برای مشخص شدن تکلیف درمقام عمل  قائلین به اصل اح  بعد از اینکه ادله
از برائ ت  برائ  اولیاصل    میهحریه تکمیر تمام شبهات ح براساس این دیدگاه دت استفاده کنیم  باید 

در   شک  موارد  در  گروه  این  نظر  طبق  است.  جاری  شرعی  برائت  هم  و  عقلی  برائت  هم  است؛ 
از برخی  در  م  حکم؛  تلقیح  های  ناباروری  صورت  و  جمله صنوعی  از  دهند.  می  جواز  به  حکم 
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اصل   این  او  محمد  استادقائلین  اصل  است  معتقد  که  است  فاضل  نکاحجواد  باب  در    الة اص  لی 
فرض های مربوط به بحث تلقیح مصنوعی در جایی که دلیلی قاطع و معتبر از  س در ت. پة اس ءبرا ال

اصل اولی که همان برائت باشد تمسک کرده و حکم  آیات و روایات بر منع و عدم جواز پیدا نشد به 
 ( 53، ص 1391انی، لنکر  )فاضل به جواز می دهند.

هات التحریمیه یقتضی  الشب  م منغیره ک له  مسئال  هذهفی تمام شقوق    » ان الاصل الاولی
  )قائنی،   الحل و البراءة حیث لایتم هناک اصل ثانوی بخلافها او دلیل اجتهادی یوافقها او یخالفها« 

 ( 296ص ، 1390

 بخش سوم: انواع روش های رحم جایگزین  -3
 رحم همسر دوم  .1

در  معتقدان   نطفه  اگر  اند که  فرموده  بگذاربه جواز  زنی    است   حلال  مرد بر  که  ند  مهبل 
ی بر حرام بودن این عمل وجود ندارد چه اینکه صاحب تخمک همسر دیگر او یا کنیز او باشد  دلیل

خود را در رحمی قرار می دهد که حلال است و حرام نیست؛ زن  در تمام این صورت ها مرد نطفه  
یا  نیز نطفه بنابرا  شوهر  بر مممولای خود را حمل کرده است.  دلیلی    د. ندارجود  وآن  دن  بو  نوعین 

 ( 64، ص 1374)مومن، 
خواهیم   پاسخ  در  است  شده  تشکیل  دیگر  زن  یک  تخمک  از  نطفه  بگوئیداین  اگر  اما 

 ر حرام بودن حمل این نطفه وجود ندارد. گفت: در این فرض دلیلی ب
شود که این  ع  باروری وارد شده است استفاده می  در موضو  با توجه به روایات گوناگونی

 . استیز جا عمل
  ل:او ت ای رو  .11

ي عَبْد  ال مٍ عَنْ أَب  يِّ بْن  سَال  یسَی عَنْ عَل  ثْمَانَ بْن  ع  یه  عَنْ ع  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  يُّ بْن  إ  ه  ع قَالَ  » عَل 
ل 

یَامَ  اس  عَذَاباً یَوْمَ الْق  ن  أَشَد  الن  لٌ إ  مٍ یَ ة  رَج  ي رَح  طْفَتَه  ف  م  عَلَیْه أَقَر  ن   ( 541ص ، 1393، لینی)شیخ ک  « حْر 
شدید ترین عذاب ها در روز قیامت برای مردی است که نطفه خود را در رحم زنی قرار 

 بدهد که آن رحم بر او حرام است. 
 



 
 

 123/جایگزین  رحم   مشروعیت   در   عملی  اصل  مقتضای 

 ایت دوم:  و ر  .12
ي عَبْد  ال  د  بْن  أَحْمَدَ عَنْ أَب  حَم  يِّ عَن  الْحَسَن  بْ وَ عَنْه  عَنْ م  از  ه  الر 

يِّ بْ ل    عَنْ   زَةَ حَمْ ي أَب  ن  ن  عَل 
نَا شَ أَب   ه  )ع( الزِّ

ي عَبْد  الل  ب 
َ

: لْ  لْت  قَالَ ق  ارٍ  سْحَاقَ بْن  عَم  إ  ن  عَنْ  ؤْم  ه  الْم 
أَوْ ش  ي عَبْد  الل  رْب  الْخَمْر  وَ  رٌّ 

و رْب  الْخَمْر  ثَمَان  ي ش  ائَةٌ؟ فَقَالَ کَیْفَ صَارَ ف  نَا م  ي الزِّ سْحَ نَ وَ ف  دٌ وَا   دُّ لْحَ  ااق  : » یَا إ  یدَ هَذَا  وَ لَ   ح  نْ ز  ک 
ي غَیْر   اهَا ف  ی  ه  إ  وَضْع  طْفَةَ وَ ل  ه  النُّ یع  تَضْی  هال  ع  ي أَمَرَه  الل   مَوْض  ذ 

ه«ه  عَز  وَ ال   ب 
 ( 223، ص 1386)حرعاملی،    جَل 

رب  ا شت یبدتر اسدم زنا  سوال کر) علیه السلام(  ز امام صادق  اسحاق بن عمار می گوید: ا 
چ  ؟خمر دو  زنا    80خمر    ر شرب را  در  و  حضرت    100تازیانه  است؟  داده شده  قرار  حد  تازیانه 

 20عدد تازیانه است اما در زنا    80شان  فرمود: حد این دو یکی است زنا و شرب خمر هر دو حد
تازیانه اضافه شده چون تضییع نط را درعدد  این آب )ماء(  از موضعی    فه می کند و چون  که  غیر 

 د. می دهرار ده قرر کام خدا 
از این روایات فهمیده می شود که قرار دادن تخمک زنی در رحم »   اگر کسی ادعا کند 

یا  استقرار نطفه  از  یا گذاشتن نطفه در غیرجایی  افراغ    زنی دیگر نوعی  منی در رحم حرام است و 
یاد شده بهر کرده است پاسخ داده اند که روایت  است که خداوند ام که    دارد   راف انصیی  جا  های 

ع بچه  مرد  پیدایی  برای  نیز  تخمک  و  هستند  نطفه  دهنده  تشکیل  دیگر  رکن  نیز  زن  و  اصلی  امل 
است این  باشد؛  زن  همان  خود  به  درمتعلق  این    دلال  رمورد  د  اما  است.  زن  بودن  اجنبی  صورت 

از مرد خود   زن آن زن است و تخمک زن همان مرد در رحبحث که نطفه  به    از   یگری دمی متعلق 
ی شود نمی توان ادعا کرد که روایت » افراغ منی در رحم حرام« آن را شامل می  خته مد ری ن مراهم

ر او حرام است  و دراین فرض رحم بر مرد  ه رحم بشود زیرا جمله » یحرم علیه« صراحت دارد ک
اسلا  « ع آن نریخته استحرام نیست و منی در غیر موض  تبلیغات  علمیه)دفتر  ن  ای   رد.  (1386،  قم  می حوزه 

ورت اشکالی ندارد به شرط این که در گرفتن منی از مرد جهات شرعی رعایت شود و این کار  ص
عورت این مرد و نگاه به آن؛ از سوی کسی که  ء، لمس  سبب انجام عمل حرام نشود مانند استمنا

و  است   شدهته  بس وی و همسر قانونی  در این گونه باروری نطفه از آب مرد  این کار بر او حرام است. 
اح از راه غیر معمول بوده است و دلیلی بر حرام بودن این شیوه لقاح وجود ندارد و نیز اصل  ها لقتن

 دلالت دارد. بودن آنبرائت شرعی و عقلی بر جایز 
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آیه  »   فوق  روایات  کنار  در  اگر  محققان  از  برخی  نظر  ابْتَغیدر  »فَمَن   كَ   شریفه  ذل   وَراءَ 
كَ ه   ولئ 

را مورد توجه قرار دهیم اطلاق دیگری را استفاده می کنیم که    (1(: 7نون، آیه ) وم)م  «ونعاد  ال   م  فَأ 
فه مرد با تخمک زن اجنبیه که  ماده لقیح نطدر آن بر خلاف روایات، که رحم خصوصیت ندارد و ت

تکوین جنین گردد خصوصیت برای  پیدا    ای  آیه رحم خصوصیت  این  در    می کند و ضابطه دارد. 
در اختیار منی غیرشوهرش قرار دهد خواه منی مرد دیگری باشد یا م را  ن رحکه ز   استآن  مت  حر

در   آمیخته شده است؛  دیگری  با تخمک زن  اینمنی مرد خودش که  موارد زن مشمول »هم   همه 
اگر اطلاق  به عبارت دیگر  (  138، ص1401اویدان،  )ج  «العادون« خواهد بود و مرتکب حرام شده است.

فرقی نمی  ر دهیقرا   دقت  د موررا  فه  شریآیه   یا خیر  باشد  نفر  این که دو زن شوهر شان یک  میان  م 
تخم زن  که  است  درست  حلا  کگذارد.  زن  آن  شوهر  بر  فرجش  است  دهنده  بر ل  آنها  فرج  اما 

 فرج آنها بر یکدیگر نمی شود.  یکدیگر حرام است و داشتن شوهر واحد موجب حلال بودن
اطلابرا بنا»   میان  تعیروا و    آیهق  ین  م ارض  ت  در پیش  تعارض  باب  قواعد  باید  و  آید  ی 

دادن نطفه در  اینجا جاری کنیم. به عبارت دیگر از این روایات ملاکی را استنباط نمی کنیم که قرار  
به دست نیاوردیم اگر شک    رحم اجنبیه به هر طریقی که باشد حرام است؛ حال که چنین ملاکی

آی  که  حلالکنیم  کار  این  یاس  ا  حت  و    عملی  اصل  است؟  رام ا  برائت  به  حکم  و  شود  می  جاری 
به اطلاق  نوبت  تمام نیست پس  تلقیح مصنوعی  حلیت می کنیم. پس دلالت روایات بر حرمت 

ین گروه در اختیار  به نظر ا  (139، ص 1401)جاویدان،    «  ی و تعارض آن با اطلاق آیه نخواهد رسید.گیر
بهقرار دادن رحم تو )جاویدان،    ان دیگری حرام است. ر عنویا هاشد  بره  اجارت  صو  سط دیگری چه 

 ( 139، ص1401
تص آن  جواز  به  فقهاء  از  ای  عده  جواز؛  مخالفان  متفاوت  های  استدلال  رغم  ریح علی 

آیة ا... مومن،   اند از جمله  ا... فاضل مرحوم  کرده  مد صدر و امام خمینی که  سید مح  آیة ا... ، آیة 
به جوا بقائل  می  این عمل  اد.  اشنز  فخمین  مام »  اند:  ی  بین  رموده  ترکیب  دو هنگامی که عملیات 

ود را کامل  سپس به رحم زن دیگری انتقال یابد تا دوران جنینی خ  محقق گردددر بیرون رحم  نطفه  
وی باشد جایز است وگرنه جایز  اگر زن نسبت به مرد بیگانه نباشد به این که زوجه دوم    پسنماید.

 ( 250، ص 1386 )رضانیا معلم، «نیست.
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ین طبق نظر اکثر محققان ترکیب اسپرم و تخمک زوجین و انتقال آن به رحم همسر  برا بنا
قد شده باشد و همسر موقت به  عملیات ع  انجام این دیگر شوهر جایز است حتی اگر همسر جهت  

 حساب آید. 
 رحم بیگانه )غیر همسر(   .2

به عنوان  در بیگانه  زن  از رحم  اس  این روش  امنظ  .شودمی  ده  تفارحم جانشین  زن ور  ز 
بیگانه هر زنی است که همسر زوج مورد بحث نباشد و رابطه زوجیت بین او و زوج نباشد خواه از 

از زنان دیگر که هیچ نسبتی با زوج ندارند باشد. این فرض نیز  ... و یا    هر، مادر ومحارم مانند خوا
 ل دو قسمت می شود: شام

 سر  هم ستفاده از تخمکالف( باروری با ا .13
ار گیری رحم اجاره ای استدلال های متعددی دارند براساس استدلال آنان ک  ن بهفاالمخ

ند فراگیر بوده و شامل موضوع  دلالت می ک  ه زن بیگانهروایاتی که برحرمت تلقیح نطفه مرد بیگانه ب
انتق  بحث  موضوع  چند  هر  می شود  ب بحث  زوج  دو  نطفه  از  شده  بارور  تخمک  نمونه  ال  از  اشد. 

يُّ  لال کاستدآن    هه بی کیاتروا  رده اند روایت علی بن سالم از امام صادق )علیه السلام( است؛ عَل 
عَنْ  یه   أَب  عَنْ  یمَ  بْرَاه  إ  ثْمَانَ بْن   ع  یسَ     قَالَ بْن  ع  ه  ع 

الل  عَبْد   ي  أَب  عَنْ  مٍ  سَال  بْن   يِّ  عَل  عَنْ  اس   ی  الن  أَشَد   ن   إ   
یَ عَذَاباً  طْفَ ر  أَقَ  لٌ رَج  ة  امَ یَوْمَ الْق  م  عَلَیْها.ن  مٍ یَحْر  ي رَح   ( 541، ص 1393)کلینی،   تَه  ف 

به حساب    معمول   که راه اه زنا )نطفه در مهبل از راولًا همان طور که قرار دادن مستقیم  »  
از راه  می آید انتقال آن به رحم زن بمعمول)ترکیب اسغیر  ( حرام است  و  یگانه ( نیز پرم و تخمک 

قرار دادن نطفه در رحم حرام )غیر همسر( محقق شده است حکم    وع کهموض   زیرا   بودهد  خواام  حر
 به حرمت نیز خواهد آمد. 
از منظور  آمیخته  ثانیاً  همان  روایت   ی  نطفه  در  که  چنان  است  زن  وتخمک  مرد  منی 

سْ  إ  عَنْ   « آمده  عمار  بن  لْت   اسحاق  ق  قَالَ:  ارٍ  عَم  بْن   الْحَسَ حَاقَ  ي  ب 
َ

ا)ع  ن  لْ  تَ رْأَ لْمَ (  الْحَبَلَ  خَاف  ة    
مَا   ن  إ   : لْت  فَق  لَا.  قَالَ:  هَا.  بَطْن  ي  ف  مَا  ي  لْق  فَت  وَاءَ  الد  فَقَ فَتَشْرَب   طْفَةٌ  ن  وَ  لَ ه  أَو  ن   إ  طْفَةٌ« الَ  ن  خْلَق   ی  مَا     

 ( 26، ص386)حرعاملی، 
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  بنوشدایی  د دونتوامی  یا  د آبارداری می ترسضا ) علیه السلام ( پرسیدم: زنی از  از امام ر
نطفه   دارد  در شکم  آنچه  گفتم:  فرمودند: خیر.  السلام(  )علیه  امام  بیفکند؟  دارد  در شکم  آنچه  و 

 شود نطفه است. یزی که آفریدن می فرمودند: نخستین چاست. 
ی در  است حال اگر در غیر این جایگاه یعن  ثالثاً جایگاه مشروع نطفه مهبل و رحم همسر

این عمل حرام است. در روایت  نیست  او    همسر  که  شودته  ذاشرحم زنی گ یاد شده  طبق روایات 
عبارت   است یا شراب ....  عرض کردم زنا بهترالسلام (  هدیگر اسحاق بن عمار به امام صادق ) علی

 ( 254، ص1386)رضانیامعلم،   «فی غیر موضعه یعنی غیر جایگاه شرعی مراد می باشد.
( چه مشروع باشد و چه حرام باشد  تخمک  رم واسپ  هیخت)آمفه  نط  مقدمات  به این  با توجه

حم حارم باشدو خواه رصرف قرار دادن آن در رحم غیر مشروع و ممنوع، حرام است. خواه رحم م
 ه است: انه(. علاوه بر روایات به پیامدهای غیر اخلاقی استناد شدغیر محارم )بیگ

ن سه از نظر که ایرحم  ک و  متخ  رم، اسپت؛  پایه استوار است پدر و مادر بودن بر چند  1»
  شرعی باید در یک شخص به نام همسر جمع گردد. با دخالت رحم زن دیگر تغییر پیدا می کند و 

گردد پس هر چیزی که منجر به اختلاط انساب گردد به دلیل  ابهام و اشتباه میتشخیص مادر دچار 
 ت. قیاس و زنا و فرزند خواندگی حرام اس

ل 2 از  یکی  ووازت  غهامدپی  م  کشف شیوه  الب  ای  پزشکی؛  و  طبیعی  غیر  باروری  های 
به دلیل ضرورت، اضطرار و ع به همسر زوج  این عمل نسبت  سر و حرج در برخی عورت است. 

توجیه پذیر نیست پس    می باشد اما برای مادر جانشین که نیاز به مادر شدن ندارد موارد قابل توجیه  
 ( 254، ص1386 علم،نیام)رضا  « .ت جام آن حرام اسبه این دلیل ان

آیة ا...   از فقهاء که آن را حرام دانسته اند مانند  تایید این استدلال ها به فتوای برخی  در 
 ( 255ص، 1386)رضانیامعلم،   .)ره( می توان اشاره کرد ضل... فاآیة ا  مرحوم سیستانی و

موافقا نظر  شوه»  ن  از  و  زن  از  لازم  عنصر  دو  آنها گرفتن  ترکیب  و  و    رحمرج  خا  در  ر 
نین در رحم غیر همسر به عنوان اجاره کردن رحم  خواه زنی که جنین در رحم او  شتن جس کاسپ

کار در هر دو صورت یاد شده    چنین می نماید که اینر باشد یا بدون شوهر  کاشته می شود شوهردا
پذیرفته یعنیز عنوان های حرام بر فرایندی که صورجایز است زیرا هیچ کدام ا و    پرم اس   فتنگر  ت 

ب آن دو در خارج و کاشتن در رحم صدق نمی کند، چه جای دادن جنین در رحم زنی  ترکی  ول واو
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رد حلال نیست و نه مصداق  نطفه در رحمی که بر ماست نه مصداق ریختن    بیگانه نه مصداق زنا 
رحمی.  چنین  در  نطفه  دادن  تنها  جای  باب  این  در  رسیده  روایات  نامش  زیرا  آمیزش  ر  نظ  روع به 

 ( 56، ص1378یزدی، ) «.دارن د
بعضی دیگر می گویند: روایات یاد شده به موردی انصراف دارد که مهبل زن یکی از  »  

تخمک همین مهبل تشکیل یافته باشد اما   وری که این نطفه به وسیلهرکن تشکیل نطفه باشد به طدو 
ده  سپر  نطفه   که   است بی  ناسارد بلکه ظرف محث؛ مهبل هیچ نقشی در تشکیل نطفه نددر موضوع ب

 ه در آن پرورش می یابد و رشد می کند. از این رو اخبار و روایات این مورد را در بر نمی گیردشد
 ( 256، ص1386)رضانیامعلم،   «بلکه از آن انصراف دارد.

،  1386)رضانیامعلم،    ثل آیة ا... خامنه ای موید استدلال های یاد شده نظر بعضی از فقهاء م

می باشد که به  (  463، ص1386)رضانیامعلم،  و آیة ا... مکارم شیرازی    ییگانگلپا  افی. صا..یة  آ،  (256ص
 جواز فتوا داده اند.

از فقهاء  »   در روایات یاد شده نتیجه    عبارت» فی غیر موضعه«ه  بیان کرده اند کبعضی 
 و ضع  مو  ماند،هر از جایگاه مردر غیر جایگاه مرد حرام است و منظو  می دهد که قرار دادن نطفه

از دیدگاه شرعی در اختیار او گذارده شده است و مفهوم آن این است که اگر این    ست کهنی ا مکا
 گفته اند که: در پاسخ  وایت می گردد، نباشد مشمول ر شود که همسر اورحم زنی گذاشته نطفه در 

ست  نی  مرد ها  د آوری تنفرزن   منشاءایگاه مرد فهمیده می شود که  ج  توجه به عبارت اولًا با  
قرار ندهد اثری بر آن مترتب نمی شود. از این رو موضوع بحث  خود نطفه خود را در جایگاه د گرمرا

» فی رحم یحرم    دو نقش دارند. همچنان که از عبارت  در جایی است که نطفه و جایگاه مرد هر  
  اما   ت اس  شدهام  حر  فه در آنادن نط قرار دبه این دلیل که رحم نقش دارد  پس  فهمیده می شود  علیه«  

 گردد. نمی یر گذاری در تشکیل جنین ندارد مشمول حدیث رحم نقش تاثکه بحث  موضوعدر 
به  غیر موضعها« نقل شده است و موضع  روایت در نسخه کافی به صورت »فی  این  ثانیاً  

ر ث نطفه دموضوع بحموضع نطفه،تخمک است که در    نطفه استناد داده شده است. در این صورت 
یخوداه  جایگ قانونیهمس  تخمک  عنیش  و  مشروع  باشد  ر  است.  وی  گرفته  ،  1373)مومن،  «قرار 

 (. 92ص
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ه نمی باشد چون در زمان ثالثاً واژه نطفه که در روایات ذکر شده شامل تخمک بارور شد
که    به داشته است نه در تخمک بارور، چرا منی گسترش و غل  صدور روایات، استعمال نطفه در مایع

باروری خارج رحمی امکان پذیر نبوده است و مقصود   زن و  مدانز تخامک  تخ  اخذان  اساساً امک
منظور است چنان که رحم مورد   به ضمیر مذکر » نطفته« قرار دادن مایع منی  تنهادادن نطفه  از قرار  

ربت جنسی  گوت بوده است و معمولًا به شیوه مقارکن و عنصر تشکیل دهنده زی استفاده یکی از دو  
مست ف  است   رفته گمی  رت  صو  قیمو  نظر بر  به  بعید  انصراف  ادعای  بودن  فراگیر  رسد. ن  رض    می 

 . (269، ص1386امعلم،  رضانی)

 
 ب رحمب( باروری با استفاده از تخمک زن صاح .14

با او حرام    دراین مورد نطفه از آب مرد و تخمک زنی تشکیل می شود که بر مرد آمیزش 
م یک زن دیگر که این  یا رحت و  ک اسمتخ  احبه صی کدر رحم همین زن است و آن گاه این نطفه  

 مرد حرام است کاشته می شود. 
 :  باشداستدلال قائلین به جواز از دو جهت می 

ین نطفه در مهبل پس از بسته شدن آن طفه و دیگر در کاشتن ایکی در اصل بسته شدن ن
می  بر ن  ا درآن ر  اندده  آم  ودنر دلایل حرام ب ر مورد بسته شدن نطفه، عناوینی که ددر بیرون مهبل. د

رار دادن منی یا نطفه در داخل مهبل انتزاع می شود در گیرند زیرا آنها عناوین ویژه ای هستند که از ق
مو در  که  بودحالی  حرام  دلیل های  بنابراین  است  بسته شده  مهبل  خارج  در  نطفه  فرض  این رد  ن 

 رض را در بر نمی گیرند. ف
ر داخل رحم به این صورت  است دشده  سته  بده  د شیا   ورت ه صطفه ای که باما کاشتن ن

دم جواز عمل قائل شدیم( همانا عبارت است از تشکیل نطفه به وسیله  است: عمل حرام ) اگر به ع
از این روی برای  نیست.    مرد و زن بیگانه. اما اگر چنین نطفه ای تشکیل شد نگهداشتن آن حرام   آب

ت دلیلی بر حرام بودن نگهداری  ن صورر ایت. دسنی  ایزن ججنیار می شود سقط  زنی که از زنا بارد 
فه،  )اگر نگوئیم واجب است( وجود ندارد. یکی از راه های نگهداری این نط   این نطفه تشکیل شده

خواه   است  زن  یک  مهبل  داخل  در  نطفه  این  و  اکاشتن  باشد  تخمک  صاحب  زن  زن ین  خواه 
 . مرد حلال نیستی  ا و بر احم ه ری کیگرل است یا زن د،زن دیگری که بر مرد حلادیگر
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های موجود بر باردار شدن زن از نطفه ای که  دلیل جایز بودن این عمل آن است که دلیل  
ده است ) هرچند این زن بر مرد صاحب منی حرام باشد( دلالت ندارد با تخمک زنی دیگر بسته ش

جایز   را دارد   کمین حمز هنی  است ده  نامحرم بسته ش  زن از نطفه ای که به وسیله مرد و زن  یاردارو ب
 (. 49، ص1373)مومن، تشکیل شده یکسان هستند زیرا این دو فرض از لحاظ نگهداری نطفه است

به قائلین  از  دیگری  استدلال    گروه  گونه  این  معنی جواز  به  اینجا  در  تلقیح  که  اند  کرده 
مرد  منی  ا  ریختن  معنی  این  به  بلکه  نیست  زن  تجزی در رحم  منی    های   سپرم اان  می  از  ه وست که 

اسپرم زنده و سالم  فراو از    کهان موجود درآن،  برایبرخودار  است گزینش می زندگی    شرایط لازم 
ر رحم پدید آمده  دوده و سپس همین اسپرم برگزیده در جزیی که دشود و هر گونه میکروبی از آن ز

تلقیح شده  آن هتخمک  است   از رحم  بیرون  فضایی  در  به  م  این  دمتن  ریخای  معناست که  ر نی 
فه« همه منی و همچنین جز به جز  ای دادن نطفه در آن نیست. مگر اینکه گفته شود »نطم و جرح

گیر بر می  در  را  منی  در  راه  اجزای موجود  از  استقرار  به  اختصاصی  نیز  در رحم  نطفه  استقرار  و  د 
ي رَح  د و اطلاطبیعی ندار طْفَتَه  ف  م  عَ ق »مَن أَقَر  ن  بر می گیرد. اما در  م در  را هورت  صین  « ایْهلَ مٍ یَحْر 

است و دیگر اینکه این روایت به زنا بر می گردد و به  بسیار دشوار ی پاسخ گفته اند اثبات چنین چیز
 (. 104، ص 1378)یزدی،  آن نظر دارد 

روایت   در  که  معتقدند  جواز  به عدم  مٍ قائلین  رَح  ي  ف  طْفَتَه   ن  أَقَر   مَن  عَلَ »  م   یَحْر    رحم ه«  یْ  
اجنبیه است آنجا که این چه خصوصیت دارد تلقیح نطفه این مرد با تخمک زن  رد آنندا   صیتیوخص

تیجه گرفته اند که اطلاق آیه شامل آن می شود که  تلقیح ماده اولیه برای تشکیل جنین گردد سپس ن
در ج تلقیح  املاک حرمت  زایی  و تخمک  مرد  نطفه  میان  تلقیح  باشد.ست که  اجنبیه   اولاً پس  ن 

 داخل کردن این ماده در رحم زن رد و تخمک زن اجنبیه را جایز ندانسته اند.ثانیاً طفه مان نح مییتلق
كَ« خواهد شد.  » فَمَن  ابْتَغیاجنبیه که شامل یحرم علیه است مشمول   وَراءَ ذل 

 ایزا جه رر رحم زن اجنبیجایز می دانند و نه قرار دادن آن د  بنابراین این گروه نه تلقیح را 
 د. دانن می

د زنی که از زنا باردار شود سقط این گروه در جواب قائلین به جواز که استدلال آورده ان
ن باید جنین تشکیل شده از آب مرد و تخمک زن اجنبیه را در  کردن جنین برای او جایز نیست بنابرای
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با  ابطه  در ربحث    ضوعمو  د وان  از مغالطه کردهار دهند بیان کرده اند قائلین به جویه قررحم زن اجنب
ر نگرفته است و اگر به حال خود رها شود از بین می  نطفه تلقیح یافته ای است که هنوز در رحم قرا 

زندگی   ادامه  و  یافتهرود  تلقیح  نطفه  زنا،  در  جنین  موضوع سقط  در  اما  ندارد.  وجود  آن  ای    برای 
ی رشد و  ط براشراییعی  بر ططو  به  شوده حال خود رها  ست که در رحم جای گرفته است و اگر با

که نطفه و تخمک تلقیح یافته سلول جنینی را تشکیل داده تبدیل آن به انسان وجود دارد. در حالی  
سل این  اما  نفاست  زمانی  و  است  نکرده  پیدا  را  محترمه  نفس  عنوان  هنوز  مرحله  این  در  س ول 

 ( 136، ص  1401 دان،)جاوی  ود.بدیل به جنین شرمه می شود که در رحم قرار گیرد و تمحت
 نتیجه گیری -4

راه حل  کیاست که استفاده از آن    یکمک بارو  دی جد  یاز روش ها   یک ی  نی گزیرحم جا
حاضر است    قیموضوع تحق  ن ی گزیرحم جا  یاحکام فقه  یست. بررسداشتن فرزند ا  یبرا   یانتخاب

  ن یمن اضدر  که  وط  مرب  میمفاه  یو فقه است لازم است برخ   یعلم پزشک  یستره  و از آنجا که در گ
 شود. نییمقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت تب

عملی  فرایند مادر جایگزین به شرط رعایت برخی ضوابط ودر نظر برخی از مراجع عظام  
و نظرات  . از بررسی آراء  قابل قبول،اخلاقی و نوع دوستانه است که به منظور ارائه خدمات می باشد

که در تمامی مسائل از جمله مسائل مستحدثه    ستیا اوی پفقهعه،شی   فقهاء روشن می شود که فقه
وری حرکت  توانایی حل مشکلات و پاسخ گویی را دارد. فقه ما همواره همراه با پیشرفت علم وفنا 

نیازمندان   پیش روی  در  را  مناسبی  راهکار های  تواند  می  و  این    بهمی کند  از  قرار استفاده  روش، 
 .دهد

یا اباحه این عمل یافت نگردید و با  حرمت  بر    لیلیدود  موجات  وایدر بررسی نصوص و ر
شدن    توجه به مبانی موجود در اصول و فقه در صورت عدم دلیل لفظی ناچار هستیم برای روشن

مت این ن به احتیاط و حرحکم و تکلیف مکلفین از اصول عملیه استفاده کنیم. با بررسی ادله قائلی
معلو آعمل  استدلال  که  شد  ا تمانا  نانم  و  سم  آت  کاز  می نجا  را  شرعی  حکم  مقام  در  مکلف  ه 

ت و جواز خواهد بداند با ناکافی بودن ادله حرمت در شبهات تحریمیه مانند این مسئله حکم به برائ
ام بعدی  جواز یا حرمت احک قائلین به برائت حاکم گردیده است. بنابر  این عمل شده است و ادله  

قبیل .  از  و  ارث  و  آن  ..  محرمیت  این  شود.می    جاریبر  و   مقاله  موضوع  مباحث جدید  از  چون 
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هی ان گسترده و تحلیلی بحث نشده است و نواقصی در زمینه استدلال های فقدمستحدثه است چن
در شود تا راهکاری    در این زمینه انجام مباحث کامل تر و بیشتری  دارد که امید است تحقیقات و  

              شد.ند باهست روش نای جام ان مندزوجین نابارور که نیازپیش پای 
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افغانستان  حقوق  و  یاسلام فقه  در زوجه فقهن  ضابطه و  اوصاف  ف،یتعر   در  یژوهشپ  

 2فرهاد پورکیوان )ایران(  ،1ان( انست)افغستانی احمدبهیر کوه

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   07/1402/ 23تار  1402/ 11/11تار
 

 

 ده ی چک
  عنوان   به  که  ودشی م   فی تعر  حقوق  و  فقه  حوزه   در   ی حقوق   و  ی اجتماع  تعهد  ک ی  عنوان   به   نفقه    

 و  ی شتیمع  یهانه ی هز  پرداخت   شامل  و  دهیگرد   مطرح   همسرش   به   سبت ن  شوهر   ی مال  فهیوظ 
  پس .  کرد   اد ی  نفقه  اوصاف  از  توان   ی م   را  یداریپا  و   توازن   ت،یکفا   عدالت،.  شود  ی م   ی اعاجتم
  اصول   با  و  کرده   ظحف  را  ف یوظا  و   حقوق  نیب  توازن   و  شده  نییتع  ت یکفا  و   عدالت   با  دیبا  نفقه

  توان   چون   ی مسائل  ، ی حقوق   مقررات  و  نیقوان  قالب   در   زین  نفقه  ضوابط.  گردد  پرداخت   ی اسلام 
  یازهاین  ملاحظه  و  ط،یشرا  راتیی تغ  مقدار،  نییتع  در  انصاف  ،ی اساس   یازهاین  ششوپ  د،فر  ی لام 

  جادیا  و   ه خانواد  ت یتقو  و  حفظ  در   ی اساس  رکن   ک ی   عنوان   به   تعهد  ن یا.  کندی م   نییتع  را  خاص
  که   پردازد ی م   پرسش  نیا  بر  حاضر  مقاله  ن،یبنابرا.  دارد   یی بسزا  نقش  ی اجتماع  تعادل

 یخاص   ط ی شرا  در   افغانستان   حقوق  و   ی اسلام   فقه   در   زوجه   نفقه   نهیزم   ر د  ی وق قح   یهای دگی چیپ
  ، یماریب  ،یی توانا  عدم  مانند  ی خاص   طی شرا  در  که  نمود  خواهیم  اثبات  ابد؟یی م   رییتغ  چگونه

.  باشد  رییتغ  قابل   زوجه   نفقه   در  ر شوه  ی مال  ف ی وظا  ژه، ی و   یاقتصاد  ط یاشر  ای  و   ی جسم  ی انناتو
  زوجه   نفقه  با  مرتبط  ی حقوق   یهای دگیچیپ  ی بررس   به  و   است   یرد کارب  فهد  دهی د  به   قیتحق  نیا

  پرداخته   مسئله   ن یا  از   ی ترقیعم  شناخت   ارائه   منظور   به   افغانستان   حقوق   و   ی اسلام   فقه  قالب   در 

 
خصوص.   1 حقوق  رشته  ارشد  کارشناسی  العالمیة،  ی،دانشجوی  المصطفی  المصطد  جامعة  مجازی  ایران،  فیانشگاه  ،  قم، 

ahmadbaheerkohistani@gmail.com  نده مسئول( ویس)ن 
 
 f_pourkeivan@aou.ac.irدانشگاه مجازی المصطفی، قم، ایران، ، جامعة المصطفی العالمیة، عضو هیئت علمی.  2
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  ی حقوق   یهای دگیچیپ  ن،یقوان  و   ی هفق   مراجع  به  استناد  با  و  ی فی توص    وه یش  به  مقاله،  نیا.  است 
  در . است   داده   قرار  ی بررس   مورد   را   خاص   ط ی شرا  در  کن مم   تلای دعت  و   ده کر ی بررس  را   زوجه   نفقه 

  حقوق  و ی اسلام  فقه  در  زوجه نفقه با مرتبط ی حقوق  یهای دگیچیپ وجود که می نمود اثبات جهینت
  خاص،   ی اقتصاد  ط یشرا  و  ی م جس   ی ناتوان  ،ی ماریب  رینظ  ژه یو   طی اشر  بر  توجه  با  ان افغانست
 . شودی م  شوهر ذمه  از  ن آ کاهش ای و شتریب اتیمال ص یتخص موجب 

پیچیده گی های حقوقی، مراجع فقهی.   ،لاتی تعد ،عدالت نفقه،   :واژه د یکل  
 

 
 مقدمه 

نیا دیگری  بدون  یگر اند و هر یک  ز های روحی و روانی یکددر پیدایش بشر زن و مرد مکمل 
 ی ارحله بودی احساس میکنند. ازدواج م ه و در وجود خود خلاء و کماحساس فقر و نیاز نمود

تبر یاد  ش ای  آن  از  شخص  هر  زندگی  مراحل  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  و  است  خانواده  کیل 
نیز در نظام اجتماعی خود برای مسئله   خاصی قائل    ج اهمیت و جایگاهی دوا ازمیشود. اسلام 

گونه    و  شده پیام همین  احادیث  و  آیات  وافردر  های  تشویق  به  زیرا  آن  درباره    بر  میخوریم  بر 
تازدوا و  پیمان مقدسی است که جلو بی ادنوخایل  کش ج  را    ه  بند باری و هرج و مرج طلبی ها 

  ت یوج ز  رابطه   در  اسلام  یدهد.گیرد و انسان را در مسیر رعایت اصول حیات اجتماعی قرار م می 
زوجه در اسلام به عنوان یک    نفقه  .است   موده ن   نیتع  فی تکال  و  حقوق   مرد،  و   زن   مکدا  هر   یبرا

اما این مساله   شوهر است   و پرداخت آن از وظایف مالی شود  می   عریفشوهر توظیفه شرعی  
 ی اژه ی و   ط یشرا  ای  شوهر   ی مال  یی توانا  عدم  مانندپیچیده گی های حقوقی دارد و در شرایط خاص  

  ی ناتوان  ، یماریب  شامل  است   نممک   خاص  ط یشرا  از  ی برخ .  کنند  رییغت  ف یوظا  نیا  است   ممکن
  ف یوظا  کاهش  ای  شتریب  اتیمال  ص یتخص  جب مو  ه ک  ندباش  ژه ی و  یاقتصاد  طی شرا  ای  ،ی جسم

  در .  شوند  اعمال  ن یقوان  ا یفقهی    مراجع  ص یتشخ  اساس   بر   توانندی م   لات ی تعد  ن یا.  شود  ی مال
  ی نی د  ماتیتعل  و  خاص   طیشرا  به   توجه  با  که  ت اس  ی حقوق   مسئله  کی   اسلام  در  زوجه  نفقه  ، کل
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  مقدار ،  میزان ، از  نفقه  ابطوض   و   صافوا  اخت نش  درکنار   تا  کندیم   جابیا .کند  رییتغ  است   ممکن
  و  آثار  گان   آورنده  گرد   و  گان   سندهینو  چند  هر  .نیز بدانیم  خاص  طی شرا  در  آن   ممکن  لاتی تعدو  

  ی س برر  کنار   در  ما .اند  گذاشته  جاء  ه نفق  ضابطه   و  اصول   گاهیجا  در   ی فقه  ی شمندرا  رسائل 
.  میا  پرداخته   پژوهش   و   ی س برر  به   ی فیتوص   روش   از   استفاده   با   آن   ی قانون   احکام  به   فقهاء   دگاهی د

  ز یچ   چه  و   ست یچ   نفقه  اما  و .دارند   اتفاق  حیصح  نکاح   در  زوجه  نفقه   پرداخت   بر و حقوق    فقه 
 شود؟ یم  آن  شامل

 
 بیان مسأله 

و اداء  بوده    به مرد پرداخت نفقه بت س حقوقی مالی زن نمهمترین  از جمله    ه دانستیم،ز آن کپس ا
برای م   آن  لزوجه که شامل  ماباس  سکن،  عهده زوج واجب    بر  ،باشدمی   ج های زندگی یحتاو 
که  این   بدانیم  و  دانستهاوصاف و میزان و مقدار نفقه را  اسباب وجوب،  لازم است تا  پس  است.  

چگونه    و فرقت میان آنها  ائی گیرد و احکام نفقه بعد از جدنمی   نفقه به زن تعلق   در چه صورت 
 است؟

 مفهوم شناسی مصطلحات 
 نفقه  -الف

ل قه  فن ،  1416)الراغب اصفهاني،  .معنای خرچ، هزینه و ما یحتاج معاش آمده است ه  ت بغدر 
  هزینه ها مصرف می است که در تأمین  فقه و حقوق به معنای مالی  و اما در اصطلاح  ( 819: 1ج

پوشاک  شامل  نفقه  ( 131:    1428)مشکینی،    .شود زندگی    اسکان   ، خوراک،  مخارج  سایر  و 
ماده    ( 7371:    10ج    ، 1997یلي،  )الزح   .میباشد در  نیز  افغانستان  مدنی  قانون  در    117  در 

نفقه   نفقه  چنین  خصوص  است؛  میگرد آمده  لازم  زوج  بر  نافذ  و  صحیح  عقد  قانون  با  و  د. 
راافغانس  زوجه  نفقه  تدا  تان  و  مسکن  لباس،  طعام،  بر  زوج  مشتمل  مالی  توان  به  متناسب  وی 

 ( 118 -117)ق م ا ، ماده : دانسته است. 
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 اح نک -ب
نکاح از ریشه نکح بوده و معنای آن در بیشتر موارد تزویج و عقد ازدواج است. لسان العرب از  

ن اصل  میگوید:  جوهری  و  ازهری  بهقول  عرب  کلام  در  ا  کاح  همبستری  )ابن    ست.معنای 
ج  1414منظور،   که    ( 626:    2،  معتقدند  هم  نکاح  برخی  اصلی  معنای  نباید  را  همبستری 

اگدان چهست،  به  آثاراز    ر  میباشد.  نکاح  مجامعت  خانواده،  تشکیل  و  نسل  تولید   لحاظ 
مفسران    (235:    12، ج1360)المصطفوی،   برخی  اند؛اما  نک  گفته  به  اصل  معنای جماع  اح 

:    3، ج  1372)طبرسي و بلاغی،    ت.کار رفته اسعمال در معنای عقد به  ست و بر کثرت است ا
45 ) 

 نشوذ  -ج
نَشَزَ    کین تم  ای نافرمانی میباشد و در اصطلاح فقه و حقوق به معنی معن  ه بهه شد گرفتنشوذ از 

نافرمانی و   ایقاء مکلفیت های همسری از سوی یکی از زنکردن،  ممکن است از    وجین؛عدم 
 ( 43-39:   2007، )معتصم و محمد یا هردو صورت گیرد.ف زوجه، زوج و طر

   ارتداد -د
ین اسلام  به معنای خروج فرد مسلمان از دلاح اصط و در ن است تداد در لغت به معنای بازگشترا

که    ، داز آیات قرآن کریم بر می آی   ( 79:    3، ج1371)قرشی،    و برگشتن از ایمان به کفر است.
ه  مد های بد آن میباشد، نهت ماهیت عمل وی و جلوگیری از پیاای فرد مرتد از ج تعین جزاء بر

ید استوار بر مبنای منطق و خرد باشد؛ و م بااسلافتن  پذیر  ن چو  به جهت اعمال و یا تغیر عقیده.
  ین عدول بنابرا  و صحیحی ندارد   رها کند، معمولًا دلیل موجه  بعد از پذیرش   اسلام را کس که    آن 

 تر است. ت شبیه او به خیان
   طلاق  -هـ

خالی    رهائی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن و سر انجام رهائی و   طلاق اسم مصدر به معنای
محدودیت طبیعی باشد  وعهد و برداشتن محدودیت است. خواه این محدودیت،    یوند از پشدن  

باشد. پیمان  و  عهد  واسطه  به  یا  و  ثانوی  قید  به  اصفهانی،  اغ)ر  یا    -  ( 532:    1ج  ،1416ب 
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صطلاح لغوی طلاق به برداشته شدن و جدا کردن زن  و اما در ا ( 112:    7، ج 1385طفوی،  )مص
،  1364)فراهیدی،    ه عقد و پیمان بین زوجین برقرار شده است.لوسی  به   هکاست    از محدودیتی 

ین در حال یا آینده، بانحلال رابطه زوجیت صحیحه    ؛عبارت از  از دید قانون   طلاق  (101:    5ج
   ( 135)ق م ا، ماده:  .آن افاده شده بتواندالفاظی که وقوع طلاق صراحتاً از  زوج و زوجه به

 عدت  -و
به دّ ع   معنای گروه، شمردن، مدّت  مشدّد  دال   فتح  و   ینع  کسر  ه  به  و  از ریشه عدد گرفته شده   ،

و   است  یا طهر زن  ایام حیض  و  مرگ شوهر  به  فسوگ زن  عبارت  در اصطلاح  تربّ قهاء  ص  از 
ل نکاح و یا وفات لازم است مدتی درنگ  شرعی است که زن بعد از طلاق و زوا حالت انتظار( )

شوهر   سپس  و  ج1931دهخدا،  )   . دکنر  یااخت  دیگر کرده  افغانستان   ( 130:    33،  مدنی    قانون 
آثار  عبارت از مدت معینیست که با انقضای آن تمام  را چنین تعریف نموده است؛ عدت  عدت  

ازدواج   میبرود.  مرتبه  بین  ماده:  )از  ا،  و    عدتو هدف اصلی    ( 198ق م  برائت رحم  شناخت 
وفات، اقسام مختلف    رتند از؛ عباند  وشمی  ب عدت  موری که موج ا  .جنین در بطن مادر میباشد

 یزش اشتباهی وغیره.  سطه عیبها، انفساخ به مثل ارتداد، آم طلاق، فسخ عقد به وا
 
 

 ه اسباب وجوب نفق
  3، ج 1414)شوکاني،  .کافر( در نکاح صحیح اتفاق دارندقه زوجه )مسلمان/فقهاء بر وجوب نف 

و  آ  ( 53:    2، ج 1431)قرطبي،    ( 231:   زوجه    صوص وجوب در خ ددی  متع  روایاتیات  نفقه 
 نمائیم.  وجود دارد ما هم به ذکر چندی اکتفاء می 

ن سَ لِیُنفِقْ ذُو  میفرمایند:  در کلام خود  خداوند متعال   هر  ترجمه:    (7  )الطلاق، آیه  .هِ عَتِ سَعَةٍ مِّ
ه  ب  رد وزوم دا طور که میدانیم آیه فوق دلالت بر وجوب و لهمان   .نفقه دهد  مالداری از مال خود

باید است  نمایند و این وجوب انفاق در حق کسانی است که واجب  ؛  یعنی   ، معنی   باید انفاق 
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سر طلاق شده  ایام شیر دادن هم  شامل  ام عده و حتاالنفقه هستند و شامل هر زمانی میگردد؛ ای
 شود. می 

سْکِنُوهُ نیز فرموده اند:    6طلاق آیه  الدر سوره    تعالی   دخداون  همچنان 
َ
ن   سَ یْثُ نْ حَ نَّ مِ أ کَنتُم مِّ

عَلَ وُ  نفِقُوا 
َ
فَأ ولَاتِ حَمْلٍ 

ُ
أ وَإِن کُنَّ  عَلَیْهِنَّ ۚ  قُوا  لِتُضَیِّ وهُنَّ  تُضَارُّ وَلَا  یَ جْدِکُمْ  یٰ  حَتَّ ضَعْنَ  یْهِنَّ 

آیه    .حَمْلَهُنَّ  اند( آنها را در همان منزل    طلاق رجعی در عده  ی که  )زنانترجمه:    ( 6)الطلاق، 
یان نرسانید تا آنان را در  و به ایشان )در نفقه و سکنی( آزار و ز   انیدبنش   ماست میسر شخویش که  

حامله باشند تا  به زنان مطلقه اگر  مضیقه و رنج در افکندید )که ناچار از حق خود بگذرند( و  
دهیدو نفقه  حمل  وضع  آیه  .  قت  تهرچند  وجوب  رأفوق  نفقه  در مین  که  زنی  برای  عده    ا  حال 

 میشود که طلاق داده نشده اند.اما به طریق اولی شامل زنانی هم  اید، منمی یان دارد بطلاق قرار  
ا بسیاری  احادیث  در  گونه  تام همین  وجوب  بر  خدا  رسول  سنت  ماز  زنان  ضروری  یحتاج  ین 

ا شده  اکرم  چنانچه  ؛ست اشاره  روز  وسعلیه الله صلی   پیامبر  در  حجلم  طویل  خطبه  در   ة عرفه 
فرمودند:   علالوداع  و  رزقهیکم  لهن  بالمعروف کسن  البخاري،    .وتهن    ( 1218)صحیح 

ص  خصو   ی دردر حدیثی دیگر  .نان را به طور شایسته بپردازندمردان باید رزق و لباس زترجمه:  
ترجمه:    ( 1692أبي داود،  )سنن  .  من یقوتإثما ان یضیع  لمرء  کفی با:  ه اندد موفر  ارزش نفقه

گنا این  شدن  مرتکب  تنها  انسان  کافی برای  است    ای کسی   نفقه که    است   ه  واجب  او  بر  که  را 
دینار انفقته في في سبیل الله و  فرمودند:    در مورد انفاق برای خانواده  همین گونه  .ضایع کند

و   في  انفقته  ع دینار  به  تصدقت  أهلك دینار  علی  انفقته  ودینارا  أجراا    لی مسکین  أعظمها 
أنفقته علی أهلك ی که در راه خدا، در راه  رادیناز    ترجمه:  ( 1692)صحیح المسلم،    .الذي 

بزرگترین و  ای، در راه صدقه به مسکینی و در راه مخارج خانواده ات انفاق میکنی سازی بنده آزاد 
 .دشی است که در راه خانواده ات باشط به انفاق و بخش بوبهترین اجر و پاداش مر

به خ   و نموده که گفته است:  نقل  معاویه قشیری  از  و پرسیدم رسیدلله  ول ادمت رس ابوداوود  م 
مان غذایی که می خورید به آنها بدهید و از  رای تو در مورد همسران ما چیست؟ فرمودند: از ه

  ب و هم تهیه نمائید، آنان را مورد ضر  ید، لباس آنها را پارچه ای که لباس خود را تهیه میکن  همان 
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  ( 1850)سنن أبن ماجه،    ید.نمائار نها رفتشتم قرار ندهید و با کردار و گفتار زشت و ناپسند با آن
است   در و   آمده  البخاری  فرمودند:    ؛صحیح  السلام  علیه  نبی  أهله که  علی  الرجل  أنفق    إذا 

گامی که مرد به خانوده اش انفاق  هنترجمه:    ( 55ي،  )صحیح البخار  .یحتسبها فهو له صدقة
 .یکند و به آن راضی است این انفاق برای او صدقه محسوب میشودم 

ن اده  خانو شرایط  هاد  یک  و  طبیعی  سنت  و  است  اجتماعات  سایر  همانند  اجتماعی  کوچک 
ر زندگی  د که به اداره اموتی وجود داشته باشزندگی مقتضی اینست که درخانواده قیم و سرپرس 

د و از مال خود برای آن هزینه کند تا رسالت خود را به  و مسائل و اوضاع آنرا به عهده گیرپرداخته 
ظر  برساند و نیز هسته و خواستگاهی برای جامعه ای انسانی مورد ن  نجامبه اورت  ترین ص کامل

سرپر نیازمند  خانواده  که  حالا  باشد  بای اسلام  پس  میباشد  یکی  ستی  زن  ویا  مرد  عنوان  د  به 
تصمیم  اشد. مرد بخاطر موهبت عقل و قدرت  و دیگری در کنار او برای مشاورت بسرپرست  

ش برای کسب  بخاطر این که خداوند او را مکلف به تلا  ت ور استاناتو  دی، گیری و اراده خدادا
است،  نموده  مستحقنس   درآمد  زن  بر  داشتن  سرپرستی  به  این  تبت  و  است  در  ر  سرپرستی 

نفقه    همچنان   فغانستان قانون مدنی ا  شرف.   ه درجه برتری و تکلیف است ن   یت و حقیقت مسئول 
ن با ع   ؛دارد را بر زوج لازم دانسته و چنین صراحت   نفقه بر زوج را لازم  کقد  نافذ  اح صحیح و 

ماده:    میگردد.  ، ا  م  امتناع زوج  ( 117)ق  چ   و همچنان در خصوص  آن  اداء  نموده  از  بیان  نین 
ا  ؛است  از  زوج  امتناع  هرگاه  نفقه  گرد دای  ثابت  آن  در  وی  تقصیری  یا  با  ورزد  محکمه  د، 

 ( 119: مادههمان، ) گرداند.صلاحیت زوج را به ادای نفقه مکلف می 
 

 شود؟می  ی نفقه شامل چه موارد
شامل  ازجمله   نفقه  مختلفی  میگردد  موارد  زندگی  مخارج  سایر  و  لباس  بمسکن،  که  صورت  ، 

 ایم.مختصر به شرح هر کدام پرداخته 
این است که ش:  مسکنالف؛   بر  باید محل سکونتی را  فقهاء دیدگاه شان  توانائی  وهر در حد 

 اید.  برای همسرش فراهم نم
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ر لازم است که زن خود را در خانه مستقل سکونت بدهد که در آن کسی از اهل خانه  شوه  برای
. چون  ر کرد باکی ندارد کونت با اهل شوهر را پذیرفت و اختیاشوهر نباشد، البته اگر زن خود س

)المرغیناني،  .  تواند در حق او کسی را شریک سازد ی هر نمسکونت حق واجبی زن است و شو
 ( 288:   2ج

توان مالی  تذکر داده است: زوج مطابق    زوجه   قانون مدنی افغانستان در مورد مسکن  115ه  ماد
مناسب   ازنماید. و  تهیه می خود برای زوجه اش مسکن  بیش  یک زوجه داشته    هرگاه شخصی 

را ب آنها  بدون رضایت،  به رهایش گرداند  اشد نمینواند  ماده:  .  در مسکن واحد مجبور   ، ا  )ق م 
115- 116 ) 

بر مرد واجب است لباس و پوشش متناسب با شخصیت زن    فقهای مالکیه میگویند  : اسبلب؛  
  صئون بدارد، تهیه از گرمای تابستان و سرمای زمستان م   و عرف محل را که بدن او را بپوشاند و

:    1429)زحیلي،    د: حنا، کرم، عطر و .. بر مرد واجب نیست.کند. اما تهیه لوازم آرایشی مانن
102 ) 

نفقه  ا  مدنی ن  نوقا مشتملات  به  رابطه  در  زوجه  زوجه  فغانستان  نفقه  است:  نموده  بیان  چنین 
 ( 118ماده:  )ق م ا، . ی متناسب به توان مالی زوجمشتمل بر طعام، لباس، مسکن و تداو

استحمام و شستشوی لباس  زم به اندازه کافی برای  همین گونه مرد لا:  ایر مخارج زندگی س ج؛  
بیماری زن  ا  ر دهد و از همه مهمتر اینقرا ارش  اختیدر    شوینده  ها و ظروف  به هنگام  ست که 

از او به عمل    مان او را بپردازد و مراقبت لازم را شوهر باید او را نزد پزشک ببرد و هزینه دوا و در
 در قانون مدنی افغانستان نیز تذکر رفته است. چنانچه  ( 102:  1429)زحیلي،  اورد.بی

د آمده است که پخت و پز و شست و شو و دیگر  مام مالک میباشقه اکه فینه  ر الثمدر کتاب جواه
ر نباید  شوهتوانائی کار های منزل را ندارد    کار های منزل بر همسر واجب نیست به ویژه زنی که 

ند که خادمی را برای کار منزل استخدام کند و خود زن  آن مجبور نماید یا زن را مجبور ک  او را به 
 .دازد را بپرحقوقش 
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نار موارد فوق تهیه نمودن مواد غذائی، مواد سوختی و سایر مصارفات مخارج زندگی بر مرد  ک  در
   لازم و واجب است.

 
 یزان و مبلغ نفقه  م

ن مقدار آن را به توافق طرفین  یشارع تعبا این که   و ده مرد است، نستیم نفقه بر عه پس از آن که دا
در ذیل به توضیح آنها  وجود دارد که  ند قول  اء چ فقه  بین  د ن موردر ای   عرف واگذار کرده است.و  

 .می پردازیم
و    ، پرداخت گردد  زن و شوهر   ن هر دو أشنفقه بر اساس    بعضی از فقهاء معتقد هستند که :  الف

  2)المرغیناني، ج  . بر همین است   ی نیز وااست و فت  مه الله ع امام خصاف رح همین مذهب راج 
 :285 ) 

ملاحظه    ،معیار تعین مقدار نفقه زن   در میباشد،    شافعی ی و  کرخ   امام  یدگاه که د  قول دیگر:  ب
باید به حسب توانائی مالاست و بر اساس این  را ملاک دانسته  توانائی مالی مرد   ی  قول شوهر 
   (285)همان، : .  خود را پرداخت نمایدخود نفقه همسر 

را   زوجه  نفقه  مبلغ  و  میزان  همچنان  افغانستان  مدنی  مااتو  حسب بر  قانون  و  لن  دانسته  مرد  ی 
نفقه زوجه مطابق بتوان مالی زوج تامین میگردد، مشروط بر اینکه نفقه    نموده است؛چنین بیان  

باشد.  از کمتر  زوجه  کفاف  اقل  ماده:  )ق    حد  ا،  ماده    و   (123م  در  و    124همچنان  زیادت 
 .ست ده او نم یان ل بمح یو تغیر قیمت اشیا ج قه را تابع تحول در توان مالی زویص نف تنق

در قوانین بعضی از کشور های اسلامی نیز در باب نفقه، معیار توان مالی زوج قرار گرفته است  
ن دتصویب ش  1925سال  قانون مدنی مصر که در    25در ماده  به عنوان مثال   فقه  ه آمده است: 

شوه بر  که  است زوجه  واجب  وی  میگر  ر  تعین  غنا  و  فقر  نظر  از  زوج  حال  ملاحظه  و  به  دد 
و همچنان بعضی از    ( 87:    1421)مغنیه،    چه باشد در آن هیچ دخالتی ندارد. ه هرزوج   ضعیت و

ا وضع زن  ار تعین نفقه تنهمعی  1007در ماده    . باره آورده انددانشمندان حقوق ایران نیز در این  
نیز باید مورد نظر باشد زیرا  قرار داده شده است ولی ب زن و  نظر میرسد که جایگاه مالی شوهر 
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اوهر  ش نکپس  م ز  تشکیل  خانواده  یک  بنااح  نیستند،  هم  از  جدا  و  مردی  بریدهند  اگر  این 
ازدواج کند، حق  ثروت  فقیر  با زن  او را مبنی تعینمند  بدا  ندارد حالت گذشته  نفقه    ند.مقدارد 

 ( 57: 1385)کاتوزیان، 
نفقه بر زن تعلق نمی گیرد  که مواردی   

زن   مالی  حقوق  مهمترین  جمله  به  از  بر  ازدو عقد  سبب  که  است.    ویاج  نفقه  میگیرد  تعلق 
با وجود این    .را دارد   آن ین به شوهر حق دریافت  عقد نکاح در صورت تمکاز  این زن پس  ربناب

ح  که  است  ممکن  توگاهی  نفقه  دریافت  عوامل ق  از  تعدادی  گردد.  ساقط  زن  آن    سط  سقوط 
 عبارتند از: 

نکاح فاسد برای زن نفقه  و در  اشد  میب  فاسدنکاح    از جمله عوامل سقوط نفقه أ؛ نکاح فاسد:  
و همین    (193:    5)السرخسي، ج.  ا خلوت بر اساس فاسد بودن نکاح از بین میرودنیست زیر

افذ میداند: با  زوم نفقه برای زن را عقد صحیح و ناز جمله شرایط ل  گونه قانون مدنی افغانستان 
 ( 117: هدا، ما)ق م  عقد صحیح و نافذ نفقه بر زوج لازم است.

از شوهر در آن حقوقی میباشد که شوهر    نی وی نافرمااز عوامل دیگر سقوط نفقه زن  ب؛ نشوذ:  
قط میگردد. چون  عدم تمکین زن سا  ، پس نفقه در صورت واج دارا میباشدبه او  به اثر عقد ازد 

تمت مقابل  در  ندارد.نفقه  ای وجود  نفقه  آن  از  امتناع  و در صورت  است  :    2ني، ج )المرغینا ع 
افغانستا  (286 بیان حالاتی که زوجه مستحققانون مدنی  بیان نموده : در    ، فقه نمیگرددن  ن در 

   ( 122اده: )ق م ا، م  جیت اطاعت نداشته باشد.صورتی که زوجه به امور زو
هرگاه زن بدون اذن شوهر از خانه  ازه شوهر:  رج شدن از مسکن بغیر جائز بدون اجج؛ خا

تی بدون اذن شوهر احرام کند، نافرمانی است. مگر در  و ح  مایدرت ن د مسافخارج گردد و یا قص
  پدر برای زیارت و احوال گیری و ورت ضرورت و یا غذر؛ پس در مواردی چون رفتن به خانه  ص 
ش  یا عیادت  نهم  نمی امل  محسوب  ج1409)زحیلي،   گردد.افرمانی  فقهای      ( 7364:    10، 

را در هنگام غ رفتن زن  بیرون  بیبت شوشافعی  اقارب، خویشاوندان و همسای دیدارای  هر  با  ه  ر 
می  جائز  را  وگان  نمی آن  دانند  محسوب  نافرمانی  شامل  ج.  کنند را    -  (7364:    10)همان، 
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ج1421)المعراني،   حنا  (190:    11،  برای  فقهای  زن  که  صورتی  در  میگویند  از بله  حاجتی 
  10، ج1409،  یلي )زح  یست.نفقه ن خودش و یا گردش بدون اذن شوهر سفری پیش گیرد برایش  

 :7364 ) 
قانون مدنی افغانستان در خصوص چنین حکم دارد: در صورتی که زوجه بدون اجازه    122ماده  

 ( 122)ق م ا، ماده:  گردد.نفقه نمی  مستحق –ارج گردد زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خ 
اشد، زیرا  یبزن م فقه وط نهای سق ارتداد و خارج شدن از اسلام یکی دیگر از صورت  د؛ ارتداد:  

او دیگر مسلمان نیست و از اسلام خارج شده است. شوافع و حنابله معتقدند که اگر زن مرتده  
   (7366:  10، ج1409)زحیلي،  سلام باز گردد برایش نفقه میباشد.به ا

  رزد بر امتناع وهرگاه زن از رفتن به مسکن شوهر    :  رفتن به مسکن زوج   از یدن  امتناع ورز هـ؛  
)المرغیناني،    باشد. تا هنگامی که از سرکشی باز گردد و  به خانه شوهر آید.م نمی لاز   نفقهی  و

 ( 519:   3ج، 1424البخاري،   )أبن مازه . ی متاخرین هم چنین است و دیدگاه علما (286:   2ج
اف   117ماده   مدنی  رفتقانون  از  زوجه  اگر  که  است:  نموده  بیان  زمینه  در  همچنان  به  غانستان  ن 

ره دوم جهت  حق امتناع ورزد نفقه وی بر زوج لازم نمی گردد. در ادامه در فق  بدون زوج  سکن  م 
عجل وی  یه نگردیدن مهر م تاد به تهیه نشدن مسکن مناسب و یاحق نرفتن زوجه را   ؛توضیح بهتر

 ( 117اده: )ق م ا، م   بازگو کرده است.
نفقه  و؛ فوت یکی از زوجین:   تواند از مال او نفقه  نمی   د زن فوت کراگر مرد قبل از پرداخت 

  .  دنماینتوانند  در خواست نفقه وی را  خود را بگیرد و همچنان در صورت فوت زن ورثه او نمی 
نفقه    ( 288:    2)المرغیناني، ج   -  (7363:    10، ج1409)زحیلي،   اگر شوهر  بصوراما  ت  را 

و پرداخت،  قبل  از  ش  پیشکی  پرداخت  آنچه  صورت  این  در  کرد  است فوت    انده گرد   باز  ده 
 ( 288:  2)المرغیناني، ج ابوحنیفه و ابو یوسف میباشد.ان شود و این نظرات امام نمی 

 ئی احکام نفقه بعد از جدا
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واجبه امتناع  ادای نفقه  میگردد و هرگاه زوج از  افذ بر زوج لازم  نفقه بر اثر عقد نکاح صحیح و ن 
میگردد. مکلف  زوج  نفقه  اداء  به  پرداخت   ورزد  ادا  اما  نفو  بی  اقه  بعد  و  ه  ز  فرقت  آمدن  میان 

 ( چگونه است؟ ه)در زمان عد جدائی 
باید گفت  زمینه  م در  نفقه  اداء  لزوم  و عدم  لزوم  می ؛  عاملی  نوع  به  باعرتبط  که  ایجاد  باشد  ث 

 .رنددا  تفاوت ام احکام م ردیده و هر کدن زوجین گفرقت میا
اثر طلاق:   به  متعال عدالف؛ جدائی  ب  هخداوند  میفرماید؛ دانیده  ب گرواج   لقهطم ر زن  را  و 

قُرُوءٍ ۚ. ثَلَاثَةَ  نفُسِهِنَّ 
َ
بِأ صْنَ  بَّ یَتَرَ قَاتُ  آیه    وَالْمُطَلَّ از    ترجمه:  (228)البقرة،  )بعد  مطلقه  زنان 

 .سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند لاق( باید به مدتط
بر شوه که  اینست  معتده  مطلقه  زن  نفقه  در خصوص  احناف  اداء دیدگاه  وه لانفق   ر  واجب    زم 

رجعی. یا  باشد  بائن  طلاق  این  که  است  برابر  ج است  امام   (290:    2)المرغیناني،  دیدگاه 
ند مگر در صورتی که  دانائن واجب نمی یست؛ ایشان نفقه را بر عدت طلاق بشافعی چیز دیگر

 ( 290:  6)البغوي، ج   اشد.مطلقه حامله ب
گونه   در  همین  افغانستان  مدنی  است بین  نیچ   ۲۱۲ماده  قانون  نموده  از  ان  که  تفریقی  نوع  هر  ؛ 
گردد.  ه نمی سخ موجب اسقاط نفقه عدت زوج واقع می گردد، خواه طلاق باشد یا فجانب زوج  

ده است: معتده طلاق  نها بر زوج لازم است چنین حکم نمو عتداتی که نفقه آو در ادامه در بیان م 
 ه. یا ناشد امله برجعی، بائن صغری و بائن کبری خواه زوجه ح 

شوهر:   فوت  اثر  به  جدائی  میفرمایندب؛  متعال  وَیَذَرُونَ    :خداوند  مِنْکُمْ  وْنَ  یُتَوَفَّ ذِینَ  وَالَّ
زْ 

َ
نْفُسِهِ أ

َ
بِأ صْنَ  بَّ یَتَرَ ا  بَعَةَ  وَاجا رْ

َ
أ انَّ  وَعَشْرا شْهُرٍ 

َ
آیه  .أ از شما   ترجمه:   (234  )البقرة،    کسانی که 

می  از)مردان(  و همسرانی  ب  میرند  باید چهارندمیگذجای  خود  روز  ، همسران شان  ده  و  ماه  ار 
ار ماه و ده  اشد چهپس عدت زنی که شوهرش وفات نموده ب  انتظاری بکشند و عده نگاه دارند.

نیز عدت وفات  قانون مدن.  ه است روز واجب گردید افغانستان  بر ه ی  میزان مقدر کرده  را  مین 
 ( 207)ق م ا، ماده: . است 
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زوجه   نفقه  عدتاما  عدق ف  ت؛وفا  در  در  که  معتقدند  لازم    ههاء  نفقه  زن  برای  شوهر،  وفات 
  ( 290:    2)المرغیناني، ج میباشد.    نیست. و این دیدگاه امام محمد و یک قول امام شافعی نیز

افغان مدنی  است؛قانون  نموده  حکم  چنین  خصوص  در  صور  ستان  زوجه  در  زوج،  وفات  ت 
 ( 215)ق م ا، ماده:   شد.نبا  اد یباشله گردد، خواه زوجه حام مستحق نفقه نمی 

باشد:   زن  جانب  از  فرقت  هرگاه  دادیم،  ج؛  تذکر  اساس  چنانچه  بر  جدائی  و  فرقت  اگر 
نفقه لازم  صور  ن زن، در این از طرف زن صورت گیرد؛ مثل مرتد شدمعصیت   ت نیز برای زن 

  ر به س اگردد؛ پخلاف آنست که فرقت از جانب وی بدون معصیت واقع گ ن . البته ایباشدنمی 
یا فرقت به سبب خیار بلوغ و حتا ت دلی نبودن،  فریق به اثر لعان صورت گرفته باشد،  ل هم کفو 

 ( 290:  2یناني، ج )المرغ ن میباشد. و واجب بوده و مرد ملزم به ادای آبرای وی نفقه لازم 
  )ق   :است   ج لازمالذکر بر زونفقه معتدات آتی بیان میدارد؛    ۲۱۲نستان در ماده  قانون مدنی افغا

 ( 212ا، ماده:  م
 معتده طلاق رجعی، بائن صغری و بائن کبری خواه زوج حامله باشد یا نه.  .１
 اده باشد.ابراء دلع مگر اینکه از نفقه خود معتده لعان، ایلاء و خ  .２
 قبول اسلام صورت گرفته باشد. ایکه تفریق به سبب امتناع زوج از معتده  .３
 اقه، فسخ نموده باشد. و افلوغ  ار ب سبب خیمعتده ایکه زوج عقد نکاح را به   .４
معتده ایکه تفریق وی به اثر مرتد شدن زوج یا به اثر ارتکاب فعلی که موجب حرمت  .５

 .ره میگردد صورت گرفته باشدمصاه
 

یجهنت  
بل تفکیک است که در مشترکات اجتماعی بر  به در روابط انسانی، بنیاد غیر قااصل حق و وجی

در قبال هم  این اصل زن و شوهر را در مسیر وجایبی که  به    بندیپا  .شدباروابط افراد حاکم می 
گذاشته    روحیه معروف   مبنای  دهد. اگر اساس زنده گی مشترک زن و شوهر بر ق می دارند، سو

خواهد بود. به شرط این که هر    آنهاأمین رعایت سایر حقوق یگدیگر  این خود متضمن ت  شود،
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آگاهی   هم  نسبت  به  هم  حقوق  از  پذداشته  دو  نیز  برخ   یرایو  یگدیگر  حقوقی  های  تفاوت  ی 
؛  هماین م   حقوق را نیز در خود احساس کنند. از  بجهت رعایت آن   ،باشند و با پذیرش تعهدی

بر عهده   نفقه زن  اس یکی  این وجیبه  ت که شوهرشوهر  به رعایت  متعهد  را  در خصوص    خود 
آیات و روایات  شد.  میباحسن  وجه أ  همسر خویش دانسته و تا سر حد توان کوشا به اداء آن به

شوهر در حد توانائی    بر وجوب نفقه زن اتفاق دارند.  متعددی در زمینه نقل شده است و فقهاء 
محلبا فرسک   ید  همسرش  برای  را  نمایدونتی  پوشاکاهم  از؛    ،  اعم  زندگی  مخارج  سایر  و 

قا مصار است.  مرد  عهده  بر  او  خادم  نفقه  پرداخت  حتی  و  درمان  و  دارو  افف  با  تان  غانس نون 
لی به موضوع نفقه زن  عایت ارزش های اسلامی و با متابعت از اصول فقهی به صورت تفصیر

ز اثرات مهم  را ار  ام دانسته و این    کلف به رعایت و اداء نفقه همسرش و مرد را م   پرداخته است 
ا  آنر  قانون   میان آمدن یک سلسله شرایط خاص که فقه و ه  دارد. نفقه در صورت بازدواج بیان می 

ر  بینی ش  پی موارد  و سایر  ارتداد  تکمین،  أحد طرفین، عدم  فوت  میگردد؛  است، ساقط  ا  نموده 
در عدت وفات  عدت طلاق واجب و  شمرد. فقهاء پرداخت نفقه را در مل سقوط آن میتوان از عوا

  ه و یا و در صورتی که فرقت از جانب زن به اسبابی چون؛ خیار بلوغ، افاقدانند  ر لازم نمی شوه
آن  لف به اداء  ج صورت گرفته باشد، بازهم قانون نفقه را برجا دانسته و زوج را مک ن زود شدمرت

ت بیشتر میان ب نزدیکی و صمیمیاین حق و انجام این مسئولیت سب  ایتاً رعایت نه  است.  نموده
 کند.  و بروز مشکلات جلوگیری می  اد هرج و مرج ایجاز زن و شوهر گردیده و 
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 ابعاد حقوق مالی و ولایی والدین از نگاه فقه امامیه

 حسین علی شریفی 1
 

یافت:  یخ در یخ پذیرشت  08/1402/ 26تار  1402/ 11/12: ار

 

   چکیده

مبین دین  پیشوایان   در  قرآنکریم وسخنان  در  والدین  رعایت حقوق  م   اسلام  ر  قرا   توجهورد  دین 
که  ودربینش اسلامی حیات خانواده مبتی بر ظوابط ایمان واخلاق ومتکی برحقوق است  گرفته  

دربرگیرنده آن  کوتا  دامنه  بررسی  دراین  است  والدین  حقوق  سعی  ای  توض ه  به  تشریح  شده  یح 
خانوا دریک  والدین  پرداختحقوقی  اسلامی  شودده  وانسانیت  ه  اسلامیت  برادرمنطق  ین  حکم 

در انساکه    است  ک  ن  امکان  برابری  سرحد  وتا  نموده  احترام  دارد  آدمی  گردن  در  حقی  سانی 
شر  فراد باصل کلی وقانون انسانیت است که همه ا  درصدد خوبی ونیکی متقابل برآیند روی این

در احترام بی سزانموده ودر جبران یک هزارم بلکه  برای ریشه وجود خود یعنی پدر ومادموظف ان
گرچه عواطیف انسانی ومسئله حق شناسی به تنهایی برای رعایت  رآید  ب  آنهات  حبم   یونمیک میل

رک آن  یی که اسلام حتی درمسایلی که عقل در دولی از آنجااحترام در برابر والدین کافی است  
یابد سکوت روا نمی دارد بلکه به عنوان تاکید   وعاطفه نیز به وضوح تر می مل دارد  استقلال کا

 والدین دستورات لازم را داده است رموارد حقوق واحترام وص ده خصرد بنه موا دراین گو
خورد صحیح با پدر ومادر است تاهرچه  یاط وبرجا آشنا ساختن جوانان با شیوه ارتهدف در این

آنابیش  به    ن تر  ومادر....نستب  پدر  از  اطاعت  چون  ایشان وظایف  سپاس  درحق  شناسی  ،حق 
 شد می با گذاری از زحمات وتلاش والدین
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 : اژه د و کلی
 حقوق ❖
 والدین  ❖
 اطاعت  ❖
 نفقه  ❖

 مقدمه 
می شوند آنها از تمام وجود  زحمات طاقت فرسایی را متحمل  پدرومادر درطول زنده گی فرزند 

فرز  تا  میگذارند  مایه  عزی شان  آند  در  شان  رز  مادر  نماید  گی  زنده  وراحتی  دورانی  رامش  نج 
به  را تحمل نموده واز شیره ای جانش  میفرزند  بارداری  شب های بسیار درکناری  ند وخورا ش 

حمات خویش را  درد فرزند را دردی خودش می خواند. پدر نتیجه ای ز وفرزند بیدار می ماند  
از آنها حمایت میکند ودر مقابل  د  ا تمام وجودهد وب با طیب خاطر دراختیار فرزندانش قرار می

حقوقی را که    دتوانمی  ن وشود    چنین فداکاری ها وجان نثاری های، فکرت سالم متواضع می 
  پدر ومادربر فرزندانش دارد انجام ندهد واسلام که دین فطرت است ودستورات اش  براساس 

معین   را  وظایف  فرزند  وبرای  گردیده  صادر  انسان  فرزندان میکند  فطرت  از    تا  مقداری  بتواند 
به    نسبت زند  گین فر جبران کند آیات وروایاتی بسیاری که بر وظیفه سنود را  زحمات والدین خ 

اکید دارد،نشان دهنده اهمیت فراوان این وظیفه می باشد.امام سجاد در رساله حقوق  والدین ت
کرده وحق    را گوش زد   ی آنها وزحمات ایثارگری ها ز حق پدرومادر به عظمت یاد کردند  شان ا

دان عظیم  آنقدر  را  فرموده:آنها  که  اند  کسی  سته  او  وتوفیق  خداوند  یاری  با  به اقجز    شکر   در 
نمی باشد))حق مادرت برتو این است که بدانی او زمانی تورا حمل کرده کسی    نهاات آزحم

ا  نین کاری ریگری چ می کرد واز میوه قلب اش تورا تغذیه کرده درحالی که ددیگر این کار را ن 
شنه  به تو غذا میداد،اوت  یش حفظ کرد.او خود گرسنه می ماندوتورا باتمام اعضاانجام نمی داد

سیتور  دامابو بود ا  لباس  میکرد،بی  آب  پوشاند،  ر  می  تورا  تورا  اما  بود  سوزان  درآفتاب  خود 
تا  می کرد  ا حفظ  دادوخواب را به بخاطر تو رها میکردوتورا ازگرما وسدم درسایه آغوشش پناه می
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گذ سپاس  توانایی  وتو  باشی  او  حق  برای  اما  خداوند  یاری  با  مگر  نداری  را  او  زحمات  اری 
نبودی تو نبودی ازوظایف مهم  ک   دانی که باست  ت این  پدر ه او اصل وریشه تو است واگر او 

 رد. واین مباحث به حقوق والدین اشاره دا وق آنها می باشد فرزند به پدر ومادر ادا کردن حق 
 ه؟ اعت یعنی چاط

عنی  ه معنای ))کره((. یمعنای ))انقیاد(( ومتضاد ب  ((، به اطاعت در لغت  از ریشه  ))طلوع 
اصفهانی  ؛209:  2ج،1409ت)فراهیدی،ساانیفرم   نا ،ابن  529:  1،ج1412راغب 

جای  ط.(240:  8ج، 1414منظور در  بیشتر  است؛اما  برداری  فرمان  معنای  به  نیز   اعت 
که شود  می  اخ   استعمال  همرابا  اصفهانی تیار   )راغب  باشد  ریشه   .(529:  1ج،1412، ه  

به مقتضای  حکم وامر هم نظر  رغب  وع وا خضراه  بمعنای طاعه  را عمل  داند.از  ت  می 
قید وجود د این ریشه سه  در  بر ایشان  اگر    ارد:رغبت،خضوع وعمل  این  بر  طبق دستور.بنا 

کند،هر چند دو قید   ره((صدق می شد،))کرغبت وتمایل در فرمان بر داری وجود نداشته با 
 شد.  دیگر مفقود با 

لغوی   معنای  از  مجزا  فقهی،معنای  اصطلاح  در    دوست   ی علندارد)اطاعت 
اسا1390جدی،وسا این  شود.بر  می  روشن  ثغور  آن،حدود  الیه  مضاف  به  توجه  با  س  (؛اما 

شیرازی، شود)مکارم  می  بندی  تقسیم  وتشریعی  تکوینی  دسته  دو  به  :  16ج،1371اطاعت 
طاعت  ن جا اطاعت تشریعی  می باشد.ا( که مقصود در ای170:  16ج  1390یی،؛طباطبا410

( خداوند  از  آیه   معصوم)ع(به   مان (ومارم)صبراکج(پیغمتشریعی  وا  حکم  آمَن  هَاالّذینَ  یاایُّ  (
وا اللّهَ وَاطیع   م(()نسااطیع  نک  م  ی الامر  ول 

ولَ وَ ا  س   ؛(،به صورت مطلق واجب است ۵۹،وا الرُّ
از غاما   که شخص اطاعت  می شود  از طرف    یر،زمانی شرعا لازم  ونهی  امر  مطاع در صدور 

باشد  داشته  اجازه  شرعی  1390دیساج   دوست )علی    شارع  ادله،وجوب  که  ببینیم  باید  (.ابتدا 
ی شود یاخیر؟یعنی آیا خداوند بر فرزندان واجب کرده است که  چنین اطاعتی بر فرزند استفاده م 

والدین   اجااوامر  کنند؟اگرا  مثبت  سوال  این  جواب  بایر  پس  باشد  از بت  اطاعت  محدوده    د 
(آنچه میان فقها  115:  3،ج1409،یزدی  ایی طباطب؛21:23،ج1404،والدین روشن شود.)نجفی 
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باشد،ول  می  والدین  از  اطاعت  بودن  است،مقید  اطاعت  مطرح  عظام  آیات  آثار  متأسفانه  از  ی 
در  آن یا روشن نشده یا به صورت ناقص فته ابعاد  ار نگررسی قروالدین به صورت مستقل مورد بر

 میان مباحث دیگر مطرح شده است. 
 است؟واجب  اطاعت از پدر ومادر 

می  الدین پیشرفت و مصلحت فرزندان شان را خواستار اند وفطرت آن ها چنین ایجاب  ر واکث
اس با  روی این اسدارند کند وبسیار کم اند والدینی که بر ضرر و زیان فرزندان خود شان گام بر 

می    که درسالیان متمادی کسب کردند،اسلام به پیروانش دستورتوجه به تجربه های ارزشمند  
مادر امر به حرام  رات پدر و مادر شان اطاعت نماید به جز مواردی که پدر و  دستو از    د که ده

فرزند    شود کهونهی از واجب نماید لازم نیست که  اطاعت نماید اطاعت از والدین باعث می  
مفید برای جامعه باشد از جهت دیگر با اطاعت    راه خیر وصلاح  هدایت گردیده وشخص به  

رضای خدا است به دست آورد این عمل گرمی خاصی به کانون  که   ش رالدینایت وا نمودن رض 
د وسبب می گردد که مهر وعطوفت در بین اعضای خانواده حاکم شده و  انواده خواهد بخشیخ 

             ی خود اسفاده نماید.             کامل واعتلاجهت ت از آن در
 

 وجوب اطاعت از پدر ومادر  
بحث  در  حق  عاملی  کند  ن،  لدی ا و  وق از  می  ذکر  والدین  اختصاصی  حقوق  عنوان  به  را  امر  ده 

فی  (.ب 47:  2،ج1400)عاملی، هما  طاعَت  عَلیه   ب  یَج  م  ه  فرماید:))بَعض  می  غزالی  امام  از  نقل  ه 
عل  کل   بهَه،فَلَو امَراه بالاکل  مَ  وَ آن کا ف  ن مال  نَ ش  مام   عَه 

بهَتَه اکَلَ لانَ طاعَتَ  د  ش  ما  یَعتَق  ستَحَب(() وَ تَ بَه  واج  ه  بهه م  طبق    ( 238:  2،ج1404غزالی،  رَکَ الش 
پد از  بیان،اطاعت  در  این  دیدگاه  این  نقل  لذا  است.  واجب  ناک  شبهه  مورد  در  حتی  ومادر  ر 

ود، دال بر آن است که که  در بدون آن که از جانب ایشان رد ش وق پدر ومااصی حقضمن اختص
ن سفر مباح ومستحبی بدون اجازه والدین حرام  ایشانظر  از    د است.ایشان نیز به این مسئله معتق

ا قائل می شود وآن سفری است که برای تجارت یا کسب علم  این جا استثنایی راست؛اما در  
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د سفر  این  صورتباشد.که  امکان ر  که  وج   ی  خودش  شهر  در  علم  کسب  یا  نداشته  تجارت  ود 
س  چه  اگر  است  جایز  والدین  اجازه  بدون  تجاباشد،  بفر  شهر  سود  رای  ری  در  یا  باشد  بیشتر 

طا این  به  نسبت  است،اما  عالم  نیست  خودش  حاذق  علم  :  1،ج1400)عاملی،لب 
عت است. ایشان ه نماز جمانا کرد مواردی دیگر که ایشان وجوب اطاعت از والدین را استث(336

ر  ا ذک ستثنیک اد.اما  ن نمی تواند فرزند را از رفتن به نماز جماعت منع نمایمعتقد است که والدی 
ت تاریکی هوا  م شب یا صبح،به علمی کند و آن زمانی است که رفتن به نماز جماعت در هنگا

لدین ذکر می  اختصاصی واان حق  برای پدر ومادر مشقتی داشته باشد. نکته دیگری ایشان به عنو
والد ایذای  اذیتی   کند،مسئله  تا  نماید  کوشش  باید  فرماید:))فرزند  می  است  والین    دینش به 

 رچند کم باشد؛د، هنرس 
می  که  است  معتقد  تبعیت اردبیلی  روایات،وجوب  و  آیات  از  را    توان  والدین  از 

طاعَت   وَ  الوالدَین   عه  تاب 
م  جوب   و  یَفهَم   م  فهمید:))وَ  الایات   هما  ب  ن  ح  وَصَر  مه  تَقد  ه  وَالاخبارالم 

تا، بی  لما(()اردبیلی  الع  می  1380:  بَعض   ادامه  لا  اعَت  :))طفرماید(در  وَ  ب  تَج  وز   هما  یَج 
حال   خالفتهما فی امر  یکون  انفَع لَه وَ یَضر ب  ه وَما یَتعارَف  م  ی امثال  ج  عَن ز  نیا اویَخر  ینا اود  نه  ه د  م 

 ب  وَلا یَل
حَ یق  ه ب  ون  حال  یَعتَرف  قلا وَ ک یث  یَذمّه الع    آن الحَق  ان لا یَکون کَذل ک ولا حاجَه لَه فی ذل 
ضَ  ب  علی  رَرولا  اه  اخرَجَه  ما  الا  وم  م  للع  موم   الع  ل   وَیَحتَم  ه  یعتَرک  حَیث   ب  شَرعاً  لدّلیل  الجَواز   لم 

ثل تَرک الواجبات العَینّیه والمن (طبق این  381:ستَثنی(()همان،غَیر  الم    دوبات  لاجماع وَنَحوه  م 
ی یا دینی به  دین  ضرری اشد،یشتر ب،مخالفت با پدر ومادر در کاری که نفع آن برای فرزند ببیان 

نیست.    نماید،جایز  مذمت   کاری  چنین  انجام  در  را  او  عقلا  نباشد  او  شأن    او بزند یا مطابقت 
کم  احَد  الا مرحوم ین  علامه حلی می فرماید:))ح  مبوَ ه  کم  م   ح  د  ن  طاعَه کل  واح  ما  ا معاً لا  نه 

همافَرض(()حلی  ان  طاعَت  کَما  ابنا  .  (39  : 14، ج1412،فَرض  به وجوب  بر  قائل  نیز  ایشان  ین 
را گسترده نمی داند؛مثلًا در بحث سفر  اطاعت از والدین است؛اما ظاهراً دامنه وجوب اطاعت 

استئذان لَه  فرماید:))استَحَب   و  می  یَخر  هما  لا  لَ آن  مَنَعاه  ولَو  اذنهما  دون  ن  م  عَلیه  ج  یَحرم  م 
خالفتهما وفارق الجهاد لان  الغالب  در مسافرت    لغالب فیه السلامه(( که ذا اک وهلهلا فیه ا  م 
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ایشان در این قسمت بحث ایذای والدین را مطرح    بته والدین عمل کند المی تواند مخالف نظر  
در   همچنین  است.  وزمینه  نکرده  از    لَم   مجنونین   اکان  لَو :))فرماید  می   مجنون    الدیناطاعت 

ن ما  یَک  ما   اذن   ولا   اعتبار  لَه    از    گرفتن  اجازه   امکان   جای  آن   از((تئذانهماسا  ان امک  دَم  عَ ل    لَه 
نیز هر   نیست. کاشف  لازم  مجنون   والدین  از  سفر   در   گرفتن  ندارد،اجازه   وجود  مجنون  الغطا 

را مصد والدین  از  عنو یک  بر  ان ))مفترض اق  را  داند وصفت وجوب  (می  آن   الطاعه  ها  اوامر 
ین را حرام واطاعت  الدوق وی عقدبیلقق ارحم   ( 155:  1،ج1422حمل می کند )کاشف الغطا،

داند)اردبیلی،بی آ می  واجب  را  ها  ع .  (380:تان  به  وجوب شکر    نوان وی  عقلی،قاعده  برهان 
 هد بر این موضوع ذکر می کند ایشان ایات را شات و رو منعم وبه عنوان برهان نقلی،برخی از آیا

ابعه الوالدین  ب متوجو  یفهم عقوق و می فرماید:))وبالجمله العقل والنقل یدلان علی تحریم  
مه تَقد  ه بعض   وطاعتهما من الایات وَالاخبارالم  ح ب  العلما ایضاً((میرزای قمی تصریح می   وَصَر 

  فی   آن   وبرای . است   واجب    واجبات  از   ونهی    گناه   به   امر  از   غیر به    کند که که اطاعت از والدین
رایش   .( 024  :1ج،1413قمی،  میرزای) کند  می   اجماع  ادعای  الجمله   را    والدین   ضایت ان 

داند؛که   در   شرط  مباح می  انجام کار  امور  به  والدین راضی  انجام    اگر  را  آن  نباید  نباشد  مباح 
 می داند،البته    رضایت والدین  ز موقوف بهرا نی  انجام تجارت یاسفر برای کسب علم  دهد. هذا

با توجه به قاعده نفی ضرر وسر وحرج، ای ضرر دینی یا  دین سبب  وال  نهی   ه مواردی را ک    شان 
))فلاتدن شریفه  آیه  به  استناد  با  کند  می  باشد،خارج  فرزند  ینکحن  یوی  ان  عضلوهن 

ر در پسر واجب  ه طلاق همس مر ب ا  ازواجهن((اطاعت از والدین در امر به عدم ازدواج دختر یا
 .داندنمی

هما حتم فلیم  رضا گوید:))وبالجمله اطاعتهما واجبه وطلب نراقی در این باره می  محمد مهدی
المباح  من  شیا  یرتکب  آن  اللولد  بدون  والمستحبات  اطاعات  والدین  ذنهما((؛یعنی  از  ت 

از   اطاعت  دامنه  ایشان  است،  واجب  فرزند  بر  ها  آن  رضایت  کلیه   والدینوکسب    رادر 
نها مخالفت با والدین در امور واجب را مثل سفری که  مستحبات ومباحات جاری می داند وت

کسب  احکام   علم   برای  عقاید،  اصول  همچون  در    واجب  هم  آن  داند،  می  جایز  باشد،  دین 
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واجب    رت ضروری باشد؛مثلًا کسی که در شهرش، فردی که بتواند این علوم صورتی که مساف
او  را   وج بیابه  )نراقی موزد  باشد  نداشته  از  .  (275:  2،جتابی ، ود  اطاعت  مسئله  نراقی  احمد 

در دو موضوع بحث  را  والدین ودیگری رنجاندن آن می    والدین  از  ایشان کند:یکی اطاعت  ها 
و بحث  موضوع  بندی  دسته  از  عنوان پس  سابق،به  علمای  اقوال  می    ذکر  بندی  جمع 

آ  واجب عینی   یر ترک فرماید:))حق آن است که در غ ن ها  وفعل حرام،اطاعت والدین یا یکی 
ده شدن ایشان باشد یا  آزر   واجب ومخالفت آن حرام است؛خواه ترک اطاعت موجب رنجیدن 

در جای که ایشان امر به انجام بنا بر این اطاعت از والدین تنها  .(239:  1،ج1380نه(()نراقی،
جا  حرام بلکه  کنند،لازم  عینی  واجب  ترک  نیس یا  غ یز  در  واجب  ت،اما  در  مثلًا  موارد  این  یر 

 ن با استناد به ایشا ، مستحبات ،مکروهات وافعال مباح،اطاعت از والدین واجب است.  کفایی 
فدر متضمن ضرر    محمد بن مروان،وجوب اطاعت از والدین را، حتی در مواردی که   روایت 

ه حدیث  یل نسبت بوید:دلاهم شود لازم می داند در مورد دلیل نفی ضرر وعسروحرج می گ
بر عام مقدم    بن مروان عام مطلق است لذا فوق که خاص مطلق است  از حدیث  نظر   است. 

ا اایشان  وآزوردگی  ین  رنجش  باعث  والدین  از  اطاعت  عدم  که  است  جاری  زمانی  ستدلال 
وا نشود  صورت والدین  در  عدم  لا  فرض  در  ورنجش  آن    آزردگی  حرمت  در  شکی  اطاعت 

الدین مطلقاً حرام و  است که رنجاندن و  وی معتقد.  (245  و  244:  ،1ج،1380،نیست )نراقی 
والدین عقوق  وموجب  است  کبیره  گناهان  عدممی    از  سبب  به  ها  آن  رنجش  که  اتیان   گردد 

این فرض   ندارد در  والدین باشد، حرمت    از طرف   یا تر واجب   فرزند نسبت به امر به فعل حرام
با ملاطفت وایجاد حالت خشوع در  کن  د کوشش ه فرزننیز ایشان توصیه مي کند ک خود در  د 
ایشان، سعی در عدم آن   برابر  نماید. )همان   رنجش  فقهای معاصر، سید  .  ( 244  :ها  میان  در 

ب می  والدین  از  اطاعت  وجوب  به  قائل  روحانی  صادق  استفتایی  محمد  به  پاسخ  در  اشد 
فرماید:  که .(2125ت    18322:)کد می  شده  ایشان  وماد ))اطاعاز  پدر  واجب  ت  فرزند  بر  ر 

اطا اگر  سبب است؛خصوص  نکردن  آن   عت  که   اذیت  صورتی  در  شودبلی،  آن   ها  ا هاطاعت 
ضرر معتنی به وجوب اطاعت ساقط    مشقت شود وحرجی باشد یا موجب ضرر شود به   جب مو
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  به عدم جواهر الکلام در صورتی که ایذا صورت نگیرد قائل    د((.نجفی نویسنده کتاب می شو
اطاع )نجفیوجوب  است  والدین  از  عروة  .(191:  ج،1404ق،ت  بر  حاشیه  در  عراقی  ضیا  آقا 

ارت طباطبایی یزدی می گوید ))بل لا یعبد وجوب هربار احد ن عبالوثقی زده اند،و در ضم
نما  نیست  وجه  الوالدین((:بعید  فرماید:))علی  می  شود،  واجب  ومادر  پدر  امر  با  جماعت  ز 

والا فلا دلیل علی  ل فی فحوی عموم فلا تقل لقمان اف  فته کی یدخ ن مخالوجوب تاذیهما ع
بنابراین بیان ایشان اطاعت از پدر ومادر  .  (511:  3،ج 1419وجوب عنوان اطاعتهما(()عراقی،

والدین   تنها عقوق  داند؛بلکه  نمی  واجب  را حرام را  مادر  و  پدر  اذیت  در   داند حائرمی    و  نیز 
الو  عروة  کتاب  بر  را  ثقی،همحاشیه  نظر  مخاین  استلزم  فرماید:))اذا  ومی  لفته  دارد 

این مورد می فرماید:))وجوب  در    امام خمینی )ره(نیز.  (155:  3،جالعقوق(()طباطبایی یزدی،
احوط(()همان   کان  وآن  تأمل  محل  مثله  فی  الوالدین  وجوب  طاعَه  در  نیز  ایشان  این  جا(بنا 

نه اطاعت والدین صرفا ً احتیاط مستحب قائل هس     اطاعت از پدر ومادر  یزیوجوب، تبر  تند 
:  6،ج1427ی،بریزدر محدوده بر طرف کردن نیاز های حلال آن ها واجب می داند )تراصرفاً  

یَک.  (379 الوالدین؟ومتی  الی  الاحسان  حدود  هی  ))ما  سوال  جواب  در  الولد  ایشان  ون 
الوالدین فی قضاحاجاتهم المباحه   ذا اطاعت از  العالم((.لوالله  عاقاً؟((فرمودند:))حدُّ طاعَه 

ع تحصیل  در  ومادر  متوجه پدر  ضرری  که  زندگی  عادی  وامور  رحم  قطع    فرزند    لم،ازدواج، 
ها را فراهم کرد در  است که نباید موجبات اذیت وغضب آن   این  نیست. اماشود، واجب    نمی 

زید    این کهکرده :))آیا اطاعت از والدین در امور حیاتی خاص،مثل     که سؤال    واب شخصی ج 
مکان نرو یا به آن شهر مسافرت نکن،با وجود این که    این  ا کن،در این مجلس ننشین،به را ره 

دانسته ندارد،واجب  در    می  شرع  با  هم  ومخالفتی  رسد  نمی  فرزند  به  ضرری  اعمال  این 
ما  است؟((فرمودند:)) علی  یطلعهما  لا  آن  علی  ولکن  شی  کل  فی  الوالدین  اطاعه  تجب  لا 

تکلیف برای فردی که پدری تند  العالم((.همچنین ایشان در تعیین    والله    هماو یغضب یوذیهما  
م  به شدت کتک  را  او  که  داشت  زد خو  ولو  ی  والده  تغییر وضع  یمکن  لم  است:))اذا  ،فرموده 

لی سلوک الوالد مع الولد فلا باس بترک المنزل((:اگر  بتوسط بعض الاشخاص الذین یوثرون ع
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نمی    به  عنوانی  رهیچ  اتوان  پدر  می فتار  فرد  داد،این  تغییر  را  شخص  ترک  تین  را  منزل  واند 
حتی حرمت اذیت شدند والدین را ام مطلق نمی داند؛که گفته اگر والدین فرزند را   ان .ایش نماید

ان، منع  آن مک  دینی در  از شرکت در مساجد برای یاد گیری احکام دینی در ضمن انجام اعمال 
اذیت والدین گردد،اطاعت را واجب نمی داند. از نظر  اید فرزند هم اطاعت ننماید وموجب  نم

اشد، احتیاط دین نداشته ب  صورتی که از حضور در مسجد، قصد تعلیم احکامدر    ایشان فقط 
حسینی شاهرودی نیز    ( 389:  6،ج1427است )تبریزی، والدین  الح  در رعایت 

دلایل   رد  از  اطااحتمالپس  وجوب  می عت  ی  والدین  از 
الوالد(  اطاعت وجوب اثباتیمکنلاگوید:))فظهرانه  آلی  بالنسبه  للولد  ینی  ()حس مطلقاً 

عدم .  (354:  ،ج1402،شاهرودی به  قائل  نیز  ایشان  ت   وجوب    لذا  وبه  پدر  از  آن  اطاعت  بع 
هستند   .مادر 

پدرومادرازنظر  اطاعت  یم قرآن از  کر
_آیات که افراد را امر به  وجود دارد:الف   ین، چهار دسته آیه ند با والدفرز   ه در قرآن در مورد رابط

ب  می نیکی  والدین  مانند  ه  کند 
از    (.15(،)احقاف/23(،)اسرأ/151(،)انعام/36،)نسأ/(83/ه)بقرآیات گزاری  شکر  که  ب_آیه 

  در ر حتی  ج_آیه ای که از توهین نمودن به پدر وماد  .(14/است؛)لقمان   ا واجب دانسته آن دو ر
))ا   کند؛)اسرحد  می  نهی  د_آ23أ/ف((گفتن  کند  (  می  نهی  والدین  از  اطاعت  از  که  یات 

ب15،لقمان 8/)عنکبوت  ب(  واجب  نا  را  والدین  از  اطاعت  که  آیه  اول،  دسته  سه  در  این  ر 
به نیکوکاری در حق پدر     برخی وجوب اطاعت را از آیاتی که تصریح  بداند،وجود ندارد. البته 

ورد نیک، رعایت حال آنها،  کاری به والدین توسط معاشرت و برخ سان و نیکواح    د، ومادر دار
شود اولٌا بی سند و دلیل است،:  در برابر آنها محقق می   وتنی دستورات آنها و فرامتثال و انجام  

مث موارد  در  بسأ  برعرف  ثانیاٌ چه  انجام محرمات  و  واجبات  ترک  در  مادر  و  پدر  از  اطاعت  ل 
ر مصداق احسان است و  شود. بنابراین تشخیص اینکه چه ام   احسان تلقی لف با  مسلمانان مخا

مکن است. ولی برخی از مفسران گفته است  آن م چه امر مخالف آن، بدون کمک شرع و دلیل  

http://نماید.ایشان/
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شود،: مانند انجام کار خوب در حق آنها  می   مقصود از احسان اموری است که به آنها مرتبط
رفته  (. حتی اگر پذی398:  1،ج1372،  برسی به آنها) طنسبت    آرام سخن گفتن به آنها فروتنی 

ن واجب خواهد بود نه از  احساشود اطاعت از آنها مصداق احسان است به طبع تحقق عنوان  
وضوعیت دارد احسان است به  آن جهتیکه عنوان اطاعت دارد. به عبارت دیگر آنچه در دین م 

دارای حکم واجب  و  لذا اطاعت عنوان مستقل  که مصداق   برای تشخیص نیست    اطاعت  آن 
می  محسوب  نهی شود  احسام  مبین  نیز  چهارم  دسته  دارد.آیات  شارع  بیان  به  نیاز  از    یاخیر 

هم   این  مستلزم  ندارد  والدین  از  اطاعت  .ج.ب  به  ربط  خداوند  به  شرک  در  والدین  اطاعت 
این آیات  می از به عبارت علنیست که در غیر موارد فرمان به شرک اطاعت از آنها واجب است! 

ز والدین را در غیر شرک واجب دانست زیرا در هردو آیه  توان از راه مفهوم شرط اطاعت امی ن
یان موضوع یعنی »» تلاش بر شرک ورزیدن«« آمده و به رفتن این موضوع از باب  ای بشرک بر
ب  نمی سالبه  باقی  اطاعت  وجوب  حکم  موضوع  انتفاع  نیزقابل ه  وصف  مفهوم  باب  از    ماند. 

؛ موسوی  206:  1409نی،وندخراسالٌا مفهوم وصف باقد حجیت است ) آخ ده نیست اواستفا
لقب است؛ زیرا  (121  :1،ج1375،:مظفر،433:  1: ج1352خویی، مفهوم  باب  از  اینجا  ثانیاٌ 

وصف موضوع باقی بماند در حالیکه در اینجا با رفتن  مفهوم وصف در جایی است که با رفتن  
نیر ا  شود ومی   منتفی   تلاش در شرک موضوع  مفاهیم  از ضعیف ترین  لقب  ست کسی  مفهوم 

 (.  130و  120) همان: قائل به حجیت آن نیست 
 از نظر روایات دین اطاعت وال 

الوالدین«  » وجوب اطاعۀ الوالدین« یا  شود که محدثان بابی بنام » اطاعۀ پس روایات معلوم می 
:  3،ج1449کلینی ؛   22:  71، ج1403سی،  ندارد هر آنچه است بنام » برالوالدین« است ) مجل

به روایات  ین:  ابل توجه این است که وقتی درباره معنی نیکی و احسان به والداما نکته ق  (403
نک است  نیکی  مصادق  ار  اطاعت  اینکه  به  اشاره  معصوم  که  مییابم  شود  است؛  مراجعه  رده 

برداشت   چنین  صحن  صورت  در  بودن،  بیان  مقام  در  به  توجه  با  آنرا  معصوم  هرجند  ذکر  باید 
و  روایات باب» برالوالدین« دو روایت یافت شده است یکی از آن دکرد. با ایتن حال در میان  می 
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مردی خدمت ظه   « والدین:  به  در  ونیکی  احسان  در  دیگر ظهور  و  دارد  اظاعت  در وجوب  ور 
خدا  شریک    مبر آمد و گفت: ای رسول خدا به منت سفارش بفرما رسول خدا فرمود: چیزی را پیا

لت به ایمان آرام باشد و از پدر و ماد راطاعت کن و به  ده، اگر سوزانیده شوی مگر اینکه دقرار م 
زنده  نیکی آنان   مرده    نما  یا  آیی  باشد  بیرون  مالت  و  از خانواده  که  کردند  امر  تو  به  دو  این  اگر 

کلینی  است«.)  ایمان  از  این  که  چرا  کن  روایت  (405:  3،ج1429چنین  این  لح.  سند  از   اظ 
؛  102: 1427وسی، ط ی« جزء در دو کتاب رجالی ) ف است چون نام » خالد بن نافع بجلضعی

امده قابل وثوق نیست نیز به دلیل اشتراک میان ر هیچ مأخذ رجالی دیگر نی(، د31: 1383قی،ابر
چون    باشد. ونوعی سند نیز معلق است از لحاظ متن نیز قابل قبول نیست دوازده نفر مچهول می 

ی از شرک به خداوند وجوب اطاعت از  شود در بخش نخست نهبخش تقسیم می   وایت به دور
طاعت از والدین و امر شان به طلاق  ست در بخش دوم نیز وجوب اده اوالدین و نیکی به آنها آم 

کید قرار گرفته و از لوازم ایمان دانسته شده است. آنجائیکه هیچ فقهی   یه رها کردند مال مورد تأ
قاعدتاٌ امکان التزام   ( 358:  2،ج1422نی،نائیتوان ملتزم شود ) غروی ت نمی ه ذیل رواینسبت ب

بو  نخواهد  هم  اول  زی به  اد  قسمت  پذیرش  در  تفکیک  قسمت  را  پذیریش  و عدم  روایت  یک  ز 
نیست   صحیح  عقلٌا  و  منطقاٌ  ندارد  دیگر  تفکیک  قابل  روایت  چون  شود  گفته  که  است  بهتر 

 .  مل کرد توان به آن عنمی 
امام وا   از  به  خداوند  فرمایش  درباره  احسان صادق  از  مقصود  که  پرسیدند  کنید  نیکی  لدین 

آنان نیک رفتن ایجیست؟ فرمود احسا نیندازی که در  ن است که به  به زحمت  ار کنی و آنانرا 
نمی  خداوند  ایا  باشد  ثروتمند  هرچند  نماید  درخواست  تو  از  خود  نیاز  به  مورد  هرگز  فرماید 

دارید در راه خدا انفاق نمائید راوی   رسید مگر اینکه از آنچه که دوست ی کو کاری نمیقت نیحق
رگاه یکی از آن دو یا هردوی آن نزد تو  مود اما فرمایش خداوند: هق فرگوید: سپس امام صادمی 

ر  به سن پیری رسد کمترین اهانت را به آنها روا مدار و به آنا فریاد نزن مقصود این است که اگ 
را زدن آنانرا از خود مران. مقصود از آیه . گفتار  دادند به آنها ا ف نگو حتی اگر ت  و ترا آزارآن د

آنست که اگر ترا زدند به آنها بگو خدا شما را ببخشد که   و بزرگوارانه به آنها بگویده لطیف .سنج
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بالهای خود را تواضع  را از  خویش    این همان سخن لطیف و بزرگوارانه است مقصود از آیه و 
ست که هیچ گاه جزء با نگاهی رحمت ورأفت به آنان  و لطف در برابر آنان فرود آر این  محبت 

ن و دستت را بالاتر از دست آنان قرار نده و خود  را روی صدای آنان بلند نکایت  نگاه نکن صد
ح  (. هرچند این روایت از جهت سند صحی403:  3،ج 1429را از آنها جلو نینداز «. ) کلینی 

ت امام د رمقام بیان چنانکه واضح اسد لت بر وجوب اطاعت از والدین ندارولی هیچ دلااست 
 ست. ا نیاورده  ادق آن به حسابازمصرا  اطاعت مصادق احسان 

 وجوب اطاعت والدین از نظر فقها 
به   است  نگرفته  قرار  عظام  فقهای  بررسی  مورد  اندک  مورد  در  جزء  والدین  از  اطاعت  بحث 

مباحث ه طبع  شکل فرعی ب فقها اطاعت    دیگر  بیشتر  آن پرداخته  با  به  والدین را در صورتیکه 
و شهید ثانی و عده    دانسته اند مثل شهید اول  واجب واجبات و محرمات الهی مخالف نباشد  

نمی  صورت  هیچ  به  دلیل  فقدان  خاطر  به  که  اند  معتقد  فقها  از  وجوب  دیگر  به  حکم  توان 
ت سبب  گویند اگر اطاعا مطلق ندانسته می عدم وجوب ردیگر    اطاعت از والدین نمود و عده

گر آید افتار ایشان بدست می از گ آزار والدین گردد مشمول حکم وجوب خواهد شد آنگونه که  
ترک اطاعت از والدین منجر به عقوق ویا ایذا آنها شود حرام است و الا حرمت ندارد بنابراین  

یذا والدین است وجوب اطاعت  ق و حرمت امت عقوآنچه که در شرع وجود دارد عناوین حر
 از عنوان مستقل در شرع ندارد.  والدین

 نفقه والدین  

لمات فقه اسلامی است کمک به دیگر اقارب  نسبی از واجبات دینی ومس   قارب ا  تأمین هزینه
نیازمند، هم از مستحبات شرعی شمرده می شود، اما بسیاری از فرزندان از وظایف خود در  

بشمار می رود ،ترک انفاق ایشان   که از بارز ترین مصداق اقارب نسبی ن تنگ دست  والدی   قبال 
براب در  و  ندارد  کافی  ای اطلاع  الهی ر  بزرگ  وظیفه  تمایلاتی    براساس،تنها  ن  با  وعادت  عرف 

که  اسلامی  حقوق  نماید.اما  می  رفتار  دارد  که  وعدالت    درونی  انسانی  کرامت  بر  مبتنی 
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ه است وبه صله رحم  ه پرداخت نفقه اقربای مستمند نمودرا ملزم ب  لمانان اجتماعی است، مس 
آملی  جوادی  الله  است.آیت  نموده  سفارش  به با    نیز  پانزده   استناد،  می    آیه  لقمان   سوره 

به اسلام  احکام  از  جمله   نویسد:برخی  از  است،  المللی  بین  قوانین  پدر    مثابه  حقوق  رعایت 
مل ومادر  پدر  اگر  نیزومادر،پس  احتر  حد  فرزباشد  بر  شان  نیاز های  ورفع  آنها  واجب  ام  ندان 

آن ها نماید    ستگان خود برود و یادی ازنه بانسان به خا  که   است، وصله رحم تنها این نیست که 
بلکه مصداق کامل آن است که قبل از دیگران نیاز آن ها را بر آورده نماید)جوادی آملی، (لذا  

دانستهمستمندان ووندان  صله رحم ودستگیری ازخویشا انسانی  ، در  اجبات شرعی و وظایف 
ن را در  د. باید فرزندان نفقه آنادارناز جایگاه رفیع واهمیت خاص بر خور  این میان والدین که 

 صورت نیاز بپردازد.  
زندگی، خرج،خرجی،هزینه عیال و اولاد، روزی مایحتاج   نفقه در لغت به معنی هزینه 

زندگی مورد    بارت است از چیزی که برای گذراندن وقی نفقه عریف حق آمده است)سیاح(در تع
به دو بخش می  نف نیاز است، که  نظر گرفت  در  م قه زتوان  از  اقارب، که  اقارب  وجه ونفقه  یان 

 پدر ومادر مقدم است وتقدم پدر ومادر عللی دارد. 
به  پیا  انفاق  ایشان.  به  نیکی  انفاق است، هم صله رحم وهم  ومادر هم  اسلام مبر گرپدر  امی 

پاداش  باره  وانجام    )ص(در  پدر  انفاق   نیت  به  که  فرموده:))کسی  ومادر  پدر  برای  خیر  عمل 
ها را بپردازد، خداونددر قیامت او را با نیکان بر می   نجام  دهد یا بدهکاری آن حج اومادرش  

 انگیزد((.)متقی هندی.( 
 انفاق درقرآن  

ترین مهم  از  اموال  ک  انفاق  است  خداواموری  متعال،په  خواسته  ند  انسان  از  نماز  اقامه  از  س 
انفقتم من خ  ما  قل  ینفیقون  ذا  فرمایید:))یسئلونک ما  فاست ومی  تو یر    للوالدین والاقربین؛از 

می پرسند که چه انفاق کنند. بگو هرمالی که می بخشید،پس بهتر است به والدین ونزدیکان  
کمک شود. این آیه نسبت به انفاق  د به آنها  که بایببخشید((پدر مادر را درصدرکسانی قرار داده  

شو وخیرفقد  شود  می  واجب  نیازانفاق  درصورت  ولی  است  ومستحب  مادی  امل  اجب  امور 
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معنوی را نیز شامل می شود هر چند نمود آن درمورد انفاق اموال است تقدم    نیست،بلکه امور
 ر شمرد: را چنین ب ن آنها انفاق به پدر ومادر بر سایر گروه ها عللی دارد که می توا

به ✓ به آنها    دربیشتر موارد فرزندان  تشکیل خانواده پدرومادر را از یاد می برند؛خداوند 
 موش نکنند.وری میکند که آنان را فرایادآ
را   ✓ پدرومادر  به  احسان  خداوند  است؛زیرا  بالاتر  دیگران  حقوق  از  ومادر  پدر  حق 

است) داده  قرار  آملی،  درکنارتوحید  درباره  .رسو (517:  10،ج1385جوادی  اکرم  ل 
وانجام انفاق  اوقضی    پاداش  والدیه  عن  حج  پدرومادرفرموده))من  خیربرای  عمل 

مع الا برار؛کسی که به نیت پدرومادرش حج انجام مة  ا بعثه الله یوم القیامغرم عنهما  
قی  دهد یا بدهکاری آنها بپردازد خداوند اورا درروز قیامت با نیکان برمی انگیزد(())مت

 (( 468:  16،ج1409،یهند
فر۲۱۵درآیه   می  بقره  والیتامی  سوره  والاقربین  خیرفللوالدین  من  انفقتم  ما  ماید))قل 

السبیل....((بگوهرمساکوال  ابن  نزدیک  ین  پدرومادروخویشان  به  میکنید  انفاق  خیر  از  که  چه 
پدر خداوند  هم  شریفه  آیه  دراین  کنید.که  انفاق  گان  ودرمانده  وفقیران  مقدم  ومادر  ویتیمان  را 

 سایر اقارب نموده است.بر
نیز قابل  اعی فقه والدین به عنوان تکلیف اولاد درحقوق اسلامی از بعد اجتمپرداخت ن  

س امام  است  بدانی  تامل  که  است  این  مادر  حق  فرماید:  می  والدین  حقوق  درخصوص  جاد 
از دل خ  را  میوه ای  را حمل نمی کند  را حمل کرد هیچ کس دیگری  تو  به  وقت  که  ود  تو داد 

اعض همه  دهد،با  نمی  دیگری  به  بدهد  احدی  غذا  تورا  که  نداشت  توکوشید،باکی  درحفظ  ا 
بم بماند،وخود گرسنه  به  تورا آب دهد وخود تشنه  بسر برد،سایه  بپوشاند وخود برهنه  اند،تورا 

د  سرافگند وخویش در حرارت آفتاب بسوزد،از آب چشم بپوشد تا از سرما وگرما تورا نهگدار
بهره اش  وتنه داش ا  فرزند  که  باشد  این  رنج  نداری  از همه  اورا  باشد،توقدرت شکر وسپاس  ته 

که بدانی منشا وجود تو است اگر    وکمک کند،وحق پدر این است دهد  جزء این که خدا توفیق  
این نعمت شکر گذارباش)حیدری،نراقی  قدر  وبه  نبودی،خدا را شکر کن  :  1384،نبود توهم 
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دراین کلام نکته    حمات والدین را حق ایشان می شمارد اولاد به ز آگاهی  (.حضرت علم و127
ب  فرزندان  اگر  که  این  وآن  است  نهفته  معظریفی  وفداه  زحمات  کلمه  واقعی  های  نی  کاری 

 والدین را درک نماید به هیچ وچه درخصوص حقوق ایشان مسامحه نمیکند.

 ای امامیه وقانون مدنی ازنظرفقه نفقه اقارب 

جات نداشته باشد ونتواند به  ی برای گذاران زنده گی ورفع احتیااست که ماله کسی  مستحق نفق
تکسب تنها شریطی است  اهم سازد؛لذا فقر وعجزاز  ا فروسیله اشتغال وسایل معیشت خود ر

امامیه واجب  فقه  نظر  از  نفقه مقرر شده است  وقانون مدنی درمورد مستحق  امامیه  که درفقه 
هزی  که  است  کسی  یک  النفقه  رانه  خود  باشد،وبرخ   سال  نداشته  را  اش  گفتند  وخانواده  ی 

النفقه محسوب می ته بهرکسی هزینه یک شبانه روزی خود وخانواده اش را نداش  اشد واجب 
مواد   مقررات  حسب  افراد  این  زوجه  ۱۲۰۹و ۱۱۹۵،  ۱۱۰۶شود  عبارتنداز  مدنی  قانون 

ماده   واجداد.طبق  ها  م۱۱۹۶دایم،پدر،مادر،اولاد،نوه  درخط  وخویشاوند  اقارب   ق،  نسبی  ان 
و  ازصعودی  اعم  درخویش عمودی  انفاق  به  والزام  اند  دیگر  به یک  انفاق  به  ملزم  ان  اوندنزولی 

وخویشاو رضاعی  یا  وبرادر،دایی  سببی  خواهر  ندارد؛لذا  وجود  افقی  درخط  نسبی  ندان 
ان واجب  د ایش وخاله،عمو وعمه واجب النفقه نیست؛اما پدرومادرهرچه بالاتر رود فرزند واولا 

لنگرودی،ال شود)جعفری  می  محسوب  شماره ۱۳۷۱نفقه  ماده  1718:  ۵۷۷۲،  تصریح  (.وبه 
 هدی اوالاد اوالاد است.عایت الاقرب فالاقرب به ع با رق،م نفقه ابوین  ۱۲۰۰

فقه های امامیه برای نفقه ضمانت اجرایی حقوق وکیفری در نظر گرفته اند؛از جمله محقق حلی  
کسی که نفقه اقارب براو   جرایی حقوقی نفقه می پردازد:هرگاهنی ضمانت ابه بیادرشرایع الاسلام 

اورا پس اگر امتناع کند    الوقت کند مجبور کند حاکمدفع  واجب است از نفقه دادن سرباز زند و
حبس کند اورا حاکم اگر مالی برای او باشد که ظاهر باشد جایز است که حاکم بردارد از مالش  

صرف  که  قدری  د   به  درراب744:  2،ج 1362،رنفقه)حلی کند  نیز  اول  تارک  (.شهید  با  طه 
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: 2جتا،  م می باشد)مکی العاملی،بی حاک  انفاق،قایل به اجبار حاکم قصاص از اموال وی توسط 
به  76 تواند  النفقه ای می  نفقه هر واجب  از پرداخت  انفاق  به  ملزم  فرد  امتناع  (.لذا درصورت 

نموده درخواست کن م دادگاه مراجعه  که  اند  از  نفقه کند.متنع  به پرداخت  را اجبار  صاحب فاق 
ن نموده  اشاره  وحقوقی  جزایی  اجرای  ضمانت  هردو  به  تنجواهر  از ه  منفق  امتناع  درصورت    ها 

امکان   عدم  درصورت  داند،بلکه  می  پرداخت  به  وی  اجبار  به  مجاز  را  نفقه،حاکم  پرداخت 
است )نجفی  نظرداده  به حبس  موضوع (.درقو 249:  11،ج1376،اجبار،  فقه  انین  بر  مبتنی  که  ه 

ترک    برای نت اجرایی کیفری نفقه،مجازات است که درقانون مجازات اسلامی  امامیه است،ضما
به علت عدم وجودی  ۱۳۱۲تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی درسالانفاق مقرر شده است.

  ۱۴انون ماده  این ق  ماده قانونی درزمینه ترک انفاق چنین جرم موضوعیت نداشت پس از تصویب 
،اصل قانون بودن این جرم را تامین ۱۳۵۳ت از خانواده مصوب  قانون حمای   ۲۲وبعد از آن ماده  

م ۱۰۵.ماده  کرد   می  تعزیرات  شلاق  ۱۳۶۲صوب قانون  مجازات  انفاق  ترک  حبس،برای  ،بجای 
ماده  ۷۴در موجب  به  ماده  این  داشت؛لیکن  مقرر  مصوب  ۶۴۲ضربه  اسلامی  مجازات  قانون 

 ک روز تا پنج ماه مقرر گردید.رک انفاق مجازات حبس از سه ماه ویید وبرای تسخ گرد ن۱۳۷۵
درخصوص آتیه می تواند  قارب از جمله والدین فقط  .م،اق۱۲۰۶به تصریح بخش آخری ماده  

اگرنفقه   لذا  نماید  دعوی  اقامه  تواند  نمی  خود  گذشته  زمان  نفقه  برای  اما  نماید  نفقه  مطالبه 
 مه منفق نمی آید.چیزی به ذ نگردد دروقت خود پرداخت 

 فقهی   نظر حقوق پدر از
پدربرفرزن ویژه  حقوق  دارداز  حقوق  نیز  فقهی  نظر  از  غپدر  اسدی  دیوانه  سفیه،  به  یربالغ،  ت 

پدر   ندارد  را  ولایت  باشد.مادرچنین  نشده  عارض  بلوغ  از  بعد  ودیوانگی  سفاهت  که  شرط 
ف دراموال  تواند  می  رود  بالا  هرچه  پدری  ص وجدی  کندالبته  غیر،سفیه،درزند  تصرف  یوانه 

به   که  چنیتصرفی  باشد.وهم  نداشته  او  بر  ضرری  حداقل  یا  باشد  فرزند  ولا مصلاحت  یت  ن 
ازد  درامر  براو  برای  دارد  را  خود  درصغیر  یا  کند  عقد  را  پسرصغیردختری  برای  تواند  می  واج 

م  وعدم  او  مصلحت  رعایت  به  است  نیزمشروط  ولایت  این  کند  عقد  ح مردی  واز  فسده  تما  
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باکره است هر چند بالغ،عاقل باشد سفیه نباشد البته این  قوقی ویژه پدر در امرازدواج دختر  ح 
ست بعضی ازفقها بطوری کلی ولایت را قایل اند یعنی پدر  نظر فقها مورد اختلاف ا  ت ازولای

ح  ودختر  آورد  در  عقد کسی  به  او  اجازه  بدون  را  خود  وعاقل  بالغ  دختر  تواند  اعترمی  اض  ق 
وروایات نیز بر خلاف آن دلالت دارد.مرحوم سید  براین امر روایات دلالت کرده است  ندارد و

ورت گیرد یا دختر رضایت بدهد یا شوهرطلاق کنند که اگر چنین عقدی ص می  درعروه احتیاط 
دهد وهم چنین عقدی با موافقت دختر بدون رضایت پدر یا جدی پدری بود هم حضرت امام 

م  ند سئله ح دراین  م اشیه ای  این است که  این احتیاط  باشد  ارد معنی  مکن است عقد صحیح 
رد نباید به این عقد  بدون رضایت دختر وجود داعقد  ولی چون مسئله مهم است واحتمال فساد  

ترتیب اثر داده شود ولذا لازم است بنابر احتیاط طلاق دهد. وبعضی از فقها تفصیل داده اند  
د امام گر چند  الوسیله  ر تحریوحضرت  المسایل کسب رضایت پدر احتر  یاطا لازم  وتوضیح 

ه اند دردو مورد  است به این امر فتوا داد شده دانسته اند ولی استفتاهای که بعدا از محضر ایشان 
 این حق از پدر سلب می شود: 

درصورتیکه پدر غایب باشد به گونه ای که اجازه گرفتن از او ممکن نباشد با فرض نیاز   .1
 دواج. عجیل در ازر به تدخت

جهی دختر را از ازدواج با مردی که شرعا وعرفا کفو او  درصورتیکه پدر بدون دلیل مو .2
استفتائات اخیر به این امر قید دیگری اضافه    د با فرض تمایل دختر ودر ع کناست من

ازدواج صرف   این  از  اگر  بترسد  اینکه  با فرض  ازدواج  به  است  نیازی دختر  وآن  شده 
 او پیدا نشود.  خوبی برای شوهر  نظر کند 

هما مذکور  حق  رضایت  ضمنا  ولی  باشد  می  نیز  پدر  جدی  برای  است  پدر  برای  که  قسم  ن 
 آن دخالت ندارد. ،برادروجدی مادری وامثالمادر

از ویژه گی های حقوق پدر این است که روزه مستحبی فرزند بدون اذن او مکروه است یعنی  
ت  گر موجب اذیت او باشد به لحاظ شفقرک است. وااط درتثواب اش کم می شود بلکه احتی

ایذ درمورد  حکم  این  البته  که  است  وحرام  باطل  ماودلسوزی،روزه  اگر  ا  کند  می  صدق  نیز  در 



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 168

وزه مستحبی فرزند باعث ایذا مادر باشد که از روی دلسوزی منع کند روزه باطل است ورعایت  ر
اگر او اطلاع نداشته باشد    نیست یعنی   او شرط نهی غیر شفقتی مادر نیر خوب است ولی اجازه  

یعنی   اشکالی  به احتیاط مستحب خوب است رعایت شود  اذن پدر  اما  بدون  بهت  ندارد  ر است 
 ه مستحبی نگیرد مگر اینکه بداند او راضی است، اطلاع او روز

از ویژه گی های پدر است که قسم قرزند با من او صحیح نیست یعنی اگر فرزند قسم بخورد  
منع کند،قسمش منعقد نمی شود واگر  ا ترک کند اگر پدرش از قسم خوردن  نجام دهد یکاری ا

مطلع شود می تواند قسم اورا فسخ  بلکه اگر قسم بخورد پدر  ارد  مخالفت آن کند کفاره ای ند
امر اختصاص ندارد فرزندی که تحت سرپرستی پدر است   واین  ازبین می رود  آن  واثر  نماید. 

مستقل  اگر  ب  باشد.  حتی  این  اطلاعواز  بدون  فرزند  اگر  اینکه  به    الاتر  باز هم  بخورد  پدر قسم 
نیست   منعقد  قسمش  امام  حضرت  نمای  بایدفتوای  تحصیل  را  او  باشد  رضایت  مطلع  واگر  د 

او   بر  واثری  نیست  صحیح  او  قسم  هم  باز  نماید  منع  را  او  ونه  دهد  رضایت  نه  نماید  ساکت 
دراین دو صو نیست گرچه  این است که مخالفت قسم نکند واگر  یاط مستحب  رت احتمترتب 

رالوسیله همان است که  تحریکرد کفاره بدهد ومسئله اختلافی است ولی فتوای حضرت امام در  
 ر شد.ذک 

 تجه گیری  ن
یکی از بحث های مهم و ارزشمندی که همواره در جوامع  از انچه که گفته شد بدست می آید  

  ا زندگی انسان سر چشمه گرفته است  ق است که بحث حقوانسانی مطرح بوده وهست،بحث ب
وجه خاص قرار گرفته  ورد تم م موضوع حقوق در مکتب انبیا الهی به ویژه در مکتب نورانی اسلا 

و آن سخن به میان آمده ازنظر اسلام انسان در مقابل تمام نعمت های الهی پیرامون خود موظف  
وبهر استفاده  عین  در  باید  او  است  مندیومسؤول  نع  ه  این  باشد  از  الهی  لطف  گزار  شکر  مت 

که با زحمت   الدینت؛ وآنهارا اداکند که از جمله این نعمت ها نعمت داشتن والدین اسوحقوق  
های زیادی را متقبل می شود وبرای رشد وپرورش فرزندش زحمت می کشد خداوند درقرآن 

شد قایل  خاص  اهمیت  مادر  پدرو  به  نیکی  مسئله  به  نسبت  گکریم  به  چنده  که  بار  ونه  ین 
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ش  توحید، عبادت الهی وعدم شرک به اوبه به نیکی به والدین شفار بلافاصله پس از مسئله مهم  
ت وپیشوایان اسلام توصیه ها وسفارش ها ی زیاد در این زمینه دارند.اسلام آن چنان به  ده اسکر

به  د بدی کند  ادر خواین مسئله اهمیت داده است که حتی می گوید کسی که در باره پدر و م 
روزه وعبادت او مورد قبول خداوند نخواهد بود از همین جا به  اصطلاح عاق والدین باشد نماز و

به پدر و مادر است این از این جا  ت موض اهمی وع پی می بریم ونیز اهمیت خاصی که اسلام 
وچه  حیات    معلوم می شود که توصیه شده فرزندان پدرو مادر خود را زیارت کند چه در حالی 

رزند به عللی از آنها دور است باید به قدر وسع هر روز  مرگ آن ها  اگر والدین زنده اند.فپس از  
 برود.   آن هاارت به زی 

 منابع و مأخذ: 
 الف: منابع عربی: 

 قرآن کریم : 1
 :انشتارات هجرت ، قم2چ،  ..العین(هت ق ۱۴۰۹فراهیدی،خلیل بن احمد) : 2
، بیروت: دارالعلم  1، چ1،جالقرآن   ردات الفاظ مف(.ق  هت۱۴۱۲راغب اصفهانی،حسین ):  3

 تتت الدارالشامیه.
ف(.هتش ۱۳۹۰طباطبایی،محمدحسین):  4 تفالمیزان  موسسه  سیرالقرآن ی  بیروت:   ،

 الاعلمی للمطبوعات. 
مکرم) :  5 منظور،محمدبن  ق۱۴۱۴ابن  العرب (.هت  دارالفکرللطاعبه  3،چلسان  ،بیروت: 

 والنشر والتوزیع 
یزدی:  6 م طباطبایی  کاظیم)،سید  ق۱۴۰۹حمد  الوثقی،(.هت  بیرو2چالعروه  موسسه  ،  ت: 

 الاعلمی للمطبوعات  
خراسان:  7 کاظیم)آخوند  قه۱۴۰۹ی،محمد  الاصول (.ت  آل  کفایه  موسسه  انتشارات  ،قم: 

 البیت 
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بن علی):  8 الی احکام الایمه(.هت ق۱۴۰۲حسینی شاهرودی،سید محمود  ،  هدایه الاامه 
 ه.مشهد: مجمع البحوث الاسلامی

 : دار الصدیقه الشهیده.،قمصراط النجاه(.هت ق۱۴۲۷دبن علی)تبریزی،جوا : 9
شه۱۳۹۰دوست،ابوقاسم) وعلی    ساجدی،مهدی:  10 زوجه ت  اطاعت   فقهی    (.بررسی 

 ۷اززوج. حقوق اسلامی،ص 
 ،قم: کتاب فروشی مفید. القواعد والفواید(.هت ق 1400عاملی ،محمد بن مکی): 11
 .لامیه،قم: احیا الکتب الاس مه فی الاصول انین المحک القو، قمی، میرزا بن محمد حسن: 12

 ت: دارالکتب العلمیه بیرو .العلوم الدین احیا(.هت ق ۱۴۰۴غزالی،محمدبن محمد): 13
،بیروت:  7،چجواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام(.هت ق۱۴۰۴نجفی،محمد حسن):  14

 انتشارات داراحیا التراث العربی 
یوسف):  15 بن  قه۱۴۱۲حلی،حسن  المطلم (.ت  المذهب نتهی  تحقیق  فی  چ4.جب   ،1  ،

 انتشارات مجمع البحوث الاسلامیه.مشهد: 
محمد،اردبیلی :  16 بن  ق(، 998) ،احمد  القرآن   هت  احکام  فی  البیان  چزبده  تهران:  1،   ،

 المکتبه المرتضویه  
کشف الغطا عن مبهمات الشریعه  هت ق(1422): کاشفی الغطا،جعفربن خضر مالکی، 17

 می.بلیغات اسلافتری تقم:د الغرا،
سه  ، بیروت: موس 3، ججامع السعاداتهت ش(،1312)ذر، نراقی،محمد مهدی بن ابی  :  18

 عات  مطبوالا علمی لل
حسن،:  19 جعفربن  الدین  نجم  حلی،ابوالقاسم  ق(،1410)محقق  فقه  هت  المختصرالنافع 

 ،تهران:موسسه المطبوعات المدینه. 3، چالامامیه
العاملی،محمدبن جم:  20 الدمکی  الدمشقیهق(  هت 1424)ین،ال  م  ،بیروت:دارالعلاللمعه 

 اسلامی
 ه و دانشگاه تهران.موسس تهران:الاسلام،شرایع  هت ق(670،) حلی،ابوالقاسم: 21
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 قم:دفترانتشارات اسلامی ،  1،چکتاب الصلاة هت ق(،1411) غروی ناینی،محمدحسین،: 22
 ث.: دارالحدی ، قم15،جاصول کافی  هت ق(،1407) کلینی،ابوجعفرمحمدبن یعقوب،:  23
ف:  24 ابوعلی  الدین  حسن،طبرسی،امین  بن  ق(،536)صل  تفسیر    هت  فی  البیان  مجمع 

 رو. صرخس ،تهران:ناالقرآن 
 

 تهران:دانشگاه تهران.طبقات الرجال،هت ق(،1433)برقی،احمدبن محمدبن خالد،: 25
حسن،:  26 ق(،  1378)  طوسی،ابوجعفرمحمدبن  فقه  هت  فی  المبسوط 

 یة لاحیا الاثار الجعفری.بة المرتظو:المکتتهران الامامیه،
 ع فارسی ب: مناب

ابوالقاسم،:  1 خویی،سید  ق(،ه1345)موسوی  اصول   تقریری رات،التقری  جود ت  قم:    در   ،
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 ،قرار گرفتهفقیهان شیعه و سنی    توجه»قاعده لا حرج« ازجمله قواعد مهم فقهی است که مورد   
در بحتتث و در بسیاری از مسائل فقهی و غیر فقهی به این قاعده استدلال نمتتوده و متتی نماینتتد  

اي قهتت البته فل و اجماع استناد کردند  روایات،عق  قرآن،  به چهار دلیل:  مستندات قاعده لا حرج،
به آیات شریفه قرآني و سنت پیتتامبر  تنادبراي این قاعده را اس  ستندترین منبع و م ، مهمسنت  اهل

ضتتمن  در )ه( نراقتتی فقیه بزرگواری همچون ملا احمد ، از میان فقهاء شیعه  دانند.اکرم)ص( مي 
ه ادد ایتتن قاعتتده را متتورد بررستتی قتترار  ،بصورت مفصلیام«،  »عوائد الاقاعده نوزدهم از کتاب  

استفاده از داده های کتابخانه ای با  تحلیلی و -بدین جهت، این مقاله که به شیوه توصفی است؛  
شتتیعه تدوین یافت، در پی پاسخ به این پرسش است که  مهمتتترین اقتتدامات ایتتن فقیتته نتتام ور 

ر اثتت ایشتتان در ایتتن  ن تحقیق اینست:  آمده از اییجه برنت  پیرامون این قاعده  مهم فقهی، چیست؟
قرآنی   حرج، مستنداته لاجایگاه قاعد  :  ی همچون مباحثگرانسنگ خود؛ ضمن طرح و بررسی  

نستتبت بتته  «ج رَ حتتَ » و «ستترع  بودن مصادیق »ختلف م و  ،مراتب تکلیف این قاعده، و غیر قرآنی 
در متتورد   بحرالعلتتومملی و ستتید  حر عا  شیخ  هایظرقطه ننبه بیان و بررسی  ؛  شهر ها و زمان ها
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قاعتتده مهتتم ایتتن و بخشی از دیدگاه های این دو فقیه شتتیعی پیرامتتون پرداخته،      قاعد »لاحرج«
  فقهی را مورد نقد قرار داده است.

 عوائد الایام قاعده لاحرج، نراقی، حرج،عسر،:ها کلیدواژه
  مقدمه 

از کتته  و مهمّ فقهی است  اعد معروف  مله قو»قاعده نفی عسر و حرج« از ج   یا  »قاعده لا حرج«
 ،ی فقه  ری از فروعاتبسیاقرار گرفته، و در    ء فریقین )بویژه فقهاء شیعه(علماد بحث  ورم   دیرباز

–۱۲۳: 1ج ،ه ق اول، )شهید به بهره وری از آن پرداخته انداعمّ از عبادات، معاملات و سیاسات 
 طوسی،)  اند  کرده  استناد  ن آ  به  تعددیم   وارد م   در  و  ؛(.۸۱–۷۴  ،ق  ه  1403  مقداد،  فاضل  ؛۱۳۲

 الغطاء،اشتتتفک ؛۴۳۷: 1ه ق، ج 1413 علامتتته، حلتتتی، ؛۱۵۹–۱۵۸ و ۱۵۴: 1ج ،ق ه 1407
بررسی ایتتن قاعتتده فوائتتد   بی تردید،.  (۹۸:  5ج  الکلام،  جواهر  نجفی،  ؛۳۳۳:  1ج  ،ه ق  1422

ت استتلام، ود کتته شتتریعن می شتت زیادی را به دنبال دارد; به عنوان مثال: در پرتو این قاعده، روش
ه و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، بتت   دهتنگ نظر و سخت گیر نبو

  کت این قاعده، استفاده می کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است.بر
 نتیجه سخن اینکه: در پرتو این قاعده، به دو نکته اساسی دست خواهیم یافت:   

 ؛جی وجود ندارد م احکام حرن اسلادر دی  -1
 .شقّت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست م  وجود به صرف   -2

اگرچه در گذشته، کسی از میان فقهای امامیه بصورت مستقل از  قاعده   نکه:ه اینکته شایان توج 
ه تنها به شکل پراکنده و در ضمن بعضی از فروعات فقهیه بتته آن پرداختتت و  لاحرج بحث نکرده؛  

 به معروف  کاشانی؛نراقی  ملا احمد له مرحومجمبرخی از بزرگان از  ،ساله اخیر اما در صد اند؛
بصتتورت   ام«،یتتّ »عوائتتد الْ  قاعتتده نتتوزدهم از کتتتابپرتتتو  در  ،  (ق۱۲۴۵  وفایمت)  نراقی   فاضل

 ازآنجا که تاکنون بتته صتتورت جتتامع ومستتتقل،  ند.ه ااین قاعده را مورد بررسی قرار داد  ،مستقل
در متتورد ایتتن قاعتتده صتتورت   ی یعاین فقیه ختتوش آوازه شتت وری نظرات  امون جمع آپیر  ی،تلاش 

این بزرگوار پیرامون این قاعده دیدگاه  و بررسی  نقلضمن   ،قالهما در خلال این م   ؛نپذیرفته است 
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 معتتروف  حستتن بن آیت الله محمدنظرات  و مباحث پیرامونی آن؛ به بیان نقدهای وی نسبت به 
رّ   شیخ  به  بتته  معتتروف   ردی،وجتت بر  طباطبتتائی   محمدمهدی  سید  ( وق۱۱۰۴  -  ۱۰۳۳)املی  ع  ح 

  خواهیم پرداخت.  پرکابرد، فقهی نسبت به این قاعده  (ق۱۲۱۲-۱۱۵۵) بحرالعلوم
 باور مرحوم نراقی به قاعده لاحرج-1

»قاعده لا حرج« به عنوان یتتک امتتاره و دلیتتل »عوائد الایام« فرموده اند:مرحوم نراقی در کتاب  
هد بتته آن استتتدلال کند.ایشتتان متتی واحرج است، بخ ،در هر موردی  دید ه نیست که ای فقیبر

همان گونتته کتته در متتوارد فقتتدان یکی از اصول عملیه است؛  حد    »قاعده لا حرج« درفرماید:  
 اجتتراءدر متتورد    اصاله البرائه جاری می شتتود،  دلیل برتکلیف وعدم ورورد بیان ازطرف شارع،

تکلیتتف حرجتتی وجتتود   هالزام ببرای  ر مواردی که دلیلی  دیعنی  ست؛  ا  چنیننیز  قاعده لاحرج  
بتته چهتتار  مشروعیت این قاعتتده،برای اثبات    یشان الاحرج استدلال می شود.    قاعدهبه    ندارد،
 (190و173 ه ق، 1417،) نراقی  عقل و اجماع استناد می کند. روایات، قرآن، دلیل:

 حرج«اعده لا نوآوری های مرحوم نراقی در پرتو»ق -2
ن قاعتتده را متتورد بصتتورت مفصتتل ایتت   ر قاعده نوزدهم،د  کتاب »عوائد الایام«م نراقی در  مرحو

مباحثی را مطرح کتترده انتتد   ،در ذیل این قاعده  وی،  (173،ه ق  1417،  )همان   .هداد  بررسی قرار
 .ندکه مورد توجه دیگران نبوده ا

و   عقتتل،روایتتات    ،تآیتتا:  ستتتند  چهار م به    این قاعده،برای مشروعیت    ادله    ذکر  در قسمت   وی
روایتتات بتته  تنادن بتته ایتتن قاعتتده، استت پتترداختدر    ،یکی ار امتیازات ایشان   ؛دندکراستناد    اجماع
جمع آوری را هجده روایت  در جهت اثبات مشرعیت این قاعده،این فقیه ارجمند شیعی، است.

ی و برجستتتگبتتر  دلیتتل ،پنج روایت صحیح ویک روایتتت موثتتق  ذکر  بین این روایات،ز  کردند.ا
ملاک در تعیین   . هم چنین مطالبی از قبیل: مراتب تکالیف ،د  این قاعده می باش  اهمیت خاص

و ضیق، اختلاف عسر و حرج نسبت به شهرها وزمان ها و در نهایت نقد وبررسی نظتترات عسر  
 شیخ حر عاملی و سیّد بحر العلوم مورد توجه مرحوم نراقی بوده است.

 سی    مفهوم شنا-2
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نرامرح  مباحث    قی،وم  از مجموعه  به بحث مفهوم  مردومین بحث  را  قاعده »لا حرج«  به  بوط 
؛ و در این راستا؛ با توجه به متم آیات و روایات مربوطه، به شرح  است   شناسی اختصاص داده 

واژگان    »معنی  پرداخته  والعسر  الحرج،   الإصر،  الاستطاعة،   الضیق،  السعة،  الطاقة،هفتگانه   »
به ذکر اجمالی مفهوم دو واژه اصلی  ه  ما در ادام    ؛(183  -181  ق،.ه1417  ،.نراقی   :ت )نکاس

سر« بسنده م   ائیم: ی نم»حرج« و »ع 
« تنگتتی »  و  (233ص  ه ق،  1414)ابتتن منظتتور،  «گنتتاه»ارباب لغت، از  :  «  حرج الف( مفهوم »

 ، بتته معنتتی آن اصل    به عنوان معنی لغوی این واژه یاد نموده اند.(  116:  2ج  ،  ش1371  )قرشی،
 گفتتته انتتد «حتترج »، لذا به تنگی و گنتتاه است تنگی  اب که ملازماست « محل جمع شدن شیء»

 تنگتتی، ضتتیق، معنتتی  بتته لغتتت  در حتترج  به سخن دیگر:.  (226، ه ق  1412،هانی )راغب اصف
 بتته  استتت،  ء  شتتی   انبتتوهی   و  اجتمتتاع  معنتتی   به  اصل  در  حرج   اندگفته.  است   حرام  و  گناه  تنگنا،

ه   1412الراغتتب الصتتفهانی،  )  شود  اشیا  آن   میان   تنگی   و  ضیق  ورتص  حصول   جب مو  که  ایگونه
 (۲۳۴: ،۱ج ،ه ش 1389 الکریم، عبد بن عبدالرحیم ،پور صفی  ؛ ۱۱۲ص ،۱،جق
  ابی   روایت   در  که  چنان   است؛  شده  استعمال  تنگی   و  ضیق  معنی   به  حرج   واژه   نیز  روایات  در

ن  :  است   آمده  بصیر ینَ   »إ  ضَ   لَیْسَ   الدِّ م  قٍ ب  هَ   ن  فَإ    یِّ ول    الل  مْ   لَ جَعَ   ام  ﴿  یَق  ي   عَلَیْک  ین    ف  نْ   الدِّ   « ﴾حَرَجٍ   م 
ق  1409،  عاملی   حرّ   )شیخ  »زیرا   ( 163  :1ج  ، ه    خداوند   که   چرا   نیست،  سختی   دارای   دین   : 

 . «است  نداده قرار  حرجی  دین، در: »فرمایدمی 
  ر و مشقت باشد.) عس مکلفین    ایبر،  انجام آن که در    به آن گویندتکلیف حرجی  در اصطلاح،  

 ( 67،  ه.ق1413 عاملی،
  ( 401: 3ش ،ج1375ریحی،  سر)طضد ی  از حیث لغت، این کلمه به معنی    :«سرع  ب( مفهوم »

  عملی   به اصطلاح  آمده؛ از جهت    .(563:  4،جه ق  1414)ابن منظور،    صعوبت   شدت،  ضیق،
سخت و دشوار    مکلّف  برایتحملش  یا    ه تنگنا و سختی بیندازد  و انجامکه شخص را ب  گویند
 .باشد
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  خصوص   و  مومع  دو،  آن   میان   نسبت   و  است   عسر  از  شدیدتر  حرج،  نراقی   مرحوم  رنظ  بهالبته  
  ق، .ه1417  ،.نراقی : نک)  .نیست   حرج   عسری  هر  ولی   است   عسر  حرجی   هر   یعنی   است؛  مطلق

 ؛ (182ص
  می کند اما ی صدق  به هر شدت وسخت  ضیق،   مرحوم نراقی در بیان معنی »ضیق« گفته است:

شدتی  و  سختی  هر  به  اط  ،عرف  کند لاضیق  می  اطلاق  آن  بر  عسر  بلکه  کند  نمی    ق 
 ( 184 ،ه ق 1417)نراقی،

 مستندات قاعده لا حرج -3 .ع
باشد؛ مرحوم نراقی در  یکی از مباحث مهم پیرامون قاعده »لاحرج«، مستندات این قاعده می  

   است این راستا به بیان مستندات چهارگانه پرداخته 
 آن آیات قر -3-1 . 15

ت در جهت اثبا  پنچگانه قرآن کریم،یگر فقهاء اسلام، از آیات  د  همانندمرحوم ملا احمد نراقی  
؛ از (و... 185و    173ص  ق،.ه1417  ،.نراقتتی :  نک)روعیت قاعده »لاحرج« یاد نموده است  مش 

   جمله:
 185سوره بقره ،آیه الف( -1
هْرَ فَلْ    » م  الش  نْک  دَ م  مْ  فَمَنْ شَه  یضاً أَوْ عَلی  ه  وَ مَنْ یَص  م   رٍ سَفَ  کانَ مَر  ک   ب 

ه  ید  الل  ر 
خَرَ ی  امٍ أ  نْ أَی  ةٌ م  د  فَع 

سْر «الْی   م  الْع  ک   ب 
ید  ر 

آیتتد کتته روزه همتتراه بتتا از متن آیه فوق بتته دستتت متتی (  178)بقره:سْرَ وَ لا ی 
 ؛ن استتت ر باشد آستتای و سفمریضی و در سفر سخت است اما در ایام دیگر که خالی از مریض

 ی()آستتان«  سری  »دلالت می کند که خداوند برای بندگان خودش  ه،  آی مذکور در این    پس تعلیل  
و این یک قاعتتده کلتتی   (185  -184  ،ه ق  1417نراقی،)  نخواسته  « )دشواری(  سرع  »واسته و  خ 

 ،عتتارف ذوق متو  متتذکور  می کنند.ستتیاق آیتته  تعبیر    » نفی عسر و حرج «  است که فقها از آن به
ختتدا بتتر : »آمتتده مذکور زبدة البیان نیز در ذیتتل آیتته  یردر تفس  ی قوی بر این قاعده است.شاهد



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 178

بتتی   یلتتی،)مقتتدس اردب«  فر رخصت داده، یعنی روزه گرفتن بر آنها واجب نیستتت مسا  مریض و
 .(147: 1،جتا

 اشتتانی فتح اللتته کملا   اما ؛روزه است این آیه مربوط به   اول  فرازاگر چه    نکته شایان توجه اینکه:
 :1،جه ش  1336کاشتتانی،  .)«ین جا، همتته امتتور را در بتتر متتی گیتترد ا  در  سری    واژه می فرماید :  

در تکتتالیف حرج وسختی  بطور کلی  آیه در صدد بیان یک حکم کلی است. و    ،بنابراین  ؛(395
 را نفی می کند. 

 286ب( سوره بقره،آیه -2
لّا و   ف  اللّه  نَفْساً إ  کَلِّ  «سْعَها»لا ی 

کسی را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کنتتیم. د:تعال در این آیه شریفه می فرمایخداوند م 
»طاقت و توانایی« معنا می کنند؛ در علم اصول نیتتز هنگتتامی کتته از وسع« را به  ما »مشهور عل

 شرائط تکلیف بحث می شود، یکی از شروط تکلیف را »قدرت بر انجام تکلیف« ذکر می کنند
طور کتته عقتتل قطعتتی حکتتم متتی کنتتد ن  ه شریفه می شوند؛ بدین صورت همارّض این آی و متع

لا  ع نیز متتی فرمایتتدست، خود شارنع اتکلیف به مالایطاق قبیح و ممت ا إ  ف  اللتته  نَفْستتً ّ
کَلتت  : »لَا ی 

سْعَهَا« اگتتر آنچه از این آیه برداشت می شود این است که خداوند به اندازه وسع تکلیف کرده،  و 
جز مضمون قاعده نفتتی عستتر و حتترج   زیشقت داشت،تکلیف نداریم و این چیری عسر و م ام 

 (81ش،  ه1385لنکرانی، نیست.)
خدا ما را مکلف به امر سختی نمی کند   :ر کتاب احکام القرآن ابن عربی نیز ذیل این آیه آمده  د

تتتا  ی بتت  ن عربی،است)ابو این یک اصل بزرگی در دین اسلام  و رکنی از ارکان شریعت مسلمین 
 (264: 1،ج
 78ج(سوره حج،آیه -3

وَ »وَ  ه  ه  هَاد  ی الله  حَق  ج  واْ ف 
د  نْ حَرَجٍ «مْ اجْتَبَتلتک   جَته  ین  م  ي الدِّ مْ ف 

 وَ ما جَعَلَ عَلَیْک 
ن عامّه و خاصّه، مخاطب این آیه شتتریفه را عمتتوم متتردم  و مقصتتود از جهتتاد در راه ااکثر مفسّر

 (26: 17ج ش،1360و اطاعت  دانسته اند)طبرسی،کو ،عبادت های نیخدارا،همه کار
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ی   مْ ف 
نْ حَ »وَمَا جَعَلَ عَلَیْک  ین  م  ّ

« رتعلیل ب رَج«الد  ه  هَاد  ی الله  حَق  ج  واْ ف 
د  است. در ایتتن  »وَ جَته 

صورت، آیه شریفه  بدین صورت معنا می شود: در انجام واجبات و ترك محرّمات بایتتد نهایتتت 
حرجی برای شتتما جعتتل نکتترده  منجام دهید؛چرا که خداوند هیچ حکش خود را او کوش   تلاش 

 :3، ج  ه ق  1419،  ) ابن کثیتتر  .را از شما نمی خواهدآن    به حدّ حرج رسید،است و اگر حکمی  
اص، -236 طبتتق تفستتیر  (329 :1، ج هتتق1405راونتتدی،  -390 :5، ج ه ق 1405الجصتتّ

متتی کنتتد وهتتر چتته توستتعه داشتتته آن را نفتتی  ن آیه  جصاص هر چیزی که موجب ضیق باشد ای
 90: 5ه ق، ج  1405الجصّاص،)  همان شایسته انجام دادن است  پسباشد
بتتر نفتتی عستتر و حتترج روایتتات    دلیل عقلی وبه کمک  چنین طبق تفسیر زبدة البیان این آیه  هم  

 (307: 1تا،ج ی ب ،ی لی)مقدس اردب دلالت دارد 
 م(روایات اهل بیت )علیهم سلا  -3-2 . 16
و بتته آن هتتا نقتتل نمتتوده  هجتتده روایتتت    «،مشروعیت قاعده »لاحتترج   اثبات  رایوم نراقی بمرح 

و آراستتته   حهیکه پنج تای آن آنها صح  ؛( .180تا     173،  ق.ه1417  ،ی.)نک: نراق  استدلال کرده
 به سلسله سند افراد موثق و متصل به معصوم است.

 گردد.ب یمعنو به حد تواترمفاد آنها  دن یرس موجب    ات،یروا  نیا  تعداد  ی فزون  :رسد  ی به نظر م 
ل تتتواتر معنتتوی از ایتتن حتتداقر در تعداد و مفاد  آنها ،اگر قائل به تتتواتر لفظتتی نباشتتیم د  ا دقت 

روایات برداشت می شود چون مفهوم تمام این رویات این است که خدا تکلیف ما لایطاق نمی 
وت بیشتری می گیرند که بول وقتی قمورد قد و حرج و سختی در دین قرار نداده است. روایات  کن

شتتیخ   خصتتال  کتتافی کلینتتی،  از قبیتتل:  روایتتی   معتبری آن ها را در کتتتاب هتتایی  هایت  شخص
 ، و......نقل کرده باشند.مجلسی  بحار الانوار ،توحید صدوق صدوق،

 همتته روایتتات را، چون ذکتترآن ها با قرآن استتت. مفاد همخوانی ، نکته مهم در تایید این روایات
 .مینمائ ی بسنده م  ت یه ذکر سه رواب جهت، ما تنها نی بد، می شود بحث  شدن  طولانی موجب 
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 الف( صحیحة فضیل بن یسار  -4
أبي عبد اللّه علیه السّلام، قال في الرجل الجنب یغتسل فینضح من الماء في الإنتتاء، فقتتال:   عن 

نْ حَرَجٍ«) ین  م  ي الدِّ مْ ف 
ه   1409عاملی،  حر  -14:  3جش ،1362کلینی،  »لا بأس ما جَعَلَ عَلَیْک 

 ؛212: 1ج ،ق
یل بن یسار« نام برده ه فضایان ذکر اینکه: مرحوم نراقی از این روایت به عنوان »صحصحش  نکته

 (174ق، .ه1417نراقی، )نک:است. 
ی آب این روایت در مورد مردی است که با دلو کوچکی آب را می کشید و غسل می کرد، غساله

حضتترت  بتتود، ضتترّ م  کرد. به نظر مغتستتل ایتتن می غسل    ی که از آن مان آب ریخت بر هجنب می 
 .است  این فرماید این اشکالی ندارد و دین وسعتر ازمی 

اگرکسی غسل کند و تمام آب غسل در طشتی جمع شود، دو مرتبه جایز نیست از آن آب غستتل 
لَ ودند:»بعد امام فرم  ندارد کند؛ ولی در اینجا چون قطرات اندکی بوده، اشکالی  مْ ما جَعتتَ یْک  عَلتتَ

نْ حَ  ین  م  ي الدِّ   ج«.رَ ف 
تتتوان ی وضتتو می ما با غسالهکرد، اغسل توان ی حدث اکبر نمی نکته مهم این است که با غساله

ی آن حضتترت وضتتو گرفتتت متتردم بتتا غستتالهوضو گرفت، وقتتتی پیتتامبر اکتترم )ص( وضتتو می 
دهتتد کتته کستتی بتتا می دس اجتتازه نشرع مقتت ی حدث اکبر جایز نیست.  گرفتند، اما با غسالهمی 

ایتتن   ه خاطرست بر غسل کند یا وضو بگیرد. ولی اینکه در اینجا اجازه داده اکبی حدث اغساله
( بتتا استتتناد بتته ایتتن آیتته امتتام 32:  3،جقه  1436سبحانی،جعفر،  است که بسیار اندک است.)

 .فرمودند: اشکالی ندارد 
 صحیحة هشام بن سالم ب(   -5

لام،ه علیتت عتتن أبتتي عبتتد اللتتّ  ف  ه الستتّ ه أکتترم متتن أن یکلتتّ  نتتاس متتا لا یطیقتتون«)القتتال: »اللتتّ
روایت نیز تحت عنتتوان »صتتحیحه هشتتام بتتن این  مرحوم نراقی از    (160  :1ش،ج1362کلینی،

 (176ق، .ه1417)نک: نراقی، سالم« یاد کرده است 
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گتتاه چلهتتی هیاین  روایت در واقع یک حقیقت عقلی را تایید می کند، کتته وظتتایف و تکتتالیف ا
ردی ین روایت،  به موانیست بنابراین تمام احکام با توجه با ا ادتر از میزان قدرت و توانایی افربالا

یابد. بدیهی استتت یتتک قانونگتتذار حکتتیم و دادگتتر که تحت قدرت انسان است اختصاص می 
 .تواند غیر از این قانون وضع کندنمی 

 رج نیست.ه لا ح مضمون روایت مورد نظر چیزی جز تایید قاعد
 (صحیحة بزنطي ج -6

أ یصتتلي   کیتتة،یدري أذکیه هي أم غیتتر ذیأتي السوق فیشتري جبّة فراء، لا    جلقال: سألته عن الر
فیها؟ قال: »نعم، لیس علیکم المسألة، إن أبا جعفر علیه السّلام کان یقول: إن الختتوارج ضتتیّقوا 

: 2ق ،ج  ه  1410قرحمد بتتاعلی أنفسهم بجهالتهم، و إن التتدین أوستتع متتن ذلتتك )مجلستتی،م 
ایتتن روایتتت نیتتز بتته  مرحوم نراقتتی از( 396 :2، ج ه ق  1407  محمّد بن حسن طوسی،  -282
 (175ق، .ه1417)نک: نراقی، حیحه بزنطی یاد کرده است ن »ص عنوا

بزنطی می گوید: از امام پرسیدم مردی در بازار لباسی از گورخر می خرد و نمی داند آیتتا تذکیتته 
شتتکالی نتتدارد. و نیتتز در ادامتته ا ن نمتتاز بخوانتتد؟ امتتام فرمتتود:آری،تواند با آیا می شده یا نه، آ

 خود سخت و دشوار گرفتند همانا دین، ساده تر از این است. ی برفرمودند: خوارج از روی نادان
طبق بیان امام )علیه السلام( حکم حلّیت خرید از سوق مسلمین اختصاصی بتته متتورد پوستتت 

و تضتتییقی کتته از   جتتی هایش توستتعه دارد و در آن حکتتم حرمامی جنبه  م در تندارد و دین اسلا
.(در بحث رجال »احمد بن محمّد 87ن،ص،همالنکرانی   ی شود، وجود ندارد.)جهالت ناشی م 

»کتــاب و»الجــامع« بن ابی نصر البزنطی« از ثقات و جلیل القدر است، دو کتاب به نام های
 د،«نقل می کن»الجامع ی که از کتاببه روایات  و نسبت دارد؛ سند شیخ طوسی )ره(به االنوادر«

، موثّق است؛ بنابراین، در کند نقل می »کتاب النوادر«روایاتی که ازصحیح است ولی نسبت به  
 (75 ه ش، 1365 نجاشی  (هر دو صورت، روایات او معتبر است 
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دین جهتتت بتت ؛ موداستنباط ننتیجه اینکه قاعده »لا حرج« را می توان به صراحت از این روایات 
قاعتتده »لا  اثبات مشتتروعیت   مناسبی  برایاند یک منبع  توت می  ت که می گوییم : این روایااس

 .دناشب حرج«
 دلیل عقلی -3-3 . 17

 دلیل عقلی مرحوم نراقی اولین دلیلی که در جهت اثبات مشروعیت قاعده »لاحرج« ذکر نموده، 
اموری کتته در آنهتتا تحمیل    ،لی نظر عقاز    :اینست وی در مقام شرح این دلیل  فشرده بیان  است؛  

د دارنمتتی  بتتر    را  ، هر تکلیفقاعده  در نتیجه این  .؛دارد، قبیح است ت وجود  قّ ، حرج و مش عسر
این در حالی است  ؛چون در این صورت مستلزم باطل شدن بسیاری از تکالیف سخت می شود

متتوارد بعضتتی    حتتتی در  یعنی چیزی که در آن مشقت و ستتختی باشتتد.  که اصلا معنی تکلیف،
زیادی باشد، اما چون بتتر آن مشتتقّت و ستتختی، ی ختهمراه با مشقّت و س،  تکلیفاست    ممکن

مقتضتتای   ؛مترتّب است که از جهت ملاك بالاتر از ستتختی استتت   تایجی و ن  یشسهولت و گشا
، تکلیف حرجی را متوجّه او کند. همتتان آنهامکلّف به  دست یافتن  لطف آن است که مولا برای  

ارد ت فرزند خود را از ختتوردن د  دشمال لطف و رأفت را نسبت به فرزندری ت که کاگر پ  گونه که
چه آن که بر   ؛اشکالی ندارد   ی متی اش منع کند، از نظر عقلر سلاغذایی مطلوب و لذیذ به خاط

ب استتت   ،این تکلیف حرجی فرزند    (173،ه ق  1417نراقتتی،  ).صحّت و تندرستی دائمی مترتتتّ
 انستتان  طاقتتت  از خارج  که شود حرجی  و عسر سبب  ،ی حکم  به  لیفتک  اگر  نتیجه سخن اینکه:

 حکمتتی   چنتتین  عقتتل  حکتتم  بتته  شود،می   امعهج   و  فرد   زندگی در    نظام  اختلال  موجب   یا  باشد و
 خراستتانی، آخوند؛   196:  1ج  ،ه ق  1416  انصاری،  ؛  173ه ق،  1417،ی .) نراق  شودمی   برداشته
 (۳۱۳ ،ه ق 1409

 اجماع -3-4 . 18
اجماع   ، دلیلمطرح کرده اند«  »لاحرج قاعده  اثبات مشروعیت    ای  امامیه بر  فقهاه  دلیلی ک  دیگر

با حتی  ت شده،همانند عقل،مخصوص به اموری است که  ثاب  است.البته اجماعی که در این جا
نتوان آن ها را انجام داد بنابراین اگر از اموری باشد که امکتتان انجتتام دادن آن،   هم  فراوان مشقت  
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ه  1417نراقتتی، ده استتت.)نشتت ثابتتت  ،هتتا.اجماعی بر نفی آن ؛شدی زیاد  بابا سختهمراه  اگرچه  
 (174،ق

 وارد شده است: بر این دلیل سه اشکال ،ی تبّعان در عرصه فقهو متاز فقها  ی برخ  یاز سوالبته 
ت استتت کتته کاشتتف از رأی معصتتوم )علیتته   اوّل:  اشکال این که اجماع فقط در صورتی حجتتّ

حکم ،  شد، و بر اساس آن بالی و یا نقلی  جماع فقها دلیل عقگر مبنای ااین، االسلام( باشد; بنابر
یتتت برختتوردار نیستتت و بتته اصتتطلاح چتتون »یقینتتی ز حجّ اجمتتاع ا  را استنباط کرده باشند، آن 

»محتمل المدرك« است، اعتباری ندارد. بدین ترتیب، اگر در اثبات قاعده لاحرج المدرك« و یا  
اع کننتتدگان در جمتت د، اعتباری ندارد; زیرا، دلیل ااستدلال شوحرجی  نیز به اجماع بر نفی حکم

بجنتتوردی،  ته مورد بررسی قرار گرفت.)گذش حقیقت همان آیات و روایاتی است که در مباحث 
ه 1411ناصر مکتتارم شتتیرازی،    -90،  ه ق  1425محمّدفاضل لنکرانی،-  252  :1، ج  ه ق  1419

 ( 162: 1،جق
د ت هر چنتتد در انمین به این مسأله اشاره نکرده علمای متقدّ اکثر    آن است که چون   اشکال دوّم:

مْ بعضی موارد به آیه شریفه )مَا جَعَلَ عَلَیْ  نْ حَرَجٍ( استدلال نموده اند ت نمتتی تتتوک  ین  م  ّ
ی الد  ان  ف 

ی کستتانی چتتون شتتیخ حتتر  گفتتت قاعتتده لاحتترج متتورد قبتتول همتته علماستتت; حتتتّ
 ایده ای را منکرنتتد.بنابراین، ادّعتت د چنین قاعتت وجو(  626  :1، ج  ه ش  1376عاملی)حرّعاملی،

 استقرار چنین اجماعی مشکل و مورد تردید است.
بر این دلیل وارد است، منقول بودن آن می باشد; به عنوان مثتتال ستتیّد محمتتد که    :اشکال سوّم

 مجاهد طباطبایی آن را از قول استاد ختتویش ت مرحتتوم علّامتته بحتتر العلتتوم ت بیتتان متتی کننتتد)
 ل نیز حجیّتی ندارد.قو(;  اجماع من537، ه ق 1296بائی،حائری طباطمجاهد

ا از باب اصول عملیه می دانند نه دلیل و اماره کتته فقیتته ده رناگفته نماند که مرحوم نراقی این قاع
در هر موردی دید حرج است بخواهد به آن استدلال کند بلکه در مواردی که دلیل برای تکلیف 

 (173ه ق، 1417،ی ) نراق. لال می کنیمقاعده استده این حرجی نداریم ب
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 مراتب تکلیف  -4 .غ
نسبت عموم و خصوص مطلتتق برقتترار   ،و »ضیق«سر«  مرحوم نراقی می فرماید: بین مفهوم »ع   

ا »ضتتیق« فقتتط بتتر  است; بدین صورت که »عسر« بر هر سختی و شدّتی صتتدق متتی کنتتد، امتتّ
به عبتتارت دیگتتر، »عستتر« در   ؛لاق می شوداطرد،  مواردی که در نهایت سختی و شدّت قرار دا

 ای خفیف تر و ضعیف تر از »ضیق« قرار دارد.ه مرتب
سر« و »حرج« فرماید:  می    ایشان در ادامه در نظر عرف نیز این نسبت برقرار است و بین واژه »ع 

 تفاوت است 
تکلیتتف مرتبه  ت    1بر همین اساس، می فرمایند: از نظر عقل، مراتب تکلیف چهار مرحله است:  

ت مرتبتته  3و سختی که به حدّ مالایطاق نمتتی رستتد(; ق  ت مرتبه تکلیف حرجی )ضی  2یطاق;  مالا
سری. ت مرتبه 4ری س تکلیف ع    تکلیف ی 

در مرحله اوّل و آخر هیچ بحثی وجود ندارد که تکلیف به مالایطاق از نظر عقتتل وشتترع منتفتتی 
سری نیز هیچ شك و شبهه ای در جو تحقّقش وجود ندارد; امّا  یف به آن واز تکلاست و تکلیف ی 

سری و تکلیف حرجی و ضیقی ت محل بحتتث  د  مرحله بتته م استتت.  و کتتلاوّم و سوّم ت تکلیف ع 
عبارت دیگر، ادّعای مرحوم نراقی این است که هرچند از نظر لغتتت، بتتین »عستتر« و »حتترج و 

رده در لاحرج ، ادلّه واابراینضیق« فرقی قائل نشویم، لکن در نظر عرف بین اینها فرق است و بن
 (185، ه ق 1417ه دارد و انتفای تکلیف در آنها را بیان می کند)نراقی اربه هر دو مرتبه اش

 
 طرح دیدگاه شیخ حُرّعامِلی و سید بحر العلوم و نقد آن دو -5 .ف 

لی  رّ عتتام   از جمله اقدامات مرحوم نراقی در خلال بررسی قاعده »لاحرج«، طرح دیدگاه شیخ ح 
و نقتتد و بررستتی آن دو متتی (  ق ه1212 متتتوفی )سید بحر العلتتوم  و (  1104رمضان   21  ی متوف )

قاله، ضمن تبیین دیدگاه این دو شخصیت مهم شتتیعی پیرامتتون ایتتن م ین  باشد؛ ما نیز در ادامه ا
 قاعده، به ذکر نقدهای مرحوم نراقی نسبت به سخنان این دو شخصیت می پردازیم:
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 و نقد آن  )ره( عاملییخ حر تبیین دیدگاه ش-5-1 . 19
 حُرّ عامِلی خ تبیین دیدگاه شی الف( -7

اساسا قاعده ای به نام قاعده   :ن نظر هستند ه ایقائل ب (  1104رمضان  21لی )متوفی عام   رّ ح   شیخ
ارع بیان فرموده  لا حرج نداریم بخاطر اینکه این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیفی را که ش

  فیما به   الجزم کن یم لا  مجمل  الحرج  نفي : ت: »أقول ان چنین اسخن ایش س؛ است از بین برود
  ، ۱ج ، ه ش 1376، عاملی  حرّ   )شیخ «  التکالیف جمیع  رفع  لزم  إلّا  و  یطاق، لا  بما التکلیف عدا

  هستند، یطاق لا  ما تکالیف  آن  قطعی   مورد  تنها و است  مجمل حرج  نفی   من، نظر  »به( : ۶۲۶
 .د«شون  می  رفع  قاعده این خاطر  به  ف تکالی همه بگوییم باید  صورت،  این  غیر در   زیرا

ه لا حرج از زمان مرحوم سید قاعداشکال بر   »  :فرمودآیت الله سبحانی در درس خارج فقهشان  
متتن کستتی را ندیتتدم کتته قبتتل از ستتید بحرالعلتتوم    ( مطرح شتتده ،  ه ق1212بحرالعلوم )متوفی  

د ریشه اشکال بر  این قاعده به که اشاره شن طور  اشکالی بر این قاعده  مطرح کرده باشد.اما هما
 قواعدفقهیه(ارج ه ش، درس خ  26/12/93)سبحانی، جعفر  «خ حرعاملی برمی گردد.شی

مْ  جَعَلَ  وَمَا» گوید:دهد و می اشکال این است که چگونه شرع مقدس شعار می  ي  عَلَیْک  ین   ف  ّ
 التتد 

نْ  آیا حرج استتت، ،خر کتاب دیاتطهارت تا آکتاب  و حال آنکه از اول( 78« )حج/ آیه   حَرَجٍ   م 
آدمتتی کتته دستتتش  ؟ یایا وضو و غسل کردن با آب سرد حرج نیست ما خواندن در وقت سرز  نما

ای بگیرد، این خودش حرج نیست؟ و هم چنتتین حتتج شکسته یا زخمی شده باید وضوی جبیره
طر و مشقت ا هزاران خ مراه برفتند وهرفتن، مخصوصاً حج رفتن در زمان سابق که با کاروان می 

ا د، بتت انتت ، مانند اجرای حدود، قصاص و دیات همه اینها احکام حرجی ئلمسابوده است، و بقیه  
ي  :فرمایدوجود این همه حرج در احکام شرعیه، شرع مقدس چطور می  مْ فتت  یک  لَ عَلتتَ ا جَعتتَ »وَمتتَ

نْ حَرَجٍ  ین  م   (37ه ق: 1436سبحانی، )( 78)حجّ/ آیه  « الدِّ
نْ   رکهباه م رماید:  نفی حرج مجمل است آی ف  املی می خ حر عشی ین  متت  ي الدِّ مْ ف 

»وَمَا جَعَلَ عَلَیک 
گویتتد، مثتتل اینکتته بتته کستتی به تکلیف ما لا یطاق است و تکلیف به محال را می  ناظر « حَرَجٍ 

استتت و بگویند:» طر إلی السماء« به آسمان بپر، بنابراین این آیه مربوط به یتتک مستتأله کلامتتی 
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این صورت باعث تعطیلی همتته تکتتالیف متتی   یرر غبه مسائل شرعی ندارد، چون د  اصلًا ربطی 
 (626: 1، ج ه ش 1376،ی )حرّعامل .شود
 نقد دیدگاه شیخ حُرّ عامِلی -ب . 20

  همه   که  نیست   طور  این  :فرمایند  می   گونه  این  عاملی   حر  شیخ  دیدگاه   ردّ   در  نراقی   محقق  مرحوم
سر  آن   در  تکالیف   عرف   ظ،فاال  این  مصادیق  تحقق  در  مرجع  نکهای  بخاطر  دباش  رج حَ   و  ع 

  سخت   فاعلش   بر   و  ارد د  دیزیا  مشقت   که  است   چیزی  عرف   نظر  در   حرج   و  عسر  پس.است 
  کند،وقتی   می   آماده  را   اش   روزی  و   معیشت   او  برای   که   باشد  داشته  ای  بنده   مولا   اگر  مثلا.  است 

  در   خرد   می   بازار   از...  و  گوشت   و   نان   لی،مو  یالع  برای   روز  هر  بنده  کند  می   خریدن   به  امر  را  او
  و   باز  دادن،   علوفه  بیل ق  از   هم  دیگری   کارهای   اگر   حتی   است   سخت   من  بر   گوید  نمی   یکهالح 

  از   بیش    شرعی  تکالیف   در   هایی   مثال  چنین.نیست   سختی   هم   باز  کند اضافه ...    و در  کردن  بسته
  تکلیف ...  و  گرم  ایام  ر د  وضو   تاه،کو  و   د سر  ایام   در  روزه   یا  ،  سلام  جواب   مثل  است   شمارش   حد

 .نیست  ت سخ اما است 
  برداریم،   دست   فقه ابواب  همه در آن  از د بای است، مجمل حرج،  نفی   قاعده بگوییم اگر طرفی  از
  این   به   زیادی   موارد   در   آنها،   همه   عکس،   بر   بلکه   فقهاست،   روش   و  سیره   خلاف  این   که   حالی   در 

 ( 188و185 ن،نراقی،هما.) اند کرده تمسک  قاعده
لی فرمود  یخنیز در نقد گفتار ش  سبحانی الله  آیت   ر  عام 

تکلیف  ؛ایشان صحیح نیست   سخن  :  ح 
)برداشتتتن( رفع    کند،«  رفع»نیست تا شرع مقدس آن را    « )نهادن(وضع»اصلًا قابل  طاق  ما لا ی

 متتی  در جایی است که قابلیت وضع داشته باشد، اما چیزی است کتته در تتتوان متتن نیستتت.رفع
ما لا  فیتکل » حر عاملی که این قاعده را به  یخبنابراین، جواب ش؛  ز تو برداشتممن آن را اگوید  

و قهراً این قاعده را از دست فقها گرفته ،درست نیست، چون فقها با این آیتته از   اندهبرگرد «    طاقی
قاعتتده  این اصلاً  :فرمایدکنند، ولی ایشان می اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات استدلال می 

 است به تکالیف ما لا یطاق، مانند پریدن به آسمان. وط ط به احکام شرعیه نیست بلکه مربمربو
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مْ   جَعَلَ   وَمَا»  آیه  اگر ما ي   عَلَیْک  ین    ف  ّ
نْ   الد  را از دست فقهتتا بگیتتریم یتتک ( 78 آیه  /حج« )  حَرَجٍ   م 

ر بتته مشتتکل بتت   میتتت هتتمخات  شود که قابل جبران نیست حتتتی مستتألهخسارتی در فقه وارد می 
را تواند احکام را تعدیل کند تا قابل اج  ور؟ چون این آیه می چطخورد، یعنی خاتمیت احکام، می 

ر هر زمانی و هر مکانی باشد، پس ما با جواب شیخ حر عاملی خدا حافظی کنیم و آن را کنتتار د
 ه ش، درس خارج قواعدفقهیه( 26/12/93گذاریم. )سبحانی، جعفر می 
آیه نیست، زیرا چنین تکلیفی عقلًا قبتتیح ن  یطاق« نیاز به بیان امتنانی  اییف »ما لا  فع تکلای ربر

ن تکلیفی نمی کند، پس مفاد آیتته بایتتد چیتتزی غیتتر تکلیتتف »متتا لا چنی  است و خداوند حکیم
 .(38 سبحانی،همان، ).یطاق« باشد

 )ره(  و نقد آن   تبیین دیدگاه سید بحر العلوم -5-2 . 21
   لوم )ره(ید بحر العدگاه ستبیین دیالف(  . 22
استتت:  نیچنتت  زیتت ن  لاحتترج   قاعتتده  رامتتون یپ(  ق۱۲۱۲-۱۱۵۵)  علومالبحر  محمدمهدی  سیدنظر  
انتتد؟ هتتر گتتز حرجتتی که در شرع مقدس اسلام آمده چه کسی گفته کتته اینهتتا حرجی امی  احک

ه ر عاقلتت گویید دیه ب نیستند. به دلیل اینکه نظیرش در جوامع بشری هم وجود دارد، مثلًا شما می 
ستان حرجتتی استتت، ولتتی متتا قبتتول نتتداریم کتته ابیا روزه گرفتن در ایام صیف و ت  حرجی است 
حرجی نیستند.چون بسیاری از مردم برای تجارت و کار هتتای دنیتتوی   ینهایعنی ا؛  دحرجی باشن

زنتتد و آورد،آنگتتاه مثتتال می کنند و ختتم بتته ابتترو هتتم نمی شان مشقت های زیادی را تحمل می 
گویند دهند، گاهی هم می ی که بخاطر تعصب،خود را به کشتن م انی هستند  روز کس گوید ام می 

گیرنتتد و بتته نفتتع صتتاحب پتتول بتتا ود دارند که پول می ه وج ی در جامعمزدور داریم، یعنی افراد
جنگند. بنابراین، مطابق نظر ایشان، انجام این تکالیف بتته طتتور معمتتول در میتتان دشمنانش می 

ور حرجی نخواهد بود. ام فعال دارند؛ لذا، تکلیف به این ت به این امباشر مردم رایج است و آنها
آن امتناع می کردند و رویّه ای معمول در میان آنهتتا  نجاممردم از اچه آن که در غیر این صورت، 

 نبود.
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کنم که اینهتتا حرجتتی باشتتند، چتتون من فکر نمی می فرمایند:»  خلاصه مرحوم سید بحر العلوم  
 (537،ه ق 1296ی،ائحائری طباطب )«خورد و هست.م می مردم به چش زندگی همه اینها در 

ه شیخ حتتر عتتاملی استتت، شتتیخ حتتر عتتاملی یدگانقطه مقابل دالعلوم درست  دیدگاه سید بحر  
اند، ولی آیه ناظر به اینها نیست، بلکه آیتته نتتاظر بتته تکلیتتف متتا لا اینها حرجی «همه  گوید:  می 

م، ری گوید متتا اصتتلًا حرجتتی نتتداست و می را منکر ا موضوع  یطاق است، ولی ایشان اصلًا خود
 «دارد و هست. همه اینها در زندگی مردم وجود

 سید بحر العلوم )ره(گاه ب( نقد دید  . 23
 علّامه بحرالعلوم )ره( وارد می کنند:سخن محقّق نراقی )ره( سه اشکال بر 

کتته افراطتتی ا ملتتی این است که جواب ایشان برعکس گفتار مرحوم شتتیخ حتترّ عتت   اشکال اول:
رّ  همانند آن از حدّ تعادل خارج می باشد. مرحوم و است، طرف تفریط قرار گرفته است  شیخ ح 

به اندازه ای دائره حرج را توسعه داده که معتقد است تکلیف غیر حرجی نداریم; در حالی ملی عا
افراط استتت بل آن می گوید اصلًا تکلیف حرجی نداریم و این تفریط در مقاکه  سید بحرالعلوم  

ه مقابل جواب شتتیخ حتتر عتتاملی است،شتتیخ حتتر عتتاملی قطبنابراین جواب سید بحر العلوم ن
گویتتد رج است، ولی آیه ناظر بر آنها نیست، موضوع را قبول دارد، منتهتتا می اش ح گوید همهمی 

 کند. نفی موضوع می آیه شاملش نیست، اما ایشان اصلاً 
از احکام هتتم چتتون: جهتتاد، خمتتس، بودن برخی  حرجی نآن است که بر فرض،    :اشکال دوّم

مجاهده با نفس و رفع اخلاق  مله:را بپذیریم، امّا به طور قطع پاره ای از احکام دیگر از ج   اتزک 
ف حرجتتی مذمومه و رذیله ت به خصوص نسبت به بعضی از افراد ت وجود دارند کتته در نتتزد عتتر

حرجی در شریعت نداشته   کلّ تکالیفه طور  محسوب می شوند. بنابراین، این گونه نیست که ب
 باشیم.

: »مردم همانند این تکالیف ارندنیز این است که علّامه بحرالعلوم )ره( بیان می د  :ال  سومشکا
یفی هتتم را در عالم خارج حتّی بدون عوض انجام می دهند« و این امر حرجی نیست، در تکتتال

راه نتتدارد و قابتتل قبتتول  ر گتترم و...و بستتیاروزه در روزهای طتتولانی چون: حجّ، خمس، جهاد، 
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 خواهتتد بتتود.)رجتتی ر شارع بگوید اینها را بدون عوض انجام دهید، به طور قطتتع ح اگنیست و  
 ( 189 ،ه ق 1417نراقی،

نظر من جتتواب ایتتن مستتأله از » آیت الله سبحانی نیز در رد نظریه سید بحر العلوم می فرمایند :
 له فلسفی و عرفانی نیست بلکه یکحرج یک مسأ، چون  این مطلب درست نیست معلوم است،

ه با صد مشقت و ستتختی بتته نی کسأله عرفی است، اگر ما واقعاً از شرع مقدس بپرسیم آیا کسام 
وسائل زمان کنند آنهم با روند و گرمای تابستان و سرمای زمستان را از نزدیک تحمل می حج می 

ا ایتتن حرجتتی هتتا را انکتتار اً نبایتتد متت ؟ مستتلمقدیم و طولانی بتتودن راه، آیتتا ایتتن حتترج نیستتت 
 (39 ،ه ق 1436حانی،سب).«کنیم
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 عسر و حرج نسبة به أعصار و أمصار اختلافمورد در  یمرحوم نراق دگاهید -6
احوال مختلف است مرحوم نراقی معتقد است همان طور که عسر و حرج نسبت به اشخاص و  

ر و ه شخصی دارای عس یزی نسبت باست چ   نسبت به شهر و زمان نیز اختلاف دارد مثلا ممکن
قوی و ضعیف یا بیمار شخص  نسبت به شخص دیگر حرجی نداشته باشد.مانند  حرج باشد اما  

 و سالم.
نی همین اختلاف ممکن است نسبت به شهر و زمان باشد.مانند اینکه چیزی در شهری یتتا زمتتا

اعتبار عتترف و   ن مسئله بهشد. ایدارای عسر و حرج باشد اما در شهر یا زمان دیگر این چنین نبا
 (199 ن،ادت است)نراقی،هماع
 
 
 
 
 

 نتیجه گیری 
اعد مهمی است که در همه ابواب فقه اعم از عبادات،معاملات،سیاسات ز قو»قاعده لا حرج« ا

ال دارد بختتاطر همتتین متتورد توجتته علمتتا جاری می شود.بررسی این قاعده،فوائد زیادی را بدنب
نتتوزدهم از ر ضمن »عائتتده« )فائتتده(  ایشان دت.  ر گرفته اسقی قراوبزرگانی از جمله مرحوم نرا

 چهتتار بتته قاعتتده ایتتن اثبات  وبرای  کرده؛  بحث   قاعده  این  ازل  مفص  بطور    کتاب »عوائد الْیام«
علما مانند شیخ حتتر عتتاملی و ستتید بعضی از  .  کردند  استناد  اجماع  و  آیات،روایات،عقل:  دلیل

« را در وم نراقی »قاعده لا حرج مرح   لبته.امنکر شدند  عده رااین قا  ، بطور کلی وجودبحر العلوم
یشان معتقدند که این قاعده به عنوان یک اماره و دلیتتل بتترای د. احد یکی از اصول عملیه می دان

بلکه همان گونه که در متتوارد فقتتدان   شودفقیه نیست که در تمامی موارد حرجی،به آن استدلال  
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ده اری متتی شتتود،در متتورد قاعتت البرائه جتت   شارع،اصالهازطرف  دلیل برتکلیف وعدم ورورد بیان  
 لیف حرجی وجود ندارد،به لاحرج استدلال می شود.ی تکلاحرج نیز در مواردی که دلیلی برا
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 چکیده   

عد مهم فقهی است که از دیر باز مورد توجه حرج«، از جمله قواعسر و  اعده »نفی  قاعده »لاحرج« یا ق
رار گرفته است؛ همین موجب گردیده تا دیدگاههای مختلفی در جهت قبول و یا مه قفقهای امامیه و عا

  رد این قاعده شکل گیرد؛ باورمندان به آن، در حوزه های مختلف فقه اسلامی به آن استناد نموده اند؛و
جمله  از    ق(، 1231مواجه با ایراداتی متنوع دانسته اند. میرزای قمی )م   بهره وری از آن را ا آن،  مخالفان ب

علماء اصولی شیعی است که در نگاشته هایش، به طرح و بررسی این قاعده و ارائه نظری ویژه پیرامون 
است آورده  روی  نوشتار    ؛آن  این  از  تحلیلی  )هدف  شیوه  به  و    –که  استفادهتوصیفی  دا  با  های از  ده 

ه( پیرامون اصل »قاعده ی )ر؛ پاسخ به این سوال است که : دیدگاه میرزای قم(ی تدوین یافتکتابخانه ا
چیست؟ آن،  اجراء  قلمرو  به  نسبت  و  باشد؟لاحرج«  می  چه  آن  وارده  نقدهای  و  ن؛  از ت.  برآمده  یجه 

بحر   سید  برخلاف  )ره(،  قمی  میرزای  اینست:  روی  پیش  ه ه(  )ر  العلوم  پژوهش  اصل  و  فکرانش،  م 
فی عسر و حرج، نفی حرج  از نمراد  :  گوید  میپذیرد؛ اما  های حرجی در شریعت را مید تکلیفوجو

شریعت در  موجود  تکالیف  نفس  زیرا  است؛  تکالیف  مقتضای  بر  مشقّت    ،افزون  و  سختی  متضمّن 
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د؛  جود دارد را بردارریعت وت تکالیف شای که در ذا تواند حرج اوّلیهبنابراین، قاعده لاحرج، نمی ؛است
   .شودمی که بر تکالیف عارض است حرج مضاعفی رافع فقط بلکه 

 
 نفی عسر و حرج، میرزای قمی)ره( قاعده قاعده لاحرج، عُسر، حَرَج، اژگان کلیدی:  و 

 مقدمه -1

امامیه و عامه فقهای  فقهی که  قواعد مهم  است   از جمله  آن  به  و...  ناد نموده  در جهت استخراج احکام 
»ق یا  لاحرج«  اعاند،»قاعده  فقه  ابواب  تمامی  در  ایکه  قاعده  است؛  حرج«  و  عسر  نفی  ازاعده   م 

شودعبادات،   می  جاری  سیاسات  و  محمد،  )بجنوردی،    معاملات  ج۱۴۰۱سید  فاضل  ۳۶۵  :۱ق،  ؛ 
این  (۲۱ش،  ۱۳۸۵،  محمدجواد  ، لنکرانی  کلی  مفاد  ح؛  :»احکام  است  این  شریعت  قاعده  در  رجی 

و داند  این قاعده و امثال آن را سبب کنترل و تغییر احکام می  ؛ استاد شهید مطهری، ارد«م وجود نداسلا
)  از یاد کرده است.  قوانین اسلام   در  انعطاف  به عنوان نشانه  (.  ۳۳۵  :۲۱، جه ش  1372مطهری،  آن 

بر یک فرد  قاعده در صورتی که اجرای یک حکم شرعی باعث ایجاد سختی غیر قابل تحمل    مطابق این
ه  داشتآور باشد، انجام آن از عهده مکلف برشرعی در شرایط خاص حرج   شود، یا تحقق برخی احکام

  : ۱ق، ج۱۴۰۱؛ بجنوردی، سید محمد، ۱۹۵ : ۱، جه ق 1411)مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة،  شود.می 
۳۶۸ ) 

اجرائی این قاعده    ار و قلمروبر اساس گفتمان های فراوانی که از گذشته تا کنون در مورد ماهیت و اعتب
؛ برخی همچون شیخ است  پذیرفته، دیدگاههای مختلفی در جهت اثبات و نفی آن شکل گرفتهصئرت  

لی ) رّ عام  »نفی حرج  ق( بر این عقیده می باشد که  ۱۱۰۴  -  ۱۰۳۳محمد بن حسن معروف به شیخ ح 
صورت، باید بگوییم    در غیر اینمجمل است و تنها مورد قطعی آن، تکالیف ما لا یطاق هستند، زیرا  

 ( 626 :1، جقه   1418حرّ عاملی، شوند« )تکالیف به خاطر این قاعده رفع می همه 
ه ق( قرار دارد ک۱۲۱۲-۱۱۵۵درمقابل این نظر، دیدگاه سید محمدمهدی معروف به سید بحرالعلوم ) 

دهن می  انجام  را  حرجی  امور  عادی،  حالت  در  »مردم   : اینست  او  باور  اگرعصاره  حتّی  و   د  تکلیف 
مشقّتی که دارد برای به   تی و قرار داده نشده باشد؛ مانند آن که مردم جهاد را با تمام سخ عوضی برای آنها
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ا ین امور قرار داده شود، دست آوردن حمیّت و آزادی برمی گزینند؛ و یا آن که اگر اجرت کمی نیز بر 
انجام تکالیف   مطابق نظر ایشان، (؛  536  ، ه ق  1296  )اقتباس از: طباطبائی، آنها را به جای می آورند«  

مباشرت به این افعال دارند؛ لذا، تکلیف به این  نها  حرجی به طور معمول در میان مردم رایج است و آ
 امور حرجی نخواهد بود. 

ق( مطرح شده است؛ وی  ۱۲۴۵–۱۱۸۵فاضل نراقی )  د نراقی معروف بهسومین دیدگاه توسط ملا احم
و دیگری را تفریطی قلمداد می کنند[، قاعده لا حرج را نه   ن ] غالبا یکی را افراطییدگاه پیشیبا رد دو د

اصول عملیه  عنو  به از  یکی  حد  در  بلکه  دلیل،  و  اماره  یک  تکلیف -ان  برای  دلیلی  که  مواردی  در  که 
 (.  188ه ش،  1375)نراقی، پذیرفته است.  -شودندارد، به آن استدلال می حرجی وجود 

از جمله فقهاء  ق( معروف به میرزای قمی  ۱۲۳۱-ق۱۱۵۰)  اسم بن محمدحسن شفتی قمیرزا ابوالقمی
به ارائه نظر در باب قاعده لا حرج و طرح اشکالات آن پرداخته، است.    ،به طور ویژه   که  تاسامامی  

نوان در جمله ای کوتاه، از قاعده نفی عسر و حرج، به ع   ، وی در کتاب معروف خود )قوانین الاصول(
ای میرز)  (118:   3، ج  ه ق1430لام یاد نموده است )میرزای قمی،  عده کلی درتکالیف دین اسیک قا

منتهی در میان کتب و پژوهش های موجود از قدیم تا کنون،  (؛  50و    49  : 2ج  ،  الف  ه ق   1430  می، ق
کتاب عوائد ره( که در است. به عنوان مثال فاضل نراقی)نظریه ایشان به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته 

  ،بدون ذکر نام (؛204 ش،  ه 1375)نراقی، های مختلف تا آن زمان را نقد و بررسی نموده  الایام نظریه 
که   سبحانی  الله  آیت  نیز  معاصر  فقهای  میان  در  است.  کرده  قمی)ره(  میرزای  نظر  به  کوتاه  ای  اشاره 

ه ایشان را اصلا مورد توج  ، نظریه(ش  ه  1393سبحانی،  نک:  )بحوث مفصلی در قاعده لا حرج دارند  
ل فاضل  محمد  الله  :آیت  همچون  فقهایی  اند.البته  نداده  فاضل  :  )نکنی  نکرا قرار  محمد  لنکرانی، 

الله مکارم    (، ق  ه   1416موحدی،   الله    (ه.ش1391ناصر،    ، ی رازیمکارم ش)نک:  شیرازی  آیت  و آیت 
رسی ر کنار دیدگاه دیگران برایشان را دمحمدی ری شهری در کتب و دروس خارج فقه خود، نظرات  

در قاعده لا حرج یافت نگردید. این   )ره(نموده اند. اما پژوهش جامعی نسبت به دیدگاه میرزای قمی  
به دن آن  پیرامون  نقدهای  بر نظریات میرزای قمی )ره( و  تمرکز  با  آن نوشتار  بال روشن نمودن نظریات 

اشکلات وارد  لا حرج و    قمی )ره( در مورد قاعده  یدگاه محققبزرگوار و پاسخ به این پرسش است که؛ د
 ای جدید است.   آن چیست؟ و از این جهت دارای مسئله د بربر آن چگونه است؟ و نقد و نظرهای وار
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 مفهوم شناسی قاعده نفی عسر و حرج   -2
به  «؛ ابتداء  تر از مفاد دو تعبیر » قاعده لا حرج « و » قاعده نفی عسر و حرج  برای کسب آگاهی  بیش
 در لغت و اصطلاح می پردازیم: تبیین مفاهیم پیش روی

 « مفهوم لغوی »عُسْر« و »حَرَجْ 
سْر« ال  ف( مفهوم »ع 

می   اصفهانی  راغب  است؛  آمده  شدت  و  مشقّت  صعوبت،  معنای  به  لغت  در  سْر«  »ع  فرماید: واژة 
سْراً  ی  سْر   الْع  مَعَ  نَّ  »فَإ  تعالی:  قال  سْر؛  الی  نقیض  سر  نَّ  »الع  إ   . سْراً   ی  سْر   الْع    6و  5«)انشراح:    مَعَ 

ش،ج1374(،)راغب،  گفت  (599:  2ه  نیز  اسفراهیدی   نقیض ه  سْر  الع  و  الید.  ذات  قلة  سْر:  »الع  ت: 
 (326: 1ه.ق، ج 1409الیسر«.)فراهیدي، 

 ج« ب( مفهوم »حَرَ 
ع    تعبیر»  معنای حرج، ابن فارس در    حرج در لغت به معنای ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. تَجَمُّ

ه«  ءالشی یق  ض  فارس،  )  و  ج  1404ابن  ق،  اس50:  2ه.  نموده  ذکر  را  ف(  حَرَج ت.  نیز  به    راهیدی  را 
این دو معنا جمع کرده است  ( ابن اثیر بین  76:  1ه.ق، ج  1409معنای»مأثم« دانسته است. )فراهیدي، 

اثم و حرام  نابر مناسبتی، در معنای  و گوید: ب  و »حرج« را در اصل به معنای ضیق و تنگی دانسته است
و زندگی او را دچار تنگنا می کند. البته ابن اثیر رده  استعمال می گردد، چرا که گناه برای انسان ضیق آو

ده است و آن تفاوت معنای حرج با ضیق است. به عقیده به نکته ظریفی در مورد معنای حرج اشاره نمو
به مطلق ضیق، حرج نمی بل  وی،  الحَرَج گویند،  فرماید:  ای    که می  الضّیق، یعنی حرج مرحله  أضیق 

ه عادتا انسان نمی تواند آن را تحمل کند را »حرج« می گویند.) ابن قتیک بالاتر از ضیق است؛ و آن مش
 (361: 1ه.ش، ج1367اثیر، 

 مفهوم قرآنی »حرج«  -1
گناه   و  سختی  تنگی،  ضیق،  معنای  به  »حرج«  واژه  کریم  قرآن  سوردر  ه  ن  مورد  در  یک  و  بیست  و  ه 

 ه ای را ذکر می کنیم: نمون که از هر کدام    (27)فاضل لنکرانی، محمد جواد: مال شده است استع
 الف( آیاتی که واژه »حرج« در آنها به معنای »ضیق« آمده است : 

م    -1 مْ ث  یمَا شَجَرَ بَیْنَه  وکَ ف  حَکّم  ی ی  ونَ حَت  ن  ؤْم  د  »فَلَا وَرَبّکَ لَای  مْ حَ  لَایَج  ه  س 
ی أَنف  ا قَضَیْتَ«)  واْ ف  رَجًا مّم 

 ( 65:  نساء
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آورند، مگر آن که تو را در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف است،  نمی  یمانبه پروردگارت سوگند که ا
هایشان احساس حرج و ضیق نکنند. )ناراحت نشوند و  ای در دلکه کردهسپس از حکمی داور گردانند؛ 

 ( حکمی بود که پیامبر کرد.ند این چه نگوی 
یَه    -2 یَهْد  أَن  ه   الل  د   ر 

ی  صَدْ »فَمَن  یَشْرَحْ  صَدْرَه  رَه  و  یَجْعَلْ  و  ه   ل  ض  ی  أَن  دْ  ر 
ی  وَمَن  سْلم   لْْ  ل  حَرَجًا    و  ضَیّقًا 

 (125انعام:  ...)
ه بخواهد در هرکس را ک  گشاید وراکه بخواهد هدایت کند، دلش را برای ]پذیرش[ اسلام میخدا کسی

 ... دارد د، دلش را تنگ و بسته میگمراهی وانه
 « در آنها به معنای »معصیت« و »گناه« به کار رفته است؛ از قبیل: »حرج ب( آیات شریفه ایکه واژه 

1-   
َ
یْسَ عَلَی الْْ یض  حَرَجٌ .. » ل  عْرَج  حَرَجٌ وَ لَاعَلَی الْمَر 

َ
( : » بر نابینا 17)فتح:   .«عْمَی حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْْ

 و بیمار ]اگر به جهاد نیایند[ گناهی نیست...«؛ و لنگ 
کَانَ   -1 ا  لَه  عَلَ »م  ه   الل  فَرَضَ  یمَا  ف  حَرَجٍ  نْ  م  یّ  ب 

الن  و  ی 
 چه خدا برای او فرض گردانیده، گناهی نیست« ر در آن: »بر پیامب  (38) احزاب:  ...«

یف اصطلاحی قاعده » نفی ع -3 -3  سر و حرج« تعر
مشقت    ارای»سقوط تکلیفی که انجام آن د:  از    رج در نزد فقها، عبارت است قاعده نفی عسر و ح مفهوم  

بنابراین، غسل  دشوار باشد«؛  تحمل آن  و دشواری شدیدی باشد و عادتا انجام آن برای مکلف سخت و  
پیر در صورت   گرفتن  کردن در سرمای شدید یا مل عادی ی که از تحروزه ماه رمضان در حق مریض یا 

 (625ش، ه.1389مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، اقتباس از: د، واجب نیست.«)ها فراتر باشآن 
 در کتاب مصطلحات الفقه چنین آمده است: 

فالمراد بنفي الحرج و شبهه، عدم جعل اللّه تعالی و تشریعه في دینه، حکما  »و أما في اصطلاح الفقهاء  
ضیق شدید علی المکلف، و إیقاعه في العسر و    اء أو استدامة، یکون فیهضعیا، ابتدو تکلیفیا إلزامیا أو و

التي لا ت از نفی  412ه.ق،  1419عادة،«)مشکینی اردبیلی،   تحملالشدة  ( : »در اصطلاح فقهاء منظور 
رج و شبهه، عدم جعل و تشریع حکم و تکلیفی که که موجب ضیق شدید بر مکلف و قراردادن او در  ح

اوند است. چه الزامی یا وضعی باشد و چه ابتدایی و  تا تحمل نشود، از سوی خددتی که عادعسر و ش
 یجاد گردد«. مه ایا در ادا
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 مفهوم شناسی قاعده لا حرج از منظر میرزای قمی)ره(  -4 -2
، این دو واژه را مترداف دانسته، و هردو  قمی)ره( در بیان معنای لغوی واژه های »عسر« و »حرج  میرزای 

ب »مشرا  معنی  دانستهه  و  قت«، »شده« »ضیق«  استچنین  ؛   هو  :  نگاشته  الحرج  و  العسر  معنی  »و 
 ؛  (118: 3ق، ج ه1430«) میرزای قمی، ة و الضیق الشدّ المشقّة و 

»و العسر المنفيّ عن فعل اللّه تعالی،    ایشان در بیان مفهوم اصطلاحی قاعده لاحرج نبز فرموده است: 
ال في  القعود  رخصة  الإمثل  و  و صلاة  للمریض،  الصوم  في  الوالدین    فطار  کتکلیف  العباد  أفعال  عن 
ده است،)؛  عسر از فعل خدا نفی ش  (:  118:  3ق، ج  ه1430ی قمی،  یرزا ) مولدهما بما یکون حرجا«

سر ننموده است( مانند اجازه نشستن در نماز و افطار روزه مریض، و همچنین عسر   یعنی خداوند اراده ع 
 حرجی والدین بر فرزندشان«. فی شده است همچون تکلیف دگان نیز ناز افعال بن

 ادله و مستندات قاعده لا حرج  -3
عسباز،  دیر  از   »نفي  قاعده  مشروعیت  اثبات  جهت  شیعه،  به  علمای  »لاحرج«؛  قاعده   = حرج«  و  ر 

ی،  ؛ مراغ174ه.ش،  1375)نک : نراقی، نموده اند  دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع استناد  
قم   (؛282:  1، جه.ق1417 قاعدهیمیرزای  به عنوان یک  را  نفی عسر و حرج  ای کوتاه  در جمله    )ره( 

 ( 118:  3ه ق، ج1430قمی، درتکالیف دین اسلام جاری می داند. )میرزای  کلی
در دوره معاصر  ، نیز همین منش سلف صالح را دنبال نموده، و به ذکر و بررسی این دلایل پرداخته است 

از فقهای شیعه، به نقجمع چشمگی  نیز ل و نقد دلایل مورد استناد در جهت مشروعیت قاعده »لا  ری 
ه.ق،  1411،  و...؛  مکارم شیرازی   254و    253:  1ه.ش، ج  1377)نک: بجنوردی،  ته اند  خپرداحرج«،  

و...(163:  1ج از  ؛   نقل    برای جلوگیری  از  مقاله  این  در  حوزه،  این  در  تکراری  پژوهشی  این تلاش  
 و به بیان دو نکته پیش روی بسنده می شود:پرهیز می شود؛  و کیفیت استناد به آنها، دلایل 

 لاف در استناد به دلیل عقلی بر مشروعیت قاعده »لاحرج«  اخت (1 -4
در بین فقهاء   »عقلی«، شاهد بروز اختلاف،  به دلیل اثبات قاعده»لاحرج«   در امکان و یا عدم امکان

ه حکمی ندارد؛ زیرا عقل در جایی نفی حکم  : عقل در اثبات این قاعدن معتقدند  مخالفا  شیعه هستیم.
پر  بیح  ق  می کند که آن حکم  اگر چه سخت و  تکلیف تحت قدرت مکلف،  باشد. در حالیکه مطالبه 

مرسوم   و عقلا،  مردم  در عرف  و دستوراتی  اوامر  بلکه چنین  نیست.  قبیح  عقلی  نظر  از  باشد،  مشقت 
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محمدی  است. ش،    67-1366،  )میر  موافقان 16ه  البته  اثبات   (؛  جهت  در  عقلی  دلیل  به  استناد 
 به دو دلیل تمسک جسته اند: نیز « مشروعیت قاعده »لا حرج 

باشد، عقلا محال   ناپذیر  آنچه موجب مشقت تحمل  به هر  این اساس، تکلیف  بر  بنای عقلاء:  الف( 
  ی شود. ف غیر قابل تمحّل، نقض مدف با تکلیاست. زیرا انگیزه تکلیف، اطاعت و انقیاد است و این ه

 (90: 2ه.ق، ج1406) محقق داماد، 
ب  ین قطبق اقاعده لطف:  ب(   تکلیف به آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر است، در واقع مقرِّ اعده، 

نیست. سازگار  الهی  لطف  با  احکامی  چنین  تشریع  و  است  لطف  خلاف  و  تبریزی،    معصیت   (
 (  418ه.ق ، ص1369

 وعیت قاعده »لاحرج«  اد به دلیل إجماع بر مشر ف در استن( اختلا2 -5
ب  استناد  درستی  برای  که  دلایلی  جمله  قااز  اجماع  ه  دلیل  است،  شده  استدلال  آن  به  »لاحرج«  عده 

اسلام  می  شریعت  در  حرجی  حکم  نفی  بر  مسلمین  :»اجماع  شده  بیان  دلیل   این  شرح  در  باشد؛ 
 ( 334هق،  1404 ی إصفهانی، ؛ حائر535هق،  1296)طباطبائی،  است«.

از علماء  از سوی بر به دلیل  بر  خی  قاعده »لاحرج«  سه اشکال  ماع«،  »إج  مستند ساختن مشروعیت 
 :وارد شده است

اگر   بنابراین،  باشد؛  )ع(  معصوم  رأی  از  کاشف  که  است  حجّت  صورتی  در  فقط  اجماع  اوّل:  اشکال 
ند، آن اجماع  حکم را استنباط کرده باشاساس آن،    باشد، و برمبنای اجماع فقها، دلیل عقلی و یا نقلی  

»محتمل المدرک« است، پس خودش به عنوان یا  از حجّیت برخوردار نیست؛ چون »یقینی المدرک« و
دلیلی مستقل، اعتباری ندارد؛ بدین جهت گفته شده است: اگر در اثبات قاعده لاحرج نیز ،به اجماع بر  

ش استدلال  حرجی  حکم  اعتبارنفی  زود،  ندارد؛  کنندگانی  اجماع  دلیل  همان    یرا،  مفاد  حقیقت،  در 
؛ 252:  1ه ش، ج  1377تناد قرار گرفته اند. ) بجنوردی،  د اسآیات و روایاتی است که بطور مستقل مور

 (162ه ق، 1411؛ مکارم شیرازی، 90
د به بعضی موار  هر چند در  -انداشکال دوّم : چون اکثر علمای متقدّم به قاعده »لا حرج« اشاره نکرده

جَعَ  »ما  آیه  آیه شریفه  )حج/  حَرَجٍ«  نْ  م  ین   ّ
الد  ی  ف  مْ  عَلَیْک  است78لَ  گفت نمی  -اندنموده   دلال(؛  توان 

لی(   رّ عام  قاعده لاحرج مورد قبول همه علماست؛ حتّی کسانی چون مرحوم صاحب وسائل  )شیخ ح 



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 204

قاعده  )الح  وجود چنین  انکار نموده است  را  یا فاضل626:  1ق، ج  ه    1418ی،  ر ّالعاملای  نراقی   (؛ و 
دارد،   قبول  اصل عملی  یک  عنوان  به  را  قاعده  این  ب)ره(  )نراقی، نه  دلیل.  عنوان  (؛ 190ه.ش،  1375ه 

 .، مشکل و مورد تردید استعلماء بر مشروعیت قاعده »لاحرج« بنابراین، ادّعای استقرار اجماع 
علّامه بحر العلوم     -یش( آن را از قول استاد خوباطبایی)ره ؛ علامّه طاشکال سوّم : منقول بودن اجماع  

می   -)ره(   )طباطبایی،  بیان  فاضل 535ق،  ه.  1296کنند   ( ندارد  حجیّتی  نیز  منقول  اجماع  و  (؛ 
 (94لنکرانی، محمد جواد، 

استناد میرزای قمی)ره( به حدیث »لا ضرر«، در جهت اثبات مشروعیت قادعه  -4
 »لاحرج«    

ابوالقامیر قمزا  شفتی  مشهور  سم  قمی  ی،  میرزای  قاعده  ق(  ۱۲۳۱-۱۱۵۰)  به  مشروعیت  اثبات  برای 
از  مفاد دلیل روایی   ؛مورد استناد فقهاء پیشین  مشهور وری از آیات و روایات   بهره »لاحرج«، افزون بر  

رارَ فی الاسلام«  لی، وسائل   »لاضَرَرَ وَ لاض  رّ العام  (  291:  5  ه ق، ج 1414؛ حلّی،  ۲۶/۱۴الشیعة،  )الح 
این راستان در  بین علماء استدلابهره جس  یز  : »در  به صراحت اعلان داشته است  بهته است؛ و  نفی   ل 

ضرر نفی  و  حرج  و  جانب    عسر  از  حرج  و  ضرر  این  که  ندارد  فرقی  است،  متداول  بسیاری  موارد  در 
اخبار و  آیات  بنده.  از جانب  یا  باشند  بسیارند    خداوند  نفی عسر و حرج  بر  حدیث  همچون    ..؛.دال 

،  ه ق 1414لی، مه ح علا)   «الفقهاءتذکره »در علامه حلّی که    «ضرار فی الإسلام  و لا  ضررمعروف »لا 
)اقتباس از: میرزای    » در اسلام ضرر و ضرار نیست...«  )ص( فرمود:پیامبراست :  آورده  (  497  :1ج  

 . (115:  3جه ق، 1430قمی، 
مان جریان قاعده  »لا حرج«  د که: عدم اضرار الهی، هروشن می شوره(  با تامل در گفتار میرزای قمی) 

از نظر ایشان، روایات دال   بدین جهت میگوئیم:می شود.    حسوب صادره از سوی خداوند بر بندگان م
 نیز می باشند. « ج قاعده لا حر»، از جمله مستندات «قاعده لا ضررحجیّت  و مشروعیّت »بر 
   ی عسر و حرج قاعده نفه مربوط بو اشکالات شبهات طرح  -6

از ع تعریف  جمعی  بیان  ضمن  آلمای شیعه؛  مشروعیت  اثبات  و  از»قاعده لاحرج«  و    ن  آیات  طریق 
اجماع؛ به طرح اشکالات و شبهات متناسب با این قاعده پرداخته  و    )بناء عقلاء(  روایات و  دلیل عقلی

 نراقی، احمد، ؛  ۶۲۶  :۱، جه ق  1418،  عاملی  حر؛  36؛ الفائدة:118ص    تا،   بیبحر العلوم،    نک:)  اند  
  میرزای قمی)ره( نیز ؛  (..و..  ؛43تا    ۴۰  :۱، جه ش   1393؛ جعفر سبحانی،   188و  187ه.ش،  1375
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همچون  دیگر علماء شیعه، در بخشی از  گفتارش پیرامون قاعده »نفی عسر و حرج«، به طرح شبهات  
اشکالات   آنها  اچهو  به  پاسخ  و  مربوطه  م  پرداخترگانه  قمی، )  ج1430  یرزای  ق،  ا(117:   3ه  ین  ؛ 

 :  شبهات عبارتند از
به عنوان یک  1 نفی عسر و حرج  پذیرش  باری که ده  قاع  :  تکالیف مشقت  از  بسیاری  با  عام، چگونه 

مشاهده می کنیم، جمع می شود. همچون تکلیف به جهاد، حج، روزه در گرما، جهاد اکبر که همان  
رذ  از  آن  تخلیه  و  نفس  با  زیورمجاهده  و  با  ایل  می  فضایل  با  آن  و  دادن  ها  شبهه  و  شک  دفع  شد، 
      رویگردانی از ادیان پدران و مادران.

 : آیا برای عسر و حرج حدی مشخص است؟ یا به عرف و لغت واگذار شده است؟2
از ادله 3 آیا قاعده لا حرج مثل اصل برائت و اصل عدم است که دلیلی با آن معارضه نمی کند و یا   :
ارض ادله، آیا مخصص سایر ادله می باشد یا به مرجحات بر  از ادله است، در صورت تعست؟ و اگر  ا

 ردد؟گمی 
: ما بعضی تکالیف را مشاهده می کنیم که شارع کمترین مشقت و ضرری را در آن راضی نشده، مثل 4

  زکات و صرفباب تیمم، در حالیکه تکالیف دیگری را )با مشقت بالاتر( می بینیم همچون خمس و  
 الدین و غیره     مال در حج و در انفاق و

و چهارم همان اشکالات مشهور و اختلافی است که  اول    از میان چهار اشکال میرزای قمی)ره( اشکال 
 مورد بحث و نظر فقها واقع شده است، که در ادامه به بررسی این دو اشکال می پردازیم.  

 « لاحرج   قاعدهورد »و شبهات مطرح شده در ماشکالات به پاسخ   -5
جهت  ؛ده استرح شاشکالات فوق مطدر پاسخ به  ن، از سوی بزرگان، بیانات مختلفی  از گذشته تا کنو

درستس یا نادرستی آنها، ابتداء مهمترین پاسخ های داده شده توسط دیگران   تبیین مسأله و روشن شدن
قمی میرزای  پاسخ  بررسی  به  سپس  و  کنیم  می  مطرح  خلاصه  صورت  به  ا  را  در  می )ره(  زمینه  ین 

 پردازیم:
 )ره(  پاسخ شیخ حر عاملی -1 -7

عاملی   حرّ  پسق(  ۱۱۰۴  -  ۱۰۳۳)شیخ  رواییاز    ،  مستندات  لاحرج  نقل  میقاعده   :نویسد، 
جمیع   رفع  لزم  إلّا  و  یطاق،  لا  بما  التکلیف  عدا  فیما  به  الجزم  یمکن  لا  مجمل  الحرج  نفي  »أقول: 
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تنها مورد به نظر من، نفی حرج  : »  (  626:  1ج  ه.ق،   1418)حرّ عاملی،    . التکالیف مجمل است و 
طاق هستند، زقطعی آن، تکالیف ما   در غیر این صورت، باید بگوییم همه تکالیف به خاطر این  یرا  لا ی 

 « .شوندقاعده رفع می
نْ حَرَجٍ »  از نظر ایشان، قدر متیقن مفاد آیه ین  م  ي الدِّ مْ ف 

»ما   تکلیف (، 78« )حج/ آیه ما جَعَلَ عَلَیْک 
حکام مقدوری مل ایست؛ اما اینکه شامقدور انسان ن  غیر  احکام قطعاً در اسلام،    لا یطاق« است، یعنی

می حرج  موجب  آنها  انجام  پایینکه  یا  ضرر هستند  موجب  که  احکامی  یا  آن همشود  از  برداشته تر   ،  
مجمل است و  حرج«،  قاعده »لاآمفاد    ، لذا در غیر تکلیف »ما لا یطاق« ؛  ، معلوم نیستیانه؟  شودمی 

 .ستناد نیستقابل ا
 )ره(  پاسخ سید بحر العلوم  -2 -6

استاد بزرگوار ملا   ق(۱۲۱۲-۱۱۵۵« )بحر العلوم یی بروجردی معروف به »اطباحسینی طب   سید مهدی
 :فرمایداحمد نراقی می 

خی  نسبت به برآنچه از تکالیف سخت که در اسلام وارد شده ت مانند: حج و جهاد و پرداخت زکات  : »
ام از اینها  چ کدانجام داده و مانند آن ت هیبستگان نزدیک کسی که قتل خطایی    مردم و پرداخت دیه به

نمی حرج  لازم  مصداق  اکثر  تخصیص  بگوییم  و  بزنیم  تخصیص  قاعده  از  را  آنها  بخواهیم  ]تا  باشند 
میمی  حکم  اینها  مانند  انجام  به  انسان  عادت  زیرا  اصلا  آید[،  و  ماننکند  آنکه  مردم،  بدون  را  آن  د 

میدستور انجام  باشد  بدون  ی  حال  جنگدهند،  مثل  دعوض  یا  تعصبی  قبهای  مختصری  ر  ال عوض 
بینیم که بسیاری از مردم این کارها را با مبلغ کمی انجام  مثل جنگی که با دریافت مزد انجام شود، ما می

ثل بذل به خودی خود سخت باشد م  د ت هر چندشوخلاصه آنچه که عادتاً مانند آن انجام می .دهندمی 
حرام کردن مباحات بر آن یا منع آن از    س با واهد بود؛ بله عذاب دادن نفجان و مال ت اصلا حرجی نخ

همه مشتبهات یا برخی از آنها به صورت دائمی، حرج و ضیق خواهد بود و مثل این کار در شرع نفی  
 (118، بی تا ، بحرالعلوم) است«.شده 
ایشحاص بیان  است  ل  این  این:  ان  حرج  اصولًا  چشم ها  به  مردم  زندگی  در  اینها  همه  چون  نیستند، 

 ست. و ه خورد می 
 )ره(   پاسخ محقق نراقی -3 -7
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نراقی فاضل  و  محقق  به  معروف  نَراقی  حمدمهدی  حر  ق(،  ۱۲۰۹-۱۱۲۸)  م  شیخ  جواب  رد  از  پس 
ا هم  آن رسپس  ره( نقل کرده و  )  محقق قمی)ره(، ابتدا جواب دیگری را از    عاملی)ره( و سید بحرالعلوم 

 :کنندجواب خود را اینگونه بیان می  از آن،  پس کند ت که ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد ت میردّ 
تحقیق آن است که نیازی به امثال این تأویلات و توجیهات نیست؛ بلکه قاعده نفی عسر و حرج مانند  »

ادله نفی عسر و   سو(ز یک  خصیص خورده است. زیرا )ات است که تبقیه عمومات وارده در قرآن و سن
ای هستند که به صورت مطلق  ند، زیرا عسر و حرج دو کلمهدار  حرج بر نفی آنها به صورت کلی دلالت

اند، که مفید عموم است. )از سوی دیگر(در شرع، تکلیف به امور شاق و سخت،  مورد نفی قرار گرفته
فرماید: طور که وقتی در قرآن می  همان  آورد، اشکالی را پیش نمین تکالیفی  وارد شده است؛ اما چنی

ب موارد،  این  از  است،  قیه  »غیر  کرده  حرام  را  زیادی  موارد  که  حالی  در  است«  حلال  شما  برای  آنها 
نمی وجود  به  می مشکلی  وقتی  همچنین  چیزی آورد،  است  شده  وحی  من  به  آنچه  در  »بگو:  فرماید: 

بنمی که  خورندهیابم  میرای  را  آن  که  حر ای  با خورد  میام  حرام  را  زیادی  موارد  و سپس  شمارد،  شد« 
خورد. پس در اینجا نیز همین  کند؛ بلکه این عمومات با ادله تحریم تخصیص می نمیمشکلی ایجاد  

ادله   در  بلکه  نیست؛  کم  و  است  فراوان  مخصصات  وسیله  به  عمومات  تخصیص  زیرا  است،  شکل 
است. نهایت آن است که بگوییم: عام بودن    بوده  و روش فقها نیز بر همین  ، شایع استاحکام این کار
شود در هر جا که برای آن مخصصی نیافتیم، به همان ادله عام عمل  ج موجب می و حرادله نفی عسر  

کنیم عمل  خاص  دلیل  به  تخصیص  قاعده  طبق  شد،  یافت  مخصصی  اگر  و  نراقی،  کنیم،   (  .»
 ( 192ه.ش، 1375

 :فرماینددوم نیز می مورد اشکالدر 
ایا» نما  راضی  مشقتی  کمترین  به  امور  برخی  در  سبحان  خداوند  به   یست، نکه  موارد  برخی  در  اما 

تر از آن راضی شده، برای ما مشخص نیست که عدم رضایت او در مورد اول به خاطر سختی و  سخت
ت او  ستیم، دیگر بین عدم رضایدانرا می  عسر بوده باشد؛ بلکه شاید دلیل دیگری داشته باشد که اگر آن

م در  داشتن  مشقت  به  رضایتش  و  مورد  یک  در  داشتن  مشقت  حتماً  ورد  به  چون  نبود،  منافاتی  دیگر، 
 ( 193ه.ش، 1375«) نراقی، .مصلحتی داشته که از ما پوشیده است
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داده، و به    د نقد قرارنکته شایان توجه اینکه: برخی از فقهاء و فضلاء معاصر، سخنان محقق نراقی را مور
ه.ش،  1391ازی،  شیر  ؛ مکارم 42-40:  1ه.ش، ج1393سبحانی،    )نک:    پرداخته اند  آنها  بهذکر پاسخ  

217-222  ) 
 پاسخ میرزای قمی)ره(  -4 -8

از بیان جواب صاحب وسائل  چنانچه اشاره شد، محقق نراقی العلوم   )ره( پس  )ره(،    )ره( و سید بحر 
فضلا از  بعضی  از  را  سومی  خجواب  معاصر  ابوالقا؛  ودشی  میرزا  جیلانی یعنی  قمی  شفتی  سم 

جواب این فقیه و  است.  «صول قوانین الْ»صاحب  ق.(۱۲۳۱-۱۱۵۰)گیلانی( معروف به میرزای قمی )
 :اصولی شیعه اینچنین است

می» دست  به  نظر  دقت  از  که آنچه  یادی  ز تکالیف  یع  تشر به  قطع  وجود  با  که  است  این  آید 
ی آن مقداری است که از حرجی که در  سر و حرج و ضرر، نفنفی ع، مراد از  مشقت و ضرر دارند

از مقدار  ت مر طبعیت تکالیف نسبت به طاق  یادتر  بیشتر باشد، و ز یض نیستند،  دم عادی که مر
نشده   یع  تشر )و  شده  نفی  اصل  در  حرج  اصلا  بلکه  است؛  تکالیف  معیار  که  باشد  حرجی 

مقصود این    گوییم:خلاصه ما میشخص.  به مقدار ماست(، مگر در آنچه ثابت شده، آن هم  
سته است، مگر از جهت تکالیفی که نخوا است که خداوند برای بندگانش عسر و حرج و ضرر را  

آنها ثابت شده، آن هم به حسب احوال متعارف مردم معمولی که بیشتر افراد را شامل   حرج در 
یع نشده یا  ونه حاصلا هیچ گشود، پس بیش از این مقدار نفی شده است، حال یا  می رجی تشر

یادی نمیاگر شده به گونه یادی حرج نیز گاه به  ن نفشود. ایای است که موجب آن مقدار ز ی ز
یادی از عبادات و غیر آن چنین است،   جهت تنصیص شارع است، کما اینکه در ابواب فقهی ز

تعمیم   ز جهت؛ و گاهی امثل شکسته شدن نماز مسافر یا نماز خوف و خوردن روزه و مانند آن
و مانند آنها    قبلهاز عمل به اجتهاد برای کسی که نه در جزئیات مثل وقت نماز و  است، مثل جو 

علما  برای  شرعیه  احکام  مثل  کلیات  در  نه  و  گذاشته،  قمی،  .کم  )میرزای  ج1430«  :  2ه.ق، 
49 ) 

 به خاطر اصولاً   یا زیاد. وطبق این نظریه، هر تکلیفی به مقدار خودش سختی و مشقت دارد، حال، کم  
و   گفته کلفت  »تکلیف«  آن  به  احکام،  داشتن  امشقت  که  جایی  تا  پس  ساند.  به خود  ین  مربوط  ختی 

می تحمل  را  آن  عادی  افراد  معمولًا  که  باشد  آن،  حکم  بر  علاوه  اگر  ولی  نیست؛  منتفی  حکم  کنند، 
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ای بندگانش اراده دا بر ن است که خشود و این هماسختی دیگری اضافه شد، این مقدار اضافی نفی می
 .کرده استن

چون مرحوم علّامه طباطبایی)ره( و مرحوم  انی  مرحوم میرزای قمی )ره( بر خلاف بزرگبه سخن دیگر:  
پذیرد اما مراد از نفی عسر و حرج  های حرجی در شریعت را میصاحب فصول )ره( اصل وجود تکلیف 

تکالیف مید بر مقتضای  افزون  آنرا، نفی حرج  تکالیف موجود درکه    اند. چه  شریعت متضمّن    نفس 
برای خواندن نماز صبح، باید از خواب راحت  سان  سختی و مشقّت است؛ به عنوان مثال، همین که ان

 .برخیزد و وضو بگیرد، سخت و حرجی است
  دارد؛ امّاتواند برای را که در ذات تکالیف شریعت وجود دارد، نمیبنابراین، قاعده لاحرج، حرج اوّلیه

نیز   دارد دارد. ملاک حرجی که در تکالیف وجود  ف عارض شود، آن را برمیحرج مضاعفی بر تکلی  اگر
اگر   این صورت که  به  نباشند.  و مریض  باشند  طاقت عموم مردم است که در حال صحّت و سلامتی 

 .داشتانجام تکلیفی از طاقت عموم مردم سالم خارج باشد، قاعده لاحرج آن را بر خواهد 
مگر آن    کند؛: خداوند متعال عسر و حرج و ضرر را برای بندگانش اراده نمیدارد ادامه بیان می  ن درایشا

اراده   را  این مقدار  از  زیادتر  دارد و  اندازه طاقت عموم مردم وجود  به  تکالیف و  را که در ذات  مقداری 
و چه باشد  نشده  در شریعت جعل  تکلیف  اصل  منتفی است؛ چه  و  اصل  نکرده  یف جعل  تکل  آن که 

 .تلزم مقدار زیاده نیستشده، امّا مس
ند: نفی حرج زائد از دو راه است: یا آن که به وسیله شارع  گوی چنین در بخش سوّم کلامشان نیز میهم

تصریح شده است؛ مانند: مواردی که شارع نماز را به صورت شکسته )قصر( واجب نموده و یا مواردی 
نفی حرج به جهت تعمیم در حکم است؛ مانند:  د دیگر؛ و یا آن که  مواراده است و  که دستور به تیمّم د
و یا کلّیات؛ »اجتهاد در جزئیّات« یعنی اجتهاد در موضوعات خارجی؛ مثل    ئیاتجواز اجتهاد در جز
کند.  داند وقت نماز داخل شده است یا نه؟ و به اجتهاد و تشخیص خود عمل می این که شخص نمی

د من «رکلّیات»اجتهاد  بیز  مرسوم  اجتهاد  میانند  لاحرج  که  شرعیه،  احکام  مورد  در  علما  گوید ین 
باشد و زائد بر آن چیزی لازم نیست.  زحمت کشیده و اجتهاد کرده است، کافی می  جتهدمقداری که م

 (116فاضل لنکرانی، محمد جواد، نک: )
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 بررسی دیدگاه میرزای قمی)ره( از منظر فقهای دیگر  -8
ژه ای به دیدگاه میرزای قمی)ره( نداشته اند اما در میان  فقهای گذشته توجه وی   ،شدکه اشاره    همانطور

که در ادامه به اهم   ؛قرار گرفته استو نقد  مورد بررسی  نظر ایشان    ،تا حدودی  ، ی معاصر فضلاو    افقه
 آنها اشاره می گردد: 

 نظر آیت الله مکارم در مورد پاسخ میرزای قمی)ره(  -1 -9
 قمی)ره( چنین می فرماید:  نقد و بررسی نظر میرزای ه مکارم درآیت الل
از ایشان نقل شدالف(   ابهام خالی نیست، ولی ظاهرا منظور ایشان ه، ه"عبارتی که  رچند از اجمال و 

این است که اصل اولی در احکام ، این است که حرجی و ضرری نیستند؛ و زمانی از این اصل خارج 
ثابت شود، و در این موارد    –دلیل خاص    یا با دلیل عام و یا با  -یا ضرری،   تکلیف حرجیمی شویم که  

ابت شده، به همان موارد و به همان مقدار اکتفا می کنیم؛ امابیش از آنرا  ری ثکه تکالیف حرجی یا ضر
اس  شده  ثابت  آن  ادله  واسطه  به  که  حرجی  تکالیف  اینکه  نهایت  نماییم،  می  نفی  قاعده  این  ت،  با 

ا به طاقت منصرف  مردم معمولی که    ست  توان  افراد،  و  بقیه  به  نسبت  اما  ندارند؛  و عذری  بوده  سالم 
 اثبات حرج برآن نداریم، آن هم با همین قاعده نفی می شود.بر  چون دلیل

واسطه  ب(   به  نفی حرج و ضرر گاهی  که  این است  بر  ناظر  فرمودند، ظاهرا  پایان کلامشان  در  آنچه 
ت خاص است، مانند نماز شکسته  به واسطه نص شارع به صوراست، گاهی  ده لا حرج  عمومات قاع

مریض و پیرمرد، و امثال آن؛ و گاهی به واسطه نص شارع به صورت  رای  در سفر، افطار روزه در سفر و ب
عام است، مانند جواز عمل به ظن در موضوعات، برای همه مردم، در صورتی که کوتاهی نکرده باشند،  

 هدین. حکام شرعی کلی، برای مجتله؛ و در اد وقت و قبمانن
پیدا کند که هیچ دلیلی بر خلاف   تصاصلازمه این سخن این است که نفی حرج و ضرر به مواردی اخ

آن وجود نداشته باشد، نه به نحو عموم و نه به نحو خصوص؛ و فساد این قول نیز ظاهر است، زیرا با  
حرج بوده، به عموم    مواردی که مستلزم عسر و  ز احکام دری بسیاری اآنچه گفتیم که ائمه )ع( برای نف

موم نفی حرج تخصیص زده اند؛ و با سیره بسیاری از  با عنفی حرج تمسک کرده، و ادله ان احکام را  
 فقهاء، منافات دارد. 

س  علاوه بر این که نسبت بین عمومات نفی حرج، و ادله اثبات کننده احکام، عموم من وجه است؛ پ
 ضرر مقدم کنیم. را برعمومات نفی حرج و  رد که آنهاوجهی ندا 
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که    -( از کلام ایشان استفاده کرده190ه.ش،  1375مد،  اما آن احتمالی که محقق نراقی) نراقی، اح  ج(
قاعده نفی حرج از باب اصل برائت است، و مقدم کردن آنچه با ادله احکام ثابت شده بر آن، از باب  

ال بعیدی است، فساد آن نیز ظاهر  علاوه بر اینکه احتم  -ستصول عملی اتهادی بر امقدم کردن ادله اج
ناظر   اصول عملی،  زیرا  باست؛  از شک  بر  اثری  ضرر  و  حرج  نفی  ادله  در  و  است،  وظیفه شاک  یان 
 (     207ه.ش،  1391وجود ندارد." ) مکارم شیرازی، 

 قمی)ره( نظر فاضل لنکرانی در مورد پاسخ میرزای  -2 -10
ی سه  ،در بررسی نظر میرزای قمقان جوان حوزه(  اضل لنکرانی )یکی از محقحمد جواد فجناب استاد م
 یر، بررسی می کنند: رح زاحتمال را به ش 

 و اشکال وارد برآن  احتمال اوّل -11
نْ حَرَجٍ«  -نظر مرحوم میرزا این است که دلیل لاحرج   ی الدّین  م  مْ ف  ای در مقابل ادلّه   -»مَا جَعَلَ عَلَیْک 

کند؛ و از راه جمع عرفی بین این دو دسته  با آنها تعارض می  گیرد وکند، قرار میمی  ام را ثابتکه احک
کند و در این موارد، بر ادلّه احکام  نفی می   شود که لاحرج، حرج زائد بر اصل تکالیف را ، گفته میدلیل

 .ترجیح دارد 
می اماره  و  دلیل  یک  عنوان  به  لاحرج  احتمال،  این  در  دبنابراین،  و  لاحرج  باشد؛  قاعده  نتیجه،  ر 

استتخ نخورده   .صیص 
 :  اشکال  

شود ج سازگاری ندارد؛ چه آن که با دقت در آنها مشخص میلاحر احتمال فوق با روایات باب قاعده   
که حتّی حرج مقتضای ذات تکالیف نیز به وسیله این روایات نفی شده است و حرجی به عنوان حرج  

 ردیده است ها مطرح نگزائد بر اصل تکلیف در آن

   اشکال وارد برآن و احتمال دوّم  -12
قاعده گوید: منظور ایشان از این عبارت آن است که  ی ه( ممرحوم نراقی در توضیح کلام میرزای قمی )ر

می البرائة  اصالة  باب  از  میباشد؛ همانلاحرج  البرائة  اصالة  که  است گوید  گونه  آزادی عمل  بر  اصل 
ء مطلق حتّی یرد  کلّ شی» -شته باشدیا تکلیف تحریمی وجود دالیف وجوبی  مگر آن که دلیلی بر تک 

حرجی وجود ندارد مگر دارد اصل اوّلی در شریعت این است که  بیان مینیز  لاحرج    -فیه أمر أو نهی«
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... را ثابت می کند. از  جایی که دلیل بر خلاف آن اقامه شود؛ مانند دلیلی که خمس، جهاد، زکات و 
 شود.از این اصل خارج می  -دلیل خاصّ و یا دلیل عامّ   -یمکه بر آن دلیل داشته باشهر تکلیفی  این رو،  

 ( 190ه.ش، 1375، احمد، راقی) ن
ه لاحرج به عنوان یک اصل عملی مطرح است و نه دلیل و اماره؛ بنابراین، در طبق این احتمال، قاعد 

 .خورد میمقابل دیگر ادلّه توان مقابله ندارد و بسیار تخصیص 
 : شکال  ا

ا ادلّه استفاده  زیرا سازگاری ندارد؛    -آیات شریفه قرآن کریم، روایات  -دلّه لاحرج اوّلًا: با خود  ، از این 
باشد؛ ثانیاً: با  ه است و نه اصل؛ علاوه آن که بر سایر امارات و ادلّه نیز مقدّم میشود که لاحرج امارمی 

به   مراجعه  با  و  است؛  ناسازگار  فقها  فقهاروش  می  کلمات  آنان  معلوم  که  استدلالگردد  خود  در  های 
اماره مطرح می عنوان  به  را  البرائة شکّ نه    کنند ولاحرج  اصالة  ثالثاً: مجرای  و  و    اصل عملی؛  است؛ 

حال آن که در لاحرج به هیچ عنوان مسأله شکّ مطرح نیست و امکان ندارد چیزی به عنوان اصل عملی  
 احتمال دوّم نیز مردود است. بنابراین، .اش شکّ نباشدمورد عملیمطرح باشد امّا مجرا و 

 و اشکال وارد برآن  احتمال سوّم -9
مرحوم  احتم که  دیگری  مراغی  ال  به  معروف  مراغی،  اصولی  ،  ق(۱۲۴۲)متوفی  میرعبدالفتاح  و  فقیه 

که  ست از این  کند، این است که مراد میرزای قمی رحمه الله عبارت اآن را بیان می امامی قرن سیزدهم،  
سر و حرج نیست و اصلًا تکالیف حرجی نداریم؛) مراغی  ، دارد   آن چه در تکالیف وجود ه.ق،  1417،  ع 

رت دیگر، ایشان کلام مرحوم میرزا را به کلام مرحوم سیّد بحرالعلوم و صاحب فصول باز  ( به عبا295
 .گرداندمی 

ن م میرزای قمی است که بیاعبارت مرحواین احتمال به طور قطع برخلاف ظاهر، بلکه صریح  :  اشکال  
 «.های حرجی وجود دارد کند: »ما قطع داریم در شریعت تکلیفمی 

ز میان احتمالات فوق، بهترین احتمال، آن است که گفته شود منظور مرحوم میرزای قمی این است که ا
گونه  انا؛ لیکن هم خواهند جمع عرفی را مطرح کند و نه مسأله تخصیص، یا تقیید و یا اصل عملی رمی 

، محمد  لنکرانی   اضل)فسازگاری ندارد.  جمع، با روایات وارده در باب قاعده لاحرج  که بیان شد این  
 (118، ه ق 1385، جواد
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هفت نظریه بزرگان در پاسخ به اشکالات قاعده  تعداد  فاضل لنکرانی پس از بیان و بررسی    جناب آقای
 لا حرج می فرماید: 

ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزای قمی قیقاسخ ذکر شده، بهترین و دمیان هفت پرسد از  » به نظر می
نْ حَرَجٍ«لکن با این  ست؛  در »قوانین الاصول« ا ی الدّین  م  مْ ف 

)حج/    تقریر که منظور از »مَا جَعَلَ عَلَیْک 
: روشن  عبارت است از: »ما جعل علیکم فی الدّین تکلیف یعرض علیه عنوان الحرج«؛ یعنی  (78آیه  

؛ دارد ری حرج و سختی وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی که در ذات تکالیف، مقدا   است
دی سوی  مقداری  از  اساس،  این  بر  و  بود  خواهد  همان  با  متناسب  تکلیفی  هر  در  موجود  سختی  گر، 

 .باشدسختی که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقّتی که در روزه است، متفاوت می
لابن اضافهابراین،  حرج  برحرج،  که  می  ای  عارض  در    -شودتکالیف  موجود  متعارف  حرج  بر  افزون 

برر  -آنها درمیا  و   دارد.  حجّ  جهاد،  شرائطی  در  اگر  صورت،  برداشته  ... این  تکلیف  شوند،  حرجی 
نسبت  طور که لاحرج بر ادلّه وجوب نماز و حجّ مقدّم است، باید دید  شود. به عبارت دیگر، همانمی 

دلیل وجوب جهاد چیست  لاحرج  موردی جهاد حرجی شد، با  در  اگر  در   -؟  آن سختی که  بر  افزون 
برای جهاد لازم است که ده هزار کیلومتر راه طی شود تا به منطقه مورد    :طور مثالبه -د دارد وجو  ذاتش

 . کندنظر رسید، در این مورد، قاعده لاحرج این مقدار حرج را نفی می
آن که  جَعَ   نتیجه  الدّی »مَا  ی  ف  مْ  عَلَیْک  حَرَجٍ لَ  نْ  م  در    -قاعده لاحرج  -«ن   که  تکالیف حرجی  به وسیله 

مقذات   این  بپذیریم،  آنها  نیز  را  بودنش  امتنانی  اگر  و  است؛  نخورده  تخصیص  دارد،  وجود  حرج  دار 
خود   جای  در  قاعده  بودن  امتنانی  و  داشت؛  نخواهد  موجود  تکالیف  با  استمنافاتی  )فاضل   .باقی 

 (128ق،   ه 1385محمد جواد،  ، ی رانلنک 
 ره( نظر آیت الله ری شهری در مورد پاسخ میرزای قمی) -3 -13

پاسخ دیگر بزرگان  ؛ و در مقام سنجش آن با  ذکر پاسخ میرزای قمی)ره(آیت الله ری شهری نیز پس از  
 می فرماید:

جواب بقیه  از  جواب  این  ما  نظر  را  "به  اقسامی  همه  و  است  بهتر  اللها  آیت  الله  که  آیت  یا  ه سبحانی 
به سوء اختیار خود انسان  تسب  شود مگر احکامی که حرجی بودنشان منارم بیان کردند، شامل میمک 

که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، اما بقیه موارد مانند حج، خمس، زکات و جهاد یا وضو با    است
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آنها مشقتی  چنین است    آب سرد در زمستان یا روزه در هوای گرم تابستان طبیعی وجود  که در تمامی 
بر اضافه  مشقتی  اگر  ولی  شوند؛  تحمل  باید  که  حرآن    دارد  »لا  قاعده  طبق  شود،  برداشته   ج«ایجاد 

ایشان فرمودند: نفی حرج گاه به تنصیص شارع است مانند شکسته شدن نماز مسافر که شارع    .شودمی 
دی ری شهری، دروس  )محم  مسافر برداشته است.ی است، از  آن حرج اضافی را که در نماز چهار رکعت

 خارج فقه، مبحث قاعده لا حرج( 
دیدگاه میرزای قمی)ره(،حرجی بودن یک امر نسبی است و  نظر آیت الله ری شهری طبق  از    بنا بر این،

برای هر تکلیفی نسبت به اوسط مردم، متفاوت است، پس اگر اضافه بر حرجی که در طبیعت آن وجود 
باشد، دارد، عسر   داشته  دیگری  می شود  و حرج  نفی  اضافی  احکامی    .آن عسر و حرج  از  قاعده  این 

منشأ حقصا  مانند دیات که  و  زیرا  ص و حدود  است،  اختیار شخص است، منصرف  آنها سوء  در  رج 
لسان دلیل این قاعده، امتنانی است، در حالی که برداشتن حکم قصاص یا دیه بر خلاف منت است،  

 .شودست و با امتنانی بودنشان جمع نمیاحکامی از باب مجازات ا  تشریع چنینچون 
 ی نتیجه گیری و جمع بند  -10

 تا کنون نگاشته ایم، به نتایج ذیل دست می یابیم:ملاحظه مجموعه مطالبی که  با
)ره(،    -1 قمی  شناسی   بخشدر  میرزای    ،مفهوم 

بزرگان  همچون را    ، دیگر  معنی  حرج  تنگنابه  و  شدت  و  د  گرفته  مشقت  معنی  رو  بیان    مقام 
 سر را منفی از فعل خدا میداند.عٌ ی،  اصطلاح 

بزرگوار شیعی،  -2 فقیه  مستندات   بحث  در  این  و  ادله 
بین فقهاء، به ادله قاعده   در   مشهور  آیات و روایات  بهره وری از مفاد  علاوه بر  ؛قاعده لا حرج 

 لاضرر هم استناد نموده اند. 
ده لا حرج و  یرامون قاعدر میان دیدگاه فقهای قدیم پ -3

پیرامون  طرح   اشکالات افراط   شده  رافع  توان  را می  ت  آن، نظر میرزای قمی)ره(  ی  فریط هاو 
دانستزمان خودش   قاعده  این  مورد  اودر  زیرا  اینکه  ؛  بر  را    این  علاوه  فقه  قاعده  ابواب  در 
ص اکثر را  ، اشکال تخصی«مازاد بر ذات تکالیف»  « بهحرج »  مقید ساختنبا    ؛جاری دانسته

پاسخ است.  نموده  دفع  حد  نیز  تا  معاصر همچون ایشان  فقهای  پاسخ  به  نزدیک  زیادی  ود 
ی را که ایشان بیان کردند،  حرج   همه اقسام سبحانی و آیت الله مکارم می باشد. و    اللهآیت  



 
 

 215/ عسر و حرج«  ی قاعده »نف  رامون ی )ره( پ ی قم  ی رزای م   دگاهی د   یبررس 

می انسانشامل  خود  اختیار  سوء  به  منتسب  بودنشان  حرجی  که  احکامی  مگر  . باشد  شود 
دید میرزایبنابراین  وقابل    ، قمی)ره(  گاه  و  مورد  اعتناء  توان  توجه  می  و  است  میان  قبول  در 

 و نزدیک به پاسخ های فقهای معاصر محسوب نمود.  ، ین پاسخ بهتر آن را فقهای قدیم، 

        منابع فهرست

 
ش؛ تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف ۱۳۸۰قرآن کریم؛ ترجمه مکارم شیرازي،   1

 ران یاسلامي، ا
النهایة في غریب الحدیث و الْثر،چ  ه.ش.، 1367ابن اثیر، مبارك بن محمد،  2

 ،  عیلیاناسما چهارم،قم،موسسه مطبوعاتي 
 ،ه. ق، معجم مقاییس اللغة،قم، مکتب الاعلام الاسلامي 1404ابن فارس،احمد،  3
 چ اول ، یقم، نشرالهاد ة، یّ ه.ش، القواعد الفقه1377محمّد حسن،  دیّ س ،یبجنورد  4
 چا ینا، ب یب ة، یوائد الْصولتا، ف ی ب ، یمحمد مهد دیبحر العلوم، س 5
 چ سوم ، ی، فارس، تهران، مؤسسه عروجعد فقهیه قوا  ه ق،  1401بجنوردی، سید محمد،  6
   ، ینجف یه.ق.، اوثق الوسائل، چ اول، قم، کتب 1369بن جعفر،  یموس ، یزیتبر 7
لبنان، دارالعلم   روت یه.ق.، الصحاح، چ اول، ب1410بن حمّاد،  لیاسماع ، یالجوهر 8

   ن، ییللملا
چ   ة، یالْصول الفقه یف ةیرو الغ ه.ق.، الفصول 1404  ن، یمحمّد حس ، ی الإصفهان ی الحائر 9

   ه، ی العلوم الاسلام اءیاول، قم، دارالاح 
قم، مؤسسة آل   چ اول، عه، یه.ق. ، وسائل الش 1409محمّد بن الحسن،  ، ی الحرّ العامل 10

 ،  البیت علیهم السلام 
أصول الْئمّة، قم.   یه.ق.، الفصول المهمّة ف 1418لحسن، محمّد بن ا ، ی الحرّ العامل 11

 .امام رضا ع، اول یارف اسلامه معموسس
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ه.ق.، تذکرة الفقهاء، چ اول، قم،  1414، حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 12
 ع،  تیموسسه آل الب

ران،  ه. ش ،مفردات الفاظ القرآن،چ دوم، ته 1374بن محمد،   نی،حسیراغب اصفهان 13
 ،مرتضوي

  .ج  حرجعفر، دروس خارج فقه، مبحث قاعده لا یسبحان 14
 چ اول، امام صادق ع،   ه، یللقواعد الفقه هیالسن ضاحاتیه.ش، الا1393جعفر ، یسبحان 15
  حضرهیه.ق. ، من لا1413 ، یالقم هی ابن بابو نیبن الحس یصدوق، محمّد بن عل خیش 16

   ، یمچ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلا ه، یالفق
اول، تهران، دارالکتب  ، چ الْحکام  بیه.ق.، تهذ1407محمّد بن الحسن،    ، یالطوس 17

   ه، یالاسلام
جواد، قم، مرکز   خواه، ینیه.ش.، قاعده لاحرج، حس۱۳۸۵محمد جواد،  ، یفاضل لنکران 18
   السلام، همیائمه اطهار عل یفقه
یة )للفاضل(، در یك جلد،  ق، القواعد الفقه ه 1416لنکرانی، محمد فاضل موحدی،  19

 ایران، اول، -چاپخانه مهر، قم 
 ،، قم، نشر هجرت 2کتاب العین،چه.ق.، 1409یدي، خلیل بن احمد، فراه 20
  هیالعالم ینامه قاعده لا حرج، قم، جامعه المصطف انیه.ش.، پا1384محمد حسن،  ، یمیفه 21

 ص،
چ   ط، یه.ق.، القاموس المح1415 ، م یبن محمّد بن ابراه عقوب یمحمّد بن  ، یروزآبادیالف 22

   ه، یدارالکتب العلم روت، یاول، ب
 ،4تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ ، یه.ق.، الکاف 1407 عقوب، ی محمد بن  ، ینیکل 23
 .محمد، دروس خارج فقه ، مبحث قاعده لا حرج  ی شهر یر یمحمد 24
الفقهیة، چ اول، قم، دفتر  ه.ق، العناوین 1417مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی،  25

   ، یانتشارات اسلام
،  30، تعداد جلد: فارسی، ، مجموعه آثاراستاد شهید مطهری شه  1372ی، مطهری، مرتض 26

 8، چ ایران -صدرا، قم



 
 

 217/ عسر و حرج«  ی قاعده »نف  رامون ی )ره( پ ی قم  ی رزای م   دگاهی د   یبررس 

ه.ش ،فرهنگ نامه اصول فقه، قم، دفتر تبلیغات  1389 ، یمرکز اطلاعات و مدارک اسلام 27
 اسلامی حوزه علمیه،  

اول،   ة، چضوعیه.ق.، مصطلحات الفقه ومعظم عناوینه المو1419 ، یعل ، یلیاردب ینیمشک  28
   ، ی قم، نشرالهاد

  ، یلنگرود دیسع یه.ش، قاعده صحت و لا حرج، مترجم:بن 1391ناصر،  ، یرازیمکارم ش 29
 ع،  نیرالمومنیمحمد جواد، قم، مدرسه امام ام دیس

 ع،   نیرالمومنییة، چ سوم، قم، مدرسه امام امه ق.، القواعد الفقه1411ناصر،  ، یرازیمکارم ش 30
 .خارج فقه، مبحث قاعده لا حرج س درو  مکارم ناصر،  31
و معارف   اتیها، دانشکده اله یه ش،مقالات و بررس 67-1366ابولفضل،  ، یمحمد ریم 32

 44و  43شماره   ،، یاسلام
ة في الْصول  ، القوانین المحکمه.ق الف1430میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،  33

  ، قم)طبع جدید(، چ اول ،احیاء الکتب الاسلامیه
، ه.ش ، عوائد الایام في بیان قواعد الاحکام، چ اول، قم، دفتر تبلیغات  1375احمد ، ینراق 34

 اسلامي حوزه علمیه،  
  ، یه.ق.، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلام1406  ، ی مصطف دیس  ، یزد یمحقق داماد  35

 .دوازدهم 
 

 

 





 

 مجاهد محمد سید دیدگاه با تاکید بر قاعده لاحرج   بررسی
 3، فرهاد پورکیوان) ایران( 2، سید حسین شفیعی دارابی) ایران(1حق شناس) ایران(  کیمهح

 چکیده  
که   است  فقهی  مهم  قواعد  از  حرج«  و  عسر  نفی  فقه    درقاعده»  مختلف  جمله  ابواب  در  از 

و  معاملات  باشد  ه استفادمورد  ،    ه غیر  عبادات،  است    آن مفاد    ، می  اسلام»   :این  شریعت    ، در 
پیرامون چیستی این قاعده و مستندات و نیز قلمرو آن، شاهد شکل    .«ندارد  وجوداحکام حرجی  

؛ از جمله آنها،  هستیم  مسلمان بویژه فقیهان شیعی دانشوران    گیری دیدگاه های مختلف در بین
م   ق( ۱۲۴۲  -۱۱۸۰)  مجاهدمحمد  سید   این  باشد.  توصیفی  می  شیوه  به  که  تحلیلی    –قاله 

در مورد    این فقیه وارسته شیعه این پرسش می باشد که: دیدگاه    خ به تدوین یافته است در پی پاس
فرهیخته    شخصیت   قاعده لاحرج، چیست؟. نتیجه بر آمده از تحقیق پیش روی این است: این

با ذکر دلایل قرآنی، حدیثی وغیرهمانند دیگر فقهاء شیعه   شیعی  به این قاعده را  ،  باور  امری  ه، 
میدان آنمشروع  مدافع  سخت  و  می د،  اینکه  د؛  نباش  ن  ازبویژه  در  یسخت  فیتکال  هیچیک  که 

آن مانند  و  زکات  پرداخت  و  جهاد  و  حج  مانند:  ت  شده  وارد  مصداق    هااسلام    ی نم  «حرج »ت 
  ؛ دی آ ی لازم م  ثرکا ص یتخص مییو بگو میبزن ص یتخص لاحرج  آنها را از قاعده میتا بخواه؛ باشند

  ی ند و اصلا مردم، مانند آن را بدون آنکه دستورک ی م حکم    نها یعادت انسان به انجام مانند ا   را ی ز
م  انجام  نفس    ؛دهند  ی باشد  دادن  عذاب  آن  یبله  بر  مباحات  کردن  حرام  همه    ایا  از  آن  منع 

  ی کار در شرع نف نیخواهد بود و مثل ا  قیحرج و ض   ،ی از آنها به صورت دائم  ی برخ  ایمشتبهات  
 

 رشته تفسیر و علوم قرآنی )گرایش علوم و معارف قرآن( جامعه الزهرا )س(؛ قم؛ ایران.  ۴دانش آموخته سطح  1
a3462375z@gmail.com)نویسنده مسئول ( 
میه قم، دکترای تفسیر و علوم قرآنی، هیئت علمی و استادیار جامعه المصطفی)ص(، مدیر گروه تفسیر  ه علمدرس سطوح عالی حوز 2

 و علوم قرآنی جامعه الزهرا)س(، 
syedhosein_shafieidarabi@miu.ac.ir  

ORCID:0000-0002-3172-3725 
  farhad_pourkyvan@miu.ac.irصول، گروه فقه و اصول، دانشکده عالی دارالشفاء، حوزه علمیه، قم، ایران، و ا فقه 4سطح - 3

Orcid: 0000-0002-5672-1830 
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  ، ضمن باور به مشروعیت »قاعده لاحرج«؛ و...فقیهانی همچون : فاضل نراقی  البته    شده است.
)ره(  نتیجه   العلوم  بحر  و  نظریه سید  لی )ره( دانسته؛  رّ عام  ح  با دیدگاه شیخ  رسما  را هم سنگ 

رار دارد، در  بحر العلوم در طرف افراط ق  دیو س  طی صاحب وسائل در طرف تفر»  اعلان نموده:  
نت  ی حال ا  جه یکه  ا  نیهر دو  طبق جواب اول    رای ندارد، ز   یی ب فقه جاابواقاعده در    ن یاست که 

  چ ینسبت به آنها مجمل است و طبق جواب دوم، ه  لاحرج   هستند قاعده  ی که حرج  ی فی همه تکل
   «.  شود ی پس قاعده شامل آنها نم ست،ین ی حرج  ی فیتکل

، سید محمد  حرج، شبهه تخصیص اکثر، سید بحرالعلومعسر، حرج، قاعده لا  :   واژگانکلید  
   مجاهد.

   : دمه مق
درابواب مختلف فقه جاري مي شود و  قاعده » نفی عسر و حرج « از قواعد مهم فقهی است که  

  این قاعده مفاد فقیه است .  مورد نیاز و... از جمله عبادات، معاملات، سیاسات در موارد زیادي 
در    احکام حرجی وجود ندارد . بین فقها و دانشمندان علم اصول   ،مدر شریعت اسلا  : این است  

دارد.   وجود  نظرهایی  اختلاف  قاعده  این  تخصیص  مورد  مورد  در  گرفته  تتبّع صورت    قلمرو با 
 :وجود دارد   متنوعی ل اقواقاعده »لاحرج«، مشخص گردید که در این راستا، 

ی بر این باور  حر عامل  خی وف به شه.ق(، معر۱۱۰۴-۱۰۳۳)  ی محمد بن حسن حرّ عاملالف ت  
در    لا حرج قاعده  است:   تکلیفو    ؛است   ی جار  طاق«ی»ما لا    ف ی تکل  مورد تنها  موارد    ، سایر 

غیر قابل  و در نتیجه  نسبت به آنها مجمل است،  »لاحرج«  قاعده    ، ودمی باشن  حرج همرا ه با  
تخصیص اکثر خواهد    چون اگر این قاعده را نسبت آنها جاری بدانیم، ملازم با؛  تمسک است 

 ( 623: 1ه ش، ج  1376حر عاملی،  : س ازاقتبا)  بود؛ و چنین تخصیصی، قبیح می باشد
وَمَا نیز در مورد آیه »  ه.ق(  993  ی )متوف ملا احمد مقدس اردبیلی معروف به »مقدس اردبیلی«  

نْ حَرَجٍ   جَعَلَ   ین  م  ّ
ي الد  مْ ف  رفع ضرر و حرج استدلال  ( گوید: به این آیه برای  78  : « )حجعَلَیْک 
،  بی تااردبیلی،  مقدس  و قابلیت استدلال ندارد« )  دارد اجمال وجود    مفاد آن شده است؛ اما در  

 (. 590ص



 
 

 221/محمد مجاهد   د ی س   دگاه ی بر د   د ی قاعده لاحرج با تاک  یبررس 

در جهت نقد   ق( ۱۲۱۲-۱۱۵۵))ره( معروف به »بحر العلوم« بحرالعلوم    ی محمدمهد  دیس -ب
رّ عاملی   که در اسلام  یسخت  فیاز تکالیک    چیه  گوید:  ه.ق( ۱۱۰۴-۱۰۳۳)و ردّ دیدگاه شیخ ح 

به برخ ت نس پرداخت زکا  ، مانند: حج و جهاد )؛  وارد شده  مصداق حرج    ...(و    ،مردماز    ی بت 
لازم    کثر ا  ص یتخص  مییو بگو  میبزن  ص یتخص  ج، لاحر  آنها را از قاعده   میباشند ]تا بخواه  ی نم
ا  ،عادت انسان   را ی [، ز دی آ  ی م  م   نها یبه انجام مانند  د آن را بدون  کند و اصلا مردم، مانن  ی حکم 

دستور م   ی آنکه  انجام  حال    ی باشد  هاعوض  بدون  یا  دهند،  جنگ  قبال    ای  ی تعصب  یمثل  در 
  ن یاز مردم ا  ی اریکه بس   مینیب  ی ما م   ؛ مزد انجام شود  افت ی که با در  ی مختصر مثل جنگ  ی عوض 
ند به  هر چ ) شود  ی دهند. خلاصه آنچه که عادتاً مانند آن انجام م ی انجام م  ی را با مبلغ کم اکاره 
ود؛ بله عذاب دادن نفس  هد بنخوا  ی اصلا حرج   (خود سخت باشد مثل بذل جان و مال  یخود

حرج    ، ی از آنها به صورت دائم  ی برخ   ایات  یهمه مشتهمنع آن از    ایبا حرام کردن مباحات بر آن  
آخرین قول نیز مربوط به است. طبق  «شده است   ی کار در شرع نف  نیخواهد بود و مثل ا  قیو ض 

  ردار نیست.یص بشان اصلا احکام حرجی در شریعت وجود ندارد و قاعده لاحرج تخصنظر ای

 ( .189و  188ه ق،  1417؛  احمد ملا نراقی،؛ ۱۱۸، ه ق 1432بحر العلوم، )اقتباس از: 
نیز، حجیت قاعده لاحرج را برتر از شهرت دانسته    ق(،۱۲۴۲  -۱۱۸۰)ج( سید محمد مجاهد  

(؛ و براین باور است: در شریعت اسلامی، بطور مطلقا حرج  392،   1296) طباطبایی مجاهد،  
)همان شته  بردا است  و506:شده  به    ی،  (؛  ناظر  آیات  و  روایات  به  خود،  مدعای  اثبات  برای 

(؛ و  گوید باور اکثر  711و    706،  507:مشروعیت قاعده لاحرج استدلال نموده است )همان 
حر »نفی  حجیت  که  اینست  و اصحاب  است  شرعی  )همان:    ج«ریا،  عقلی  این  (؛  537نه  و 

    (.624:ت )همان ه اسقاعده را غیر قابل تخصیص دانست 
نراقی    -د فاضل  به  معروف  نراقی  احمد  کهق(  ۱۲۴۵–۱۱۸۵)ملا  است  باور  این  »قاعده  :  بر 

فقیه نیست که در تمامی موارد حرجی، به آن استدلال  برای و دلیل  «ماره »ألاحرج« به عنوان یك 
قدان دلیل بر  رد ف همانگونه که در موا  ؛است قابل استناد     یکی از اصول عملیّه  بلکه در حدّ شود  

تکلیف و عدم ورود بیان از طرف شارع، أصاله البرائه جاری می شود؛ در مورد قاعده لا حرج  
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به لا حرج استدلال می شود« بر تکلیف حرجی وجود ندارد ،  به سخن    نیز در مواردی دلیلی 
نف  دیگر: بق  ،و حرج   عسر  ی قاعده  به هم  است عمومات    هیمانند  می ان صورت عام حجت  که 
در همان  فقط  خاص    ل یدل   ؛ طبیعتابزند  ص یو آن را تخص  دیایمخصص ب  ل یکه دل   ی تا وقت  باشد

 ؛ (190ه ق،   1417نراقی، اقتباس از :  ).   مورد خودش حجت خواهد بود
به این نک اینکه فاضل نراقی )ره(  اینکه: گو      ی حر عامل  خیشته اشاره دارد که:  نکته شایان توجه 

در طرف افراط قرار    ق(  ۱۲۱۲-۱۱۵۵)بحر العلوم    دیو س  طیردر طرف تف ه.ق(،۱۰۳۳-۱۱۰۴)
ق  طب  را ی ندارد، ز   یی قاعده در ابواب فقه جا  ن یا  :  است   نیادیدگاه  هر دو    جه یکه نت  ی دارد، در حال

به آنها مجمل است و طبق    نسبت   لا حرج   قاعده  ،هستند  ی که حرج   ی فیهمه تکل  ، اولدیدگاه  
؛البته لازمه این دیدگاه  شود  ی قاعده شامل آنها نم پس    ست،ین  ی حرج   ی فیتکل  چیدوم، ه  دیدگاه

اگر به حد حرج برسد، چون عادتاً    ی حت  میرا تحمل کن ی هر حکم یها  ی سخت  د یبا  این است که
 کنند! ی مردم آنها را تحمل م 

صول    احب ص   به   معروف   اصفهانی   حائری   شیخ محمدحسین  -ه بر  (  ق ۱۲۶۱  حدود  درگذشته)ف 
جزء قواعد مسلمی است که عقل به صورت مستقل آنها را    ،حرج ه لاقاعد  :   این عقیده است که

درک، و به آن حکم می کند. در بحث مستقلات عقلیه نیز بیان شد که اگر چیزی جزء مستقلات  
هیچ  به  لاحرج  قاعده  بنابراین  ندارد،  تخصیص  قابلیت  باشد،  بردار    عقلیه  تخصیص  عنوان 

  وجود   شریعت   در  که   سختی   و  شاقّ   احکام  از   مورد   چند  به  ایشان در خلال گفتار خود،  نیست.
 حرجی   حکم   شریعت   در   که  گیرند می   نتیجه   موارد،  این  در   اشکال  دفع   با   و   نموده   اشاره   دارد،

نیز حرجی   کند؛می   نفی   را   جهاد   بودن   حرجی   بیان،  سه   با   از باب نمونه: ایشان   . ندارد   وجود  و 
ن نتیجه می گیرد که:  چنی   حکم قصاص  نفس را دفع می کند؛ و سر انجام   بودن  

که   گیرد  می    -نباشد   مكلفّ  عمل  به  مسبوق  كه  تكلیفى   -ابتدایى   تكلیف نتیجه 
  بنابراین،   نداریم؛   شریعت   در  مكلفّ   نفسانى   حالات   از   نظر   قطع   با   و   حرجى 
  ، ه ق 1404 اصفهانی، حائری )    .ت اس نخورده تخصیص  عنوان  هیچ  به لاحرج قاعده
 ( 335و  334
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در مورد قاعده  مجاهد  محمد  مرحوم سید  پاسخ این سوال است که دیدگاه  بال  مقاله حاضر به دن
  چیست؟ بر آن وارد  و نقدهای   ، لاحرج 

 پیشینه پژوهش :  

 الف( پیشینه نظری  .ق 
در اسلام وارد    کهیتسخ  فیاز تکال  کی  چیه)؛ مبنی بر اینکه:  سید محمد مجاهد )ره(  نظریه   

نسبت  زکات  پرداخت  جهاد،  و  حج  نم  ی برخ به    شده؛مانند:  حرج  مصداق   ... و  مردم،    ی از 
قبل از وی  است که تا    دیدگاهی و...(،   میبزن  ص یآنها را از قاعده لاحرج، تخص  میباشند تا بخواه

 سابقه این ندارد.در بین فقهاء پیشین،  این دیدگاه،  مطرح نبوده است و

 ژوهشی نه پ ب( پیشی  .24
شیوه مستقیم و  دو  عده لا حرج«، به  »قا  و حال، در خلال بحث از  گذشتهء  فقها برخی از  اگرچه  

به   و  غیر مستقیم،  العلوم  نقل  بحر  بویژه سید بحر  )ره(  و سید محمد مجاهد    نقد دیدگاه سید 
یر عبد مالحسیني، السید  ، ؛  204تا    172  ق،1408،احمدی،  نراق  پرداخته اند )نک:العلوم )ره(  

به بعد؛ و...(؛ ولی تا    ۴۰  :۱ج  ، ه ش  1394  ،جعفر  ،ی سبحان؛  304تا    282ق،1417،  الفتاح
کنون ، کتاب و یا مقاله مستقلی در این راستا تدوین نیافته است؛ بدین جهت معتقدیم: تدوین  

اقدامی لازم بلکه ضروری است؛ در عین  این مقاله، که تلاشی بدیع و تازه محسوب می شود؛  
ی پیش روی، تکمیل  ت هاآمیخته با کاستیها و نواقص می باشد؛ امید  است در فرص قطعا    حال،

 این اقدام، فراهم آید.    
 مفهوم شناسی قاعده لاحرج 

 الف( مفهوم »حرج«  .25
 حرج در لغت  

.) گناه و حرام است   تنگنا،(۱۱۷:  ۲ه ش، ج   1371) قرشی،  حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی،
  ؛   ۱۸۲:  ۱ه ق، ج    1400؛  عسگری،    ۵۰:  ۲؛ ابن فارس، بی تا، ج۸۴:  ۴ه ق، ج1421أزهری،
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اند حرج در اصل  گفته (۳۶۱:  ۱ه ش، ج   1367؛ ابن اثیر جزری،  ۷۶:  ۳ه ق، ج   1410هیدی،  فرا
آن ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان  ء است، به گونه به معنی اجتماع و انبوهی شی 

شود   پور،  اشیا  صفی   ( ج  1388.  ش،  اصفهانی،  ۲۳۴:  ۱ه  راغب  ق،ج    1412؛  ؛  234:  1ه 
 ( ۱۸۳ه ق،   14126؛ فیروز آبادی، ۳۲۱: ۳ه ق، ج  1306زبیدی، 

 حرج در اصطلاح قرآنی 
 : این واژه در قرآن به چند معنا استعمال شده است 

ه  أَنْ   -1 د  الل  ر 
سْلام  وَ مَنْ ی  ضیق) تنگی( : »فَمَنْ ی  لْْ  یَه  یَشْرَحْ صَدْرَه  ل  ه  یَجْعَلْ صَدْرَه   یَهْد  ل  ض  دْ أَنْ ی  ر 

قاً حَرَجاً « آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای پذیرش  »  :(۱۲۵ام:  انع  )ضَیِّ
 «؛ اسلام گشاده می سازد و آن کسی را که بخواهد گمراه سازد، سینه اش را تنگ می کند 

در    -۲   : ایگناه  خداوند    «رج ح »ز  نی  آیات از  پاره  که  چنان  است؛  رفته  کار  به  گناه  معنی  به 
عْمی 

َ
عْرَج  حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَر    فرموده است: »لَیْسَ عَلَی الْْ

َ
) نور:  یض  حَرَج« حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْْ

 «؛ر گناهی نیست بر نابینا و افراد لنگ و بیما: » (۶۱
ي الدِّ   -3 مْ ف  نْ حَرَجٍ... «ین   سختی : » ما جَعَلَ عَلَیْک  خداوند در دین بر شما  : »  (۷۸) حج:   م 

 .  «کار سنگین و سخت و با مشقت قرار نداده است 

 )ره( مجاهد محمد تفسیر حرج از دیدگاه سید  .26
لیف را به سه قسم  ، تکا«حرج »معنای    در جهت تبیین  ق(، ۱۲۴۲  -۱۱۸۰)  مجاهد  محمد    دیس

 :  نموده است تقسیم 
چنین تکلیفی ممکن است و در همه  صدور  طاقه، کمتر از طاقت،    دون   سع : ما( تکلیف بالو  1 

 ؛ ی ادیان واقع شده است 
اینجا  2  در  طاقت  از  ایشان  منظور  الطاقه؛  منتهی  الی  الوسع  فوق  ما  هو   : حرجی  تکلیف   )

متناع عقلی یا عادی)عرفی( نمی رسد و امت پیامبر) تکلیفی است که مافوق وسع است اما به ا
 و آله( که مورد رحم واقع شده اند به این موارد تکلیف نشده اند . لیه الله ع  صلی 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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: هو تکلیف بما لا یطاق ؛ تکالیفی که هم عقلا و هم شرعا محال هستند و  ( تکیف فوق طاقه  3
 ( ۵۳۷ه ق، 1296، هدالمجا .) طباطبایی این حکم در مورد همه ی شرائع است 

 ب( مفهوم »عُسر«  .27
 سر در لغت عُ 

»ع   تنگ، در    سر«واژه  صعب،  معنی  به  اثیر،  دشوار  و   لغت  ابن   ( ج   1367،  ق،  ؛  ۲۳۵:  ۳ه 
.) ابن  بدخویی، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار است    ( ۳۴۹:  ۴جه ش،    1371قرشی،  
در منابع فارسی هم  این معانی  (  ۳۲۱:  ۳ه ق، ج   1306؛ زبیدی،  ۵۶۴:  ۴ه ق، ج  1414منظور،  

است،  گرفته  قرار  قبول  دهخدا،  مورد  ش،   1372)  ع    ( ۲۴۳:  ۳۲ج    ه  اند  گفته  نیز  سر  برخی 
؛ فیروز    ۴۹:  ۲ه ق،ج  1421؛ أزهری،  ۳۲۶  :۱ه ق، ج  1410.) فراهیدی،سر است متضاد واژه ی  

 ( ۳۳۴:  ۱ه ق، ج 1412؛ راغب اصفهانی، ۴۳۹:  ۱ه ق، ج 1426آبادی، 
 نی  سر« در اصطلاح قرآ » عُ 

سْر   خداواین واژه در قرآن کریم نیز، به همین معنی است؛ چنان که   ن  مَعَ الْع  ند فرموده است: »فَإ 
سْراً  نَّ .  ی  سْرًا  إ  سْر  ی  [  ی]آر  .است   ی آسان  یبا دشوار   دیترد   ی پس ب( : »6و    5« )إنشراح/ آیه  مَعَ الْع 

دشوار  دیترد   ی ب بَ .  «است   ی آسان  یبا  اللّه   »سَیَجْعَل   طلاق،  یا  سْراً«.)  ی  سْرٍ  ع  »(  7عْدَ  به  :  خدا 
معنای عسر عبارت  بدین ترتیب،  دهد.    ی قرار م   ش یو گشا  ی نگنا، فراخ و ت  ی پس از سخت  ی زود

به دشواری و سختی تعبیر می  . )  «شوداز صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسی از آن 
 . (۲۴۳: ۳۲ه ش، ج 1372دهخدا، 

 « حرج»و « سر  عُ »رابطۀ مفهومی دو واژه 
است؟؛ تساوی و ترادف؛ و  ونه در اینکه نوع رابطه بین دو واژه »عُسر« و »حرج«، چگ

 یدگاه های متفاوتی مطرح است: دیا تباین و یا.....؟؛ 



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 226

 الف( رابطه تباین   .ك

نموده    «حرج »و  «  سرع  »تفاوت بین دو واژه    وجود  علّامه مصطفوی، به صورت رسمی اعلان به 
ن و  البد»فانّ العسر عبارة من المشقة الّتی تتعلّق بعضو من اعضاء  :  است، و چنین اعلان داشت 

و   بدنی  العسر  انّ  یقال  علیه  و  الانسانیّة  بالنّفس  تتعلق  الّتی  المشقة  من  عبارة  فهو  الحرج  امّا 
 ( 298ه ق، 1393.) مصطفوی، الحرج نفسی«

 ب( رابطه عموم و خصوص مطلق  .ل
سر اعم و مطلق  اند: »ع  و گفته وص مطلق دانسته  خصا عموم و  ،بعضی رابطه میان عسر و حرج ر 

ع    ؛ یعنی سر است، ولی عکس آن ت؛ زیرا هر ضیقی ع  ق اساز حرج و ضی ، حرج هم  سری هر 
گفته   تلخ بخورد،  دارویی  که  کند  الزام  را  بردۀ خود  اگر کسی  که  نیست«؛ چنان  باشد، صادق 

ع  می  را در  او  اینکه گفته  شود  داده است؛ ولی  او  د در ضیق واقع شده و شو سر قرار  بر  مولایش 
سر و حرج، درجاتی به  تکالیف از نظر میزان ع    ، ده این افرادعقی  سخت گرفته، صحیح نیست. به 

 شرح زیر دارند: 
 سر که سهل و آسان است؛. تکالیف مادون ع  1
 سر(؛)ع   شود سرآوری که موجب ضیق و تنگنا می ع  . تکالیف 2
 رج(؛ )حَ   طاقت انجام دادن آنها را دارد   ،ختی س ه بآور که مکلف  . تکالیف ضیق3
 ( 61ه ق،  1417) نراقی، خارج از طاقت مکلف است. ،ق که انجام دادن آن یطا . تکالیف ما لا 4

 ج( رابطه تساوی   .م
سر و  مصادیق ع  بین  بر خلاف نظر مرحوم نراقی معتقد هستند، رابطه    دانشوران شیعه،برخی از   

خصوص  و  عموم  نه  است  تساوی  و    حرج،  تنگنا  به  را  انسان  که  عملی  هر  زیرا  ضیق  مطلق؛ 
و سخت هم هست و بر عکس، هر کاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و  وار  اندازد، دش 

به    (۲۸۵:  ۱ه ق، ج  1417) مراغی،    شود.شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می 
مطاب که  است  عرف  حرج،  و  عسر  مصداق  تعیین  ضابطۀ  موجب  علاوه،  که  کاری  هر  آن،  ق 

نی دشواری  و  حرج  باشد،  تنگنا  و  تلمضیقه  می ز  بیشتر قی  حرج  و  عسر  میان  رابطه  شود.اینکه 
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تساوی است تا عموم و خصوص مطلق، بدین معنی نیست که در میان تکالیف از حیث سهولت  
تفاوتی   دشواری  لا    وجود و  ما  به  تکلیف  با  و حرج  عسر  موجب  حکم  اینکه  یا  و  یطاق ندارد 

بیشتر   فی است که مکلف عقلا  تکلییکسان است؛ زیرا منظور از تکلیف موجب عسر و حرج 
قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولی این امر عادتا برای مکلف قابل تحمل نیست؛ در حالی که  

مقدور است، و نه عادتا مکلف توان انجام دادن آن    تکلیف ما لا یطاق، حکمی است که نه عقلا
 (82: 2ه ق، ج  1406) محقق داماد یزدی، را دارد.

 از نظر سید محمد مجاهد  رج  مستندات قاعده لا ح
قاعده  مشروعیت برای اثبات  همانند دیگر فقهاء شیعه،    ق(، ۱۲۴۲  -۱۱۸۰)  مجاهد   محمد  سید

 :   است به آیات، روایات، اجماع و عقل استناد نموده ، لا حرج 

 الف : آیات  
به آیات زیادی استناد   جهت   در ذشته و حال،  و محققان شیعی در گ  فقها    اثبات قاعده لاحرج 

اندکرد  نراق  ه  ق،    1417  ، ی )  مراغ174ه  ج ه ق  1417  ،ی نیحس   ی ؛    د یس  ، یبجنورد   ؛282  :1، 
ق  1419حسن،   ج ه  محمد،   ، یبجنورد   ؛250:  1،  ج   1417  سید  ق،  داماد  366:  1ه  محقق  ؛ 

این    عدد خاصی برای   ، و نوشته تفسیری و فقهی   ، اما در هیچ منبع (79:  2ه ق، ج   1406  ،یزد ی
مربوطه، متنوّع می باشد؛ برخی از آنها به شکل  مفاد آیات  البته  کرده اند .  کر ن آیات ذ  سلسله از 

ي    قاعده »لاحرج« دارند؛ همانند آیه »مشروعیت  صریح و مستقیم، دلالت بر   مْ ف 
ما جَعَلَ عَلَیْک 

نْ حَرَجٍ   ین  م  می   آن امّا دسته ای دیگر از آیات، به صورت غیر صریح، دالّ بر    ؛(۷۸) حج:  «،الدِّ
ست   استناد کرده ا  هابه آن   سید مجاهداز این آیات، که    ونه هائی نم به    قسمت،  ما در این  ؛اشندب

 می کنیم :یاد  (۵۳۵ه ق،  1296، مجاهد )طباطبایی 
 آیات آراسته به واژه »حرج« ؛ آیاتی همانند:   دسته اول : 



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 228

 سوره حج   ۷۸:آیه  آیه اول  
ه  ه   هاد  ه  حَق  ج 

ي الل  وا ف 
د  مْ وَ ما  وَ  وَ جاه  یمَ اجْتَباک  بْراه  مْ إ 

یک  ةَ أَب 
ل  نْ حَرَجٍ م  ین  م  ي الدِّ مْ ف 

جَعَلَ عَلَیْک 
ون   مْ وَ تَک  یداً عَلَیْک  ول  شَه  س  ونَ الر  یَک  ي هذا ل  نْ قَبْل  وَ ف  ینَ م  م  سْل  م  الْم  اک  وَ سَم  اس   ه  هَداءَ عَلَی الن  وا ش 

و  لاةَ وَ آت  وا الص  یم  کاةَ وَ اعْتَص  ا الفَأَق  عْمَ الْمَوْلی ز  مْ فَن 
وَ مَوْلاک  ه  ه 

الل  وا ب 
.«  م  یر  ص  عْمَ الن   وَ ن 

  به   که  آنچه [  است   لاحرج   قاعده  مشروعیت   بر   دلیل  که]  وجوه   از  و  سخن مرحوم سید مجاهد:»
  و    اللثام  کشف   و  روضه  حاشیه  و  مدارک   و  ایضاح   و  مختلف  و  رمعتب  در  است   شده  تمسک  آن 

  من   الدین  في   علیکم  جعل  ما  تعالی   قوله  قوله  از  ایشان   غیر  و  استاذ  یدس  نفمص
 ( ۵۳۵  ق، ه1296 مجاهد، طباطبایی )حرج«

آیه ای است که برای نفی عسر و حرج، به آن استدلال   مشهورتریناین آیه شریفه به نظر می رسد 
مرحوم مجاهد   چه گراه همین دلیل در این تحقیق بعنوان اولین آیه ذکر شده است .  شده است ب

به صورت بسیط و فاقد توضیحات در وجه دلالت آیه و به صرف استناد به علما سلف مدعای  
  أمورالْوّل   علی   التنبیه   ینبغي   گفتار مستقل»ومی توان گفت آنچه در  خود بر تبیین می کنند اما  

ض و  ه غر( بیان می کنند را مشیر ب536ق،  ه1296) سید مجاهد،«  [الحرج   تفسیر  في   القول ]
 .اراده جدی ایشان دانست 

در مورد مفهوم آیه گفته    مفسران برخی از  از جهت تقویت مدعای سید مجاهد بیان می شود که  
اند : خداوند در دین خود، شما را در تنگنایی که نتوانید از عقاب خارج و خلاص شوید، قرار  

بازگذان شما  بروی  را  مظالم  رد  و  کفاره  و  توبه  راه  بلکه  خلاص  شته  داده،  گناهان  از  تا  است، 
طبرسی،شوید ج  1375.)  ش،  چیزی    (233:  4ه  اسلام،  آئین  در  از  بنابراین  بتوان  که  نیست 

.)  عقاب آن خلاص شد و از این جهت، هیچکس را در ترك آمادگی برای قیامت عذری نیست 
 (     ۳۴۴: ۷طوسی، بی تا، ج
وَ اعلامه طباطبایی   نْ حَرَجٍ  جْتَ می فرماید: در واقع، جمله » ه  ین  م  ي الدِّ مْ ف 

مْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْک  باک 
شدند هرگز از طرف خودشان به  ه اینکه اگر به خود واگذار می « منتی است از خدا بر مؤمنین ب 

هاد و ایشان را برای دین حق از  شدند، چیزی که هست خدا بر آنان منت ن سعادت دین نائل نمی 
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د و هر حرج و دشواری را از سر راه دینداری ایشان برداشت  ع کرمیان خلایق انتخاب نمود و جم 
شود که  جهای عارضی و اتفاقی. پس از این آیه فهمیده می چه حرج در خود احکام دین و چه حر

ح  ابراهیم  پدرشان  شریعت  و  آسان  و  سهل  است  شریعتی  اسلام  برای  شریعت  که  است  نیف 
 ( ۴۴۴:  ۱۴، جه ق1417.) طباطبایی، پروردگار خودتسلیم بود

تکلیفی   و  نساخته  دشوار  بر شما  را  دین  کار  خداوند  یعنی   « گویند:  نیزمی  دیگر  از  برخی  که 
«عهده  ندارید  تکالیف عذری  ترك  در  این  بر  بنا  است.  نکرده  تعیین  شما  برای  نیائید  بر  .)  اش 

 ( ۲۶ :۱۷طبرسی، بی تا، ج 
ین     الدِّ ي  ف  مْ  عَلَیْک  جَعَلَ  »ما  فراز  ترتیب،  م  بدین  و    است  اسلام  قوانین  کلیه  به  ناظر  حَرَجٍ«  نْ 

اختصاص به برخی احکام ویژه ندارد و منظور از آیه این است که هرگاه در اثر عمل به احکام و  
ع از  الزامات  و  احکام  این  شود،  واقع  حرج  و  عسر  در  مکلف  شرعی،  برداشته  اهده  الزامات  و 

    ( ۸۳:  ۲ه ق، ج 1406.) محقق داماد یزدی، شودمی 
 سوره مائده   ۶آیه یآیه دوم: 

لَی  » إ  مْ  مْت  ق  ذا  إ  وا  آمَن  ینَ  ذ 
ال  هَا  أَیُّ وا  یا  امْسَح  وَ  ق   الْمَراف  لَی  إ  مْ  یَک  أَیْد  وَ  مْ  وهَک  ج  و  وا  ل  فَاغْس  لاة   الص 

لَی   إ  مْ 
لَک  وَ أَرْج  مْ  ک  س  ؤ  ر  إ  ب  وَ  وا  ر  ه  فَاط  باً  ن  مْ ج  نْت  نْ ک  إ  وَ  مْ مَرْضی نْ  الْکَعْبَیْن   نْت  أَوْ جاءَ    أَوْ عَلی   ک  سَفَرٍ 

و   وا ب 
باً فَامْسَح  یداً طَیِّ وا صَع  م  وا ماءً فَتَیَم  د  ساءَ فَلَمْ تَج  م  النِّ نَ الْغائ ط  أَوْ لامَسْت  مْ م  نْک  مْ وَ  أَحَدٌ م  ک  وه  ج 

مْ  یک  نْ حَرَ   أَیْد  مْ م  یَجْعَلَ عَلَیْک  ه  ل  ید  الل  ر 
نْه  ما ی  مْ  جٍ  م  ک  مْ لَعَل  عْمَتَه  عَلَیْک  م  ن  ت  ی  مْ وَ ل  رَک  طَهِّ ی   ل 

ید  ر 
نْ ی  وَ لک 

ونَ . ر   «تَشْک 
ها هان ای کسانی که ایمان آوردید چون خواستید به نماز بایستید صورت و دستهایتان را تا آرنج »

پ و  اگر جنب بودیدبشوئید،  تا غوزك مسح کنید،  را  را طاهر  خود    -با غسل کردن   -ای خویش 
از چاله  از شما  یا یکی  و  بودید،  یا در حال سفر  و  بیمار  اگر  و  ادرار    -سازید،  برای  گودالی که 

آمد، و یا با زنان عمل جنسی انجام دادید، و آبی نیافتید تا غسل کنید، و    -روندکردن بدانجا می 
ا بکشید، خدا  دستهیرید، با خاك پاك تیمم کنید، دست به خاك زده به صورت و پشت  یا وضو بگ
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می نمی  لیکن  و  پاکتان  خواهد شما دچار مشقت شوید،  بر شما  خواهد  را  نعمت خود  و  کند، 
 « تمام سازد، باشد که شکر به جای آرید.

مرحوم مجاهد:» آنسخن  است[  قاعده لاحرج  مشروعیت  بر  دلیل  که  از وجوه]  آن  و  به  که  چه 
و مصنف  اشیه روضه وکشف اللثام  و ح  دارک تمسک شده است در معتبر و مختلف و ایضاح و م 

... از  ایشان  غیر  و  استاذ  حرج   سید  من  علیکم  لیجعل  الله  یرید  ما  و  تعالی    طباطبایی ) «قوله 
 ( ۵۳۵ ق،  ه1296 مجاهد،

ه     می   مفسران از  برخی  از جهت تقویت مدعای سید مجاهد بیان می شود که  ید  الل  ر 
گویند » ما ی 

نْ حَ  مْ م  یَجْعَلَ عَلَیْک  :  ۶.) طبرسی، بی تا، ج« به تمام آیه) وضو، غسل، تیمم( مربوط است   رَجٍ ل 
خواهد  ی و همچنین  علامه می فرماید :" خدای تعالی نم(۲۵۳: ۳ه ق، ج  1415؛ آلوسی،  ۲۳۰

نتیجه م  فهماند که در بین احکام دینی  ی هیچگونه حرج و دشواری را بر شما تحمیل کند"، در 
حمیلی وجود ندارد، و به همین جهت" خواستن حرج" را  و ت  اصلا و به هیچ وجه حکمی حرجی 

 ( ۳۷۴:  ۵ه ق، ج  1417) طباطبایی نفی کرده، نه" خود حرج" را.
ذکر می کنند که    قیل«  »البیان ابتدا سخن مرحوم طبرسی را به عنوان مرحوم اردبیلی نیز در زبده  

نْ حَرَ   ممکن مْ م  یَجْعَلَ عَلَیْک  ه  ل  ید  الل  ر 
بر مجموع آیه شریفه مربوط باشد، اما بعد    جٍ «است » ما ی 

به تیمم است و خداوند تکلیف شاق مثل   از آن می فرمایند: »این قسمت از آیه شریفه مربوط 
ه نکرده  ردن آب به هر صورت ممکن را جعل ننموده و برای مکلفین جعل حرج را ارادبدست آو

 ( ۲۱ردبیلی، بی تا، دس ا ) مقاست، بلکه اگر تحصیل آب ممکن نشد، تیمم کنند .« 
ای از احکام غیر عبادی مثل حکم نکاح  با ملاحظه آیاتی که قبل از آیه مذکور قرار دارند و به پاره 

کید ویژه می با اهل کتاب مربوط   به تأ ی  ای که در سیاق عبارت آیه و نحوه نفشوند و با عنایت 
به احکامی است که در این  اظر  رسد که نفی حرج مندرج در آیه، نحرج وجود دارد، به نظر می 

و   عمومیت  علت  به  این،  بر  اضافه  و  است  آمده  مائده  سوره  ابتدای  در  آن  بر  مقدم  آیات  و  آیه 
اح  همه  دارد  که  می اطلاقی  بر  در  را  شرع  می کام  اسلامی  مقررات  کلیه  شامل  و  .)  شودگیرد 

 ( ۸۴: ۲ه ق،ج  1406اماد یزدی، محقق د
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سْع و توانمندی مکلّف میدهند؛ همانند    صدوردسته دوم :  آیاتی که  خبر از   تکلیف به اندازه و 
 آیات: 

 سوره بقره     ۱۸۵آیه  آیه سوم: 
ي  » ذ 

دیشَهْر  رَمَضانَ ال  نَ الْه  ناتٍ م  بَیِّ اس  وَ  لن  دیً ل  رْآن  ه  یه  الْق  لَ ف  نْز  رْق   أ  م   وَ الْف  نْک  دَ م  ان  فَمَنْ شَه 
مَنْ  وَ  مْه   فَلْیَص  هْرَ  أَوْ عَلی کانَ   الش  یضاً  مَر  ید       ر 

ی  سْرَ وَ لا  الْی  م   ک   ب 
ه  ید  الل  ر 

ی  خَرَ  أ  امٍ  أَی  نْ  ةٌ م  د  سَفَرٍ فَع 
م  ا  ک  هَ عَلی ب  وا الل  ر  کَبِّ ت  ةَ وَ ل  د  وا الْع  ل  کْم  ت  سْرَ وَ ل  مْ وَ  لْع  ونَ.ما هَداک  ر  مْ تَشْک  ک   «  لَعَل 

ه قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم و بیاناتی از هدایت و  ست ک و آن ایام کوتاه ماه رمضان ا»
بگیرد و هر کس  اش  د روزه جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر کس این ماه را درك کرد بای
بگی دیگر  ماههای  از  روزی  چند  آن  بجای  باشد  مسافر  یا  و  و  مریض  آسانی  برای شما  خدا  رد 

نخواسته   دشواری  و  خواسته  را  منسهولت  کرده  و  تکمیل  را  ماه  روزه  سی  عده  که  اینست  ظور 
 «  ده باشید.باشید و خدا را در برابر اینکه هدایتتان کرد تکبیر گفته و شاید شکرگزاری کر

م  م سخن سید    چیزی  ن آ[  است   لاحرج   قاعده  مشروعیت   بر   دلیل   که]  وجوه   از  »وجاهد:حمد 
  غیر  و  الاستاذ  سید  مصنف  و  اماللث  کشف  و  روضه  حاشیه  در  است   شده  تمسک  آن   به  که  است 

«  بکم   یرید  لا   و  الیسر  بکم   الله   یرید  »تعالی   قوله  اواز   ق،   ه1296  مجاهد،  طباطبایی ) العسر 
۵۳۵ ) 

در    که   شود  می   بیان   مجاهد  سید  مدعای  تقویت   جهت   از اراده شارع  نیز  آیه ی شریفه  این  از 
لیه است، در روز های  م اوسهیل امور برداشت می شود زیرا وجوب روزه را که از احکام مسلت

بیماری و سفر، از بیمار و مسافر نفی نموده و رخصت داده که پس از پایان بیماری یا سفر، به  
ه ق،    1417؛ مراغی حسینی،  ۸۴:  ۲ه ق، ج   1406.) محقق داماد یزدی،  ین تکلیف عمل شودا

و روزهای پس ع( 294:  1ج و سفر عسر،  بیماری  با  روزه همراه  که  است  آن  و  از    لتش  بیماری 
 ( 186ه ق،  1417.) نراقی، سفر یسر است 

امر دارند که   این  بر  آیات شریفه دلالت واضحه ای  در دین مقدس اسلام  این  خداوند سبحان 
لازم آید به    حکم حرجی تشریع نکرده است و از ناحیۀ هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت 
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ه    1401.) بجنوردی، ،  ع مرفوع است تشریدستور این آیات شریفه این حکم منفی و از صفحۀ  
 ( 366: 1ق، ج 

 روایات    -ب
قل شده که مبنای قاعده نفی عسر و حرج، قرار  روایات متعددی از معصومان) علیهم السلام( ن

د اشاره  و حرج  به عسر  به طور صریح  آنها  از  برخی  است،  روایاتی  گرفته  دیگر  ای  و عده  ارند 
به عس  به طور صریح  اگرچه  که  و  است  و  ر  از عمل شاق  را  مکلف  اما  اند،  نکرده  اشاره  حرج 

بیشترین روایت را که هجده مور  نراقی در کتاب  سخت بر حذر داشته اند .  د می باشد مرحوم 
دود مقاله، ما  جمع آوری کرده است، اما بخاطر حجم مح (174 ش، 1375 نراقی،) عوائد الایام

به آن استناد نموده است اشاره می کنیم    اهدد مجسیتنها به چند روایت از جمله روایاتی که سید 
: 

 می کنند : دسته اول : روایاتی که اشاره به سهل و آسان بودن دین 
اول  السّمحة    روایت  بالحنیفیّة  »بعثت  نبوی  مشهور  حدیث  طوسی،  «السهلة:  ق،    1414)  ه 

ش،    ه   1383؛ کلینی،  ۱۷:  ۴ه ق، ج  1426بن حنبل،  ا؛  381:  1ه ق، ج   1405؛ احسایی،  ۵۲۸
 (  ۳۹۵: ۳ج

فرمایند:» می  مجاهد    و   مختلف   کتاب   در   آن   به  لاحرج   قاعده   اثبات  برای  که  روایاتی   از  سید 
:  فرمایند  می   که   است   مرسل  نبوی  اند  کرده   تمسک  ان   به   دو  این  غیر  و  استاد   سید  مصنف

 ( ۵۳۵ ق، ه 1296 مجاهد،طباطبایی   )«آسان  و  سهل  دین شدم  برانگیخته
نبود که  کام حرجی و عسر آفرین در دین وجود می ر اح اگپس می توان گفت:   داشت، صحیح 

 ای سهل و آسان توصیف کند. مجموعه حضرت)ص( دین را به 
: دوم  حنیف  روایت  آله(  و  علیه  الله  محمد)صلی  کلینی،  دین  ج    1383)  ش،    ؛ ۴۹۴:  ۵ه 

 ( ۵۳۵  ق، ه 1296 مجاهد،طباطبایی 
که   هستند  روایاتی  دو  م این  م سید  اثبرا  جاهدحمد  نموده  ی  استناد  آنها  به  حرج  لا  قاعده  بات 

 ( ۵۳۵ه ق،  1296، مجاهدطباطبایی .)  است 
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رسددو می  نظر    به   تعبیر  اول   است،  تامل  شایسته  مجاهدمحمد    سید  مرحوم  نگاه   در  چیز  به 
  نبرده   علما  به   تمسک  انتساب  دوم  و   ندارد،  ار  حتجاحا  شرایط  روایات  سندی  جهت   از   که   مرسل

  تواند   می   موید  عنوان   به   ادله   سایر  کنار   در   که   فهمیدمی توان    را  نکته   ین ا  ود ش   می   گویا   که   شده
نجا که مبنای مرحوم سید مجاهد بر حجیت شهرت است) ر.ک:  آ، از  البته برابربا شهرت   .باشد
شهرت  (25  ق،  ه1296  مجاهد،  سید گفت  توان  می  نگاه  لذا  از  و  است  سند  ضعف  منجبر 

 ایشان دلیل است.
  دوم   روایت   در   میکند  حرج   نفی   و  است   رسا  حنیف   برای   سمحه   و  سهله   قید   اول   روایت   در   ونیز

  برای   ت، اس  مجاهد  سید  مرحوم  استناد   د مور  و   است   مدهآ  مطلق  صورت   به   حنیف  واژه   که 
 : است  مقصود به   وافی  ایت رو  که گفت می توان  طریق  دو  بر  رسد می  نظر  به ایشان، مدعای

 .  خورد  می  قید  اول وایت ر  با  مقابله در   که  منفصله  قرینه  به -الف
 نباشد حرجی  که است  احکامی  بردارنده  در حنیف  واژه  -ب
  بردانده   در  که   مفهومی   خصوصیات  و  ها  ویژگی   کنیم  توجه  قرآن   در  حنیف   واژه   به  که  صورتی   در
 . است  حرج  از  خارج  دین ذات   گفت  وان ت می  و کند می   حرجی  احکام نفی  است، آن  ی

 مطلوب  بر  آن  دلالت  وجه و  فحنی از  مراد: بیشتر  توضیح
 پیامبر  از   زیرا  شناخت،  باید  قرآن   بر   تطبیق  با  آن   از  مراد  لذا  و  است،   آمده  قرآن   در   حنیف  واژه 

يِّ   عَن    رَوَی:»  داریم  گرامی  ب 
ی   اَلن  ه    صَل  ه    وَ   عَلَیْه    اَلل  مَ   وَ   آل  ة    عَن    وَ   سَل  م  ئ 

َ
م    اَلْْ لَام    عَلَیْه  مْ   اَلس  ه    : واقَال    أَن 

ذَا  مْ   إ  ا   جَاءَک  یثٌ   عَن  وه    حَد  ض  تَاب    عَلَی   فَاعْر  ه    ک 
تَابَ   وَافَقَ   فَمَا   اَلل  ه    ک 

وه    اَلل  ذ  وه    خَالَفَه    مَا  وَ   فَخ    فَاطْرَح 
وه   أَوْ  دُّ  ( 464: 1ج ،ق 1415 ،حویزی  عروسی )  «عَلَیْنَا ر 
  از   برداشت   لذا  بپذیرید،  بود   آن   ق مواف  اگر  کنید  عرضه  قرآن   به  رسید  آن   از   حدیثی   که  صورتی   در

 :داریم قران   در است، انحراف قرآنی   فهم خلاف بر   حنیف  مفهوم 
مْ » ین   وَجْهَكَ  فَأَق  لدِّ طْرَتَ  حَنیفاً  ل  ه   ف 

تي  الل  اسَ  فَطَرَ  ال   ( 30: روم)  « عَلَیْها الن 
  آن   بر  را  نهاانسا  خداوند،  که  است   فطرتی   این!  کن  پروردگار  خالص   آیین  متوجّه  ار خود  روی  پس

 ! دانندنمی  مردم اکثر ولی   استوار؛ آیین است  این نیست؛ الهی  آفرینش در   دگرگونی  آفریده؛



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 234

ن  » بْراهیمَ  إ  ةً  کانَ  إ  م  تاً  أ  ه   قان 
ل  نَ  یَك   لَمْ  وَ  حَنیفاً  ل  شْر کینَ  م   ( 120:  نحل)«الْم 

 نبود؛  مشرکان  از و انحراف؛ گونه  هر از  خالی  خدا؛ فرمان  مطیع بود امّتی ( تنهایی  به )  ابراهیم 
لْ »  ني   ق  ن  ي   هَداني   إ  لی   رَبِّ راطٍ   إ  سْتَقیمٍ   ص  یَماً   دیناً   م  ةَ   ق  ل  بْراهیمَ   م  نَ   کانَ   ما  وَ   حَنیفاً   إ   م 

شْر کینَ   (  161: انعام)«الْم 
 یینآ  ؛ (دنیا  و   دین سعادت  ضامن  و)   پابرجا  آیینی   کرده؛ هدایت   است ر  راه   به  مرا  پروردگارم: »بگو

 .« نبود مشرکان  از  و  برگرداند؛ روی خرافی  آیینهای  از که ابراهیم؛
بْراهیم   کانَ  ما» ا إ  یًّ ود  ا  لا وَ  یَه  یًّ نْ  وَ  نَصْران  ماً  حَنیفاً  کانَ   لک  سْل  نَ  کانَ   ما وَ  م  شْر کینَ  م  :  عمران  آل) «الْم 

67 ) 
 . نبود مشرکان  از  هرگز و ود؛ ب مسلمان  و  خالص  موحّدی بلکه نصرانی؛ نه   و بود  یهودی  نه  هیمابرا

ذْ » ه   لَه   قَالَ  إ  مْ  رَبُّ رَبّ  أَسْلَمْت   قَالَ  أَسْل  ینَ  ل   (  131: بقره)  «الْعَالَم 
)بیاور  اسلام:  گفت   او  به  پروردگارش  که  هنگام  آن   در   فرمان   او!  باش  تسلیم  حق،  برابر  در  و! 

 .«شدم تسلیم انیان،جه ر پروردگا برابر  در : » گفت ( و پذیرفت؛ دل   و جان  از  را،  روردگارپ
ا   وَصیَ   وَ » م    به  بْرَاه  یه    إ  وب    وَ   بَن  ن    یَابَنی   یَعْق  هَ   إ  م    اصْطَفَی   الل  ینَ   لَک  ن    فَلَا   الدِّ وت  لا    تَم  م   وَ   إ    أَنت 

ونَ  م  سْل   ( 132: بقره)  «مُّ
  و )  دند؛کر  وصیت   آیین،   این  به  را  خود  فرزندان (  عمر،  لحظات  واپسین  در)  یعقوب   و   ابراهیم  و

  برگزیده   شما  برای  را  پاک  آیین  این  خداوند!  من  فرزندان :( »گفتند  خویش  فرزندان   به  کدام  هر
 !«نروید دنیا  از[ خدا فرمان   برابر  در تسلیم]=   اسلام آیین به   جز شما، و است؛

مْ   جَعَلَ   ما  وَ »  ي   عَلَیْک  ین  ال  ف  نْ   دِّ ةَ   حَرَجٍ   م  ل  مْ   م  بْراهیمَ   أَبیک  وَ   إ  م  سَم    ه  مینَ   اک  سْل  نْ   الْم  :  حج)  « قَبْل    م 
78  ) 

  پیروی   ابراهیم  پدرتان   آیین  از  ندارد؛   قرار   شما  بر  سختی   و  سنگین  کار (  اسلام)  دین  در  و...   
 ...  میدنا «مسلمان »  آسمانی  کتاب این در  و پیشین کتابهای  در   را  شما خداوند کنید؛

نا» مَیْن    اجْعَلْنا   وَ   رَب  سْل  نْ   وَ   لَكَ   م  نارِّ ذ    م  ت  ةً   ی  م  مَةً   أ  سْل  نا   وَ   لَكَ   م  کَنا  أَر  بْ   وَ   مَناس  كَ   عَلَیْنا   ت  ن    أَنْتَ   إ 
اب   و  حیم   الت   (  128: بقره)«الر 
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  به   باشند،  انت فرم   تسلیم  که  امتی   ما،  دودمان   از  و !  ده  قرار  خود  فرمان   تسلیم  را  ما!  پروردگارا
 مهربان  و پذیرتوبه  تو که   بپذیر، را  ما هتوب  و ده  نشان  ما به را  عبادتمان  طرز و ! آور وجود
 :تامل قابل   نکات

 1« .  مستقیم  راه  و  استقامت   به  گمراهی   از  برگشتن  کنف،  وزن   بر  «حنف»ی  ماده  از«حنیف. 
 ( 260 ق،.ه 1412 اصفهانی،  راغب )
یفاً »  عبارت   سیرتف   در (  السلام  علیه )   صادق  امام  ماً   حَن  سْل  صاً : »فرمودند  « م  ص  خَال  خْل  یه    یْسَ لَ   اً م    ف 

نْ   ءٌ شَيْ  بَادَة    م  وْثَان   ع 
َ
  بتان   پرستش   از   ایذره   که   بود   برگزیده  و   خالص   فردی   ابراهیم   حضرت   ؛«الْْ

 (  15: 2 ج  ش، ه1383کلینی،. ) نبود او در 
  کمترین  که  است   دینی   مستقیم  دین  و   است،  حق  طرف   به   مایل  و  مستقیم  معنی   به  حنیف.  2

  و   نشود  یافت   آن   احکام   و  اخلاقی   دستورات   و   اعتقادات  در   یقت حق  و   حق   از  انحراف   و  اعوجاج
  طیب .)  است   اسلام   دین  در  تنها  خاصیت   این   و   باشد،   مصلحت   و   حکمت   موافق   آن   احکام
 ( 211: 2  ج ،ش  1378

 حرجی   احکام  نفی   در   برمطلوب   دال   ی خوب  به  حنیف،  مفهوم   تبیین  در  دوم   وجه   رسد  می   نظر  به
 .است 

یفاً   کانَ : »...  فرمودند(  السلام  لیهع)  امیرالمومنین  حضرت  ماً   حَن  سْل    الله   صلی   محمد  دین  علی   م 
ه   صلی )  محمّد  دین همان   ابراهیم  دین  ؛«آله  و  علیه   1415  ،حویزی  عروسی .)  بود( آله  و علیه  الل 

 ( 287: 26 ج  ،  ق 1403 مجلسی،، ؛352: 1  ج ،ق
  می  بکار  خود مورد  در را آن  تان پرس  بت   ولی  باشد، مسیر در که  شود  می  گفته  کسی   به  حنیف. 3 

ماً »  ی   کلمه   آوردن   با   شریفه   آیه   که  این  تا .  شدند  می   خوانده"  حنفاء"  نیز  مشرکان   و   بردند سْل    در   « م 
یفاً »  ی  کلمه   کنار   کلمه   این  دامن  هم  و  است   کرده  پاک  شرک   لوث   از  را  ابراهیم  دامن   هم  ،«حَن 

 ( 84: 2  ج  ،ش  1383، قرائتی ). مشرکان  لوث  از  را مقدّس
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 دسته دوم : روایاتی که به آیه نفی حرج استناد نموده اند: 
روایت عبد الاعلی مولی آل سام. »قلت لْبي عبد اللّه علیه السّلام عثرت فانقطع    روایت اول : 

وء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب اللّه  ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف اصنع بالوض 
نْ حَرَجٍ، امسح علیه«لّه  عزّ و جلّ: قال ال ین  م  ي الدِّ مْ ف 

:  ۱ه ق، ج  1412.) طوسی،  ما جَعَلَ عَلَیْک 
گوید که به  در این روایت، راوی به امام صادق)ع( می ( ۴۶۴:  ۱ه ق، ج   1416؛ حرعاملی،۳۶۳

شت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو  زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگ
شود؛ زیرا خداوند  خدا روشن می فرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب  ( می ام)عبگیرد. ام 

 است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است؛ پس بر آن مسح کن.   وده فرم 
  قبول   مورد   قاعده  اثبات  بر   را   روایت   مفاد«...  منها   »عبارت   با  و  نموده   نقل   را   روایت   مجاهد  سید
 ( 5۳6 ق،  ه 1296 جاهد،م یی طباطبا.) دادند می 

اینکه در ارجاع   به دلیل  این روایت از ظاهر ترین روایاتی است که دلالت بر مطلوب ما دارد، 
که   خداوند  قول  از  استفاده  به  السلام(  علیه  امام)  و  داشته،  تصریح  خدا  کتاب  به  مسئله  حکم 

م فرمود این  امثال  در  است،  نشده  داده  قرار  حرجی  شما  بر  دین  در   : است  ورد  ه  نموده  .)  امر 
 ( ۱۵۹ه ق،  1411م شیرازی، مکار

از پاسخ    در مدلول روایت می توان   تاملاز نگاه نویسنده) جهت تقویت مدعای سید مجاهد(با  
 نمود:استنتاج را امام)ع( نکات زیر  

طبق 1 و  است  کلی  قاعده  یك  حرج  نفی  می   .  السلام(  امام)علیه  رفع  رهنمود  برای  آن  از  توان 
 آورند، استفاده کرد. ساز و مشقت مضیقه ای مکلفان ه براحکامی ک

به نفی    -که تناسب بیشتری با سؤال دارد   -. از اینکه امام)ع( به جای نفی حرج ذیل آیۀ وضو2
حرج مذکور در آیه اخیر،   آید که لاکند، چنین بر می سوره حج استناد می  78حرج مذکور در آیه 

آیه وضو برخوردار است، مربوط به موارد    ری نسبت به بیشتعلاوه بر آنکه از عمومیت و شمولیت  
ه ق،    1406.) محقق دامادیزدی،  حرج عرفی است تا حرج ذاتی که در آیۀ وضو ذکر شده است 

 ( 87: 2ج
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بوده، حکم  علت  حرج  نفی  که  این  بر  دارد  تصریح  حدیث  این  واقع  حکم،    در  که  نحوی  به 
مورد   این  از  است  جایز  و  است،  آن  بر  م متوقف  دیگر  به  شود  وارد  داده  مکارم  نیز گسترش   (.

 ( ۱۵۵ه ق، 1411شیرازی، 
صحیحة الفضیل بن یسار، عن أبي عبد اللّه علیه السّلام، قال في الرجل الجنب    روایت دوم :

نْ حَرَجٍ«یغتسل فینضح من الماء في الإناء، فقال: »لا بأس ما جَ  ین  م  ي الدِّ مْ ف 
) کلینی،  عَلَ عَلَیْک 

 ( ۲۱۱: ۱ه ق، ج 1416؛ حر عاملی،  ۸۶:  ۱ه ق، ج1412،  ؛ طوسی ۱۴: ۳، ج ه ق1383
فضل بن یسار از امام صادق) علیه السلام( درباره مردی که غسل جنابت می کند و ذراتی از  »

اشکالی ندارد ؛ خداوند در    سوال کرد ؛ حضرت فرمود :آب غسل او در درون ظرف می پاشد،  
 .« اده است ر ندن و سختی بر شما قرادین کار سنگی

«مفاد روایت را بر اثبات قاعده مورد قبول  سید مجاهد روایت را نقل نموده و با عبارت» منها ...
 ( 5۳6 ق،  ه 1296 مجاهد،طباطبایی می دادند.) 

نظور راوی از این سوال چه بوده  م   به نظر می رسد در استدلال بر مطلوب، از مدلول روایت که 
 دو احتمال وجود دارد : 

و این بوده که آیا غسل با غساله ی آبی که با آن حدث اکبر را برطرف کرده اند جایز  ور امنظ-۱
یا نه ؟ چرا که وقتی با آب ظرف غسل می کند و از غساله آن درون ظرف می پاشد، آب  است  

امکان  و  ؛  میشود  مخلوط  غساله  آن  با  ظرف    ظرف  آب  در  که  باشد  حدی  به  غساله  این  دارد 
ن صورت بقیه ی غسل با غساله حدث اکبر انجام خواهد شد . در این  ر ای، و د مستهلک نشده

فرض، روایت دلالت می کند بر جواز غسل با این آب به هنگام ضرورت ؛ یا اگر از این مورد  
طور   به  غسل  جواز  بر  کند  می  دلالت  کنیم،  خصوصیت  یا  مطالغاء  باشد  ضرورت  خواه  لق، 

 .نباشد
بود  -۲  این  راوی  که  منظور  ق ه  غالبا  آب  زیرا شخص جنب  می شود،  داخل ظرف، نجس  لیل 

بدنش نجس است ؛ در این فرض این روایت از روایاتی خواهد بود که دلالت بر عدم انفعال)  
از علمایی که  نجس شدن( آب قلیل دارد، و در زمره آن ها در می آید ؛ همان گونه که بعضی  
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ستدلال کرده اند . با وجود این دو احتمال  یت ان رواقائل به عدم انفعال آب قلیل هستند، به ای
به   نظر، ضرری  این  از  روایت  اجمال  ولی  می شود،  روایت مجمل  معنا،  بر  در  دلالت روایت 

زند؛   نمی  ما  اثبات  مقصود  در  حرج،  رفع  قاعده  به  السلام(  علیه  امام)  استناد  حکم،  زیرا  این 
ب ع مقامات را در بر می گیرد . از جمله  جمی  وده ودلالت دارد بر این که اعتبار این قاعده عام 

مطالبی که از این روایات استفاده می شود این است که آن حرجی که از امت برداشته شده، امر  
ر است  گسترده ای است که امثال این موارد در آن محافلی که آب کم بوده، هرچند موجب عس 

 ( ۱۵۵ه ق، 1411، یرازی .) مکارم شولی در اجتناب از آن مشقت زیادی نیست 
 اجماع    -ج

لا    و بعضی از فقها برای اثبات قاعده   ق(،۱۲۴۲  -۱۱۸۰)  مجاهد  محمد  دلیل سومی که سید  
می باشد؛ در این دلیل بیان شده که، اجماع مسلمین بر  «اجماع»حرج به آن استدلال کرده اند،

ئری  حایزون؛  5۳5ه ق،    1296،  مجاهدطباطبایی  .)  جی در شریعت اسلام است نفی حکم حر
 ( 334ه ق،  1404اصفهانی، 

 البته بر این دلیل اشکالاتی وارد کرده اند:  
: از رأی معصوم   اشکال اول  که کاشف  باشد؛  اجماع در صورتی حجت است  السلام(  )علیه 

باشد، و بر اساس آن حکم را استنباط کرده  بنابراین، اگر مبنای اجماع فقها دلیل عقلی یا نقلی  
ت برخوردار نیست و به اصطلاح چون »یقینی المدرک« و یا »محتمل  حجی  باشند، آن اجماع از

  حلی،   علامه   ؛ 53  و   54:  2  ج  م،   2007  باقر،  ) ر.ک: ایروانی، .ارد المدرک« است، اعتباری ند
اگر    ه قوت می توان گفت (پس ب406:  2  ج   ق،   ه   1428ناصر،  شیرازی،   مکارم   ؛195  ق، 1404

ی حکم حرجی استدلال شود، اعتباری ندارد؛ زیرا،  ر نفدر اثبات قاعده لاحرج نیز به اجماع ب
دلیل اجماع کنندگان در حقیقت همان آیات و روایاتی است که در مباحث گذشته مورد بررسی  

،  م شیرازی ؛ مکار90ه ق،  1425فاضل لنکرانی،  ؛ 252:  1ه ق، ج1401.) بجنوردی،  قرار گرفت 
 ( ۸۸:  ۲ه ق، ج  1406؛ محقق داماد یزدی، 162ق،  ه  14111
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 : دوم  به    اشکال  متقدم  علمای  اجماع  اکثر  هرچند  دلیل  ت  اند  نکرده  آنان  اشاره  از  در  برخی 
نْ حَرَجٍ    بعضی موارد به آیه شریفه » ین  م  ي الدِّ مْ ف 

نمی  ولی  « استدلال نموده اند ت  ما جَعَلَ عَلَیْک 
ق گفت  ق توان  مورد  لاحرج  فقهاست؛اعده  همه ی  لنکرانی،  بول  فاضل  حتی  (93،  ه ق1385) 

صاحب   مرحوم  چون  منکرند  الشیعه«  سائل »وکسانی  را  ای  قاعده  چنین  حرعاملی،  وجود   (.
 ( 626: 1ه ش، ج1376

 طرح شبهه در پرتو قاعده لا حرج
عل نشده  نفي شده و حکم حرجي ج   «حرج »پس از آنکه اثبات شد در شریعت مقدس اسلام  

اند پاسخ  وارد ساخته   شریعت   در  هقاعد  این  ثبوت   اصلناچار باید به ایرادی که به بحث    ؛است 
 داده شود. 

:   -الف فقه   تبیین شبهه  ابواب  از  بسیاری  در  قاعدۀ لا حرج  اینکه  از  و    -آیا  در عبادات  یعنی 
یا سیاسات و  می   -معاملات  اکثر لازم  دارد تخصیص  ایروانی،    آید؟جریان  : 1ه ق، ج 1426) 

177 ) 
»وَ     آیۀ شریفه  مؤدای  اگر  که  معنی  جَ بدین  اثر  ما  بر  که  باشد  نفی هر حکمی   »... مْ  عَلَیْک  عَلَ 

جیه معنون به عنوان حرج است این معنی نزد عقلا مستهجن است؛ زیرا بالضروره  عوارض خار
ات و زکات و خمس  )یعنی در ابواب مختلفه مانند جهاد و حج و ضمان  بسیاری از احکام  انجام

اگر بگوئیم به   ؛ طبیعتاوم مکلفین حرج است ر عم و عدم جواز فرار از زحف و صوم و غیر ذلك( ب
؛ و آن هم آید، تخصیص اکثر لازم می جام آنها بر مکلفین واجب نیست جهت حرجی بودن ، ان

 ( 365: 1ه ق، ج  1401) بجنوردی، قبیح است 
یخچه شبهه :  -ب کال معروفی است که از زمان مرحوم سید بحر  اششبهه تخصیص اکثر    تار

لا  طرح شده، این اشکال هم در قاعده »لا حرج« و هم در قاعده »  م ق(  ۱۲۱۲-۱۱۵۵)العلوم  
است  (228:  1) همان، ج ضرر« از  .مطرح گردیده  مطرح    وی قبل  را  و جواب  این سوال  کسی 

-ق۱۱۵۰) وم میرزای قمی نکرده است، بعد از ایشان دومین کسی که متوجه این مسأله شده مرح 
از  ق۱۲۳۱ بعد  است،  قوانین  کتاب  در  مرحوم  سوم   ، او(  شده،  مسأله  این  متوجه  که  کسی  ین 
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الْ  ان یب  ی ف  یامعوائدالْ »کتاب    صاحب (  ق۱۲۴۵–۱۱۸۵)نراقی فاضل   در    «حکامقواعد  است؛ 
و دیگران هم آمده است. ق(  ۱۲۸۱  -۱۲۱۴)مرتضی انصاری  در کلام شیخ ادامه؛ همین پرسش 

البته  ال بحرا  سید  از  پیش   : است  این  معاصر  فقهاء  از  برخی  در    ،ق(۱۲۱۲-۱۱۵۵)  علومباور 
شده است، یعنی اگر بخواهیم  به آن  ای  یک اشاره ق(   ۱۱۰۴  -  ۱۰۳۳)  کلمات شیخ حر عاملی 

را   بحث  این  ی  ریشه  باید  کنیم،  یابی  ریشه  را  عاملی گفتار  در  مسأله  حر    -  ۱۰۳۳)   شیخ 
 (.  ۲۶/۱۲/1393درس خارج انی،  .) سبحبدانیم  ق( ۱۱۰۴

 خاستگاه شبهه  :    -ج
یش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لا حرج است، که عبارتند  پیداآنچه سبب  

 از :  
 وجود حکم حرجی در دین  -۱

چگونه حکم کنیم به عمومیّت  :  از اشکالات قوی ای که بر این قاعده وارد کرده اند این است  
ر واقع و  که د مورد تکلیف حرجی وجود ندارد; و حال آن  یك  مدّعی شویم حتّی    قاعده لاحرج و 

   ، غیر آن چه عمل می دانیم در بسیاری از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، چه در عبادات و 
ت و مشقّت است; مانند، جهاد با جان و مال و فرارنکردن از میدان جنگ، پرداخت زکات و  زحم

با  گرفتن  وضو  تابس   خمس،  گرم  و  طولانی  روزهای  در  گرفتن  روزه  زمستان،  در  سرد    تان،آب 
تسلیم نفس برای اجرای حدود الهی، هجرت از وطن برای تحصیل مسائل دینی و انتشار آن بین  

کفایی است و سخت تر از همه، جهاد اکبر با نفس و جنود شیطان  و امثال  مسلمین که واجب  
ه ق،  1411؛ مکارم شیرازی،  ۱۸۷ه ق،    1417) نراقی،  است.این موارد که در شریعت وارد شده  

م ۲۰۲ م ؛  سال  یر  بررسي 1366ت  67حمدی،  و  مقالات  معارف    ها،  و  الهیّات  )دانشکده 
اگر  (44و    43اسلامي(، شماره   را  حال،  موارد  این  باید همه  است،  قاعده لاحرج عام  بگوییم 

ه ق،    1417) نراقی،  درست نیست؛تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم می آید که  
لنکرانی،  193 فاضل  موجب  (  ۱۰۶ش،  1385؛  فراوان  های  تخصیص  این  این  سس چون  تی 

بیح بودن تخصیص اکثر، دلیلی  قاعده شده، و مانع می شود که به عموم آن تمسک کنیم، زیرا ق
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میده شده، پس  است بر این که مراد از این قاعده غیر آن چیزی است که در ابتدای امر از آن فه
این قاعده مانند    یت نیست . پس عموم لال  معنای آن مجمل و مبهم می شود و دیگر قابل استد

آن یعموم  امثال  و  قرعه  مگر  ،ت  نیست  جایز  آن  طبق  بر  عمل  و  است،  که    سست  مواردی  در 
 ( ۲۰۳ه ق،  1411.) مکارم شیرازی،اصحاب به آن عمل کرده اند 

 عدم تناسب در تکالیف شرعی  -۲
روایت    از مانند:  لاحرج،  بحث  در  وارده  روایات  مطابق  غسل،  ،  1«ه رارمَ »یك طرف،  روایت  و 

موارد   در  حکم  اندکی شارع  که  کند  می  آنها  بیان  این  در  در  تکلیف  و  است  حرجی  موارد  ، 
برداشته می شود; ولی از سوی دیگر، مواردی وجود دارد که شدّت و سختی آنها به مراتب بیشتر 

ی توان  نه م ست ولی شارع، رضایت به رفع تکلیف در آنها نمی دهد. حال، چگواز موارد قبل ا
 ( ۱۰۷ه ش،  1385) فاضل لنکرانی، بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگاری ایجاد کرد؟ 

 شبهه :  به د و پاسخ نق -د
» است:  فرموده  مذکور  شبهه  به  پاسخ  در  مجاهد  محمد  در  سید  که  تکالیفی  و  احکام 

شد وارد  کدامشریعت  هیچ   ... و  عاقله  بر  دیه  زکات،  جهاد،  حجّ،  مانند:  است  حرج  عنو   ه  ان 
ندارد و جزء احکام حرجی نمی باشند؛ چرا که مردم درحالت عادی نیز این امور را انجام می  

مردم جهاد را با تمام  دهند حتّی اگر تکلیف و عوضی برای آنها قرار داده نشده باشد؛ مانند آن که  
مشقّتی   و  یاسختی  و  گزینند؛  برمی  آزادی  و  حمیّت  آوردن  دست  به  برای  دارد  اگر  آن    که  که 

 
مَحبُْوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عبَدِْ الْأَعْلَى مَوْلَى نِ  حَسَنِ بِإِسنَْادِهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْلْمُحَمَّدُ بْنُ ا  .1

ی مَرَارَةً فَکیَْفَ أَصنَْعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ  عِتُ عَلَى إِصبَْ عَبدِْاللَّهِ)علیه السلام( عثََرْتُ فَانْقطََعَ ظُفُرِی فَجعََلْ آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی

  )طوسی، سَحْ عَلیَْهِ.«  ا وَ أَشبَْاههُُ مِنْ کتَِابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ اللَّهُ تعََالَى ما جعَلََ عَلیَْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْهذََ  یعُْرَفُ

حُرّ عامِلی،  ؛  4  ، ح 33  ، ص 3  ج   ق،  1407  کلینی،  ، ؛ 3، ح77ص  ، 1  ج  ق،1390  ، و؛ هم  27، ح363  ، ص 1ج  ق،1407

 ( 5 -1231، ح464، ص 1ج ،ق1409
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  1296،  طباطبایی مجاهداجرت کمی نیز بر این امور قرار داده شود، آنها را به جای می آورند..)  
 ( ۵۳۶ه ق، 

به طور معمو این تکالیف  انجام  ایشان،  نظر  رایج است  بنابراین، مطابق  میان مردم  آنها  ل در  و 
. چه آن که در غیر این  بود  رت به این افعال دارند؛ لذا، تکلیف به این امور حرجی نخواهدمباش

نبود. در واقع سید   آنها  صورت، مردم از انجام آن امتناع می کردند و رویّه ای معمول در میان 
کالیف حرجی نداریم، همه ی اینها  بحرالعلوم اصل موضوع را منکر است و می گوید ما اصلا ت

 . از مشتبهات باشدوری ندگی مردم وجود دارد . مگر یک مورد که ترک دائمی مباحات و ددر ز 
   تحقیقنتایج 

دست   ذیل  نتایج  به  است؛  شده  یاد  آنها  از  مقاله  این  خلال  در  که  آنچه  در  دقت  و  مطالعه  از 
 خواهیم یافت: 

که   ( 1 است  باور  این  بر  شیعه  فقهاء  دیگر  مجاهد، همانند  طباطبایی  محمد  عده  قاسید 
ابواب فقه، کاربرد    (امی »لاحرج« از جمله قواعد فقهی است که در اغلب )بلکه در تم
 دارد؛ و در حوزه های مختلف قابل استفاده و استناد می باشد؛

قاعده »لاحرج«، باور دارد؛    ، همانند غالب فقهاء شیعه، به مشروعیت این فقیه مجاهد ( 2
ایراد و   قاعده،  طرح  این  به  اعتقاد  اینکه:  را،    به  و...  شود  می  اکثر  تخصیص  موجب 

 اند؛مردود و قابل نقد دانسته 
منظر   ( 3 طباطبا  دیساز  قواعد   فقهی   اعدهقمجاهد،    یی محمد  دیگر  همانند    »لاحرج« 

فقهی، قاعده ای است که از مستند و پشتوانه دلایل نقلی قرآنی و روایی؛ و نیز عقلی و  
   اجماع برخوردار می باشد؛ 

اینکه: (4 به  توجه  اسلا   با  دارد ، در شریعت  وجود  حرجی  تکالیف  گفت:  م  توان  می  پس  ن ای؛ 
ی  عده مثل همه ی عمومات دیگر تخصیص خورده است، اما موارد قابل تخصیص، به حدقا

 ؛ نیست که موجب تخصیص اکثر شود
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مشروعیت   (5 نفی  جهت  در  اشخاص  از  برخی  سوی  از  شده  مطرح  اشکالات  و  ایراد  تمامی 
پاس  قابل  لاحرج«،  اشخاص،  »قاعده  از  برخی  ناحیه  از  آنها  طرح  نتیجه،  در  بوده؛  خگوئی 

 ستی و  زوال اعتبار این قاعده نمی شود.   جب سمو
 منابع :  فهرست 

ش (؛ تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف  ۱۳۸۰قرآن کریم/ ترجمه مکارم شیرازي، ناصر)   .1
 چا.  یاسلامي، ب

  -التسع )للآشتیاني(، قم، انتشارات زهیر ق، الرسائل  ه 1425میرزا محمد حسن ،  آشتیانی،  .2
 اول. ، -یکنگره علامه آشتیان

أ  ابن .3 جمهور  الدین،   ، ییحساأبي  زین  بن  في   1405محمد  العزیزیة  اللئالي  عوالي  ق.، 
 نا،اول.  یقم، ب -الْحادیث الدینیة 

بن محمد،    ، یاثیر جزر  ابن .4 الْثر، محقق/  ه ش1367مبارك  و  الحدیث  في غریب  النهایة   ،
قممصح احمد،  طاهر  زاوی،  محمد/  محمود  طناحی،  مطبوعاتح:  موسسه  اس:  ،  ماعیلیاني 

 چهارم. 
 لبنان، اول.  روت، یه ق، مسند احمد بن حنبل، موسسة الرسالة، ب 1426حنبل، احمد،  ناب .5
 چا.  یدارالفکر،  ب روت، یاللغه، ب سییتا، معجم مقا یفارس، ابوالحسن، احمد، ب ابن .6
ة و  لبنان ، دار الفکر للطباع  -ق، لسان العرب، بیروت    ه  1414م، منظور،محمد بن مکر  ابن .7

 النشر و التوزیع، سوم. 
 ه.ق، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربي، اول.  1421محمد بن احمد،  ازهری، .8
الک 1415سید محمود،    آلوسي،  .9 دار  بیروت،  العظیم،  القرآن  تفسیر  المعاني في  تب  ق، روح 

 العلمیه، اول. 
 ن، چاپ: اول،تهرا  -م، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانی  2007باقر،  یروانی، ا .10
قم: دارالفقه للطباعه و النشر،    ه، یالقواعد الفقه  یف  هی دیه ق، دروس تمه  ۱۴۲۶باقر،    ، یروانیا .11

 سوم.  
 اول. ، یقم: نشر الهاد ه، یه ق، القواعدالفقه ۱۴۱۹حسن،  دیس ،یبجنورد  .12
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 تهران: موسسه عروج، سوم.  ه، یه ق، قواعد فقه ۱۴۰۱محمد،  دیس ،ید بجنور .13
فوائد الاصولیة،   تحقیق  هادی  ق.  ۱۴۳۲  ، یضرت م  نبیدهدممحم  ،وم لعرالحب .14  ،۱۳۸۹  =

 قبیسی،  الرافد، قم بی چا
عبدالرحیم،    حائری .15 بن  محمدحسین  الْصول    1404اصفهانی،  في  الغرویة  الفصول  ق، 

 ، اول. لعلوم الاسلامیهقم، دار احیاء ا - الفقهیة
حسن،    ، یعامل  حر .16 بن  الف  ۱۳۷۶محمد  فصول  ش،  موسسه   یالمهمه  قم:  الائمه،  اصول 

 اول.   ، یمعارف اسلام
الش1416_________________،   .17 وسائل  الشرع  لیتحص  یال  عهیق،  قم،    ه، یمسائل 

 چا.   یب ت، یمؤسسه آل الب
 

محقق /    ه، یمسائل الشرع  لیتحص  یال  عهیوسائل الش  ق،  1409_________________،   .18
 قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، اول.،  مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام 

مرتض  ، یدیزب  ینیحس .19 ب  1306  ، یمحمد  القاموس،  جواهر  من  العروس    روت،یه¬ق،تاج 
 چا.   یب  اه، یدارالمکتبه الح

شارات و چاپ دانشگاه ه ش ، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انت   1372اکبر،   یعل  دهخدا،  .20
 چا.  یتهران، ب

  روت،یب  -القرآن، دمشق    ب یغر  یق، المفردات ف14۱2  حمد،بن م   نیحس  ، یاصفهان  راغب .21
 اول.  ه، یدارالعلم الدار الشام

:  روت یوالمنهج، ب  عهیو الشر  دهیالعق  یف  ریالمن  ریق، التفس  ۱۴۱۸  ، یوهبه بن مصطف  ، یلیزح .22
 دمشق، دارالفکرالمعاصر، دوم. 

الفقهیة، ق1394ریزی، جعفر،  تب  سبحانی .23 نیّة للقواعد  الس  ؤسسة الإمام  م، مش، الإیضاحات 
 چا.   یالصّادق)علیه السلام(، ب

 ، درس خارج، مدرسه فقاهت. 1393/ 26/12جعفر،  ، ی زیتبر یسبحان .24



 
 

 245/محمد مجاهد   د ی س   دگاه ی بر د   د ی قاعده لاحرج با تاک  یبررس 

عبدالرح   یصف .25 عبدالکر  م یپور،  منته  ۱۳۸۸  م،یبن  ف   یش،  تهران،    یالارب  العرب،  لغه 
 دانشگاه تهران، اول. 

 ت یسسه آل ب، موق، مفاتیح الْصول ، قم  1296محمد بن علی،    دیالمجاهد، س  باییطباط .26
 السلام(، اول.  هم ی)عل

محمد باقر، ترجمه    دیس   ،یهمدان  یق، مترجم : موسو1417  ن،یمحمد حس  دیس  ، یی طباطبا .27
 پنجم.  ه، یحوزه  علم نیشارات جامعه المدرسقم، انت زان، یالم ریتفس

حسن،    طبرسی،  .28 بن  بنیاد  ه.  1375فضل  مشهد،  الجامع،  جوامع  تفسیر  ترجمه  ش، 
 ن قدس رضوی، اول. آستاپژوهشهای اسلامی 

 تا، ترجمه تفسیر مجمع البیان، تهران، فراهانی، اول.  یفضل بن حسن، ب طبرسی،  .29
بیروت، دار إحیاء التراث    -تا، لبنان    یآن، بمحمد بن حسن، التبیان في تفسیر القر  طوسی،  .30

 العربي ، اول. 
 قم، دارالثقافه، اول.  ، یطوس یق، أمال1414______، _________ .31
 چا.   یدار التعارف، ب روت، یالاحکام، ب بیق، تهذ1412__، _____________ .32
الموسوی، تهران، دار  .33 ______________، الاستبصار، محقق / مصحح: خرسان، حسن 

 ب الإسلامیه، اول. الکت
خر1407_______________،   .34 مصحح:   / محقق  التهذیب،  الموسوی،  ق،  حسن  سان، 

 .  تهران، دار الکتب الإسلامیه، چهارم 
،  ، انتشارات اسلام ، فارسی، اطیب البیان في تفسیر القرآنش 1378،  د عبد الحسینسی بطی .35

 ، دوم تهران
بن جمعه  عروسی .36 الثقلین ق  1415،  حویزی عبد علی  نور  تفسیر  انتشارات  ، عربی،  ناشر:   ،

 م ، چهار، قماسماعیلیان
لبنان، دار الافاق   -  روت یب  ه، ی ه ق، فروق اللغو  ۱۴۰۰،  أبو هلال، حسن بن عبدالله  عسکری،  .37

 چهارم.  ده، ی الجد
 قم، چاپ: اول، -ق، مبادي الوصول إلی علم الْصول  1404حلی، حسن بن یوسف،  علامه .38
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م  جواد، قاعده لاحرج، ق  دیخواه، س ینی: حسریه ش، تقر۱۳۸۵محمد جواد،  ،یلنکران فاضل .39
 السلام(، اول.   همیائمه اطهار)عل ی، مرکز فقه

فقه ۱۴۲۵حمد،  م  ، ی لنکران  فاضل .40 مرکز  قم،  رسائل،  ثلاث  ق،  )عل  یه  اطهار    هم یائمه 
 السلام(، اول. 

 هجرت، دوم.ق، العین، قم، انتشارات 1410خلیل بن احمد،  فراهیدي،  .41
الد  ، یروزآبادیف .42 بن    نی مجد  محمد  ال۱۴۲۶  عقوب، یابوطاهر  قاموس  ق،    -لبنان    ط، یمحه 

 چا.  یب ع، ی موسسه الرساله للطباعه والنشر و التوز روت، یب
،  ، تهران،ناشر: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، فارسی، تفسیر نور ش  1383، محسن  قرائتی .43

 . یازدهم
 سوم.  ه، یه ش، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلام1371اکبر،   یعل دیس ، یقرش .44
ش، جامع لْحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر    ۱۳۶۴احمد،    محمد بن  ، یانصار  یقرطب .45

 اول.  سرو، خ
 ه ش، الکافي، حسن زاده، صادق ، قم، صلوات، اول. 1383محمد بن یعقوب،  کلیني،  .46
غفاری علی اکبر و آخوندی،    ق، الکافي، محقق / مصحح: 1407_______________،   .47

 چهارم.  ه،یمحمد، تهران، دارالکتب الاسلام
وت، چاپ:  بیر  -بیروت(    -ق، بحار الْنوار )ط    1403محمد باقر بن محمد تقی،    مجلسی،  .48

 دوم،
اسلام۱۴۰۶  ،یمصطف  دیس  ، ی زد یداماد    محقق .49 علوم  نشر  تهران،مرکز  فقه،  قواعد  ق،    ،یه 

 دوازدهم. 
وابسته    یقم، دفتر انتشارات اسلام  ه، یالفقه  نیه ق، العناو ۱۴۱۷عبدالفتاح،    ریم  دیس  ، یمراغ .50

 قم، اول. هیحوزه علم نیرسبه جامعه مد
التحق۱۳۹۳حسن،    ، یمصطفو .51 ق،  علامه  کلم  یف  قیه  آثار  نشر  مرکز  تهران،  القرآن،  ات 

 اول.  ، یمصطفو
  ی، تهران، کتاب فروشاحکام القرآن  یف   انیتا، زبده الب  یاحمد بن محمد، ب   ، یلیاردب  مقدس .52

 اول.  ، یمرتضو



 
 

 247/محمد مجاهد   د ی س   دگاه ی بر د   د ی قاعده لاحرج با تاک  یبررس 

 پ: دوم. قم، چا -ق، انوار الْصول  1428شیرازی، ناصر،   مکارم  .53
الفقه۱۴۱۱ناصر،    ، ی رازیش  مکارم  .54 القواعد  ق،  بن  دیسجم:  متر  ه، یه  جواد    د یسع  یمحمد 

 السلام(، سوم.   هی)علن یرالمومنیقم، مدرسه ام ، یلنگرود
ها )دانشکده الهیّات و معارف  لات و بررسي، مقا 1366ت  67ابوالفضل، سال    ، یمحمد  ریم .55

 44و  43اسلامي(، شماره 
حسن،  ابوالقا  ، یقم  یرزا یم .56 محمد  بن  قوان  1430سم  ق،  جد  نیه  )طبع  قم،  دی الاصول   ،)

 ق، اول.  ه، یالکتب الاسلام اءیحا
مهد  ، ینراق .57 محمد  بن  الا  ۱۴۱۷  ، یاحمد  عوائد  ق،  تبل  ام، یه  دفتر  حوزه    یاسلام  غاتیقم، 

 قم، اول.  هیعلم
 

 





 

یه شیخ حرعاملی   »قاعده لاحرج«  پیراموننقد و بررسی  نظر
 3ایران( ان) ، فرهاد پورکیو2، سید حسین شفیعی دارابی)یران(  1ثری) ایران( مرضیه کو

 چکیده
»قاعده لاحرج« یا »قاعده نفی عسر و حرج« از قواعد مهم فقهی است که فقهای امامیه و اهل  

ابواب فقه به آن استناد نموده اند. مفاد این قاعده این است که: احکام حرجی سنت در تمامی  
ی این  جرایم وجود ندارد. فقها در جهت مشروعیت، مستندات،حدود و قلمرو ادر شریعت اسلا

قاعده، نظرات مختلفی را بیان داشته اند. از جمله نظراتی که در این رابطه مطرح است، نظریه  
به آن ملتزم  شیخ حر عاملی است؛   که معتقد است قاعده لاحرج مجمل است و اگر بخواهیم 

در  یف برداریم؛ بدین جهت ایشان، این قاعده را قبول ندارد. وی قشویم باید دست از همه تکال
سلم از جریان قاعده لاحرج را در تکالیف مالایطاق دانسته و در سایر موارد، از این قاعده رفع  م 

ه مورد نقد جمعی از فقیهان قرار گرفته و هریک پاسخهای گوناگونی  ید نموده است. این نظری
محدث   این  دیدگاه  به  توصیفی  نسبت  شیوه  به  که  مقاله  این  اند.  نموده  ابراز  شیعی  فقیه    –و 

لیلی و با استفاده از داه های کتابخانه ای تدوین یافته است؛ در پی پاسخ به این سوال است  تح
عاملی   حر  شیخ  دیدگاه   : آن،  که  بر  وارده  نقدهای  و  حرج،  و  عسر  نفی  قاعده  با  رابطه  در 
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باور است ک :  الف( این محدث بزرگ شیعه بر این  »در غیر تکالیف ما لایطاق، نمی توان به  ه 
نتیجه ادله    حرجی بودن جزم داشت؛ و در غیر این مورد نمی توان به این قاعده تمسک کرد. در 

ابل استناد  لا حرج مجمل است نمی توان به آن تمسک کرد، لذا ایشان لاحرج را بخاطر اجمال ق
 نمی داند؛ 

علوم، ملّا احمد نراقی، علامه آشتیانی، آیه الله  حرالب( نقدهای فقیهانی همچون : سید مهدی ب
لی وارد می باشد؛ در نتیجه، نظریه   رّ عام  سبحانی و آیه الله مکارم شیرازی و... بر دیدگاه شیخ ح 

تکا به  لاحرج  قاعده  اجرائی  قلمرو  بودن  محدود  بر  مبنی  )؛  پذیرفتوی  مالایطاق(،  نی  لیف 
 می باشد«.   طرد   نیست، و با دلایل مختلف قابل نقد و

واژگان:  تکلیف    کلید  حرج،  نفی  قاعده  اجمال  عاملی،  رّ  ح  شیخ    حرج،  و  عسر  نفی  قاعده 
 مالایطاق، 

 مقدمه
یا   لاحرج«  »قاعده  دارد؛  شرعی  احکام  استنباط  در  تاثیرگذاری  نقش  که  فقهی  قواعد  از  یکی 

ا به تفصیل مورد  آن رشد. بدین جهت فقهای امامیه و اهل سنت نفی عسر و حرج« می با »قاعده
 بررسی و نقد قرار داده اند.

اقوال و دیدگاه های   در مورد اعتبارو یا عدم اعتبار   قاعده »لاحرج« و تعیین قلمرو اجرائی آن، 
 مختلفی شکل گرفته است؛ عمده ترین آنها عبارت است از:   

مشه  -1 قاعده،  قول  این  اینست:  قور  این  زیرا  کند؛  می  نفی  را  حرجی  احکام   اعده احکام  بر 
دارد؛   حکومت  تشخیص تکلیفی،  )مکارم    البته  است.  فقیه  یا  مکلف  عهده ی  بر  نیز  »حرج« 

 ( 185: 1ه ش، ج  1370شیرازی، 
رّ عاملی معروف به    قاعده لاحرج مجمل و غیر قابل تمسک است؛  -2 شیخ محمد بن حسن ح 

)  شیخ عاملی  می   ق(.ه.۱۱۰۴-۱۰۳۳حر  قول  این  به  باورمندان  جمله  لی،  باش  از  عام  رّ  )ح  د. 
 ( 623: 1ه ق، ج  1418



 
 

 251/ »قاعده لاحرج«  رامون یپ   ی حرعامل  خی ش  ه ی نظر   ی رسنقد و بر 

»قاعده لاحرج« به عنوان یك اماره و دلیل برای فقیه نیست که در تمامی موارد حرجی، به آن    -3
یر تکالیف ثابته.  استدلال کند بلکه در حدّ یکی از اصول عملیّه است و یا اینکه مقید است به غ

قول را به بعضی از فضلای معاصر خودش؛    این  ق( در عوائد الایام۱۲۴۵–۱۱۸۵وم نراقی )مرح 
قمی(   میرزای  به  معروف  )گیلانی(  جیلانی  قمی  شفتی  محمدحسن  بن  ابوالقاسم  میرزا  یعنی 

 ( 190ه ش، 1375) نراقی، احمد،  ق.( نسبت داده است ۱۱۵۰-۱۲۳۱)
وف به صاحب فصول )درگذشته حدود  م حائری اصفهانی؛ معرمحمدحسین بن عبدالرحی  -4

اق(  ۱۲۶۱ به  بر  یستقل  »ممّا  از  مصداقی  و  مسلَم  ای  قاعده  یک  لاحرج،  قاعده  بود:  باور  ین 
العقل« می باشد؛ یعني از مواردي است که عقل استقلالًا به آن حکم مي کند. اگر یک چیزي از  

ل ندارد؛  تخصیص  قابلیت  شد،  عقلیه  قمستقلات  این  که  معتقدند  قابلیت  ذا،  اصلًا  اعده 
 تخصیص ندارد.

رو، در پی بررسی و نقد دیدگاه دوم )نظریه شیخ حر عاملی( و در پی پاسخ به این  پیش  مقاله  
سوال اصل است که : تبیین دیدگاه شیخ حر عاملی پیرامون قاعده »لاحرج« )نفی عسر و حرج(  

 و نقدهای وارده بر آن، چیست؟ 
 پیشینه 

مفاآنکه خاستگاه    با پیرامونی آن،  مباحث  و  قاعده »لاحرج«  آی اصلی  قرآنی )د  بقره/  ات شریفه 
آیه286و    ۱۸۵آیه مائده/  آیه؛۶؛  باشد  ۷۸حج،  می  روایات  از  چشمگیری  جمع  مضمون  و   )

رّ عاملی،  ۳۶۳:  ۱ه ق، ج  1407؛ طوسی،  ۳۳:  ۳ه ش،ج   1362)کلینی،   :  ۱ه ق، ج  1418؛ ح 
ن  در میان فقهای شیعه تا قبل از دورا(؛ ولی ۲۷۳:  ۲ق، ج   1403،  مجلسی   ؛ ۳۲۷و   120و    113

به این قآعده به صورت مستقل مورد  ۱۲۲۸  -  ۱۱۵۶خ جعفر کاشف الغطاء )شی ق(، پرداختن 
به قاعده لاضرر به   نبوده است بلکه در کنار مباحث مختلف مربوط  ن پرداخته می شده  آتوجه 

قاعده ای مستقل، اقدام به طرح  ی که  در قالب  است؛ شواهد نشان میدهد: اولین شخصیت شیع
قاعده   بررسی  )متوفای  لاحرو  الغطاء  کاشف  جعفر  شیخ  جز   نموده، کسی  نمی  ۱۲۲۸ج  ق( 

مورد   را  قاعده  این  سیزدهم،  قاعده  عنوان  تحت  عشر«،  الستة  »القواعد  کتاب  در  وی  باشد؛ 
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شگران، به  ته یکی از پژوهم(  ؛ الب2011  –ق  1432بررسی قرار داده است)نک: کاشف الغطاء،  
؛ از مؤلف  237  -230، ص16د الْیام«، عائده  عوائجهت طرح مستقل این قاعده در کتاب »

( نراقی  فاضل  به  معروف  نراقی  احمد  ملّا  مرحوم  آن  عنوان  ۱۲۴۵–۱۱۸۵ارجمند  به  ق(، 
ا،  ای مستقل بدان پرداخته«، یاد نموده است  )نک: میهن دوست، رض »نخستین کسی که به گونه 

ش54-34ش،  1387 مرحوم  زندگی  دوران  تقدم  به  توجه  با  اما  ج (؛  الغطاء  یخ  کاشف  عفر 
)متوفای  ۱۲۲۸)متوفای   نراقی  مرحوم  حیات  بر  »لاحرج«  ۱۲۴۵ق(  قاعده  طرح  و  ق(  هت 

این   قطعا  الغطاء،  کاشف  مرحوم  عشر«  السّته  »القواعد  کتاب  در  مستقل  ای  قاعده  بصورت 
 قضاوت درست نمی باشد.  

الفتاح ح با    الم شیعی معاصرضمنا ع میر عبد  یعنی  نراقی؛  )متوفی    سیني مرحوم فاضل  مراغي 
و   ق(1250سنة   مستقل  بطور  الحرج«،  و  العسر  قاعدة  في  التاسع  »العنوان  تعبیر  تحت  نیز، 

مراغي،   حسیني  )نک:  است  پرداخته  قاعده  این  بررسی  و  طرح  به  پیشینیان،  از  تر  تفصیلی 
 ( 301تا   281ق، 1417

ء، و محقّقان حوزوی و  فقهامعاصر، بیش از گذشته، قاعده »لاحرج«، مورد توجّه  ه در دوره  البت
به طرح و   و گاه مستقلّ،  نوشته هائی غیر مستقلّ  غالبا در ضمن  و  قرار گرفته است  دانشگاهی 

 بررسی آن پرداخته اند؛ از جمله: 
 ( 247:  1ش، ج1377، ) بجنوردی -1
 ( 243 ه ق،  1416) فاضل لنکرانی،   -2
 ( 157: 1ه ش؛ ج 1370) مکارم شیرازی،   -3
 ( 46تا 35:  1ه ش، ج 1394ش، ) سبحانی؛ه   -4
 ( 79: 2ه ش، ج  1383) سیّد مصطفی محقق داماد؛   -5
 »قاعده لاحرج« تالیف محمّد جواد فاضل لنکرانی.   -6

   سه نکته شایان توجه:



 
 

 253/ »قاعده لاحرج«  رامون یپ   ی حرعامل  خی ش  ه ی نظر   ی رسنقد و بر 

ا  الف( مستقل  صورت  به  قاعده  این  بررسی  سنت،  اهل  میان  بیشتری  پ  زدر  سابقه  و  یشینه 
ق(    911طبق نقل جلال الدین سیوطی )متوفّای    ی که برخوردار می باشد و عمیقتر است به طور

في قواعد وفروع فقه الشافعیة«،  اهل سنت کل فقه را به پنج قاعده    در کتاب  »الاشباه و النظایر
تجلب التیسیر«؛ که  ه  قی اصلی برگشت می دهند که سومین آنها، عبارت است از قاعده »المش 

 ق( 1403ی، سیوط عبارت دیگری از »قاعده لاحرج« است. )نک:  
نفی عسر و حرج    ب( اعتبار قاعده  و  ماهیت  با  نظریه شیخ حر عاملی در رابطه  بررسی  نقد و 

موضوعی است که تا کنون به صورت خاص و مستقل مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ اگر  
 نه :  مونچه برخی فقها، از باب  

 ( از علمای گذشته: 1
 ؛ و... ۱۱۸ه ق،  1432بحرالعلوم ،  •
 و...؛ ۴۹:  ۲ه ش، ج 1378ای قمی میرز •
 و...؛۱۹۲ش،   1375نراقی،  •
 و...؛  ۲۱۰ :۱ق، ج 1403آشتیانی،  •
 ( از علمای معاصر:2

 157: 1ه ش، ج 1370مکارم شیرازی،  •
 ( 46تا 35: 1ه ش، ج  1394) سبحانی؛ه ش،  •

 ضرورت و اهداف 
نباط احکام تاثیر  است  حرج از جهت اثبات و یا نفی آن و تعیین حدود و مرزهای آن در لا   قاعده

از   فقه  در  قاعده،  این  پیرامون  مطرح شده  آراء  از  هریک  رد  یا  و  قبول  تردید،  بی  دارد؛  مستقیم 
ه  نتایج مهمی برخوردار است. فرضا اگر نظریه شیخ حر عاملی را بپذیریم، نمی توانیم در فقه ب 

ر این اساس، نقد و بررسی  م. بتناد کنیم و بنمیشود به وسیله آن، برخی از احکام را نفی کنیاسآن  
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نظریه این محدّث بزرگوار شیعی، امری است بایسته که در صورت نقد و رد آن می توان از نتایج  
 »قاعده لاحرج« بهره مند شد و همین جهت بیانگر ضرورت بحث از نظریه حر عاملی است.

 اسی قاعده لاحرج   شنفهوم م 
 حرج در لغت 

ه    1414در تنگنایی وضیق و نیز گناه می باشد. ) فیومی،    رفتن»حرج« در لغت به معنای قرار گ 
(ابن اثیر می نویسد: »الحرج في الْصل: الضیق، ویقع علی الإثم والحرام; وقیل:  128:  1ق، ج 

اصلی حرج، ضیق و مشقّت    ای(»معن361:  1، جه. ش   1367الحرج أضیق الضیق« ) ابن اثیر ،  
می شود« و گفته شده که مطلق ضیق را حرج نمی    عمالاست و در معنای گناه و حرام نیز است

راغب در مفردات می نویسد: اصل    .گویند، بلکه مراد از حرج، تنگنایی شدیدتر از ضیق است 
   باشد.»حرج« جمع شدن دو شیء است بگونه ای که مابین این دو ضیق و تنگنایی 

 حرج در اصطلاح قرآنی 
 رفته است؛ از قبیل:  کار  »حرج« در قرآن کریم در معانی مختلفی به 

 ( به معنای تنگی؛ همانند:1 
...«)مائده: • حَرَجٍ  نْ  م  مْ  عَلَیْک  یَجْعَلَ  ل  ه   الل  ید   ر 

ی  برای شما  6»ما  نمي خواهد  : »خدا   )
 تنگی و زحمت قرار دهد«؛ 

لَیْكَ فَ   • لَ إ  نْز  تابٌ أ  «)اعراف:  لا»ک  نْه  كَ حَرَجٌ م  ي صَدْر  نْ ف 
که بر    است   ( : »این کتابی 2یَک 

 (؛  117: 2ه ش، ج 1371ات از آن تنگی نباشد.« ) قرشی،تو نازل شده در سینه 
 ( به معنای گناه؛ نظیر آیات:2

عَفاء  وَ لا عَلَی الْمَرْضی  • ونَ ماوَ لا عَ   »لَیْسَ عَلَی الضُّ د  ینَ لا یَج  ذ 
ذا  ی    لَی ال  ونَ حَرَجٌ إ  ق  نْف 

)تو  » ه  ول  رَس  وَ  ه  
ل  ل  وا  برای  91به: نَصَح  چیزی  که  آنان  و  بیماران  و  ناتوانان  :»بر   )

 بخشیدن نمی یابند، گناهی نیست«؛ 
یض    • یْسَ عَلَی الَاعْمَی حَرَجٌ وَلَا عَلَی الَاعْرَج  حَرَجٌ وَ لَا عَلَی الْمَر  (  17حَرَجٌ« )فتح،  »ل 

 ؛3و لنگ و بیمار ]اگر به جهاد نیایند[ گناهی نیست«ا : »بر نابین



 
 

 255/ »قاعده لاحرج«  رامون یپ   ی حرعامل  خی ش  ه ی نظر   ی رسنقد و بر 

قَ »فَلَم   • أَزْوَاج   ا  ی  ف  حَرَجٌ  ینَ  ن  ؤْم  الْم  عَلَی  ونَ  یَک  لَا  کَیْ  ل  جْنَتکَهَا  زَو  وَطَرًا  نْهَا  م ّ زَیْدٌ  ضَی 
م« )احزاب، یَآلـِه  واندگانشان را پس از  ( »اگر مؤمنین بخواهند همسران پسرخ 37أَدْع 

 خود درآورند، گناهی نکرده اند.«؛ قدطلاق به ع 
ب    •

کَانَ عَلَی الن  «)احزاب،  ی ّ »مَا  یمَا فَرَضَ الله  لَه  نْ حَرَج ف  ( : »بر پیامبر در آن چه  38م 
 خدا برای او فرض گردانیده، گناهی نیست.« 

 »عسر« در لغت 
:  1، ج ق  ه  1414واژة »عسر« در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت آمده است. ) فیومی،  

س 128 »الع  اصفهانی:  راغب  »ع  (؛  کلمه  سْر؛  الی  نقیض  سر«    سر«، ر  »ی  مقابل  نقطه  و  نقیض 
 ( 346ه ق،   1412) راغب اصفهانی،   )آسانی( می باشد

 »عسر« در اصطلاح قرآنی 
سر« در قرآن کریم نیز، در معنی مقابل   راغب اصفهانی در ادامه گفتار پیشین خود گوید: واژه »ع 

سر« به   نَّ مَ ر رفته است؛  کا»ی  سْراً *  قال تعالی: »فَإ  سْر  ی  نَّ عَ الْع  سْراً« )انشراح،  إ  سْر  ی  (  6و  5 مَعَ الْع 
با دشواری آسانی است. با دشواری آسانی است«؛ در ادامه    : »پس بی تردید  ]آری[ بی تردید 

می شود که گذر    تهگفته است: »... و یوم عسیرٌ یتصعّب فیه الْمر...«؛ روز »عسیر« به روزی گف 
ه   نان  چ با دشواری و سختی شود«؛  زندگی در آن مواجه   که خداوند فرموده است: »سَیَجْعَل  الل 

سْراً«.)طلاق: سْرٍ ی   ( 7بَعْدَ ع 
 رابطه مفهومی دو واژه »عُسْر« و »حَرَجْ« 

سْر« و »حَرَجْ« را، رابطه  (  1 مّ و أخصّ اعنظر ملا احمد نراقی این است : رابطه بین دو واژه »ع 
سر اعمّ و مطلق از حرج و مطلق دانسته اند؛   سْر    ضیق  یعنی ع  است، زیرا هر حرج و ضیقی، ع 

 ( 174: 1ه ش، ج 1375) نراقی،  است ولی عکس آن که هر عسری، ضیق باشد صادق نیست.«
سْ   ( باور بعضی از دانشوران خوش آوازه در حوزه لغات قرآنی اینست : رابطه بین2   ر« دو واژه »ع 

المشقة الّتی تتعلّق بعضو  من    وی چنین است: »فانّ العسر عبارة و »حَرَجْ«، تباین است؛سخن  
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من اعضاء البدن و امّا الحرج فهو عبارة من المشقة الّتی تتعلق بالنّفس الانسانیّة و علیه یقال انّ  
مصطفوی،    ( نفسی«  الحرج  و  بدنی  ش،    1360العسر  به  298ه  که  است  مشقتی  »عسر،    )

. مربوط به مشقت  شود  د و حرج به نفس انسانی مربوط می وی از اعضای بدن تعلق می گیرعض
 بدنی است و حرج مربوط به نفس و روح است.«؛

سْر« و »حَرَجْ«، تساوی است؛ و  3 ( برخی دیگر بر این عقیده اند که رابطه بین این دو واژه »ع 
ان ضیق  و  تنگنا  به  را  انسان  که  کاری  »هر  اند:  باشددا گفته  می  نیز  سخت  و  دشوار  هر  زد،  و  ؛ 

فرسا باشد، باعث تنگی و فشار بر او نیز می گردد. اگر کاری   طاقت کاری که برای آدمی سخت و
داشت؛ و اگر امری باعث حرج آدمی باشد، آسان باشد و عسر نداشته باشد، ضیقی هم نخواهد  

سر نیز خواهد شد«  (؛102ه ش،  1370) مکارم شیرازی،   موجب ع 
نانکه در معنای  معنی لغوی  رد؛چ کاملتر باشد؛ زیرا شاهد لغوی دا ه نظر می رسد : دیدگاه اول، ب

تنگنایی شدیدتر،   به  بلکه  نیست  و ضیق  تنگنایی  مطلق  به معنای  که: »حرج  نقل شد  »حرج« 
 حرج اطلاق می شود«.  

 قلمرو قاعده نفی عسر و حرج 
قاعده »لاحرج«، محورها قلمرو اجرائی  قابل بررسی است؛  ی  در مورد  آنها  مختلفی  مهمترین 

 عبارت است از:

حدود و یا عدم محدود بودن »قاعده لاحرج« نسبت به »تکلیف ما لا  ل: م محور او  .ن
 یُطاق« 

 الف( محدود بودن قلمرو قاعده »لاحرج« به »تکلیف ما لایطاق«  .1
شیخ )  مرحوم  عاملی  حر  شیخ  به  معروف  عاملی  حرّ  حسن  بن    ه.ق(، ۱۱۰۴-۱۰۳۳محمد 

فقهاء  ب سایر  تنهرخلاف  لاحرج،  قاعده   : است  باور  این  بر  در شیعه؛  »تکلیف    ا  محدوده 
مالایطاق« مطرح است. و تکلیف مالایطاق، حکمی است که انجام آن عقلًا برای مکلف مقدور  



 
 

 257/ »قاعده لاحرج«  رامون یپ   ی حرعامل  خی ش  ه ی نظر   ی رسنقد و بر 

ندارد  را  آن  دادن  انجام  تحمل  و  توان  مکلف  و  فی    . نیست،  المهمّة  »فصول  کتاب  در  ایشان  
سد:  نوی  عة است(، پس از نقل این روایات مربوطه، می تکمله وسائل الشی  که اصول الْئمّة« )  

»أقول: نفي الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و إلّا لزم رفع جمیع  
( : »به نظر من، نفی حرج مجمل است و تنها  ۶۲۶:  3ه ق، ج  1418التکالیف«  )حرّ عاملی،  

به  لیف  یرا در غیر این صورت، باید بگوییم همه تکالا یطاق هستند، ز   مامورد قطعی آن تکالیف  
ین    الدِّ ي  ف  مْ  عَلَیْک  جَعَلَ  خاطر این قاعده رفع می شوند«.از نظر ایشان، قدر متیقن مفاد آیه ﴿ما 
نْ حَرَجٍ﴾ تکلیف »ما لا یطاق« است، یعنی احکامی که مقدور انسان نیست، قطعاً در اسلام   م 

اما م ا  نیست؛  احکام  شامل  اینکه  یا  شود  می  حرج  موجب  آنها  انجام  که  که  حکام قدوری  ی 
لا   »ما  تکلیف  غیر  در  لذا  نیست.  معلوم  شود،  می  هم  آن  از  تر  پایین  یا  هستند  ضرر  موجب 

 یطاق« مفاد آن مجمل است و قابل استناد نیست. 

 ب( محدود نبودن قلمرو قاعده »لاحرج« به »تکلیف ما لایطاق«  .2
فقها دائره  ء  عموم  »هشیعه،  باورند:  این  بر  و  داده؛  توسعه  »لاحرج«  تک قاعده  انجام  ر  که  لیفی 

دادن آن موجب به حرج افتادن مکلف شود؛ بواسطه این قاعده، آن تکلیف برداشته می شود«.  
آیه الله مکارم شیرازی در بیان تکالیف حرجی می نویسد: »افعال حرجی افعالی هستند که به  

مالایط تکلیف  نیز    اقحد  و  نشونرسد  انفس  و  اموال  در  ضرر  یا  و  نظام  اختلال  .  ند.«موجب 
تکلیف    ضمنا تشریع  که  است  این  یطاق  لا  ما  و  حرجی  تکالیف  میان  آشکار  تفاوتهای  از 

شارع امری محال و غیر معقول است؛ اما در تکلیف به امر حرجی، این گونه    مالایطاق از طرف 
مشقت شدیدی است که مردم عادتا آنرا    قصود از حرج، م   برخی دیگر بر این نظرند که   نیست.

 ( 160ه ش،  1370کلیف، تحمل نمی کنند. ) مکارم شیرازی، ام تدر جهت انج
 



 

 

 1402ان زمست   اییز و پ ،  5  ، شماره3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 258

 محور دوم: شمول و یا عدم شمول »قاعده لاحرج« نسبت به »امور عدمی«  .ه
قاعده   آیا  که  است  این  شود  می  مطرح  لاحرج  قلمروقاعده  با  رابطه  در  که  دیگری  حرج  لا موضوع 

مل محرمات نیز می شود؟ به  ر شاور وجودی است یا شامل امور عدمی و به تعبیر دیگمخصوص ام 
آیا  عدمی.  است  امری  است؛  شرب  ترک  که  موضوع  الکلی؛  مشروبات  شرب  ترک  در  مثال  عنوان 

 عدمی بودن آن در شمول قاعده لاحرج نسبت به آن تاثیر دارد یا خیر؟ 
 زمینه، دو نظریه وجود دارد:  ینپاسخ این پرسش اینست که در ا

 ر عدمی   امو  الف( شمول قاعده لاحرج نسبت به .3
امور   شامل  و  است  وسیع  قاعده »لاحرج«،  قلمرو  که  اند  عقیده  این  بر  فقهاء،  از  چشمگیری  جمع 

 (؛ 377:   2ه ق، ج 1422)نک: خوئي،  عدمی نیز می شود  
نْ   یهیکی ازدلایل تعمیم قاعده لاحرج نسبت به محرمات عموم آ ین  م  ّ

ي الد  مْ ف 
شریفه »وَمَا جَعَلَ عَلَیْک 

(؛ برخی از فقیهان با استناد به این آیه، قاعده لاحرج را نسبت به عدمیات  78ره حجّ/ آیه  )سو   حَرَجٍ«
( به »صاحب عروة«  یزدی معروف  اند. مرحوم سید محمد کاظم  نموده  ق(    ۱۳۳۷  -  ۱۲۴۷منطبق 

ز  مفقود باشد و نفقه زوجه نیز پرداخت نشود و عدم جواز طلاق ا الگوید: » اگر زوج کمتر از چهار س
ی حاکم موجب حرج و ضرر زوجه باشد، به استناد قاعده نفی حرج، آن ضرر نفی می شود.« .)  سو

 ( 97: 2ه ش، ج  1383محقق داماد، 

 ب(  نفی شمول قاعده لاحرج نسبت به امور عدمی   .4
ه    1373)نائینی،  ه »لاحرج«، شامل امور عدمی نمی شود  داعباور تعداد از فقهائ شیعه اینست که : ق

 ( ۴۲۳  :۳ق، ج
برخی از محققان معاصر، در جهت اثبات عدم شمول »قاعده لاحرج« نسبت به امور عدمی، چنین 

 استدلال نموده اند:    
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به سخن دیگر: معنای دلیل لا حرج، نفی حکم شرعی  مستلزم  1 ( عدم حکم، حکم شرعی نیست؛ 
به استناد قاعده    حرج، ما عدم حکم، یك حکم شرعی نیست تا اینکه به فرض استلزام با  ا؛  حرج است 

 نفی حرج مرتفع شود. 
موجب تاسیس فقه جدید می شود؛ زیرا اگر پذیرفته شود که قاعده لا حرج شامل احکام عدمی   -2

می  بسیاری هم  آن،  اساس  بر  که  است  تأسیس شده  فقه جدیدی  که  است  معنی  بدین  امور    ز ا  شود، 
 ( 97: 2ه ش، ج  1383حقق داماد، .) م شودحلال دین، حرام و بسیاری از امور ممنوع، مجاز می 

 أحکام وضعی« »قاعده لاحرج« نسبت به »محور سوم: شمول یا عدم شمول  .و
قاعده   قلمرو  با  رابطه  در  که  موضوعی  شامل  سومین  قاعده  این  آیا   : است  این  است  مطرح  لاحرج 

پ  ود  احکام وضعی می گرد  این  به  در پاسخ  دارد؟؛  به احکام تکلیفی  اینکه اختصاص  نیز،  رسش  یا 
 شاهد شکل گیری دو دیدگاه متفاوت هستیم؛

 الف( شمول »قاعده لاحرج« نسبت به احکام وضعی و تکلیفی .5
احکام  در  و هم  احکام وضعی جاری است  در  قاعده لاحرج، هم  که:  اینست  فقهاء  از  باور جمعی 

گا آ )جهت  پاسندی،   هی تکلیفی؛  ابراهیمی  مسعود؛  نام،  خوش   (  : به  شود  مراجعه    بیشتر 
 (  101تا  86،  1401دمهدی؛ رفیعی، محمود، پاییز و زمستان محم

 م وضعی« نیز عبارت است از: دلایل عمومیت »قاعده لاحرج« نسبت به »احکا

ینِ مِنْ  -1 .6  رَجٍ...« حَ عموم و اطلاق مستفاد از آیه »وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
ین    ي الدِّ مْ ف  عَلَیْک  نْ آیه شریفه »وَ ما جَعَلَ  ( دلالت بر نفی حکم حرجی می 78حَرَجٍ...« )حج:    م 

اطلاق دارد. همانگونه که اگر وجوب یک عمل  کند و این نفی، نسبت به احکام تکلیفی و وضعی  
ا نیز اگر موجب حرج  ر  موجب حرج شود قاعده لاحرج آن را نفی می کند، شرطیت و لزوم بیع و...

کند. می  نفی  نراقی،  شود؛  ش،  1375)  ج   1417غی،  مرا  ؛174ه  ق،  شیرازی،  282:  1ه  مکارم  ؛ 
 ( 33؛ نجفی کاشف الغطاء، ه ق، 163: 1ه ش، ج  1370
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 عموم و اطلاق مستفاد از روایات   -2 .ي 
، هم شامل  رج عموم و اطلاق مستفاد از روایات قابل استناد در جهت اثبات مشروعیت قاعده لا ح 

در روایت تصریح شده که: اداء تکلیف  نه:  احکام تکلیفی می شود و هم احکام وضعی؛ از باب نمو 
از جمله احکام دخیل   باشد؛  به صحّت وضو می  به  نماز، مشروط  آن است که آب  این صحّت،  در 

 دن پوست برسد؛ و این حکم، مصداقی از احکام وضعیه محسوب می شود؛ ولی در صورتی که رسان 
شد؛ و در نتیجه، شرطیّت ی باآب به پوست، موجب حرج شود، مکلّف موظّف به وضوی جبیره ای م 

مشقت شود،  تکلیف  رساندن آب به پوست برداشته می شود؛ حتی اگر وضو گرفتن، سبب حرج و  
فاضل   از:  )اقتباس  باشد  می  تیمم  انجام  به  مأمور  مکلف  و  شود؛  می  برداشته  وضو   اصل 

 ( 143ه ش،  1385اد، جولنکرانی،محمد 

 ضعی  ام و ب( عدم شمول »قاعده لا حرج« نسبت به احک .7
راجعه  بعضی از فقهاء، به عدم جریان این قاعده در احکام وضعی باور دارند )جهت آگاهی بیشتر م 

زمستان  و  پاییز  محمود،  رفیعی،  محمدمهدی؛  پاسندی،  ابراهیمی  مسعود؛  نام،  خوش   (  : به  شود 
 (  101تا  86،  1401

 ع پرداخته اند؛ از جمله: متنوین جمع از فقهاء نیز برای اثبات مدعاء خویش، به ذکر دلایلی ا
 عدم جعل استقلالی احکام وضعی -1

انصاری )ره( معتقدند : احکام وضعیه، از احکام تکلیفیه انتزاع شده  برخی از اصولیین همانند شیخ  
نْ حَرَجٍ...« )حج:  م   اند و خود، جعلی مستقل ندارند. از سوی دیگر آیه »وَ  ین  م  ي الدِّ مْ ف  ا جَعَلَ عَلَیْک 

مجعول حرجی را رفع می کند و از آنجا که احکام وضعی، مجعول مستقل نیستند؛ پس،    حکم  ( 78
 برای نفی آنها توسط این آیه باقی نمی ماند.موردی  

 خلاف امتنان بودن شمول قاعده لاحرج نسبت به احکام وضعی صاحب دوطرف-2
 مه این دلیل گفته می شود: احکام وضعی بر دو نوع است:  قددر م 
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م وضعیه ایکه درای دو طرف هستند؛ مانند: صحّت بیع و یا لزوم و جواز معامله؛ که یک  احکاالف(  
به  طر حکم  با  دیگر:  سخن  به  بود؛  خواهد  مشتری  آن،  دیگر  طرف  و  باشد  می  بایع  احکام،  این  ف 

ثم در  تواند  می  بایع  هم  بیع،  استفاده  ن  صحت  مبیع  از  که  است  مجاز  مشتری  هم  و  نماید  تصرف 
   در حق بایع مطرح است و هم در حق مشتری  هم   نماید؛ 

یا فعل،  یك  به  متعلّق  که  ای  وضعیّه  احکام  همانند:   ب(  باشند؛  می  مکلّف  یك  یا  و  شخص  یك 
 جزئیّت و یا شرطیّت شیئی در یك عبادت.  

اوّل، قاعد در نوع  اینکه:  بر اساس  ه  نتیجه سخن  قاعده  این  تواند جریان پیدا کند؛ زیرا،  نمی  لاحرج 
  ن است و اگر بخواهد لزوم را نسبت به یك طرف رفع نماید، ممکن است نسبت به طرف دیگر بر متناا

 ( 144ه ش،   1385خلاف امتنان باشد.)فاضل لنکرانی،محمد جواد، 
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رّ عاملی در قبال مستندات روایی قاعده   حرج  لا موضع صریح شیخ ح 
لاحرج به آن استناد نموده اند، دلیل  عده  از جمله دلایلی که فقها  شیعه در جهت اثبات مشروعیت قا

،  622، ص    3ول المهمه فی اصول الْئمه، جروایی است؛ مرحوم شیخ حرّ عاملی نیز، در کتاب فص 
ل روایات مربوطه  نق ، و باب »بطلان تکلیف ما لا یطاق و انّه لا حرج فی الدین«، به  44در قالب باب  

ص   طول  در  و  است؛  ذکر 626تا    622پردخته  به  »لاحرج«    پنج   ،  قاعده  حجیت  بر  دال  روایت 
لْحادیث فی ذلک کثیره متواتره«؛ اما ایشان پس از  پرداخته؛ و در پایان  چنین نگاشته است: »أقول: و ا

یما عدا تکلیف ما لا  ف  نقل روایت چهارم گفته است : »أقول: نفی الحرج مجمل،لا یمکن الجزم به 
 یطاق، و إلّا لزم رفع جمیع التکالیف«.  

را نکت متعئددی  روایات  شیعی،  فقهاء  دیگر  همانند  رّعاملی  ح  شیخ  اگرچه  اینکه:  توجه  شایان  در    ه 
جهت اثبات مشروعیت قاعده »لا حرج« ذکر نموده؛ و حتی مدعی متواتر بودن آنها شده است؛ اما 

 به حوزه »تکلیف ما لا یطاق« دانسته است. د  قلمرو این قاعده را محدو
 املی توسط دیگر فقهاء شیعه رّ عنقد دیدگاه شیخ ح  

رّ عاملی، به نقد این  موضع ایشان پرداخته، و پاسخ های متنوعی را ذکر  البته نوع فقیهان پس از شیخ ح 
 که در ادامه به ذکر پاسخهای برخی از آنان بسنده می شود:  نموده اند؛

 رخی از فقهاء قرون گذشتهب ( پاسخ 1 .8
رّعاملی    شیخ  الف( پاسخ سید بحر العلوم به نظریه  ح 

ر حد تکالیف مالایطاق  همانطور که گفتیم شیخ حر عاملی )ره( دایره اجرای قاعده لاحرج را د
دانسته و معتقد بود: اگر به این روایات در جهت نفی احکام اولیه استناد شود، لازم می آید که  

به وسیله آنها رفع نماییم. زیرا در همه تکالیف،  سختی  لیتمام تکا قت وجود دارد؛  و مش ف را 
( بحرالعلوم  محمدمهدی  سید  که  است  حالی  در  ا۱۲۱۲-۱۱۵۵این  معتقد  هیچ  ق(   : ست 

از   را  زیاد  مال  و  جان  بذل  همچون  مصادیقی  حتی  ایشان  نیست؛  شرعی  تکالیف  در  حرجی 
ایج است و حرجی ندارد. آن مرحوم، در ادامه گفتارش،  ر  مواردی بر می شمارد که در بین مردم
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ه  شمردن    مچون مواردی  حرام  و  نفس  بر  شدید  فشار  از  :  برخی  یا  همه  از  منع  و  مباحات 
ب را  است.   مشتبهات  منتفی  شرع  در  اینها  فرماید  می  و  داند  می  ضیق  و  حرج  همیشه،  رای 

 ( 536ه ق،    1418طباطبایی المجاهد، 
رّعاملی   ی  ب( پاسخ مرحوم نراق  به دیدگاه شیخ ح 

ق( در پاسخ به نظریه شیخ حر عاملی؛ ۱۲۴۵–۱۱۸۵ی )نراقفاضل    ملّا احمد نراقی معروف به 
دقیق   تعیین  برای  حرجی،  ابتداء  تکالیف  معنای  و  قاعده  این  خلال  در  نظر  مورد  حرج  معنای 

 :تکالیف را به چهار دسته تقسیم نموده اند
سْر که  – 1  ل و آسان است.سهتکالیف مادون ع 
سْرآوری که موجب ضیق و تنگنا می  – 2  .شود  تکالیف ع 
 تکالیف ضیق آوری که مکلف طاقت انجام دادن آنها را دارد.)حرج(  -3
نراقی،  تک  -4 ه ش،    1375الیف مالایطلاق که انجام دادن آنها خارج ازطاقت مکلف است.) 

61)   
که در همه تکالیف عسر بلکه حرج وجود  ینو سپس در پاسخ به نظریه شیخ حر عاملی مبنی بر ا

فرمایند: مرجع در تحقق مصادیق این الفاظ عرف است. عسر آن    ل می دارد و...؛ چنین استدلا
یا انجام چیزی است که د  ر عرف سخت و مشکل باشد و گفته شود که تحملش سخت است 

 دهنده آن به سختی دچار می شود.
مثل   از تکالیف،  در روزهای کوتاه    و، جواب سلام، وض بسیاری  رکعات نماز و روزه مخصوصا 

ن محسوب می شود و در دسته اول قرار می گیرند و عرف به آنها سخت و  آسا  زمستانی تکالیفی 
یضاً أَوْ عَلی   مشکل نمی گوید. ایشان آیه شریفه  ه     »وَ مَنْ کانَ مَر  ید  الل  ر 

خَرَ، ی  امٍ أ  نْ أَی  ةٌ م  د  سَفَرٍ فَع 
م  الْ  ک  سْرَ«) بقرة:  ی  ب  م  الْع  ک   ب 

ید  ر 
این مطلب دانسته به این وجه که روزه  بر    ( را دلیل185سْرَ وَ لا ی 

 روز در حال عدم بیماری و نبود در سفر، یسر می باشد. برای مریض و مسافر عسر است و 
ی بگیرد  قرار  تنگنا  و  در ضیق  مکلف  اینکه  از  اعم  است؛  معسور  تکالیف  دسته دوم،  ا  تکالیف 

سر، موجب ضیق و تنگنایی برا لف قرار نگیرد، به آن  ی مک خیر. در صورتی که تکالیف مورد ع 
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لایی بنده اش را به نوشیدن  دوائی تلخ مجبور  حرج گفته نمی شود. از باب مثال عرفی: اگر مو
سر می گوید اما نمی گوید بنده اش را در ضیق قرار داده. در مثال شرعی می   کند، عرف به آن ع 

سر است اما وات  نیست. ضیق ن به وضو گرفتن در سرمای شدید اشاره نمود، که ع 
تکالیف مالایطاق است.    دسته سوم یعنی تکالیفی که موجب ضیق و حرج می شود؛ که اعم از 

 در بسیاری از اوقات انجام یک کار انسان را در تنگنا قرار می دهد، اما مالایطاق نیست. 
ت دوم  و  اول  قسم  آنکه  پس  کا نتیجه  نیست؛  آنها  در  حرجی  و  سر  ع  هیچگونه  که  هستند  لیفی 

رّ عاملی همه تکالیف را مصداق حرج دانسته و گفته است اگر بگوییمشیخ  چگونه   قاعده لا    ح 
در   این  بگذاریم؟؛  کنار  را  تکالیف  همه  که  است  آن  اش  لازمه  است  تکالیف  بر  حاکم  حرج 

خارج  محسوب می شوند، از موارد حرج    اقحالی است که تنها قسم چهارم که تکلیف مالایط
م  می  سوم  قسم  فقط  اولیه  اند  هستند.  تکالیف  در  لاحرج  قاعده  معتقدند  فقها  قسم  این  در  که 

رد و این دسته هم، همه تکالیف را شامل نیست تا بگوییم با قاعده لاحرج لازم می آید  جریان دا
 ( 186ه ش،   1375) نراقی،  که همه تکالیف کنار گذاشته شود.

رّ عاملی    ج( پاسخ مرحوم آشتیانی به نظریه شیخ ح 
مح )مدحس میرزا  آشتیانی  اینکه: ۱۳۱۹-۱۲۴۸ن  بر  مبنی  )؛  عاملی  رّ  ح  شیخ  جواب  در    ق( 

 »قاعده لاحرج، مجمل است«( فرموده است:  
» قاعده لاحرج در بسیاری از موارد هیچگونه ابهام و اجمالی ندارد و جریان این قاعده نسبت به  

مامیه و اصولیین در  ای ااز موارد از ویژگیهای امت اسلامی است. چنانکه بسیاری از فقهی  برخ 
ر کتابهای آنها مشهود است. و اگر در مواردی  موارد بسیاری به این قاعده تمسک نموده اند و د 

از   قاعده روشن است  که  مواردی  در  نمی گردد  موجب  نیست  قاعده لاحرج روشن  به  تمسک 
اشیم  ته بحرج دست برداریم. اگر تنها بخاطر عدم وضوح بعضی موارد خواسلا  تمسک به قاعده 

ا از  بسیاری  از  که  است  آن  اش  لازمه  برداریم  دست  قاعده  این  موضوعات  از  به  متعلق  حکام 
قواعد   نظر  از  بااینکه  نیست  روشن  ما  برای  آن  جوانب  همه  زیرا  برداریم  دست  عرفی  و  لغوی 
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که روشن هست   مواردی  به  از    به نسبت  فقها مشحون  و  اصولیین  کتابهای  و  می شود  آن عمل 
 ( 229ه ش،  1383) آشتیانی،   ست.آن اتمسک به 

 اخیر ( پاسخ برخی از فقهاء دهه های  2  .9
 الف( پاسخ نظریه حر عاملی از دیدگاه آیه الله سبحانی 

بر مجمل بودن قاعده لا مبنی  )؛  نظریه شیخ حر عاملی  نقد  الله جعفر سبحانی در  و  حرآیه  ج 
هد: تکلیف مالایطاق از نظر  می دمحدود شدن کاربرد آن در تکلیف مالایطاق( نیز چنین پاسخ  

چنین تکالیفی امکان ندارد. اگر مستندات قرآنی و روایی  عقل قبیح است و با دلیل عقلی، وضع  
ع  وض قاعده نفی حرج را به رفع تکالیف مالایطاق محدود نماییم در واقع رفع تکلیفی که قابلیت  

حیح نمی باشد.  سبحانی،  زی ص نداشته است را به این مستندات نسبت داده ایم؛ که  چنین چی
 ( 37ه ش،  1394

ه مباحث قاعده لاحرج تقسیماتی را برای احکام حرجی ارائه می دهند  آیه الله سبحانی در ادام 
آن در این    ازکه گرچه در محدوده پاسخ ایشان به نظریه شیخ حر عاملی نمی باشد ولی می توان  

 ب به نظر می رسد. مناسجهت استفاده نمود. در این قسمت بیان مطلب ایشان 
 ه دسته ذیل تقسیم می نمایند: ایشان احکام همراه با حرج در اسلام را به س 

( احکامی که مسلماً حرجی هستند، اما مسبب و عامل، شارع نیست و بلکه خود مکلّف است  1
و سلامت   امنیت  برای حفظ  از  جاکه  بسیاری  در  احکام  این  پایبند است؛ چنانچه  آنها  به  معه 

اً آیه »مَا جَعَلَ  غیر اسلامی نیز جاری است؛ مثل قصاص، حدود و دیات و... . مسلم  رهایکشو
نْ حَرَ  ین  م  ّ

ي الد  مْ ف 
( ناظر به این قسم نیست، زیرا شارع مسبب آن نیست، 78جٍ« )حجّ/  آیهعَلَیْک 

 ردی است که مسبب خود شارع بوده باشد.  واحتما آیه بیانگر م 
هستند و شارع هم آغازگر است؛ مثل جهاد، حج، زکات و... . در  رجی ( احکامی که مسلما ح 2
به  ای و  هستنند  حرجی  ماهیت  دارای  احکام  این  اولا  داشت:  توجه  نکته  دو  به  بایستی  راستا  ن 

ي  مْ ف  عَلَیْک  نْ حَرَ ا  همین جهت است که مسلماً آیه »مَا جَعَلَ  ین  م  ّ
( ناظر به  78جٍ« )حج/ آیه  لد 
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ک نیست گرنه مستلزم تضاد به تمام معنا است. ثانیاً تشریع حکم، بی ملاست واین قسم نیز نی
 مثلا امنیت در گرو آن است. بلکه این حرج که حرج فردی است نفع اجتماعی را در پی دارد، 

ماهیتشان حرجی است، اما گاهی ه  احکام حرجی که نه شرع مقدس مسبب حرج است و ن (3
اوقات بر حسب حالات مختلف ح  جَعَلَ  رجی  از  آیه »مَا  مثل وضو و غسل، نماز.  می شوند. 

مْ ف   نْ حَرَ عَلَیْک  ین  م  ّ
ناظر به همین قسم از احکام حرجی است و احکام   ( 78جٍ«)حج/ آیه  ي الد 

ق این  با  نمود  تحمل  توان  نمی  عادتا  که  شرایطی  در  را  نماید.)سبحانی،   اعحرجی  می  رفع  ده 
 ( 39همان: 

نظریه شیخ حر عاملی می توان استفاده نمود؛ اینست که احکام  واب  آنچه از این مطلب در ج 
 ی، غیر از تکلیف مالایطاق بوده و دسته سوم از تقسیم بالا را شامل می شود. حرج 

رّ عاملی از دیدگاه   ب( پاسخ آیه الله مکارم شیرازی به نظریه شیخ ح 
لاحرج را به دلیل اجمال،    اعدهآیه الله ناصر مکارم شیرازی در نقد نظریه شیخ حر عاملی که ق

ی از این می داند که ایشان در تعیین مرتبه حرج، دچار  مستلزم رفع جمیع تکالیف دانسته؛ ناش
  جی مراد از حراشکال شده است. آیه الله مکارم شیرازی ابتداء در تبیین اشکال می نویسد: اگر  

آسانی بوده باشد؛ نفی  ت و  که در قاعده منتفی شده است مجرد ضیق و سختی و در مقابل وسع
سختی و مشقت باشد را موجب می شود و در واقع  همه تکالیف که شامل کوچکترین مرتبه از  

حالات   و  اوقات  بیشتر  تکالیف  که همه  چرا  برداریم  دست  شرعی  تکالیف  از  بسیاری  از  باید 
 هستند. ت شامل نوعی مشق

یین می نمایند: »مرتبه ای از حرج که با  ن تعایشان در مرتبه دوم، حرج را در این قاعده با این بیا
منتفی   حرج  نفی  تحمل  قاعده  مقاصدشان  در  عادتا  مردم  که  است  شدیدی  می شود »مشقت 

این    ازنمی کنند.« این قدر مسلم از ادله نفی حرج است و قدر مسلم از خروج این قاعده پایینتر  
مثل روایت   مختلفی  اولا روایات  نیز  آن  دلیل  است.  اینکه    بیان مرتبه  ثانیا  و  است  حکم جبیره 

نفی حرج غیر از از عمومات  اند.«) مکارم شیرازی،    فقها  ننموده  دریافت  را  ه ش،    1370این 
 ( 182و181
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 نتیجه تحقیق

 ی یابیم: م  از مجموعه آنچه که در صفحات پیشین گفته ایم، به این نتیجه دست 
ابواب1 در  پرکاربرد  قواعد  ازجمله  قاعده لا حرج،  و  مخت  (  آیات  به  مستند  و  است؛  فقهی  لف 

می باشد؛ و  از دیر باز مورد توجه علماء شیعی و اهل سنت قرآر  روایات و دلیل عقلی و اجماع  
 گرفته است؛ 

ی بر اینکه  بن( قاعده لاحرج مخصوص تکلیف مالایطاق نیست و ادعای محدث حر عاملی؛ م 2
ه زیرا  نیست  صحیح  هستند«،  مجمل  لاحرج،  »روایات  بحر  مچنا :  سید  همانند  بزرگان  نکه 

نراقی و... از فقهاء الله    العلوم، فاضل  گذشته؛ و فرزانگانی همچون: و آیه الله سبحانی و آیت 
ادعاء شیخ این  اند؛  گفته  اخیر  های  دهه  در  اوزه شیعه  خوش  فقها  از  و...  رّ  ح    مکارم شیرازی 

 عاملی با واقعیات سازگاری ندارد؛ 

استدلال شیخ حر عا3 در جهت    ملی؛(  فقهاء  استناد  مورد  به روایات  اگر  اینکه:  بر  نفی  مبنی 
احکام اولیه استناد شود، لازم می آید که تمام تکالیف به وسیله این قاعده رفع گردد؛ در صورتی  

عمیم داشته باشد، در حالیکه احکام  ت  صحیح است که قاعده لاحرج نسبت به هرگونه صعوبت،
مرتبه هستن دارای سه  عامل،  ا  د:حرجی  و  مسبب  اما  مسلماً حرجی هستند،  که  احکامی  لف( 

هم  شارع   شارع  و  هستند  حرجی  مسلما  که  احکامی  ب(  است؛  مکلّف  خود  بلکه  و  نیست 
رج  ح   احکام حرجی که نه شرع مقدس مسبب  آغازگر است؛ مثل جهاد، حج، زکات و... ؛ ج( 

مختلف حرجی می    الات است و نه ماهیتشان حرجی است، ولی گاهی از اوقات بر حسب ح 
نْ حَرَ شوند. مثل وضو و غسل، نماز. و آیه »مَا جَ  ین  م  ّ

ي الد  مْ ف 
ناظر به همین قسم از   جٍ«عَلَ عَلَیْک 

ام حکاحکام حرجی است؛ در نتیجه پذیرش قاعده لاحرج؛ موجب نادیده گیری از بسیاری از ا
 شرعی نخواهد شد.
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ونه »قاعده لا حرج«، خارج هستند؛ ولی قلمرو  گرد   ( در عین حالیکه »تکالیف مالایطاق«، از4
به امور وجودی، شامل  این قاعده، وس یع و فراگیر می باشد؛ بدین جهت، ضمن شمول نسبت 

احکا شامل  تکلیفی،  احکام  به  نسبت  شمول  ضمن  همچنانکه  شد؛  خواهد  نیز  عدمی  م  امور 
 وضعی هم خاهد شد. 
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 امام خمینی)ره(   دیدگاهاز    «حرجلا »قاعده  بررسی
 3، فرهاد پورکیوان) ایران( 2، سید حسین شفیعی دارابی) ایران( 1)ایران( شایخیم می رم

  چکیده 
قواعد فقهی است که در اکثر ابواب فقه اعم    و معروف ترین  نرییکی از مهم ت نفی عسر و حرج،  

اسلامی عبا   از حقوق  ابواب  همه  در  و  سیاسات   و  معاملات  بر    ،دات,  باشد.  می  استناد  قابل 
و   دشواری  باعث  آن  انجام  که  یافت شود  اگر حکمی  الهی،  احکام  میان  در  قاعده,  این  اساس 

 باز، اموری هچون: تبیین چیستی   از دیر  هد بود.وامامور به اجرای آن نخ  او،  شود سختی مکلف  
فقهاء    بین  مورد بحث ،  و...  آن تعیین قلمرو بهره وری از  و    ت قرآنی و حدیثی،تندا، مس این قاعده

و همانند های آنها شکل گرفته    مذکوردیدگاه های متنوعی پیرامون مباحث  و    ؛قرار گرفته  فریقین
پیرامون این  مباحثی را    ،به صورت پراکنده،  قهاء شیعهف  امام خمینی)ره( نیز همانند دیگر است.  
توصیفی  طرح  م قاعده   شیوه  به  که  مقاله  این  است.  های    –نموده  داده  از  استفاده  با  و  تحلیلی 

  ، کتابخانه ای تدوین یافته است؛ در پی پاسخ به این پرسش است که : دیدگاه امام خمینی )ره(
مورد   حَرَج«در  و  سر  ع  »نفی  مختلف ز   و  قاعده  روی    وایای  پیش  تحقیق  برایند  چیست؟.  آن 
فقی اینست:   مجاین  شیعه،  ه  فقهاء  اتفاق  به  قریب  اکثر  همانند  این  اهد،  مشروعیت  به  معتقد 

را مستند به    آن ؛ و  مشروعیت  قاعده می باشد؛ و آن را مستقل از قاعده فقهی »لا ضرر« میداند 
اما نه در همه جا.  ضمنا از    دانستهدله  م بر سایر ااکپاره ای از آیات و روایات میداند؛ و آن را، ح 
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راحل )ره(، قاعده لاضرر را حاکم بر سایر ادله نمی داند، در صورت بروز تعارض    امامآنجا که  
بین یک امر ضرری و یک امر حرجی، نفی حرج را مقدم می داند،؛ اما در صورت بروز تعارض  

در این گونه موارد، قاعده سلطنت    می فرمایند:و    می باشدبین دو امر حرجی، قائل به تساقط  
 حاکم می شود. 

 
 :واژهکلید

سر،   ع  م امام خمینی)ره(،  نفی عسر و حرج ،  لاحرج حرج،  مستندات    ستندات،  قرآنی لاحرج، 
     روایی لاحرج. 

 مقدمه:  -1
 تمام ابواب فقهی است. مورد استفاده در  قاعده نفی عسرو حرج از جمله قواعدی است که 

مطراین  ،  در گذشته  و بصورت جداگانه  می شد  بیان  قاعده لاضرر  نب قاعده، ضمن  لکن  ح  ود. 
الغطا کاشف  بزرگوار،  فقیه  گشت   ءتوسط  مطرح  مستقل  قاعده  یک  قالب  در  )  نجفی 

به طرح    شمار زیادی از فقها   ،بعد از ایشان   . (154ق،    1319الغطاء،  کاشف  با بیانات متفاوت 
 . نظرات خویش در این زمینه پرداختند

عقب نماندند و در مناسبت    فله، خمینی)ره( نیز با وجود فعالیتهای سیاسی خویش، ازاین قا  امام
باب مطرح   این  نکته هایی را در  استناد کرده و در بعضی مواضع،  قاعده،  این  به  های مختلف 

 فرمودند.  
.  پراکندگی این مباحث، موجب مشخص نبودن نظر امام راحل)ره( در باب نفی حرج می باشد

ن مستقل، رفع ابهنوشته ای    تا در قالب هدف نویسنده آن است    لذا مورد    روش   ؛ ضمنا:مایدام 
     است.  تحلیلی  – توصیفی استفاده در انجام این تحقیق، 

نظرات مرحوم امام نقطه      ی در جهت تبیینتحقیق مستقل  با تتبع صورت گرفته، مشخص گردید:
  ، در خلال آقای محمد حسن فهیمی البته    د.وجود ندار  «عسر و حرج »نفی  در خصوص قاعده  

، بصورت اجمال، به طرح اندیشه امام راحل )ره( در مورد این قاعده  حرج«پایان نامه » قاعده لا
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به این بحث، ضروری   بدین جهت، پرداختن  است؛  آن  پرداخته  پیرامونی  مباحث  محسوب  و 
 می شود.  

 مفهوم شناسی  -2

 در لغت مفهوم »حرج« -1 .28

ه که از فراوانی  انسترا ضیق می دانند. مکان حرج را جایی د «حرج »  هری، مفهوم واژهجوابن فار س و 
قٌ کثیر الشجَر لا تصل إلیه الراعیة: » درخت بسیار تنگ باشد جٌ، أی ضیِّ )ابن فارس،  « مَکَانٌ حَرَجٌ و حَر 

   ؛(305: 1ق، ج ه 1410وهری،؛ ج50: 2ق، ج ه 1404
فر در  البته  به معنای گناه گرفتند،  »مفردات«  غب دررا و    ن«ی»الع  اهیدی  را  اما  حرج  آنجا  ؛  ناه  که گاز 

 1410. ) فراهیدی،  می باشد  «ضیق»به معنای    « نیز حرج  »صدرمی شود؛    موجب عدم آرامش و ضیق 
 ( 226ق،  ه 1412؛ راغب اصفهانی، 76: 3ق، ج ه

 در لغت مفهوم »عسر« -2 .29

)  است  ، به معنای آسانی و راحتی  «سری  آن، »ض نقی به معنای سختی و دشواری،    «سرع  واژه »
ق،   ه  1410؛ فراهیدی، 744: 2ق، ج  ه  1410؛ جوهری، 319: 4ج ق،ه  1404ابن فارس، 

 ( 566ق،  ه  1412؛ راغب اصفهانی، 326: 1ج

 در فقه: « سرعُ»و  «جرَحَ»تفاوت مفهوم  .30

نگاه ع    محقق  از  از  شدیدتر  حرج،  آن  »نراقی«  میان  نسبت  و  است  خصوص  دوسر  و  عموم   ،
 ( 61 ق،  ه 1417 نراقی،) ج نیست.ی حرسرسر است ولی هر ع  مطلق است؛ یعنی هر حرجی ع  
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اند گفته  لغوی  دانشوران  از  دیگر  همانابرخی   ...   از   دو   هر   و   است   حرج   از  خفّ أ  ، سرع    :» 
  قت ش مَ   نهایت   و   سرع    مرحله  از   است   عبارت   قت ش م   ابتدای  همانا  هستند،  قت ش م   مصادیق

 ( 139: 2ج ق،  1426 مصطفوی، ) حرج، ...«. مرحله  از ست ا عبارت 
 

   در لغت  « ارضر » مفهوم -3 . 31
« واژه  لغت   «رارض  برای   کتب  م   ،در  شده؛معانی  ذکر  قبیل:    تعددی  به    رضر   ،مجازاتاز  زدن 

  1410فراهیدی،  )  تکرار و تاکید ضرر  ؛ و سودبردن  ضرر زدن بدون    ،آن   ز همنشین و سود بردن ا
ج  ه راغ76:  3ق،  منظور،  226ق،    ه   1412اصفهانی،  ب  ؛  ابن  ج  ه   1414؛  ؛  482:  4ق، 
 ( 373: 3ق، ج  ه  1416، ریحی ط

سر« و »ضرار« از نگاه امام  » حرج«، »عُ یاصطلاح معنای -ب .32

 )ره( خمینی 

در زمینه مفهوم حرج، در ابتدا می فرمایند: معمولا علماء، حرج را مقید به "ما لایتحمل عادة"    )ره(امام  
را نقل می کنند. لکن  ین لبحرا د این قول، نظر صحاح و لسان العرب و مجمع یّ ؤو به عنوان م. می دانند

ی داند و می فرماید: معادة"    تحملیبه "ما لا  «حرج تقیید »را خلاف نظر  دیگر ائمه لغت    دیدگاهایشان  
در    ، براینه  ج به معنای مطلق ضیق آمده، نه ضیقی که عادة تحمل نمی شود. علاورَ در این کتب، حَ »

نیز م  رَ حَ   ، آیات و روایات  "لایتحمّ قیَ ج  به  نل عاد  بنابراین  دة  بیان گردیده.  به صورت مطلق  می شود" و 
 (73: 2؛ جالفق   ه 1421)خمینی، .، تنگنا است؛ بدون هیچ قید خاص«حرج »مراد از 

حرج، مفهوم  ی از آنجا که امام خمینی)ره( معنای ضرار را حرج می دانند لازم است، غیر از معنا
ائمه    گوناگون ، بعد از نقل نظرات  «صول تهذیب الْ»در کتاب  ؛  ضرار از نظر ایشان روشن گردد

اینکه ضرار، مصدر   به  توجه  با  بزرگان،  آن  فرمودند:  لغت ضرار،  معانی مختلف  پیرامون  لغت 
گری  دی باب مفاعله است و مجازات از معانی این باب می باشد؛ ضرار را به معنای ضرر زدن به  
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کا به  باید  آنان  که  در حالی  اند.  بر ضرر گرفته  مجازات  نیز    ربرد و  و سنت  در کتاب  لغت  این 
توجه می کردند. ایشان بر اساس کاربردهای این لغت در کتاب و سنت، تنها احتمال باقی مانده  

به عنوان مثال در آیه  ،  برای معنای ضرار را بقره آمده:»  231ضیق و حرج می دانند.   لا   وَ   سوره 
اراً « زنان مطلقه را با »ضرار« ن ر  ن  ض  وه  ک  مْس  منظور از ضرار    دارید. امام ارجمند معتقدند،گه نت 

دیگر معانی اهل لغت.)    یا  در این آیه، حرج و سختی می باشد، نه مجازات و ضرر دو طرفه و
 ( 30: 1، جبی تا؛ خمینی، 92: 3ق، ج  ه  1382خمینی، 

هی  ه فققاعد  با اجراء  معنای حرج بدانیم؛ این مسئله، پیش می آید که  ه  در صورتی که ضرار را ب
دیگر نیازی به قاعده نفی عسر و حرج نیست. شاید به همین دلیل  لاضرر، حرج نفی می شود و  

مرحوم   از  پیش  که  حس   خ یشاست  الغطاء    نیمحمد  کاشف  علما(آل  قرن    عه یش  یاز  در 
  ،  )ی قمر  ی هجر  ۱۳۷۳سال    یاشرف و متوفا  جف ن  هیحوزه علم  دیو از اسات  ی چهاردهم هجر

 قاعده لاضرر بیان می شد.    ضمن قاعده نفی عسر و حرج، 
و طرح دیدگاه ایشان پیرامون این قاعده و  بیان نظرات امام بزرگوار    ، این نوشتارخلال    در   ما  سعی 

 یم.یرمی گ مباحث پیرامونی آن را پی 
سر و حَرَج«  می  راین پرسش که آیا با بود قاعده »لا ضَرَ پاسخ    «، نیازی به  وجود قاعد »نفی ع 

بیرون  «لاضرر و لاضرار »می توان از دل نظر امام)ره( در مورد هیئت ترکیبیه قاعده را  باشد یا نه؟
لا«    در عبارت مذکور،»  :کشید. با این تقریب که ایشان به عکس بسیاری از علماء فقه معتقدند

 دقت نظرهای امام در مسائل فقهی است.  ه  برای نفی نمی باشد. و این از جمل
لاضرر بسیار مفصل و خارج از حوصله این مقاله است. به طور    لا«ی بحث در مورد ،»  البته  

خلاصه، طبق نظر اکثر علماء،» لا« در این عبارت، نافیه است. در این صورت جمله "لاضرر و  
کلا حکم    ،که طبق این قاعدهد  به معنای نفی مطلق ضرر باشد و ادعا شولاضرار" ممکن است،  

رفع گردد. یا اینکه بگوییم ادعای نفی    ،ر می شود ه ضرضرری وضع نشده یا حکمی که منجر ب
الشک   کثیر  برای  شک   واقع،  عالم  در  که  الشک.  لکثیر  لاشک  جمله  همانند  شده.  موضوع، 
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جا هم در واقع  ینم آن از کثیر الشک، نفی می گردد؛ در اوجود دارد، لکن طبق این قاعده، احکا
  به عسر و حرج نفی می گردد.  مبتلاحکم ضرری وجود دارد؛ لکن حکم آن از گردن فرد 

رارَ فی الإسلام«،    اما امام بزرگوار معتقدند  نهی سلطانی  : کلمه »لا« در جمله »لا ضَررَ و لاض 
احکام مبلغ  مقام  در  نه  پیامبر)ص(  و  مقا  است.  در  بلکه   ، نبی  مقام  در  نه  و  حاکم م  الهی 

ن ادعا آوردند؛ روایاتی است که  ی ای حکومت اسلامی این جمله را ایراد فرمودند. شاهدی که برا
)ص( به عنوان حاکم   این قاعده به عنوان کبری در انتهای آن آمده. در تمام روایات، رسول الله 

اخ  و فصل  حل  و  قضاوت  مقام  در  اسلامی  روایحکومت  در  مثال  عنوان  به  اند.  بوده  ت  تلاف 
اکرم نبی  پروردگار،   سمره،  مستقیم  دستور  یا  خاص،  حکم  طبق  درخت    امر  )ص(  کندن  به 

صادر   را  نخل  قلع  دستور  و  کرده  استفاده  الهی  حاکم  عنوان  به  خویش  مقام  از  بلکه  نکردند، 
یح، در قاعده لاضرر، حرج،  فرمودند. و از ایجاد ضرر و ضرار بر دیگری نهی کردند. با این توض 

گرد  نمی  فقی  د.نفی  کبیر  رهبر  دیدگاه  از  حرج  نفی  و  لاضرر  قاعده  تفاوت  انواین  قلاب  د 
 ( 33: 1، جبی تا.)خمینی، است 

 امام خمینی  )ره( و باور به قاعده »نفی عُسر و حَرَج« .33

که: پرسش  این  به  پاسخ  امام    در  )ره(آیا  می  خمینی  رسمیت  به  را  لاحرج  قاعده  شناختند ، 
عْلَی مَوْ روایت »عَن   ؛ پس از نقل  اجتهادجواز  ث  ایشان در بح ؛ باید گفت:  یاخیر؟

َ
آل   لَی  عَبْد  الْْ

ه   
ي عَبْد  الل  ب 

َ
لْت  لْ  ي مَرَارَةً فَکَیْفَ أَصْنَع     ( ع )سَامٍ قَالَ: ق  صْبَع  ي فَجَعَلْت  عَلَی إ  ر 

ف  عَثَرْت  فَانْقَطَعَ ظ 
وء  قَالَ ی   ض  الْو  تَ ب  نْ ک  ه  م  ه  عَز  وَ جَل  اب  عْرَف  هَذَا وَ أَشْبَاه 

ی   - الل  ي الدِّ مْ ف  نْ حَرَجٍ ن  م  ما جَعَلَ عَلَیْک 
فقد أوضح علی السائل  »(؛ چنین نگاشته است:  33  ، ص   3ج   ق، 14.7« )کلینی،  امْسَحْ عَلَیْه  

ردّ  و  فراز  (169:  3ق، ج  ه   1382)خمینی «  الفروع علی أصولها  کیفیة الاستنباط،  تأمّل در  با  ؛ 
ه مذکور، روشن  ز آی اصول و آوردن آن پس ا  ه فروع، ب   و طرح مسئله ردّ   ارت ایشان،  عبپایانی این  

فروعاتی مانند چگونگی وضو  و  را یک اصل و لازم می دانند؛    « نفی حرج »می گردد که ایشان  
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د. بنابراین یکی از منابع این قاعده را آیه  نداگری  م به آن اصل بر  را ، هنگام جراحت ناخنبه    گرفتن
 .گرددق الذکر می دانند که در ادامه، این مسئله، روشن تر بیان می فوشریفه 

 
 »نفی عسُر و حَرَج«  مستندات قاعده .4 -3

به    ، موارد از  در بعضی  ؛  قاعده لاحرج   ضمن طرح درخلال مباحث مختلف،    خمینی )ره(امام  
این  ت  دامستن  ؛ بدین جهت میگوئیم:آیات و روایاتی که بیانگر نفی حرج هستند؛ اشاره می کند

 :طرح می شودت، م در دو دسته آیات و روایا)ره(  اعده از نظر امام راحل ق
 مستندات قرآنی الف(  .أ أ

 تقسیم می شود: مرحله به دوبه طور کلی مستندات قرآنی قاعده از نظر امام)ره( 
 مرحله اراده: ( 1 . 34

سْرَ   م  الْع  ک   ب 
ید  ر 

سْرَ وَ لا  ی  م  الْی  ک  ید  اللّٰه  ب  ر 
عسرو    ، خداوند در مقام اراده  ، (185) بقره:  «طبق آیه »ی 

 ( 409: 1ج ق، ه   1421 خمینی،). است  استهنخو حرج بر بندگان را

 مرحله جعل احکام: ( 2 . 35
حَرَجٍ  نْ  م  ین   الدِّ ي  ف  مْ  عَلَیْک  جَعَلَ  مَا  "وَ  آیه  و  است  اول  مرحله  از  مؤخر  مرحله،  )حج:  «  این 

ش( 78 بیان  آیه،  این  در  باشد.  می  آن  حرجی    ده بیانگر  حکم  خداوند،  جعل  را  که  بندگان،  بر 
 ( 409: 1ق، ج  ه  1421 ) خمینی،نکرده است.

مناسبت های مختلفی   )ره(  بزرگوارامام   از در  فوق  ،  بیان  تس م   به عنوان   آیه  نفی حرج،  قاعده  ند 
"...اما إذا کان دلیل نفي    در بحث تعارض دو امر حرجی و ضرری فرمودند:   ؛ از جمله: کردند

یله قوله تعالی »وَ  ن دل رار الّذي قد عرفت انه بمعنی نفي الحرج فواضح، و اما إذا کاض الحرج للْ
ا نْ حَرَجٍ«) حج:  م  ین  م  ي الدِّ مْ ف 

 ( 68: 1ق، ج ( ) خمینی، ه 78جَعَلَ عَلَیْک 
)ره(   آیه فوق،  امام  بر  به  آیه  از  علاوه  إ  »معروف  پیمان(    «صرآیه  و   به عنوان  نیز  )عهد    ستند م ، 

  توضیح    و  «حرج »د از  مرا  پس از تعیین  ،  »الطهاره«در کتاب  ایشان    یاد نمود. حرج،    ی نف  دهقاع
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سْرَ« »:    «سرع  »فرمودند: آیه عدم اراده  ،  آیات مربوط به آن  م  الْع  ک   ب 
ید  ر 

سْرَ وَ لا  ی  م  الْی  ک  ید  اللّٰه  ب  ر 
  ی 

لْ عَ « :  صر»إو آیه    ( 185قره:  ب )   ا وَ لا  تَحْم  ن  نْ قَبْل  لَ » رَب  ینَ م  ذ 
ا حَمَلْتَه  عَلَی ال  صْراً کَم  ا إ 

ایْن  «)بقره:    ن 
اینکه:در مقام امتنان هستند و لسانشان عدم جعل احکام حرجی است ([  286 نتیجه سخن    ؛ 

آیه   م   «صر»إایشان  به عنوان  نیز   ه   1421) خمینی،  می پذیرند.  « لاحرج »قرآنی قاعده    ستند  را 
 ( 75: 2ق؛ ج

 ب(روایات  .بب
کمک می    نیز  از روایات  آن،  « و  مستند جلوه دادن حرج »برای تبیین مراد از    خمینی )ره(ام  ام 

روشن بیان نمی کنند که این روایات را به عنوان منبع قاعده نفی حرج می  اما به صورت  گیرند؛  
یا خیر ا؟پذیرند  مقام توضیح   لبته.  در  ایشان  که  آنجا  در روایات هستند؛ می مفهوم»حرج«    از 

 نبع قاعده لاحرج پذیرفتند.ان م ن این گونه نتیجه گیری کرد که ایشان روایات مذکور را به عنووات

  احادیث  نمونه هائی ازذکر   .36

في صحیحة زرارة المتقدّمة عن المشایخ الثلاثة، قال لْبي جعفر )علیه السّلام(: أ لا تخبرني  (  1
دیث طویل متعرّض لتفسیر الْیة و  لحمن أین علمت و قلت: »إنّ المسح ببعض الرأس«؟ .. و ا

في  قال  و  فیها،  التي  الحرج:  آخر  النکات  و  حَرَجٍ  نْ  م  مْ  عَلَیْک  یَجْعَلَ  ل  اللّٰه   ید   ر 
ی  ا  »م  قال:  ثمّ  ه: 

 ( 74: 2ج  ق، ه  1421 خمینی،) الضیق«.
سلّمو (  2 و  آله  و  علیه  اللّٰه  )صلّی  النبيّ  عن  أبیه،  عن  الصادق،  عن  الإسناد«  »قرب  قال:  (  عن 

مم ..«
 
مّتي و فضّلهم به علی  سائر الْ مّتي ذلك  إلی    »أعطی اللّٰه أ   أن قال: »و إنّ اللّٰه تعالی  أعطی  أ 

نْ حَرَجٍ یقول: من ضیق«. ین  م  ي الدِّ مْ ف  ا جَعَلَ عَلَیْک  :  2ج  ق،  ه   1421  خمینی،)  حیث یقول وَ م 
74 ) 

قلت لْبي عبد اللّٰه )علیه السّلام(: إنّا نسافر، فربّما  :  في موثّقة أبي بصیر في أبواب المیاه قال  و (  3
توضّأ؛ فإنّ الدین لیس بمضیّق، فإنّ    : »افرج الماء بیدك ثمّ -بالغدیر من المطر .. إلی  أن قال  ینالب  

نْ حَرَجٍ« ین  م  ي الدِّ مْ ف 
ا جَعَلَ عَلَیْک   ( 74:  2ق، ج ه   1421) خمینی،  اللّٰه یقول م 
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ا معنا می  تنگنهستند و آن را ضیق و  «  حرج »  سه روایت در مقام بیان مراد از  ر  روشن است که ه
 کنند.

اجتهاد  ای از    ، یکی از روایاتی را که به عنوان نمونه  نیز  در بحث اجتهاد  امام )ره(علاوه بر این،  
توان گفت:   می  که  زیر است،  کنند، روایت  می  قاعده    ایشان ائمه، ذکر  نیز سند  را  روایت  این 

 د بحث می دانند.ورم 
د الْعلی مولی آل سام بعد ما سئل الإمام عن  ة عبو یلیه ما في روای »  عبارت ایشان چنین است:  

المسح علی ظفره الّذي اصابه الجرح لما عثر و جعل علیه جبیرة، قال: هذا و أشباهه یعرف من  
نْ  م  ین   الدِّ ي  ف  مْ  عَلَیْک  جَعَلَ  ا  م  تعالی  اللّه  قال  اللّه  المرارة حَ   کتاب  علی  امسح  خمینی،  « رَجٍ   (

 ( 169: 3ق، ج ه  1382
 اعده اد ق مف . 5 -4

الهی، برای  »قاعده لاحرج می گوید:   از احکام  اگر یکی  و  در دین، وضع نشده  حکم حرجی 
به عقیده امام بزرگوار تفاوت  « شخصی، حرج آور بود؛ آن حکم از گردن آن فرد، ساقط است   .

باش حکم  خود  در  حرج  که  کند  که  د  نمی  را  قول  این  ایشان  مقدماتش.  دین  »یا  از  مقدمات 
؛ با این تقریب،  «ه آیه، نمی توان حکمی که مقدمه اش حرجی باشد را نفی کرد واسطنیستند و ب

آیه  در  نفی حرج  کنند:  می  حَرَجٍ  »   رد  نْ  م  ین   ّ
الد  ي  ف  مْ  عَلَیْک  جَعَلَ  آیه  وَمَا  ، حکم  (78« )حج/ 

نکرده.  ر این مقام، تکلیفی که از آن حرج، ناشی می شود؛ جعل  د   امتنانی است و خداوند متعال 
رج در حکم باشد چه در مقدماتش و چه در نفس مکلف. به عبارت دیگر حکم امتنانی،  چه ح 

به عنوان مؤید این مدعا نقل می کنندصحیحه عبد الاعلی    قابل تقیید نیست. و روایت  ؛ در  را 
ب  این روایت آمده: »

َ
لْت  لْ  ر  د  عَبْ   ی ق 

ف  ه  ع عَثَرْت  فَانْقَطَعَ ظ 
صْ    عَلَی فَجَعَلْت    ی  الل  مَرَارَةً فَکَیْفَ    ی بَع  إ 

ف   مْ  عَلَیْک  جَعَلَ  وَ جَل  ما  عَز   ه  
الل  تَاب   ک  نْ  م  ه   أَشْبَاه  وَ  هَذَا  عْرَف   ی  قَالَ  وء   ض  الْو  ب   

نْ    ی أَصْنَع  م  ین   الدِّ
  :1  جه ق،    1407  ،ی طوس   خی؛ التهذیب، ش33  :  3ج    ه ق،    1407  ،ی الکاف« )لَیْهحَرَجٍ امْسَحْ عَ 

کند که    ی م   ت یبنده آل سام روا ی عبدالاعل  ( : » 464  :1ج  ه ق،    1409  ،ی حر عامل  خیش؛  363
زم  گفتم:  صادق)ع(  امام  رو   نیبه  و  شد  کنده  ناخنم  و  مرهم  یخوردم  پس    ی آن  ام  داده  قرار 
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بزرگ وبلند مرتبه شناخته    یال آن از کتاب خدامثمسئله و ا  نیچگونه وضو بسازم فرمود: حکم ا
بر شما قرار نداده    نی در د  فرساقت [ خداوند کار دشوار و طادی فرما  ی که م ود ]ش   ی فاده م و است

 «آن مرهم مسح کن یاست، پس رو
مسح کردن بر انگشت با رطوبت دست نیست. بلکه مقدمات وضو،  در  در این روایت، حرج،  

 حرج دارد.
ای بر  تیممنکعلاوه  آیه  از  سَفَ ه  عَلَی  أَوْ  مَرْضَی  مْ  نْت  ک  نْ  إ  وَ  أَوْ  رٍ  ]...  ط   الْغَائ  نَ  م  مْ  نْک  م  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ 

: سوره   (]... وا  م  فَتَیَم  مَاءً  وا  د  تَج  فَلَمْ  سَاءَ  النِّ م   حرجی هم  (  6لَامَسْت  حکم  نفی  توان  در    می 
دل   مقدمات آیه،  این  در  که  چرا  کرد.  استفاده  شدن    یل را  تیمم،  برداشته  وجوب  و  وضو  حکم 

 ( 97و   56: 2ق، ج ه  1421) خمینی، ز اجزاء وضو نیستند.که ابیماری یا سفر بیان شده  
البته اگر عقل را نیز جزء منابع قاعده بدانیم؛ تفاوتی نمی کند که حرج در اصل حکم باشد یا در  

 نفی می کند. د؛عقل سلیم هرنوع حرجی که عرف، آن را مشقت بدان مقدماتش.

 : در آثار امام خمینی )ره(  رج«لاح قاعده . طرح و تبیین چند مسئله پیرامونی » 6 .تت

در متون مربوطه، شاهد طرح و بررسی چند مسئله مرتبط با »قاعده 

 لاحرج« هستیم؛ از جمله:

 خصت؟ رُ  ا یاست  مت یعز حرجی از باب رفع حکم  ای آ.6/ 1 . 37

نحو  یعل حرجی، رفع حکم ای آ :است  نیاقاعده »لا حرج«  یپیرامونیاز بحث ها یکی

 ة؟لرخصنحو ا یعل ای است  مةیالعز

شارع با نفی   ای گو ؛جزم و قطع است  یاز عزم گرفته شده است، عزم به معنا مت یعز

 به و نمودهوضو را ترک  دی حتماً با دیگویم و کندیم کسرهیمسأله را حکم حرجی، 

که   یمعنا   نیبه ا؛ را برداشته  نیُّشرع مقدس تع یعنروی آوری؛ ولی رخصت ی  ممیت

 . ممی ت نیو ب یحرج   ءوضو نیب یهست ریشما مخ
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از باب »عزیمت« است؛ یعنی در صورت : رفع حکم حرجی،  دنیگویم یبعض

ضرری بودن وضو، حتما باید وضو گرفتن را ترک کنی و به سراغ تیمّم بروی؛  امّ  

شرع مقدس   یعنی ت،رخصت اساز باب ابرخی دیگر معتقدند: نفی حکم حرجی، 

  یهست ریکه شما مخ یمعنا نیبه ا  است،وضو برداشته شده  نیُّرا برداشته، تع نیُّتع

 .ممی ت نیو ب یحرج  یوضو نیب

  مت یقائل به عز، ق( معروف به صاحب جواهر1266-1202) یمحمدحسن نجف

ق( معروف به محقق  1322-ق1250) ینجف یمرحوم حاج آقا رضا همدان یاست، ول

 م؟ی دو نظر، کدام را انتخاب کن نیا  انیائل به رخصت است، ما از مق  ی،همدان

 شهور مالف( دیدگاه  .38

فقهاء  ابتداء  امام)ره(   بین  مسلم  بلکه  مشهور  فرمایند:  حکم  ست  ینامی  که  آنجا  از  که لاحرج 
لکن نمی توان به وسیله لاحرج، عدم جواز اتیان ؛  امتنانی است؛ دلالت می کند بر نفی وجوب 

برای ر  حکم حرجی  از آب  استفاده  که  در جایی  مثال  به عنوان  نمود.  اثبات  آور    وضو   ا  مشقت 
له لاحرج، عدم وجوب وضو با آب را می رساند ولی حرمت آن را نمی رسانند. بنابراین  باشد؛ اد

 ه  1421  خمینی،)  اگر شخص، تحمل حرج کرد و با آب، وضو ساخت؛ وضویش باطل نیست.
 ( 101: 2ج ق،

 یل امام خمینی )ره( دلاب( دیدگاه و  .39

، ترک حکم حرجی را به  نفی حرج   ادله  :  معتقدندو    دکنن  را رد می   مشهور   نظر  در ادامه،   اما )ره(
می   استدلال  چهار  خویش  ادعای  اثبات  برای  ایشان  رخصت.  نه  رسانند  می  عزیمت  عنوان 

 آورند:
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 آیات: ( 1 .40

ین  م  در ابتدا آیه  ي الدِّ مْ ف 
ا جَعَلَ عَلَیْک  نهایت    »را می آورند و می فرمایند:(  78حَرَج)حج:    نْ ی م 

بر رفع به وجه عزیمت است لکن به وسیله این آیه،  ین آچیزی که ا یه می رساند؛ عدم دلالت 
نمی توانیم رخصت بودن ادله نفی حرج را اثبات کنیم. و اگر دلیلی مبنی بر عزیمت بودن رفع  

 ( 102:  2ق، ج  ه  1421 ی،) خمین«یافتیم با این آیه، تعارض نمی کند.
ید  اللّٰه   «]  رس ی  »  تناد به آیهایشان در ادامه با اس ر 

خَرَ ی  امٍ أ  نْ أَیّٰ ةٌ م  د  یضاً أَوْ عَلی  سَفَرٍ فَع  انَ مَر  وَ مَنْ ک 
بقره:   سْرَ[)  الْع  م   ک  ب   

ید  ر 
ی  وَ لا   سْرَ  الْی  م   ک  ، وجوب رفع ید از احکام حرجی را اثبات می  (  185ب 

؛ ما اجازه نداریم خلاف  کردهدگانش اراده یسر به این تقریب که: هنگامی که خداوند، بر بن د.کنن
  است نه مستحب.  )عزیمت(  اراده خداوند عمل کنیم. بنابراین رفع ید از احکام حرجی، واجب 

 ( 102: 2ج ق، ه  1421 خمینی،) 
 روایات: (.2 -5

 : می کنده استفادنیز ایشان در تایید مدعای خود از روایات زیر  
العلاء عن  (  1 أبي  بن  اأبي عبد اللّٰه )علروایة یحیی  السفر في شهر  یه  قال: »الصائم في  لسّلام( 

فیه في الحضر« آله و سلّم(  ؛  رمضان کالمفطر  النبيّ )صلّی اللّٰه علیه و  أتی  قال: »إنّ رجلًا  ثمّ 
رسول اللّٰه، إنّه عليّ یسیر،  ا  فقال: یا رسول اللّٰه، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: ی

رسول   اللّٰهفقال  )صلّی  علاللّٰه  مسافریها    و  مّتي  أ  مرضی   علی   تصدّق  اللّٰه  إنّ  سلّم(:  و  آله  و  یه 
 بالإفطار في شهر رمضان، أ یحبّ أحدکم لو تصدّق بصدقة أن تردّ علیه صدقته؟!« 

بیماری، مانند  در وقت    ر و  سفطبق روایات، افطار روزه در  :  امام)قدس سره( توضیح می دهند  
د داده می شود. و همان گونه که بازگرداندن صدقه، قبیح  ازمنی می ماند که به نیصدقه و هدیه ا

است؛ رد امر خدای متعال در این زمینه نیز قبیح می باشد. نه تنها قبیح است بلکه جائز نیست؛  
  خمینی، )  ح است؛ بلکه جائز نیست.بیبنابراین بازگرداندن صدقه ازنظر امام معصوم)ع( نه تنها ق

 ( 103: 2ج  ق، ه  1421
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بعدی استدلال خویشام)رام (  2 نفی احکام   ،ه( در مرحله  کنند که  را ذکر می  روایت دیگری 
ففي موثّقة السکوني، عن جعفر بن  :  حرجی را صدقه و هدیه ای از جانب خدای متعال می داند

أبیه )علیه السّلام( قال: »قال   إنّ اللّٰه عزّ ول اللّٰه )صلّی اللّٰه علیه و آله و س رس محمّد، عن  و    لّم(: 
مم؛ کرامةً من اللّٰه لنا، فقالوا: ما ذاك یا  ج 

 
مّتي هدیّة لا یهدیها إلی  أحد من الْ لّ أهدی  إليّ و إلی أ 

و    رسول اللّٰه؟ قال: الإفطار في السفر، و التقصیر في الصلاة، فمن لم یفعل فقد ردّ علی اللّٰه عزّ 
 ( 104: 2ج ق، ه  1421 خمینی،جلّ هدیته«) 

صغرا و کبرای استدلال، چیده شده و نوبت نتیجه    یینی که صورت گرفته،ا تب: ببه نظر می رسد
 :گیری می باشد

 ؛ صغری: نفی امور حرجی، صدقه و هدیه ای است از جانب خدای متعال
 ؛کبری: بازگرداندن صدقه و هدیه، جائز نیست 

 م امور حرجی، جائز نمی باشد. جانتیجه گیری: ان
ق(  3 الخزّاز  مروان  بن  عمرو  اللّٰه  ال:  عن  رسول  »قال  یقول:  السّلام(  )علیه  اللّٰه  عبد  أبا  سمعت 

ما   و  وا،  نَس  ما  و  إلیه،  رّوا  اضط  ما  أربع خصال:  مّتي  أ  فعت عن  ر  و سلّم(:  آله  و  علیه  اللّٰه  )صلّی 
طیقوا، و ذلك في  ؤ  کتاکرهوا علیه، و ما لم ی  ا لا  ت  ن  ا أَ اب اللّٰه قوله رَب  ین  نْ نَس  ا إ 

ذْن  ا وَ لا   وْ أَ اخ  ن  ا رَب  خْطَأْن 
ا اقَةَ لَن  ا لا  ط  ا م  لْن  حَمِّ ا وَ لا  ت  ن  ا رَب  ن  نْ قَبْل  ینَ م  ذ 

ا حَمَلْتَه  عَلَی ال  صْراً کَم  ا إ 
لْ عَلَیْن  لاّٰ    تَحْم  ه  و قول  اللّٰه إ  ب 

هَ  کْر  یم   وَ مَنْ أ  الْإ   ب 
نٌّ طْمَئ  ه  م   ( 104: 2ج ق، ه  1421 خمینی،)  ان  قَلْب 

، آمده و  نافی حکم سنگین()  کنار آیه اصردر  تقیه    حکم   در آیه مذکور در این روایت،  از آنجا که 
 ترک تقیه حرام است؛ بنابراین انجام احکام حرجی نیز حرام می باشد. 

عن الکاظم )علیه السّلام( و الروایة طویلة جدّاً،    »  آورده است:  مرحوم طبرسی در احتجاج(  4  
مّة بدعاء رسول اللّٰه )صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّمدُّ  و فیها ع

 
فعت الْصار عن الْ ( و هو  عدّة موارد ر 

ا: منها:   ن  قَبْل  نْ  ینَ م  ذ 
ا حَمَلْتَه  عَلَی ال  صْراً کَم  ا إ 

عَلَیْن  لْ  ا وَ لا  تَحْم  ن  رَب  ع قرض أذی النجاسة  رف قوله 
مّة. مم في  و م   من أجسادهم، و جعل الماء طهوراً للأ 

 
نها: رفع الصلوات المفروضة علی  سائر الْ
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أطراف اللیل و النهار و في أوقات نشاطهم. و منها: رفع  ظلم اللیل و أنصاف النهار، و جعلها في  
 ( 105: 2ج  ق، ه  1421 خمینی،)   خمسین صلاة، و جعل الخمس في أوقات خمسة.

بر امتهای قبل، واجب بوده و به  که    تقریب استدلال این است که همانگونه که آوردن احکامی 
م اعمال حرجی نیز جائز نمی  لطف خداوند از دوش این امت برداشته شد؛ جائز نیست؛ انجا

 باشد.  
رضایت  ضمنا   عدم  علت  به  حرجی  احکام  نفی  دارد  احتمال  فرمایند:  می  خمینی)ره(  امام 

طف در حق آنها. بنابراین  و ل وند تعالی از انجام اعمال حرجی توسط بندگان باشد؛ نه امتنان داخ 
:  2، جالف ق    ه   1421ی،  ) خمیناحتمال، اتیان احکام حرجی به هیچ عنوان، جائز نمی باشد.

102) . 
 با نفی حکم حرجی  مخالفت صورت در  عبادت  بطلان عدم   یا بطلان( 6/ 2 . 41

باید تیمم کند؛ اگر وض ک  هنگامی   :به عنوان مثال و  ه شخصی طهارت مائیه از او ساقط شده و 
 ( 112: 2ج ق، ه  1421 خمینی،)  فت یا غسل کرد؛ آیا وضو و غسل وی صحیح است یاخیر؟گر

 دو حالت دارد:
. مثلا فرد برای  موضو و غسل به مقدمه حرابودن انجام توقف م  جهت  به  ؛ن تیممتعیُّ  حالت اول:

ب از  تهیه آب،  تهیه  زم اید  به هرحال  برود.  مسیر مخوفی  از  باید  یا  رد شود  بین غصبی  رای  آب 
باشد؛ حرام  امر  بر  متوقف  نمود،   وضو،  تخلف  اگر  صورت  این  صحیح    در  او  غسل  یا  وضو 

 از هم هستند. یدر اینجا طهارت مائیه و فعل حرام، دو امر جدا  ؛ زیرااست 
شد. مثل اینکه آب برای شخص، ضرر  با وقتی که فعل حرام با وضو وغسل، متحد    حالت دوم: 

ام  صورت  این  در  باشد.  باطل  ره(  )ام  داشته  غسل  یا  وضو  این  که  شود  می  گفته  فرمایند:  می 
 است. به خاطر اینکه فعل حرام، قبیح است و امر الهی به فعل قبیح، صورت نمی گیرد. 

ای پیرامون آن مطرح  ه  را پیرامون انواع وجودات و قیل و قال امام در اینجا مبحث عقلی مفصلی  
 ( 112: 2، جالفق  ه  1421، مینی ) خ   م.یمتعرض آن نمی شوفعلا می کنند که  
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 آنان  توسّط  حرجی  احکام اجراء  صورت در  معصومین  عمل  توجیه( 6/ 3 .ثث
احتمال دارد، رفع حرج از    بر این عقیده است:همانطور که در مبحث قبلی بیان شد؛ امام)ره(  

  شود   بندگان نباشد؛ بلکه برای این باشد که خداوند تعالی راضی نمی ه  بندگان فقط برای امتنان ب
در   را  فرزندش  تواند  نمی  دلسوز  پدر  یک  که  همانطور  ببیند.  مشقت  و  حرج  در  را  بندگانش 

 و مشقت ببیند.سختی 
شاید اینکه خداوند حرج در عبادات را نفی کرده به این دلیل باشد که ممکن است بنده به دلیل  

 ت حرجی، منزجر شود و از عبادت خداوند روی برگرداند.ادانجام عب
ز بیان چند روایت در این زمینه فرمودند: بعید نیست، صحیح باشد بگوییم: اگر بنده  عد اایشان ب
 عبادت حرجی، منزجر شود واز دین بیزار گردد؛ انجام عبادت حرجی جائز نیست. با انجام

س ائمه)ع( به چه دلیل برای انجام عبادات، به نحو  پ  :سپس ایشان این اشکال را بیان می کنند  
 ه حرج می انداختند؟را ب احسن، خود 

 در پاسخ فرمودند:
ن بودند و خطری در زمینه انزجار از دین  اولا، ائمه)ع( معصوم بودند و از وساوس شیطانی دراما

 ؛ دخداوند، ایشان را تهدید نمی کرد. لکن مردم عادی از این خطر در امان نیستن
مس  در  شده؛  وارد  ائمه)ع(  جانب  از  مشقت  تحمل  از  آنچه  واجبات.تحباثانیا،  نه  است،  )  ت 

 ( 107، ص2، جق ه 1421خمینی، 
واجبات انجام نمی دادند و آنچه به ما رسیده این است  بنابراین معصومین)ع( امر حرجی را در  

 که ایشان در اتیان مستحبات، خویش را به حرج می انداختند. 
 با سایر ادله  «لاحرجقاعده »ارتباط  ت فی( کی4/6 .جج

ح بحث تقیه، برای پاسخ به این سوال که آیا تقیه در همه جا کاربرد  ز طرامام خمینی )ره( بعد ا
وارد بحث حکومت ادله لاضرر و نفی حرج بر سایر ادله می شوند. چرا که عقلا،  ؛  ؟دارد یا خیر

 برای اجرای تقیه به این دلایل، تمسک می جویند.
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ه عنوان حاکم مسلمانان،  ب ص()  ان شد که ایشان معتقدند، "لا" در لاضرر، نهی است و پیامبربی
قاعده لاضرر، حکومتی نسبت به سایر    امر کرده به یکدیگر ضرر نرسانند. بنابراین نمی توان برای

 ادله در نظر گرفت. 
امام   نفی حر)ره(  از سخن  قاعده  آید که حکومت  بر می  اینگونه  ادله را می  ج  بزرگوار  بر سایر 

نه در همه موارد. بلکه استث اما  با  نائاپذیرند.  به عنوان مثال اگر  تی برای این قضیه قائل هستند. 
 دم را از گمراهی، نجات داد، نمی توان قائل به نفی حرج شد.متحمل شدن حرج کمی، بتوان مر

اب شدن خانه کعبه و  خربه طور کلی محرماتی که در نظر شارع، اهمیت ویژه ای دارند، مثل  
آن   از  اثری  که  ای  گونه  به  مشرفه،  بمشاهد  احکامی ها  از  نباشد؛  بازگشت  قابل  و  نماند  اقی 

 ندارند.  هستند که قاعده نفی حرج بر آنها حکومت 
موارد   در همه  تقیه  اجرای  برای  این دلایل  به  که تمسک  این است  امام)ره(  نهایی  نظر  بنابراین 

 ه   1420؛ خمینی،  177:  2، جق  ؛ خمینی، ه 93:  2ق، ج  ه   1421) خمینی،  محل نظر است.
 ( 12ق، 

 بین  »تضرّر« و »إضرار«  تعارض ( تعیین حکم بروز 6/ 5 .حح
 ، وظیفه چیست؟ «اضرار» و «ر تضرّ » بین امر دوران در صورت 

  عدم  و  است   همسایه   بر   اضرار  چاه   حفر   که   شود   فرض   که   هنگامی )    مثلا   چاه  حفر   مانند الف(  
 ؛است  مالک  بر[   خود بر رسانی   ضرر]  ضررت ، چاه حفر
حرج بر خود    ،جب ضرر بر دیگری باشد و عدم تصرف در آن ، موتصرف در ملک شخصی   ب(

 شخص باشد. 
امام رحمة الله می فرمایند: در صورتی که "لا" را در لاضرر نافیه بگیریم؛ باید قائل به حکومت  

تع بنابراین در  ادله شویم.  بر سائر  اگر لاحرج را مقدم  ارادله لاضرر  امر ضرری و حرجی،  ض 
 ر ضرری در شریعت است و با ادله لاضرر منافات دارد. د ام بدانیم؛ به معنای وجو 
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را ناهیه و نهی را سلطانی بدانیم؛ دلیلی برای حکومت    « لا»  اما در صورتی که طبق نظر امام)ره(
نمی گیرد و ادله نفی حرج،    رت ادله لاضرر بر سائر ادله نخواهیم داشت. بنابراین تعارضی صو

 ( 522: 1، جق  ه  1421خمینی، ) مقدم است.
و   هردو  سقوط  قاعده،  مقتضای  باشند؛  داشته  تعارض  هم  با  حرجی  امر  دو  که   صورتی  در  و 

 ( 130: 3ق، ج  ه  1382) خمینی، رجوع به قاعده سلطنت است.
  امتنان   خلاف  طرف  دو   از   ک ی   هر   به  اخذ  زیرا  است،   قاعده   مورد  از   خارج   فرع  این   : نظر می رسد  

 . است [   عطا و  بخشش] 
مرحوم خویی محق  چنانچه  الله  )ق  فرمایند:  (رحمه  آن   می  از  منع  و  تصرف  حرمت  همانا 

ن خلاف امتنان بر همسایه است، بنابراین چیزی  آمخالف امتنان بر مالک است، و ترخیص در  
 ( 566تا  563: 2ج ق،  1422 ابوالقاسم،  خویی،) از آن مشمول برای حدیث لاضرر نیست.

 حَرج« »لا  بودن منفیّ در ادله شخصی یا نوعی( 6/ 6 .خخ
نمود  مطرح  را می توان  این سخن    » در ادلّه نافی حرج،    حرج »شخصی بودن  ی  بر مبناچه بسا  

  است،   شخصی   حرج   همان   می باشد،  تکلیف  رافع   که  حرجی   که گفته شود:  نیست   اشکالی   که:
به    شرعیه  خطابات  و  است   شخصی   کلیفت  که  است   دلیل  این  به  مطلب   این  و   خطابات   نیز، 

  می   متعلق  مکلفین  از   شخص   هر  به   تکلیف،   نتیجه   شوند؛ در   می   منحل  رد ف  هر   برای  شخصیه،
  به   شود،   نمی   شخصیّ    تکلیف   برای   رافع   باشد،   نوعیّ   حرج   که   شود   فرض   که   هنگامی   و   شود؛ 
  به  تعلق   آنچه   و   باشد،  نمی   فلی تک  متعلق  شود  می   رفع  حرج   با  آنچه   پس   متعلق،  اختلاف  علت 

  شخصی  حرج  باید وضعیتی، چنین آمدن  پیش با  و شود  نمی  رفع حرج  با  است  گرفته  تکلیف آن 
 [نوعی   صورت  به  نه] باشد

بزرگوار بر می آید، این است که ادله نفی حرج، نفی حرج    )ره(  آنچه از کلام امام  در مقابل   اما
برخی گمان می کنند که ادله نفی حرج،    : رمودند  ف  نوعی می کنند نه حرج شخصی. ایشان بیان 

ن  ی کنند و منشا این اشتباه را خلط در این مسئله می دانند که امتنان در  فی م حرج شخصی را 
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شخص  بر  یا  است  امت  بر  امتنان  حرج،  آن  دلیل  از  بالاتر  و  قانون اینکه:  ؟  وضع  آیا    ،هنگام 
 مصلحت شخص در نظر گرفته می شود یا نوع مردم؟

می گیرد. حتی اگر    نظر  مسلما شارع هنگام وضع قوانین مصلحت نوع مردم را در  اینست:خ  اسپ
همینگونه   هم  متعال  خداوند  مورد  در  باشد.  جانی  مثل  شخصی  مصلحت  خلاف  حکم،  آن 

تعالی حکم امتنانی را جعل کرده و در آن حکم، حرج را نفی کرده است؛ مسلما  است. اگر باری 
 ( 526:  1، جق ه  1421) خمینی، به نوع مردم بوده، نه تک تک آنها.  رعدر این جعل، نگاه شا

)ره( به قاعده »لاحرج« در ابواب مختلف   مودهایی از استنادات امام ( ن6/ 7 -6
 فقه: 

خمینی)ره(   امام  اینکه  بر  دلیل  ترین  تقریر  روشن  جا  یک  را  لاحرج  قاعده  مباحث  اگرچه 
  جداگانه قبول دارد؛ ای مستقل وبه عنوان قاعده    راآن    او،  شواهد نشان میدهد که    نفرموده؛ ولی 

  این استنادات بسیار   حجم است.مطرح در ابواب مختلف فقه  ،به این قاعده  شان ت ایاستنادا زیرا
به عنوان نمونههمه آنهابیان    می باشد؛ قطعاراوان  فو   به    ،، خارج از حوصله بحث است. فلذا 

 د. می شو  بسندهاستنادات  این  از   برخی ذکر  
 استناد به نفی حرج در باب حج: الف(  .د د

م أمن الطریق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل  ع عدو إن حج م امام )ره( : »
لو فقد شرط في حال الإحرام إلی تمام  الإحرام   مستطیعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما 

ضر أو  حرجیا  أجزائه  ببعض  لو  و  الحج  نفس  کان  فلو  عدم  ری الْعمال،  فالظاهر  النفس  علی  ا 
 ( 381: 1، جق ) خمینی، ه .«الإجزاء

ل از احرام، حرج  ین مسئله، بیان شده که اگر کسی حج حرجی انجام داد، در صورتی که قبدر ا
حج   باشد،  باقی  حرج  احرام،  حال  در  که  صورتی  در  ولی  است.  صحیح  حجش  شود،  رفع 

 صحیح نیست. 
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 معروف و نهی از منکر بهاستناد به نفی حرج در باب امر ب(  .ذ ذ
و قلع منکر موقوفا علی بذل المال المعتد به لا یجب  ضة ألو کانت إقامة فریامام خمینی )ره( : » 

حسن مع عدم کونه بحیث یقع في الحرج و الشدة، و معه فلا یبعد عدم الجواز، نعم  بذله، لکن  
 ( 472: 1) همان، ج.«لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع و لا یرضی بخلافه مطلقا یجب 

ه فریضه یا رفع منکر، موجب حرج شود؛ جایز  اقام در این حکم نیز در صورتی که بذل مال برای  
 دانسته نشده.

 ناد به نفی حرج در باب نماز مسافر استج(  .رر
تثبت المسافة بالعلم و بالبینة، و أما لو شهد العدل الواحد فالْحوط الجمع،  امام خمینی )ره( : »

الفح یجب  في  ص  و  شك  لو  الحرج  یستلزم  لم  ما  الْحوط  علی  عنها  نحوه  و  بسؤال 
 ( 76ق،   ه  1404)خمینی، .«هابلوغ 

ه علیه فحص از مسافت شرعی را واجب می دانند، اما نه در  در این مسئله امام خمینی رحمة الل
 حدی که به حرج منجر گردد.  

 استناد به قاعده نفی حرج در باب روزه د(  .زز
ورز  کشا  در بعضی از روزهای گرم ماه مبارك رمضان، یك   رح این پرسش که: ط  امام )ره(  پس از 

یعنی   است  ممکن  غیر  تقریبا  روزه  حالت  با  آبیاری  تابستان،  گرم  هوای  در  دارد  آبیاری  نوبت 
می  سلامتی  به  لطمه  یا  و  زراعت  به  لطمه  باشد  روزه  شخص  اگر  که  است  این  طوری  آیا  زند 

 ؛ چنین پاسخ میدهد: آن را بعدا بگیرد؟ فطار کند و قضای ا تواند روزۀ آن روز را شخص می 
تواند افطار  تواند هر وقت به حرج افتاد می واند کار را ترك کند باید روزه بگیرد و اگر نمی تمی اگر  

 ( 319: 1ق، ج ه  1422) خمینی، نماید ولی تا در حرج واقع نشده نباید روزه را باطل کند.
 نتیجه تحقیق  -7

 صورت پذیرفته، عبارت است از:  قتحقیز ا نتایج برآمده
پرداختن  خبری از  ، بطور مستقل،  امام خمینی )ره(   فقهی و اصولی ثار  در خلال هیچیک از آ  (1

در خلال نگاشته های مختلف آن مرحوم و به صورت پراکنده،    بلکه   « نیست؛قاعده لا حرج به »
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این بوده :    بر   این نوشتار   قالب   در ا  ؛ سعی م هستیماین قاعده  پیرامون    ی متنوع مباحثطرح    شاهد
نموده؛ و  گردآوری  تمامی مطالب مربوطه را    ، ن فقیه والا مقام شیعی ایر  آثا  با تتبع در مجموعه تا  

 یرامون این قاعده قرار دهیم. پ آن بزرگواردیدگاه جویندگان  آنها را در معرض دید مجموعه
صورت  (  2 مقایسه  های از  دیدگاه  بین  معنی    وی لغدانشوران    گرفته  بیان  و  دو  در  واژه »حرج« 

  ضیق  به معنی    حرج را    آنان،از  برخی  ه شاخص هستیم؛  یدگا؛ شاهد شکل گیری دو د»عسر«
به معنی  حرج را    ارباب لغت،  ی ازبسیار  تعداد  ، در مقابل  ؛مقید به "ما لایتحمل عادة" می دانند

حضرت امام خمینی البته    د؛دنرا در بیان معنی آن، لحاظ ننمو  وقیدی  ،می دانند  «ضیق»مطلق  
  ، این سلسله از روایاتمتن  در  دانسته؛ زیرا  دوم    گروه ظر  ند  را مؤیّ نفی حرج  دلایل روایی    ، )ره(
 نشده است؛ به صورت مطلق آمده و مقید به قیدی   «حرج »واژه 

فی  ن  ، «سری  الهی بر » اراده  آیات حاکی از    مفاد  ازهمانند دیگر فقهاء شیعه،  امام خمینی )ره(  (  3
سر« »حرج«    »ع  نفی  نیز  دین  و  حج185آیه    : )بقرهدر  آنها  (  78آیه    : ؛  با  همخوان  آیات  و 

 بهره جسته است؛   مستندات قرآنی قاعده لاحرج،   به عنوان   ؛(17:؛ فتح61:)نور
مختلف  اگرچه  (  4 آثار  خلال  )ره(در  خمینی  مستقیم،    ،امام  شیوه  در    ی روایاتنقل    شاهدبه 

ق مشروعیت  اثبات  نیستاعجهت  از   ؛یمده لاحرج  ایشان    ولی  های  مباحث  استدلال  خلال  در 
 باشند.  می   قاعدهاین سند  ،از نظر ایشان  که  دست یافت   روایاتی می توان به  ، ختلفم 
)ره(    از نظر امام راحلباتوجه به مفاد دلایل قرآنی و روایی قاعده، به وضوح می توان یافت    (5

؛ اش  چه در مقدمه  و  چه حرج در نفس حکم باشد  ؛د، احکام حرجی در دین نفی می شون نیز
اینکه رفع ید از حکم    ، «رج لاح زیرا مدلول » حکم امتنانی است و قابل تقیید نیست. علاوه بر 

خلاف دستور الهی، حکم حرجی را انجام دهد؛ از او  بر  است و اگر مکلف،    حرجی، واجب 
. به عنوان  محسوب شوندفاوت  متدو فعل   ،پذیرفته نیست. مگر اینکه عمل حرجی با نفس حکم

طی کند تا به آب دست  مسیر وحشتناکی را  که  باشد    اچار، نانجام وضوشخص برای  :اگر  مثال  
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و وضو بگیرد، وضویش صحیح  دست پیدا کند    آب    ، بهن مسیرای  پس از طیّ   اگر او  پیدا کند؛
 است، چرا که فعل حرجی چیزی غیر از متعلق امر بوده. 

اگر  . مثلا  ه جااما نه هم  می باشدلاحرج، حاکم بر سایر ادله    قاعده نی )ره(،می( از نگاه امام خ 6
رفع ید از حکم حرجی، واجبی فوت می شود که نزد شارع، اهمیت زیادی دارد،   در اثردر جایی 

این  و...؛مثل احیای دین اسلام یا حفظ خانه کعبه از خرابی مطلق   به    گونه موارد، در  نمی توان 
دین و ح لا واسطه قاعده   برای احیاء  باید  بلکه  عائر  فظ شحرج در خانه نشست و سکوت کرد. 
 ، اقدام عملی نمود. جان خویشیه گذاشت طریق ماالهی، حتی از 

  صورت بروز در  ( از آنجا که امام راحل )ره(، قاعده لاضرر را حاکم بر سایر ادله نمی داند،  7
و    بین یک تعارض   امر  امر ضرری  ریک  نفی حرج  دانند،ا  حرجی،  می  در    ؛مقدم  صورت  اما 

قاعده    ، ند: در این گونه موارد به تساقط هستند و می فرمایائل  ق  ، دو امر حرجی بین  تعارض  بروز  
 سلطنت حاکم می شود. 

نوع  راحل )ره(    امام  دیدگاه  از نمونه های ذکر شده در متن مقاله مشخص گردید که :طبق   (8
 ه شخصی. ن ادله لاحرج، حرج نوعی است  حرج منفیّ به
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